ترجمه و تعليق 
فيض محمد بلوج 


اين كتاب از سابت كتابخاندى عقيده دانلود شده است. 


الراك افيف 


آدرس ايميل: 


حامء.طاعلمعع20 ©0016 


سايتهاى مفيد 
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051210 1111 
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رع وان زوك ف 0 
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.1 111 
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ارا 1 اناك للف 
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».5م0110 27 151 .1711717 
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م1513 .1717177 
200.1 151. 1717177 
17117 


بحم الع المين امم 


تاريخجدى ييدايش علم مصطلح الحديث با تو الب ا ملو وش ل 0 


مشهورترين كتابهايى كه در عرصهى علم مصطلح الحديث. نكاشته شدداند 


مبحث اول: خبر متواتر ا 


مبحث دوم: خبر آحاد 1 وخر ووو ج111 0 2 رو 10 ف و0 وان نزو 0 1 1320 ا 1 10 013 


فصل دوم: «خيبر مقيبول» 1113707000000 
مبحث اول: اقسام مقبول 00 1 [ 1 111 


فصل سوه: خبر مردود [خبر غيرقابل قبول و رد شده و نايذيرفتنى و بىاعتبار]. ١١8‏ 


خبر مردود و اسباب رد شدن آن ا ا ا 1 ا 1 


مبحث سوّم: خبر مردود به سبب طعن [ضعف و نقص] در راوى ببب 0 11111111 


حديث موضوع [جعلى و ساختكى] 78 2*7 


مقلوب 0000027 1 1 0 


المويد فى متغيل الأسانين ل 
مضطرب 1111 1 121“#“17#أ#3131#أ#3#”#331#[#33131أ[ أ 1 
مُصّحّف" -ب- 0 ا00ا0ا0ااا000000ا000ااا 01 
حديث «شاذ). و حديث «محفوظ) 0 0 
جهالت و ناآشنا بودن به راوى 0 
بدعت 11 1 1 ا 
شروغ عمقل بن ححافظه رون واوية] 1 


فصل جهارم: «خبرى كه بين «مقبول» و «مردود» مشترك و دو جائيه است» 


ف ام ا ل و 
مبحث اول: تقسيم خبر با توجه به كسى كه خبر بد و نسبت داده مى شود 00000000 
كقوف لين 0 
مرفوع ا [1ذ1[1ذ[ذ[ز[1[ 1 1[ 1 11101131ط1 
57 14154ذ1[1[ذ1[1[1[ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00 


مشتركاند ا 0 00 ااا 
مدلا ا وو الو و و 0 
زيادات الثقات [زيادههاى افراد ثقه و معتبر] اوه قوواط اق و ا 


«اعتبار»)» «متابع) و«شاهد» ا ا 


«باب دوم»: [شناخت] صفات كسى كه روايتش مورد قبول است [و صفات كسى 
كه روايت از او يذيرفته نمىشود] و شناخت متعلّقات آن از جرح و تعديل 


[راويان] 0000 ذا 
مبحث اول: راوى و شرائط يذيرش و تأبيد وى 000000 
مبحث دوم: مفهوم كلّى كتايهاى جرح و تعديل 0 
مبحث سوه: مراتب جرح و تعديل ببدببببذ001010101 0 0 0 ا 
باب سوم: «روايت و آداب [نقل] آنء و كيفيت و جكونتكى ضبط آن».....0١1"‏ 
فصل اول: «نحودى ضيط روايت و اشكال مختلف اداء و تحمل حديث» ...... /711 
مبحث اول: كيفيت و نحودى سماع و تحمل حديث. و نوع ضبط آن لفن 
مبحث دوم: طرق و أشكال مختلف تحمّل حديث و صيغههاى اداى حديث 000007 ان 
مبحث سوم: كتابت و ضبط حديث. و تأليف و نكارش احاديث 000 
مبحث جهارم: نحودى روايت حديث ا 
غريب الحديث ااا اا 10 1 1 ااا 
فصل دوم: «آداب نقل حديث» مطا م اا ا لا اللو م 1 
مبحث اول: آداب محدّث 000101 0 ااا 
مبحث دوم: آداب طالب حديث [حديث يزوه] ةي ة زد د00 00 


باب جهارم: «اسناد و متعلقات آن» املف مساق لماه علا ا 1 11/6 


“'- رواية الأكابر عن الأصاغر ال ال 0 


5 - رواية الآباء عن الأبناء [روايت يدران از يسران] ااا 
ع_- «مُدَبّج) و «رواية الأقران» تبب00000002-1 0 0 اا 
/ا- سابق و للاحق ا 1 لو ا و ا و و ل 1 
فصل دوم: «شناخت رُوات» اساسا اا 
العريزة الصحانة لتاقت شيعابه] و ل ا 
»مواق التانفيق ستاك تابغين] ا ااا اا 0 


؟-متفق و مفترق يي يي 0 
ه- مؤتلف و مخة ل 0 
عت متشاية ا 0 
- مهمل اساسا و 0 
8- معرفة المبهمات [شناخت راويان مبهم] اش ا 1 
9- معرفة الوحدان [شناخت راويانى كه فقط يكنفر حديثى را از آنها روايت نموده است.] 
او و لامو ا 
-٠١‏ معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة ا ا 
-١‏ معرفة المفردات من الأسماء والكُنى والألقاب ا 


-١١‏ معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم 3ب ا 


00 معرفة الألقاب [شناخت القاب راويان] ا‎ -1١ 


؟١-‏ معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم: [شناخت راويان و محدئينى كه به غير بدرانشان 


منسويئد | اا ااا 000000000000 
6- معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها 0 
-١8‏ معرفة تواريخ الرواة: [آشنايى با تاريخ و سركذشت راويان] من 
معرفة من اختلط من الثقات الم و الو و 0 
- معرفة طبقات العلماء و الرواة [شناخت طبقات علماء و راويان] اعع 
89 معرفة الموالي من الرواة و العلماء [شناخت موالى از ميان راويان و علماء] *52 
٠‏ معرفة الثقات والضعفاء من الرواة [شناخت راويان ثقه و ضعيف] اصع 
0١‏ معرفة أوطان الرواة وبلداهم [شناخت وطن و سرزمين راويان] لاع 


يادداشت مترجم 

از زمانى كه ترجمدى كتاب حاضر را آغاز كردم قصد أن داشتم با يايان كرفتن كار 
ترجمه به رسم مترجمانء مقدمداى بر اين كتاب به رشتهدى تحرير درآورم. جون ترجمه 
و ويرايش اثر به يايان رسيد. بركهاى بيش روى خويش نهادم و قلم در دست كرفتم تا 
به اصطلاح مقدمهاى بنويسم, آن هم درباردى «علوم حديث)... 

اما متحير ماندم كه جه بنويسم و از كجا آغاز كنم. در انديشه فرو رفتم تا مكر راهى 
بيابم» ولى هر جه بيشتر انديشيدم نوشتن برايم مشكل تر شد... 

به هر حال مجموعدى حاضرء ترجمهاى از كتاب «تيسير مصطلح الحديث. اثر 
اتكاده وهر بوتسبوة لدان اسك تحدزقةاى كاشين " دازى«الكجوياةى #الشن يزهان 
رابا محتواء سبك و رايجترين تعريفها و قالبهاى اصول و علوم حديث أشنا كند و 
دريجهاى بر فهم قرآن و حديث را فراروى ايشان بكشايد. درسى بودن كتاب نيز موجب 
شده است علاوه بر توضيح برخى وازهها و اصطلاحاتء تعليقهايى نيز براى تعميق 
بيشتر مطالب در ذهن فراكيران و حديثيزوهان فراهم آيد. 

وايتك به فضل و يارى خداوند بزركء ترجمه و تعليق كتاب «تيسير مصطلح 
الحديث» را به اتمام رساندم و به صورتى كه مىنكريد. ساماندهى و آمادهى تقديم به 
دوستداران ييامبريّ و حديث يزوهان و دان ش جويان كرامى. كرديده است. 

البته در ترجمه و نكارش اين اثرء با الحساس مسئوليت خطير دينى و اخلاقى و 
علمى و با استفاده از كتابهاى معتبر حديثىء, بهترين ترجمه و توضيح را انتخاب و 
كزينش نمودهام. 

و مترجم با ارج نهادن به انتقاد و ييشنهاد يؤوهشكران و صاح ب نظران در جهت هر 
جه زيباتر و يربارتر شدن اين اثر كرانسنك تقاضا دارد ديدكاه. بيشنهاد و انتقاد خود را 


به مترجم كوشزد كنند تا در جابهاى آينده - ان شاء الله - از آنها بهرهور كردد؛ زيرا 


كه مترجم تلاش خود را بيراسته از اشكال نمى شمرد و آغوش خويش را براى هر نقد 
خيرخواهانه و هر راهنمايى دلسوزانه و هر ييشنهاد سازنده و هر ديدكاه مفيد وارزئله 


مىتواند كه دهد اشك مرا حُسن قيول آن كه در ساخته است قطردى بارانى را 


ز4ة 2 6 كر 


كتابخانهدى حوزدى علميهدى صديقيه - تربت جام 


مقدمهى مؤوولف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ستايش خداوندى را سزاست كه با فروفرستادن قرآن كريم: بر مسلمانان منت 
كذاشتء و حفظ و صيانت أن را تا روز جزا در سينهها [ى حافظان] و نوشت افزارها 
[ى كاتبان] ضمانت و كفالت كرد و به جهت حفظ آن از دستبرد دشمنان وازهر كونه 
تغيبر و تبديل؛» از سنت طلايددار و ييشقراول ييامبران [حضرت محمد5] حفظ و 
نكهدارى و حمايت و صيانت نمود. 

و درود و سلام بر سرور و بيغمبر ما حضرت محمدتةة باد كه خداوند عزوجل 
روشن سازى و تببين آنجه از احكام و دستورات و تعاليم و آموزههاى قرآن كريم را 
اراده فرموده. به عهددى او سيرده استء آنجا كه مى فرمايد: 

ٍوَأَرلت لِك الدِكْرَ لبَق لايس مَا ِل إِلَيهِمْ ولعَلَّهُمْ يَََكّرُونَ 48 [النحل: 44] 

«و قرآن را بر تو نازل كردهايم تا اين كه جيزى را براى مردم روشن سازى كه براى 
آنان فرستاده شده است (كه احكام و تعليمات اسلامى است) و تا اين كه آنان (قرآن را 
مطالعه كنند و درباردى مطالب آن) بينديشند.» 

و يبامبريّة نيز با اسلوبى واضحء و شيوهاى روشن. توأم با اقوال. افعال و تأييدات 
خويش به بيان و توضيح آن يرداخت. 

و خدا از صحابهة: راضى و خشنود باد؛ كسانى كه سنت نبوى را از ييامبر بزركوار 
اسلام فراكرفتند و به حفظ و صيانت آن مبادرت نمودند و همانكونه كه خود شنيدنك 
بدون هيجكونه تغيير و تبديل؛ آن را براى مسلمانان نقل نمودند و به سمع آنها رساندند. 

و رحمت و آمرزش خدا بر سَلّف صالح باد؛ كسانى كه سنت كهربار رسول خحداقة 


را نسل به نسل به آيندكان و يبشينيان منتقل كردند و قواعد و ضوابط دقيقى را جهت 


دريافت روايت و نقل حديث صحيح. و ياكسازى آن از دستبرد دشمنان و بدخواهان 


وضع نمودنل. 

و خداوند متعال به علماء و دانشمندانى كه يس از سلف يابه عرصدى وجود 
لفان تيو س اندو وداش وى عا بك ايها قاض كا قرافنة واضوول ووافك 
رايت توراه عيجم طاريت رااز سلف فراكرفتند و به تهذيب و ترتيب و تدوين و 
كردآاورى آن قواعد در كتابهاى مستقل؛ همت كماردند كه بعدها همان كتابها به «علم 
مصطلح الحديث) ناميده شدند . 
اما بعد: 

از زمانى كه در دانشكدهدى شريعت اسلامى مدينهدى منوره. طى جندين سال عهده 
دار تدريس علم «مصطلح الحديث)» بودم -ودرآن زمانء تدريس كتاب «علوم 
الحديث» ابن صلاح مقرر بود كه بعدها به عوض آنء تدريس مختصر أنء يعنى كتاب 
«تقريب» علامه نووىء مقرر كرديد - همراه با دانشجويان دانشكده ى شريعت در تعليم 
و آموزش و مطالعه و تحقيق اين دو كتاب درسى - با عظمت و شكوه آنها و فراوانى 
فوائد آن دو - احساس دشوارى و سختى و بيجيدكى و زحمت نموديم كه در اين زمينه 
مىتوان به اين دشواريها و سختىها اشاره كرد: درازكويى و تطويل در برخى از مباحث؛» 
به ويزه در كتاب ابن صلاح', ويا مختصر كوبى [و ايجاز مُخل] در برخى ديكر از 


٠. 5 32‏ 7 08 6 
مباحثء به ويذه در كتاب نووى . ويا دشوارى و ييجيدكّى عبارت و ياعدم تكامل 


١-به‏ علم مصطلح الحديثء اين نامها نيز اطلاق مى شود: «علم الحديث دراية» (علم الحديث درايتى). 
«علوم الحديث» و «اصول الحديث). 

"-مانند بحث شناخت «كيفيّة ساع الحديث وتحمّله وصفة ضبطه» كه 41 صفحه از كتاب را در بر كرفته 
است. 


ا-به عنوان مثال: مانند بحث «ضعيف» كه از ١9‏ كلمه تجاوز نكرده است. 


برخى از مباحث' مانند: ترك تعريف يك موضوع يا يك بحث [مثلاً]ه يا ناديده كرفتن 
مثال و ذكر نكردن آنء يا بيان نكردن فايدهى يك بحث و يا... 

و علاوه از اين دو كتاب [- كتاب ابن صلاح و كتاب نووى). كتابهاى علماى 
بيشين را كه در اين فن به رشتهدى تحرير درأورده بودند را نيز جنين يافتم؛ بلكه برخحى 
از اين كتابها. شامل تمام مباحث «علوم حديث» نبودند و برخى از آنها نيزاز تهذيب و 
تصحيح و نظم و ترتيب و ساختار و ساماندهى [خاصّى] برخوردار نبودند؛ و شايد عذر 
و دستاويز آنها در اين زمينه به اين جهت بوده كه برخى از امور براى آنها - نسبت به 
ديكران - روشن و واضح بوده و ازاين جهت به ترك آنها مبادرت نمودهاند. يابه 
نسبت زمان خودشان. احساس نياز كردند كه برخى از مباحث را به تفصيل بيان بكنند و 
توضيح زياد بدهند و وارد جزئيات بشوند؛ و يا دلائلى ديككر از اين دست - از آنجه ما 
مى شناسيم يا نمى شناسيم - در دست داشتند! 

از اين رو تصميم كرفتم تا كتابى روان و ساده و سهل و آسان. بيرامون «مصطلح 
الحديث)» و «علوم حديث) در اختيار دانش يزوهان دانشكدههاى شريعت قرار دهم تا 
فهم ودرك قواعد فنْ حديث و مصطلحات آن را برايشان ساده و آسان نمايد. 

واين كار مهم با تقسيمبندى هر بحث به فقرهها و بندهاى شمارهكذارى شدهدى 
سريالى» محقق شده استء اينطور كه - به عنوان مثال - نخست به بيان تعريف بحث 
يرداخته شدهء سيس مثالى براى أن أورده شدهء و يس از آن به بيان اقسام آن اناه اشتلنة 


الطقو دن أخو بااففرمق :«أشهز المصتفاك فنذا [مشهور عن الباق فاون اين 


-١‏ نمونه اين اختصارء اكتفا كردن علامه نووى در بحث مقلوب به جيزى نزديك به مقلوب است. 
همجون حديث مشهور از سالم كه به جاى سالم از نافع روايت شده است تا در شنيدن آن رغبت 
بيشترى بيدا شود و نيز اهل بغداد براى امتحان كردن امام بخارى له سندهاى ٠‏ حديث را جابجا 


كردند و او ياسخ صحيح آنان را بيان كرد؛ بدين جهت آنان به فضيلت او اعتراف نمودند. 


بحث به رشتهدى تحرير درآمدهاند]» بحث مورد نظر به يايان مىرسد. و تمام اينها با 


عباراتى روان و ساده و با شيوههاى [نوين و] روشن علمىء ساماندهى و تدوين شده 
است كه در آنها نه يبجيدكى و دشوارى است و نه غموض و ابهام؛ و به جهت مراعات 
دوزههاى زمانى اندك كه براى اين علم [مصطلح الحديث] در دانشكدههاى شريعت و 
دانشكدههاى تحقيقات و دراسات اسلامى در نظر كرفته شده استء من نيز به بسيارى از 
مسائل اختلافى» قيل و قالهاء و بسط و تشريح مسائل نيرداختهام و خيلى در آنها وقت 
را صرف نكردهام و در أنها نماندهام. 

واين كتاب را «تيسير مصطلح الحديث» نام نهادهام» و بر اين باور نيستم كه اين 
كتاب از كتابهاى علماء و صاحب نظران بيشين كه در اين زمينه به رشتهى تحرير در 
آمدهاند بىنياز استء و هدفم [از نككارش و تدوين اين كتاب] فقط اين بود تا كليدى 
براى آن كتابهاء و يادآورى براى مطالب آنهاء و آسانكنندهاى براى وصول به فهم 
معانى آنها باشد؛ و هماره كتابهاى ائمه و علماء و صاحبنظران بيشين؛ مرجع و مأخذ و 
منبع و مُستندى براى علماء و متخصّصين اين فن» و جشمهاى جارى و روان است كه 
همه از آن مى نوشند و جرعداى از آن برمى كيرند. 

خاطر نشان مىشود كه در زمانهاى اخيرء از برخى از محققان و يزوهشكران. 
كتابهايى منتشر شده و به جاب رسيده كه در أنها فوائد فراوانى [براى دانش يزوهان و 
فرهيختكان] وجود دارد؛ به ويزه آنكه در اين كتابها به شايعه افكنىها و شبههيراكنى هاى 
مستشرقان و خاورشناسان و منحرقان و كمراهان ياسخ داده شده است؛ اما برخى از اين 
كتابها. كش دار و مُطوّل و طولانى و داراى اطناب است؛ و برخى نيز بسيار مختصر و 
كوتاه و فشرده و موجز است؛ و برخى هم در بردارندوى تمام مباحث [علوم حديث و 
مصطلح حذيث] نيستند؛ از اين رو تصميم كرفتم تا اين كتابم [- تيسير مصطلح 
الحديث]. حد وسط بين تطويل و اختصار و در بردارندهوى تمام مباحث [علم مصطلح 


اجيف ]| اباشيد: 


و امور به روز و جديدى كه در اين كتاب [- تيسير مصطلح الحديث] اعمال 


كرديده استت عبارتند از: 


-١‏ تقسيم بندى: يعنى تقسيم بندى هر بحث به فقرهها و بندهاى شمارهكذارى 
شدهاى كه فهم و درك (هر) بحث را براى دانش يوه سهل و آسان مىكرداند.' 

؟- تكامل در هر بحث با توجه به ساختار و طرح كلى بحثء از ذكر تعريف. مثال 
ف 


اما از نقطه نظر «تبويب» [طبقهبندى و بخش بندى كردن. فصل بندى و كلاسه كردن] 
و «ترتيب» [مرتب كردن و سازمان دادن و منظم و رديف كردن كتتاب]. از روش حافظ 
ابن حجر در كتاب «النخبة [الفكر]) و شرح آن بهره كرفتهام زيرا كه ترتيب و طبقهبندى 
حافظ ابن حجرء بهترين ترتيب و تنظيمى است كه مى توان بدان دست يافت. 

و بيشترين اعتمادم در عنصر تشكيل دهنددى علمى [اين كتاب]. بر كتاب «علوم 


الحديث» ابن صلاح و مختصر أن كتاب «التقريب» نووىء و شرح آن «التدريب» 


-١‏ در موضوع «تقسيم بندى مباحث به فقرهها و بندهاى شمارهكذارى شده. از (تقسيمبندىهاى) 
اساتيد بزركوارم بهره كرفتم از قبيل: استاد مصطفى زرقاء در كتابش «الفقه الإسلامي في ثوبه 
الجديد). و استاد دكتر معروف الدواليبى در كتابش «أصول الفقه) و استاد دكتر محمد زكى عبدالبر در 
يادداشتى كه آن را براى استفادهى ما - وقتى در دانشكدهى شريعت در دانشكاه دمشقء دانشجو 
بودم - بر كتاب هدايدى مرغينانى نوشت و به رشتهدى تحرير درآورد. 
واين تقسيم بندى نوين و ابداعى؛ بزركترين و عميقترين تأثير را در فهم اين علوم به سهولت و 
آسانى داردء بعد از اين كه ما در فهم و يادكيرى آنها رنجها و سختىهاى فراوانى را كشيديم و 


واين كتاب را به يك مقدمه و جهار باب؛ مرتّب و ساماندهى نمودم: باب اول در 


«خبر)؛ باب دوم در اجرح و تعديل)؛ باب سوم در «روايت واصول آن. وباب 
جهارم در «اسناد و شناخت روات). 

وكن ختقي عور خسان ال كدان "اربنم تلاياج تنا عو را امد افر كلاق والتتسو نز 
فرهيختهام تقديم مى كنمء با اين وجود به ناتوانى و كوتاهىام اعتراف مى كنم كه نتوانستم 
حق اين علم را جنان كه بايد ادا كنم [و به كونهدى لازم به قدر و شأن آن يى نبردم و 
حق أن را نتوانستم براى دانشيزوهان و حديث شناسان. ارائه دهم]. و من خويشتن را 
از لغزش و خطا و اشتباه و سهوء تبرئه نمى كنم و خود را بىخطا و اشتباه نمىدانمء از 
اين رو از كسانى كه دراين كتاب بر لغزش و خطا و اشتباه و سهوى اطلاع و آكاهى 
مىيابند, انتظار دارم تا لطفاً مرا بر آن آكاهى دهند و خاطر نشان سازندء بلكه آن را رفع 
كنم و تصحيح و اصلاح نمايم؛ و از خداوند متعال انتظار دارم تا به ذريعدى اين كتاب, 


دانشجويان و حديثيؤوهان را نفع و سود رساند و آن را خاص براى خود كرداند. 


تاريخجدى ييدايش علم مصطلح الحديث, و دوردها 
وحالاتى كه در طى زمان بر آن كذشته است. 
(تاريخجدى بيداش و تدوين علم مصطلح الحديث در 
ادوار مختلف) 


مشهورترين كتابهايى كه درباردى علم «مصطلح 


الحديث» به رشتهى تحرير درا مدداند. 


تاريخجهدى ييدايش علم مصطلح الحديث. و دوردها و حالاتى كه در 
طى زمان بر آن كذشته است. 


(تاريخجدى بيدايش و تدوين علم مصطلح الحديث در ادوار مختلف): 


شخص محمق و يؤزوهشكر, ملاحظه مىكند كه اساس و شالودهدى بنيادين و 
محرو براك تاسين واكواك روات | ممع مل اخبار. در كتاب الهى و سنّت 
نبوى» موجود است. خداوند متعال در قرآن كريم مىفرمايد: 

«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اكر شخص فاسقىء. خبر مهمى را به شما رسانيد 
دربارهى آن تحقيق كنيد.») ْ 

و بيامبريك مى فرمايد: «نَضَّرَ الله مرا سَِعَ مِنَا شيعا َبَلَّعهُ كنا سَمِعَهُ فَرْبَّ مبَلّغْ أؤعي 


من سامع) : 


ع سوام را تنبا عالق معو عرو وجا و قو طوش و ارخف ساك ون 
خود شنيده است - بدون تغيير لفظ و عبارت - آن را به سمع ديكرى رسانيده است. كه 
بشا تبليغ شذاى كه سخافظةاشن ان حافظدى شتونذه قويثر باشده) 

و در روايتى ديكر مى فرمايد: 

الك حمل مثوال اقل قل قاور عاذ اوقد لنت لاي 

الطديه نواه متلو اق كدي ريون ولع بم تددر كدو كن بن اماه وي 
بسيارند حمل كنند كان دانش كه دانشمند نيستند.») 

اين آيهدى كريمه و حديث كهربار. اساس و شالوددى اعتماد و اطمينان يافتن و 
تحقيق كردن در يذيرفتن اخبار. و كيفيّت ضبط آنء به دقت كردن در آن و حفظ كردن 
آن و تحقيق و بررسى نمودن در نقل آنء براى ديكران است. 

و صحابه يك نيز در راستاى اطاعت و فرمانبردارى از فرمان خدا و ييامبر خداية در 
نقل و يذيرش اخبار احتياط مىكردند و براى اطمينان يافتن از صحّت و درستى أنء 
تحقيق و بررسى و مطالعه و وارسى مىنمودند؛ به ويزه هنكامى كه در صداقت و 
راستكويى فرد نقل كنندهدى اخبار. دجار شك و ترديد مىشدند. 

بنابراين [اهميّت و جايكاه] موضوع «اسناد» [سند حديث] و ارزش آن در يذيرش 
يا رد اخبار» [براى همه] ظاهر و روشن شد. در مقدمهدى صحيح مسلم به نقل ازابن 
سيرين آمده كه وى [در مورد اسناد] كفته است: 

اليكُوْنُوايَسأَوْنَ عَنٍ سناد قلا وَكَعَتِ الْفِهُ فوا سَعُوا نا رجالكُمْ يري آهل الس 
تيؤْحَذُ حَدِيْنهُمْ ويَنْظرٌ إلي آهل الْبدّع فَلا يُؤْحَذْ حَدِيئهُم) '. 

«امت اسلامى در ابتداء دربارءوى سند حديث سؤال نمىكردند؛ ولى هنكامى كه فتنه 


در ميان امّت روى دادء از آن تاريخ مردم به راويان حديث مى كفتنل: رجال سند خود را 


نيان كثيلة نا نينت اكر رجال سند از امل ستث و عياعت تافيعه. انيرا كيرنة :و اكراز 
بدعت كرايان باشند. از روايت أن اجتناب ورزند.») 

همين خاطر «علم حر و تعديل). انفلك و تضعيف راويان حديث» [علم رجال)]ء 
«شناخت سند متصل حديث». يا «شناخت سند منقطع حديث)» و «اشناخت عوامل و 


وبا توجه به اينكه هيج خبرى يذيرفته نمىشود مكر بعد از شناخت «سند) آن» به 


اسات ينهاتى) [كه مريوط به معن حخديث :و يأ سيد أن مو باشل كه اكر اشكان كتردة نه 
فنك اجيف ضور من رسائد د عليه عجوديت | اتأسيس كرديية وجه تدرو كرى :و 
خودنمايى يرداخت, و تعداد اندكى از راويان حديث مورد نقد و بررسى و تضعيف و 
اعتراض قرار كرفتند؛ زيرا در ابتداى امرء شمار راويانى كه مورد نقد و تضعيف [جرح] 
قرار كرفته بودند, اندذك و انكشت شمار بود. 

يس از آنء علماء و صاحب نظران اسلامى در اين زمينه مباحث را كسترش دادند و 
در اين راستا به تفصيل سخن كفتند تا اينكه بحث و تحقيق و بررسى و يزوهش در 
علوم بسيارى كه به حديث از ناحيدى «ضبط راوى». «كيفيت تحمل و اداى حديث). 
«شئاخت ناسخ حديث از منسوخ آن»» «شناخت حديث غريب)» و تا دارند, ظاهر 
و نمايان شدء جز آنكه علماء اين مباحث و علوم را به طور شفاهى و زبانى به ديكران 
يتتقل مى كرونك. 

سيس اين امر توسعه بيدا كرد و تكامل يافت و رشد و بيشرفت نمود؛ و اين علوم 
به رشتهى تحرير درآمدند و تدوين و نكارش يافتند؛ اما اين علوم [علوم مصطلح 
الحديث] در لابلاى كتابها به صورت يراكنده كه با ديكر علوم؛ همانند علم اصولء علم 
فقه و علم حديث در هم آميخته و مخلوط شله بودندء. تدوين و كردآورى شدندء 


: , 
همانند كتاب «الرسالة» و كتاب «الأمَ» كه هر دو از تاليفات امام شافعى به شمار مىايند. 


ودر يايان - در قرن جهارم هجرى قمرى - با توجه به اينكه علوم به تكامل و 
ببشرفت و رشد و توسعه رسيده و اصطلاحات [علمى و فنى] نيز مستقر و تثبيت و 
مرتب و ساماندهى شدهاند» و هر فن از ديكر فنون استقلالش را به دست آورده واز 
واسمكنى ورامدة و متتقل كرديدة استء علماء و صاحب نظران اسلامى نيز علم 
«مصطلح الحديث» را در كتابى مستقل و جداكانه تدوين كردهاند و كتابى مجزاً براى آن 
در نظر كرفتهاند و اختصاص دادهاند. و نخستين فردى كه علم مصطلح الحديث رادر 
كتابى مستقل و جداكانه به رشتهدى تحرير و نكارش درآورد و كتابى مجزاً براى آن در 
نظر كرفت و اختصاص داد. «قاضى ابومحمد. حسن بن عبدالرحمن بن خلاد 
رامهُرمُزى) [متوفى 7١‏ ه ق] است كه در كتابى با عنوان «المحدّث الفاصل بين الراوي 
والواعي» به تدوين و نكارش علم مصطلح الحديث يرداخته است؛ و بزودى به ذكر 
مشهورترين كتابهايى خواهم يرداخت كه درباردى علم مصطلح - از زمان شرو احدوين 
و نكارش اين علم توسط قاضى رامهرمزى تا عصر كنونى ما - به رشتهدى تحرير 


درآمدهاند. 
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١‏ - «المحدّث الفاصل بين الراوى والواعى): 

اين كتاب را «قاضى ابومحمد. حسن بن عبدالرحمن بن خلاد رامهّرمُزى» [متوفى 
ه. ق] به رشتهدى تحرير درآورده است. اما ايشان به تمام مباحث «علم مصطلح) در 
اين كتاب اشاره نكرده و به تمام و كمال به بيان آنها نيرداخته است؛ و اين موضوع, غالباً 
حالت و موقعيّت هر كسى است كه خواسته باشد در هر فنى يا هر علمى براى شروع 


كار حجيزى را به رشتهدى تحرير درأورد؛ و به نكارش و تدوين آن بيردازد. 


"- «معرفة علوم الحديث»): 

اين كتاب توسط «ابوعبدالله محمد بن عبداللى حاكم نيشابورى)» [متوفى 
0 ه. ق] تدوين و نكارش يافته استء ولى ايشان [در اين كتاب] به تهذيب و 
تصحيح و اصلاح و ياكسازى مباحث نيرداخته و مباحث آن را به طور فنّى و شايسته. 


مرتّب و ساماندهى و طبقهبندى و تنظيم ننموده است. 


00 
-٠‏ (المستخرج على معرفة علوم الحديث»: 


اين كتاب را «ابونعيم احمد بن عبدالله اصفهانى» [متوفى 47١‏ ه ق] نكاشته است؛ 


وى در اين كتاب, به قواعدى از اين فن اشاره نموده و ضميمه و بيوست كرده است كه 
حاكم نيشابورى [برحسب شرايطش] آنها را از دست داده و در كتابش «معرفة علوم 
الحديث» نياورده استء» ولى «ابونعيم) در اين كتاب جيزهايى رااز قلم انداخته و ناديده 
كرفته كه براى كسى كه يس از او يا در عرصدى وجود كذاشته. اين امكان نيز وجود دارد 


5 - «الكفاية في علم الرواية»: 
اين كتاب توسط «ابوبكر احمد بن على بن ثابت. خطيب بغدادى مشهور» [متوفى 
7 ه. ق] تدوين و نكارش يافته است. اين كتاب سرشار و ثر از نكارش مسائل اين 


است كه از بزركترين مصادر و منابع اين علم. به شمار مىآيد. 


ه- «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع): 

اين كتاب نيز نكارش يافتدى خطيب بغدادى است؛ و اين كتاب جنانكه از نامش 
بيداست بيرامون آداب روايت» بحث و بررسى مىنمايد. 

اين كتاب. در حوزه و قلمرو خودش [در حيطدى بيان آداب روايت و در زمينهى 
ذكر اخلاق راوى] يكتا و بىهمتا و منحصر به فرد و بىنظير؛ و در مباحث و محتويات 
خويشء ارزشمند و كرانبها است؛ و كمتر فى از فنون علوم حديث است كه خطيب 
بغدادى در آنء كتاب مستقل و جداكانهاى را تدوين و تأليف نكرده باشد و ييرامون آن 
مباحثى را در قالب نكارش و تصنيفء به رشتهدى تحرير درنياورده باشد؛ همانطور كه 
حافظ ابوبكر بن نقطه مىكويد: «كل من أنصف. علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه)؛ 
«هر فرد منصف و دادكرى مىداندء محدثينى كه يس از خطيب بغدادى يا به عرصهى 


وجود كذاشتهاند, ريزهخوار خوان كتابهاى وى هستند.») 


”- «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع»: 


اين كتاب را «قاضى عياض بن موسى يتحصّبى) [متوفى 045 ه ق] به رشتهدى 
تحرير درأورده است؛ و اين كتاب دربردارندهوى تمام مباحث مصطلح [الحديث] نيست 
بلكه محدود و منحصر به مبا حثى است كه به كيفيّت و جكونكى تحمّل و اداى 
[حديث] و فروعات آن تعلق دارد؛ ولى [با اين وجود] اين كتاب در حوزه و قلمرو 
خودش [و در حيطدى بيان تحمّل و اداى حديث و در زمينهى ذكر فروعات آن] خوب 
و عالى است و از نظر هماهنكى و سازكارى و ساختارى و آراستكى و نظم و ترتيبء. 


نيكو و يسنديده اسية: 


- اما لايّسع المحدّّث جهله): 
اين كتاب؛ نكارش يافتدى «ابوحفص. عمر بن المجيد مَيائَجى) [متوفى 0/٠‏ ه ق] 


است. و اين كتاب» جُستار كوجكى است كه نفع فراوانى در آن نيست. 


- «علوم الحديث): 

اين كتاب را «ابوعمرو. عثمان بن عبدالر حمن شهررّورى). مشهور به «ابن صلاح» 
[متوفى 747 ه ق] به رشتهدى تحرير درآورده است. و «علوم الحديث» ابن صلاح در 
بين مردم به «مقدمة ابن صلاح) مشهور و معروف استء و اين كتاب از بهترين و 
نيكوترين كتابهايى است كه در عرصدى علم مصطلح [الحديث] به رشتهى تحرير و 
نكارش درآمده است. 

نويسنده در اين كتاب؛ مباحث يراكنددى كتابهاى خطيب بغدادى و كتابهاى كسانى 
كه ييثن' أن ناو فى زيستةاندٍ .را تدؤين و.كردأورى ثموده است» از:اين زو:اين كتاب» 
كتابى سرشار و سرريز از فايده و نفع؛ و مالامال و ير از سود و بهره استء جز اينكه ابن 


او مباحث اين كتاب را اندك اندك و به تدريج و قدم به قدم املاء و ديكته نموده استء 
[از اين رو از نظم و ترتيب و هماهنكى و سازكارى و آراستكى وسناهانتهي عنابيعي 
وشايستهاى برخوردار نيست.] و با وجود اينء باز هم اين كتابءه يايه و تكيهكاه 
[تحقيقات و يزوهشهاى] علماء و صاحب نظرانى است كه يس از ابن صلاح. يادر 
عرصدى كيتى كذاشتهاند. و جه قدر [از علماء و دانشورانى كه] به اختصار و خلاصه 
كردن و ساماندهى و مرتّب نمودن اين كتاب يرداختهاند و جه اندازه كه آهنكى مخالفت 
و ناسازكارى ساز كردهاند [و اين خود بيانكر اهميت و جايكاه اين كتابء و روشتكر 
عظمت و بزركى آن است.] 


4- «التقريب والتيسبر لمعرفة سنن البشبر النذير»: 

اين كتاب توسط «محى الدين. يحيى بن شرف نووى») [متوفى 771 ه ق] نكاشته 
شده. و مختصر كتاب «علوم الحديث» ابن صلاح استء كه [در عرصدى اصطلاحات 
حدينى] كتابى غنوت بو نيكو است» جز اينكه هر أن كاهى دز [برسى از] عبارات أن 


ييجيدكى و دشوارى و به هم ريختكى و كرهخوردكى وجود دارد. 


-٠١‏ «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»: 

امو كتاب را «جلال الدين. عبدالر حمن بن ابى بكر سيوطى») [متوفى ١١9ه‏ ق] 
به رشتهدى تحرير د رآورده است. و اين كتاب - جنانكه از عنوانش ييداست - شرح 
كتاب «تغريب النواوى» مى باشد كه نويسلدله» در 52 فوائد و نكات ارزندهءى فراوانى را 


كرداورى و تدوين نموده اسيك 


-١‏ «نظم الدّرّر في علم الأثر»: 


اين كتاب» نكارش يافتدى «زين الدين, عبدالرحيم بن حسين عراقى) [متوفى 6١1‏ ه. ق] و 


مشهور به «ألفية العراقي» مى باشد كه نويسئدله در أ كتاب «علوم الحديث» ابن صلاح را 


در قالب نظم و شعر درآورده و مباحث و نكاتى را نيز بر آن افزوده است. 

واين اثرء كتابى خوب و عالى و نيكو و يسنديده و سرشار و مالامال از فوائد و 
نكات [ارزنده و مفيد] است كه بر آن» شروحات متعدد و كوناكونى نكاشته شده است 
كه از جملدى أنها دو شرح از خود نويسنددى كتاب [زينالدين» عبدالرحيم بن حسين 
عرزا ]ا باشين: 


-١١‏ «فتح المغيث في شرح ألفية الحديث): 

اين كتاب؛ نكارش يافتهدى «محمد بن عبدالرحمن سخاوى» [متوفى ”1940 ه ق]. و 
شرح «الفيةُ العراقى» مىباشد؛ و اين كتابء از كارآمدترين و بهترين شروحات «الفيةٌ 
العراقى» به شمار مىآيد. 


- انُخبة الفكر في مصطلح هل الأثر): 

اين كتاب توسط «حافظ ابن حجر عسقلانى) [متوفى 07/ه ق] به رشتهدى تحرير 
درآمده است كه جُستارى كوجك و بسيار مختصر و فشرده و كزيده و موجز مىباشد؛ 
ولى با وجود اين از مفيدترين و ارزندهترين كتابهاى مختصرء و از بهترين و برترين 
كتابهاى مختصر از لحاظ ترتيب و ساماندهى و نظم و آراستكى مىباشد؛ و نويسندهى 
كتاب [ابن حجر عسقلانى] در ترتيب و ساماندهى و تقسيم و طبقهبندى كتاب» شيوهاى 
را ابداع و طرحريزى نموده و اسلوبى را اختراع كرده و آفريده كه هيج كس در اين 
زمينه بر او يبشى نكرفته و برترى نيافته است. 

و نويسنددى كتابء اين اثر را با شرحى كه أن را «نزهة النظر) نام نهاده. شرح نموده 
انث مسجناتكه غير إو تيوه شرح بو توضيح اين كنابةيرواعتهاند و سروحاتى راجن 


آن به رشتهدى تحرير د رآوردهاند]. 


-١5‏ (المنظومة البيقونية»: 

اين كتاب, نكارش يافتهدى «عمر بن محمد بيقونى) [متوفى ٠١8٠١‏ 3ه ق] واز 
جملدى منظومههاى مختصر و موجز است؛ به دليل اينكه شمار ابياتش از 4" بيت فراتر 
نمىرود؛ و با وجود اين» باز هم اين كتاب» از زمرهدى كتابهاى مختصر مفيد و ارزنده؛ و 
مشهور و معروف به شمار مىآيد كه بر آن» شروحات متعدد و كوناكونى به رشتهى 


تحرير د رآمده اشسث: 


-١6‏ «قواعد التحديث): 

اين كتاب» توسط «محمد جمال الدين قاسمى» [متوفى ١7١77‏ ه ق] نكاشته شده 
است و اثرى مفيد و سودمند و ارزنده و نافع به شمار مىآيد. 

و دراين عرصه [عرصهى علم مصطلح الحديث]. كتابهاى فراوان ديكرى نيز وجود 
دارد كه ذكر همدى آنها [از حوصلدى اين مختصر بيرون است و بيان همدى أنها] به 
درازا مى كشد؛ و من نيز [در اين مختصرء فقط] به بيان مشهورترين كتابها[يى كه در 
عرصدى علم مصطلح الحديث نكاشته شدهاند] اكتفا نمودهام؛ و خداوند متعال به تمام 
علجابتو عاسب لزنن الفبللانيى [عدمدي ابو :رادا بالاشهاف نت نمه و يتناف شزازان 


كشيدهاند] از سوى ما و تمام مسلمانان» بهترين ياداش را عنايت بفرمايد. 


-١‏ علم مصطلح: 
علم مصطلح عبارت است از: «علمٌ بأصولٍ وقواعدٍ يُعرف بها أحوال السند والمتن من 
حيث القبول والرّدا. 


يعنى: اطلاع و آكاهى از اصول و قوانينى كه به وسيلهى آنها حالات سند و متن 


[حديث]. از حيث يذيرش و ره تشخيص داده مى شود. 


5 موضوع علم مصطلح: 

عبارت است از: «السند والمتن من حيث القبول والرّد.)؛ يعنى: سند و متن [حديث] از 
حيث رد و قبول. 
بر فايدهءى علم مصطلح: 

عبارت است از: «تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث.)؛ يعلنى: تشخيص دادن 
احاديث صحيح از احاديث ضعيف. 
؟"- حديث: 


الف) تعريف لغوى: «حديث) در لغت به معناى «جديد» [تازه و نو] است كه جمع 


آن حبرخلاف قياس' - احاديث مى باشد. 
ب) تعريف اصطلاحى: حديث عبارت است از: «ما اضيف إلى النبيَكّةة من قولٍ أو فعل 
أو تقرير أو صفة». 


يعنى: آنجه كه به ببامبر يل أن اقوال» افعال» تأبيدات و ضفات نسيتث داده مى شود" 


0 خبر: 

الف) تعريف لغوى: خبر در لغت به معناى «أكاهى و اطلاع) است؛ و جمع آن 
«اخبار» مى باشد. 

ب) تعريف اصطلاحى: در تعريف اصطلاحى خبر. سه قول وجود دارد كه عبارتند 
از: 


أت «خبر» مرادف و هم معنى «حديث» اسث؛ يعلنى از لحاظ اصطلاحىء خبر و 


-١‏ فراء مى كويد: واحد احاديث, «احدوثة» است نه «حديث». ولى برخلاف قاعده در جمع حديث 
استعمال شده است. [مترجم] 

؟- حديث در لغت به معناى: خبرء كلام و جديد استء و جمع أن برخلاف قياسء احاديث آمده 
است. و بر آن خبرء سندء روايت و اثر نيز اطلاق شده است. 
برخى حديث را به كلام بيامبرية اختصاص داده و خبر را به آنجه از غير يبامبريّ رسيده است اطلاق 
كردهاند. و به همين جهت,ء به مؤرخانى كه واقعه را با سند نقل م ىكردند در مقابل محدثينء «اخبارى» 
مى كفتند. 
در كتاب تدريب الراوى ص 5 نقل شده كه فقهاى خراسان. حديث موقوف را «أثرا» و حديث مرفوع را «خبر) 
مى ناميدنل. 
ظاهراً وجه تسميهدى خبر به «حديث» از آن جهت است كه در مقابل قرآن كه هر دو بيان احكام 
الهى است قرار كرفته؛ زيرا اهل سنت و جماعت قايل به قديم بودن قرآن مىباشند و ازاين روء 
احكامى را كه از شخص بيامبريّة صادر شده استء حديث (در مقابل كلام قديم- قرآن) مىنامند. 


[مترجم] 


؟- «خبر» مغاير و متناقض با «حديث») است؛ يس «حديث): ممخصوص مطالبى 


است كه از ييامبريّة نقل م ىكردد. و «خبر»: مخصوص عطالبى است كه از غير 
بيامبرئة روايت شده باشند. 
"'- [مفهوم] خبر از حديث؛ عمومىتر و كلىتر و همكانىتر و فراكيرتر است؛ 
يعنى: حديث, مطلبى است كه از ييامبرة نقل شده باشد» و خبر: مطلبى الست 
كه از كسى نقل مىكرددء خواه ييامبرةة باشد يا غير ايشان [از صحابه و 
تابعين ]. 
ع اثر: 
الف) تعريف لغوى: اثرء يعنى: آنجه كه از جيزى باقى و بر جاى بماند. 
ب) تعريف اصطلاحى: در تعريف اصطلاحى «اثر). دو قول وجود دارد كه عبارتند 
از: 
-١‏ «اثر») مرادف و هم معنى «حديث) است؛ يعنى از لحاظ اصطلاحىء اثر و حديث 
يك معنى دارند. 
"- «اثر» مغاير و متفاوت با «(حديث» استء اينطور كه «اثر» عبارت است از: («ما 
أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال», آنجه كه به صحابه»: و تابعين از 


اقوال و افعال سبت داده مى شونك. 
/ا- اسثاد: 


اين وازه دو معنى دارد: 


الف) منسوب كردن حديث به كويندهاش با بيان زنجيردى منظم راويان حديث. 


ب) عبارت است از زنجيردى راويان كه با نظم و ترتيب» به متن حديث منتهى 
مىشود. و با اين معنى, «اسئاد») مرادف وهم معنى «(سئد) است. 
#ج سيل" 

الف) تعريف لغوى: سند, يعنى: جيزى كه بدان اعتماد و اطمينان كنند. و جون به 
حديث اعتماد و تكيه مىشود. آن را بدين نام [سند] خواندند و نام نهادند. 

ب) تعريف اصطلاحى: زنجيردى راويان حديث كه [با نظم و ترتيب] به متن 


حديث منتهى مى شود . 


9- متن: 
الف) تعريف لغوى: «متن» يعنى: آن قسمت از زمين كه سخت و بلند باشد. 
ب) تعريف اصطلاحى: «متن»» عبارت است زز: ما ينتهي إليه السند من الكلام)؛ 


مطلبى كه زنجيرهءى راويان» بدان منتهى مى كردد. 


-٠‏ مُسئد [به فتح نون]: 


-١‏ سند حديث» همان سلسله و زنجيرهدى راويان است كه متن حديث را به ييامبر مى رساند. زنجيرهى 
حديث رااز اين جهت «سند» نامند كه در مقام اثبات حديث به كفته و نقل آنان استناد مىشود؛ جه 
سند وسيلهى اعتماد و اطمينان به حديث است؛ بنابراين كلمهدى «سند» از «فلانٌ سَئَدٌ أى مُعتّمدٌ اخذ 
شده است؛ يا از اين جهت است كه حديث به وسيلهدى سندء, اضافه و انتساب به ييامبرقّة ييدا 
مى كند. 
برخى «سند» و «اسناد» را يكى دانستهاند؛ ولى ظاهراً اسناد. نقل حديث است با سند. مير سيد 
شريف و سيوطى مى كُويند: «الإسناد رفع الحديث إلى قائله بالتناول»؛ اسناد رسانيدن حديث است به 


كويندهى اصلى آن به نقل هر طبقه از راويان براى طبقهى بعدى. [مترجم] 


| 


الف) تعريف لغوى: «مُسئد) اسم مفعول از «أسند الشي.ء اليه» استء يعنى: نسبت 


ام ع با 
ب) تعريف اصطلاحى: در تعريف اصطلاحى «مُسنّد)ء سه معنى وجود دارد: 
-١‏ هر كتابى كه در آن مجموعدى مرويّاتِ هر صحابه به طور جداكانه و مستقلء 
تدوين و كردآورى كردد. [مانند مسند امام احمد] 


؟- حديثى كه به وسيلهدى يى زنجيرهدى منظم و متصل راويان به ييامبرة مىرسد. 


*- اينكه مراد از «مُسئّد) همان «سَئْد) باشد؛ در اين صورتء وازهى مُسئّد. مصدر 


-١‏ مُسند [به كسر نون]: 
مُسند به كسى كويند كه حديث را با زنجيره و سند خويش روايت كند. جهاز 


كيفيّت سند اطلاع داشته باشد, و جه فقط ناقل و راوى أن باشد. 


١‏ مُحلداث: 


محدث به كسى كويند كه به علم الحديث روايتى و علم الحديث درايتى' اشتغال 


-١‏ علم الحديث با دو قيد «درايتى» و «روايتى» استعمال مى كردد وبه دو علم جداكانه و مستقل 
اطلاق مى شود: يكى «علم الحديث درايتى» و ديكرى «علم الحديث روايتى» از ميان اين دو علمء 
عل لبد يك رايا اماس :ولي ناف عله الخدية. وانتي لمان من امد و معان عسوا 
قلق اسابربى ودراف قله أمظ مقي علا اللحديك نر كس )ساف واد ساف عه السطيك 
روايتى مى باشد؛ به همين خاطر برخى از دانشمندان و صاحب نظران اسلامى» علم الحديث درايتى 
را «اصول حديث؛. و علم الحديث روايتى را «فروع حديث) ناميدهاندك. 


علم الحديث درايتى: رشته قواعدى است كهازاحوال روايت كننده (راوى) واز خصوصيات 


تاريخجدى علم مصطلح الحديث 


داشته باشد؛ [و در علم الحديث روايتى و درايتى داراى جنان مهارت و تخصّصى باشد 
كه به خوبى بتواند احاديث صحيح و روايات ضعيف را تشخيص دهد و از ميان آنها 
فقط به نقل و روايت احاديث صحيح بيردازد] و بر بسيارى از روايات و حالات راويان 
[و اسناد و علل و اسامى و رجال عالى و نازل و...] أكاهى و تسلط داشته باشد. [به 
ديكر سخخن اينكه: (محخدث) معمولاً به كسى اظلاق مى شود كه حديث: را با سلسلهدى 
سند نقل نمايد و در فهم آن كوشا باشد. و اصطلاحاً كسى را كويند كه اسانيد را 
شناخته و به علل و نقايص حديث آشنايى داشته باشد و اسماء راويان و حال أنان را 


-1١‏ حافظ: 
در تعريف حافظء دو قول وجود دارد: 


روايت شده (مَروي) و همجنين كيفيّت و كميّت زنجيرهدى روايتها (سند)؛ از حيث رد و قبول بحث 
مى كنل؛ و موضوع آن؛ عبارت است از: «راوى» (روايت كننده) و «مروي» (روايت شده). و فايدهءى 
علم الحديث درايتى: اطلاع و آكاهى از قوانين و ضوابطى است كه مىتوان به وسيلهدى آن مقبول و 
مردود را از روايتهايى كه به ييامبرية نسبت داده شدهاندء به خوبى تشخيص داد. 

و علم الحديث روايتى: علمى است كه به وسيلهى آنء اقوال افعال احوال و تأيبدات ييامبرية 
روايت و شناخته مى شوند. 

و موضوع علم الحديث روايتى.: شخص خود بيامبرئة است از حيث اقوال و افعال و احوال و 
تأبيدانث. 

و فايدهدى علم الحديث روايتى: اطلاع و آكاهى يافتن از اقوال و افعال و احوال و تأييدات و 


ب) برخى كفتهاند كه «حافظ) يى درجه بالاتر از «محدث» است به طورى كه 


أكاهى و اطلاع وى در هر طبقه [از راويان] بيشتر از بىاطلاعى و ناآكاهى وى الع 
[به ديكر سخنء حافظ به كسى مى كويند كه بر سنن رسول اكرموّ احاطه داشته باشد و 


موارد اتفاق و اختلاف آن را بداند و به احوال راويان و طبقات مشايخ حديث, كاملاً 


مطلع باشد.] 


؟١-‏ حاكم: 
بنا به رأى برخى از صاحب نظران علمى؛ حاكم به كسى م ىكويند كه بر بيشتر 
احاديث [از لحاظ متن و سندء و احوال راويان و جرح و تعديل أآنها و تاريخ آنها] اطلاع 


كائل بو احاطلاق بعلمل "ذاقهه ياش [وموازه اتناف اعتتلاف الحاديث و .زايا رايداند 


١-برخى‏ از حديث شناسان «حافظ» را اينكونه تعريف كردهاند: حافظ به كسى كفته مى شود كه آشنا به 
سنت رسول خداية و آكاه به طرق سنن باشد و سند اين طرق را خوب تمييز دهد و حافظ آن 
مقدار از احاديثى كه اهل حديث صحّت آن را تأييد كردهاند باشدء و آكاه به موارد اختلاف و 
اصطلاحات محدثين باشد. 
ووزف لاسرا امكره رفحو تساف ته كبن كله عرد بك هرا ديب 
رااز حيث متن و سند و جرح و تعديل راويان و تاريخ آنها بررسى كند و احاديث صحيح را 
روايت نمايد. 
و برخى نيز تعريف «حافظ» را به عرف مردم حواله كردهاند؛ و برخى نيز مى كوينا: در زمان ما 
حافظ به كسى كفته مىشود كه بيش از هزار حديث را حفظ داشته باشد و هر حديثى را ديد بتواند 


تشخيص دهد كه از صحاح سته است يا خير؟ [مترجم] 


وبه احوال راويان و طبقات مشايخ حديث» كاملاً مطلع و آكاه امد 


-١‏ علماء و صاحب نظران اسلامى؛ قسم ديكرى را نيز در ميان حديث شناسان تعريف نمودهاند و از 
آن نام بردهاند و آن را «حححت» نام نهادهاند. 

و «حجّت» به كسى كفته مى شود كه احاديث صحيح را از حيث متنء, سند و احوال راويان بررسى 
كرده و احاديث صحيح را روايت كند. و برخى نيز كفتهاند: حجّت به كسى كفته مىشود كه سيصد 
هزار حديث رااز حيث متن و سند و احوال راويان بررسى كرده و احاديث صحيح را روايت نمايد. 
و برخى نيز كفتهاند: حجّت كسى است كه در علم حديث داراى جنان اطلاعاتى باشد كه معاصرين؛ 
قول او را درباردوى هر حديثى حجّت و سند بشمارند و كسى درباردى صحّت حديثى با او نزاع و 
جدال نكند. 

ودر نزد اهل فن حديثْشناسى, محدث برتر از مُسندء و حافظ برتراز تَُدِّثه و حججت برتر از 
اد مبفات وذ اك تياف 

ابوشامه مى كويد: علوم حديث سه است: الف) حفظ متون و شناسايى غريب الحديث و فهم آن. 
ب) حفظ اسانيد و معرفت رجال سند. ج) جمع حديث و سماع و نوشتن آن. ابن حجر يس از 
نقل كلام ابوشامه در كتاب قواعد التحديث. صفحه 7" مى كويد: هر كس اين سه فن را جامع باشدء 


محدث كامل است وكرنه در مرتبهدى يايينترى قرار دارد. [مترجم] 


>> فصل اول: تقسيمبندى خبر به اعتبار رسيدن آن به ما. 


> فصل دوم: خبر مقبول (خبر يذيرفته شده و مورد تأييد) 


> فصل سوم: خبر مردود (خبر غيرقابل قبول و رد شده و 
نايذيرفتنى و بىاعتبار) 


فصل اول: 


«تقسيم بندى خبر به اعتبار رسيدن آن به ما» 


خبر به اعتبار رسيدن آن به ماء به دو قسم تقسيم مىشود: 
-١‏ اكر طرق خبر [و تعداد روايت كنندكان آن] محصور و معيّن نباشدء آن خبرء 
«متواتر)ا است. 
؟- واكر طرق خبر [و تعداد روايت كنندكان آن] محصور و معين باشدء آن خبرء 
«آحاد» است. 
و براى هر كدام از اين دو قسمء اقسام و اجزاء و جزئيات و تفصيلات و نكات ريز 
و دقايقى است كه به زودى - اكر خداوند متعال بخواهد - به ذكر و توضيح و تشريح و 


تبيين آنها خواهم يرداخت؛ و از بحث «متواتر» أغاز مى كنم: 


الف) تعريف لغوى: وازدى «متواترا. اسم فاعل و اشتقاق يافته از «تواتر)ء به معنى: 
ابى در بى شدنء يشت سر هم آمدنء يبابى رسيدن و يبابى بودن» مىباشد. مىكويى: 
«تواتر المطر). يعنى باران يشت سر هم آمد و ييايى رسيد. 

ب) تعريف اصطلاحى: «متواتر» عبارت از روايت كروه زيادى است كه تبانى آنها 
بر دروغ سازى عادتاً [و عقلاً] محال است. [به عبارت ديكر, از نظر اصولىء خبر متواتر: 
خبرى است كه جماعتى دهئد و جنان باشد كه نتوان كفت آن جماعت بر جعل اين خبر 
مواضعه كردهاند.] 

توضيح تعريف «متواتر» اين كه: متواتر. حديث يا خبرى است كه در هر طبقه از 
طبقات سند أن [از صحابه. تابعين و اتباع تابعين تا آخر] تعداد زيادىاز 
روايتكنندكان, آن را روايت كرده باشند به طورى كه عقلء عادتاً حكم مىكند [كه به 
خاطر تعداد زياد روايت كنندكان] تبانى آنها بر دروغسازى و جعل اين خبرء محال و 


از شرح و توضيح تعريف [خبر متواتر] آشكار و روشن مىشود كه تواتر خبر با 


الف) تعداد زيادى از روايتكنندكان حديثء به روايت أن يرداخته باشئد. و در 
كمترين ميزان كثرت [تعداد روايتكنندكان در ميان علماء و صاحب نظران و 
حديث شناسان] اختلاف وجود دارد و بنا به قول بركزيده و مختار. كمترين ميزان كثرت, 
ده نفر 0-6 ١‏ 

ب) كثرت روايت كنندكان در تمام طبقات سند [و در تمام مقاطع سلسله از اول تا 
آخر]ء تحقق يابد. 

اج( [فترايظ طووعغ باقندك. كه] عاذتاً نامك شدن أنها براى توطئهدى دروغ و تبانى 
آنها بر جعل خبرء محال و ممتنع باشد . 

د) مُستند و منبع خبر رواي تكنندكان» حس (شنيدن يا مشاهده كردن) باشدء [نه 
دليل عقلى بر مفاد خبر]. مانند اين كفتهشان كه مى كويند: «سَمِعْنَا) [شنيديم ]» يا «رَآَيْنا» 


[ديديم]) يا «لَسْنا» المقن كردي حش تموديم] ويه آما اكر#“كنس عير زوانت كندكان: 


١-تدريب‏ الراوى. ج ؟. ص /ا7١.‏ 

؟-و اين قضيه مانند آن است كه روايت كنندكان از شهرهاى مختلفء از طبقههاى مختلفء دستهدهاى 
متفاوت و مذاهب كوناكون و آنجه شبيه اينها است باشند. بنابراين» كاهى اوقات تعداد خبر 
دهند كان زياد استء ولى براى خبر حكم متواتر ثابت نمىشود. و كاهى نيز تعداد خبردهندكان به 
طور نسبى كم است و براى خبر حكم متواتر ثابت مى كردد؛ و اين قضيه براساس حالات روايت 
كنندكان است. (توضيح اينكه: تواتر خبرها يك امر نسبى است و نسبت به زمانها و مكانها و افرادو 
اقوام و دستهها و كرودهاء فرق مىكند. بنابراين ممكن است خبرى در زمانى و براى عدهاى متواتر 
باشد و در زمان ديكر براى جمعى ديكر آحاد باشد. زيرا كه علّت بيدايش هر يديدهاى [از جمله يقين 
به خبر] دو جيز است: يكى «وجود مقتضى» و ديكرى «رفع مانع». و جون شرايط خبر متواتر عنوان 
مقتضى دارند بنابراين در مواردى كه اين شرايط به وجود آمدند اما مانع رفع نشده بود (مانند شق 
القمرء كه در نظر فلاسفه محال است و مانع صدق خبر است). بديهى است كه يقين به خبر براى آنها 
حاصل نخواهد شد و در نتيجه اين خبر نسبت به آنها متواتر نيست بلكه خبر مشهور به شمار مىآيد. 


[مترجم]) 


مسائل عقلى و فكرى [و صفات درونى و حالات روانى] باشدء مانند: حادث بودن عالم؛ 


در آن هنكام خبرء «متواتر» ناميده نمى شود. 


''- حكم خبر متواتر: 

خبر متواترء دال بر علم ضرورىء يعنى علم قطعى و يقينى و مسأم و جازمى است 
كه انسان را وادار به تصديق قاطع و مسلّم» و تأييد جازم و بىجون و ججرا م ىكردانل؛ 
همانند كسى كه خودٍ خودش [نه كسى ديكر]ء موضوع را [از نزديك] مشاهده نموده 
باشد به طورى كه هيج كونه شك و ترديدى در تصديق و باورش نداشته باشدء 
همجنين خبر متواترء مفيد علم به مضمون قطعى و مسلّم آن است. 

از اين روء كل خبر متواتر [متن و سند و احوال راويان و تعديل و توثيق آنها] 
مقبول و يذيرفتنى و مورد تأيبد و قابل قبول است و نيازى به تحقيق و بررسى از احوال 


روات كنك كان إن تي 


*- اقسام خبر متواتر: 

خبر متواتر به دو قسمء تقسيم مى شود كه عبارتند از: متواتر لفظى و متواتر معنوى. 
الف) متواتر لفظى: عبارت است از: (ما تواتر لفظه ومعناه)؛ يعنى: خبرى كه هم در 

لفظش متواتر باشد و هم در معنى. [به عبارتى ديكر. متواتر لفظى: خبرى است كه 

همدى روايت كنندكان خبرء هم در لفظ و هم در معنى با هم ديكرء متفق باشند. و همه 

مضمون آن را به يك لفظ و معنى؛ نقل كرده باشند.] همانند حديث «مَنْ كَدَّبّ عَلِنَ 


متعمدا و فَليْتَبوَاً مَفْعَدَهُ مِنَّ الثار)؛ كه هفتاد و اندى صحابه [و در ميان آنها عشردى مبشره] 


ايخ نيف دوا از ببامير كل بروابيك كردواتك : 


١-طبق‏ تحقيقات شيخ سيوطى و علامه قاسمى و علامه احمد شاكرى و ابن حجر عسقلانى و عدهاى 


ب) متواتر معنوى: عبارت است از: ما تواتر معناه دون لفظه)؛ يعنى: خبرى كه در 
معنايش متواتر باشد, ولى در لفظش متواتر نباشد. [به عبارت ديكر. مضمون جند حديث 
يكىء ولى قالب الفاظ آنها متفاوت باشد. يعنى روايت كنندكان خبرء در معنى باهم 
متفقاند ولى در لفظ با يكديكر اختلاف دارند]. 

همانند احاديث رفع يدين در دعا؛ كه براستى در حدود يكصد حديث از ييامبر وَل 
وارد شده كه در هر حديث از آنها آمده كه ييامبرّة دستان خويش را در دعا بلند نموده 
است؛ ولى اين بلند كردن دستها در موضوعات و قضاياى مختلف و كوناكونى بوده 
است كه هر قضيه از آن [به طور مستقل و جداكانه] به حد تواتر نرسيده استء و يك 
قدر مشترك در ميان تمام آنها مورد توافق [همدى راويان] استء و آن بلند كردن دستها 
در موقع دعا است كه تواتر آن به اعتبار مجموع طرق اخبار است [و بلند كردن دستهاء 
مفاد مشترك جمعى از اخبار و روايات است كه تمام آنها در يك امر كلى و قدر مشترك 
- يعنى بلند كردن دستها - متفق هستند و تنها جزئيات و موضوعات آنها مورد اخغتلاف 


0- وجود خبر متواتر: 


[در كنجينهدى روايات و احاديث] ميزان قابل ملاحظهاى از احاديث متواتر وجود 


0 
0 بع 
يس وه 


ديكر از دانشمندان» نموندى احاديث متواتر لفظى, عبارتند از: )١‏ ١مَنْ‏ كَذَّبَ عل مُتَعَمّداً فَليَتَبوَاَ مَفْعَدَهُ 
مِنَ التار) 6 «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة) *) «نزل القرآن على سبعة أحرف» ؛) «نضّر اللّه 
امرأ سمع مقالتي» )٠‏ (إنّما الأعمال بالنيات» )١‏ «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكرا. 
و برخى از علماء و انديشمندان اسلامى نيز تواتر لفظى را در هيج حديثى ثابت نمىدانند و فقط 
حديث من كذب علك...) را متواتر مىدانند كه هفتاد و جند تن از صحابه به روايت آن يرداختهاند. 
[مترجم ] 

١-تدريب‏ الراوى؛ ج ص .18١‏ 


دارد كه از جملدى آنها مىتوان به حديث «حوض». و حديث «مسح بر خفّين)؛ و 


حديث «رفع يدين در نماز». و حديث «نضر اللّه امرأ [سمع مقالتي]2 و تعداد زيادى 
ديكر از احاديث اشاره كرد. [همانند اخبار و احاديثى كه دربارهدى شماردى نمازها و 
تعداد ركعتهاى آنها و همجنين وضو و اذان و تعداد طواف و سعى و مسائلى از اين قبيل 
كه بيش از يكصد هزار صحابى آنها را به همين شكل در عمل بيامبريّ مشاهده كردهاند 
و بيش از جند صد هزار تابعى نيز أنها را از قول و عمل اصحاب نقل كردهاند؛ و به 
همين منوال تا عصر حاضر تواتر معنوى در اين مسائل و در صدها مسائل ديكر به اين 
ضورق تسق نافنه اميرك كدده كران متاك هموما رو اذى “قدو شد كت اتفاف تو اين جه 
نماز ظهر در اوايل نصف دوم روز و با شستن اعضاى وضو و توجه به كعبه و جهار 
ركعتء انجام داده مىشود و تنها در جزئيات اين مسائل - در الفاظ - اختلاف دارند 
[تواتر معنوى]. و نيز نمونهى احاديث متواتر لفظى را مىتوان در اين احاديث جستجو 
كرد: حديث «من كذب عل متعمداً فليتبوا مقعده من النار كه صد صحابى اين حديث 
راروايت كردهاند. و حديتث (َإِنْمَا الأعمال بالنيات». و حديث «ترّل القرآن عل سبعة 
أحرف). و حديث (من بنى للّه مسجداًء بنى اللّه له بيتاً في الججنة»] 

ولى با وجود اين؛ اكر ما به تعداد احاديث آحاد. توجه و دقت بكنيم» حتماً ملاحظه 


خواهيم كرد كه احاديث متواتر به نسبت احاديث أحاد. بسيار اندك است. 


8- مشهورترين كتابهايى كه در عرصدى تدوين و كرداورى احاديث و اخبار 
متواتر. نكاشته شدهاند: 

علماء و انديشمندان اسلامىء به تدوين و كردآورى احاديث و اخبار متواتر اهتمام 
ورزيدهاند ووتوجه كردهانك» وآنها را در كتابى مستقل وجداكانه به رشتهى تحرير 


درآوردهاند» تا براى دانشجويان و دانش يزوهان؛ مراجعه بدانها سهل و آسان باشد؛ از 


جملدى اين كتابها مىتوان بدينها اشاره نمود: 

الف) «الازهار المتناثرة في الاخبار المنواترة»» تأليف سيوطى. اين كتاب بر مبناى ابواب. 
كا 

ب) «قطب الازهار): اين كتاب نيز نكارش يافتهدى سيوطىء و مختصر كتاب سابق 
[«الازهار المتناثرة فى الاخبار المتواترة»] مىباشد. 

ج) «نظم المتنائر في الحديث المتواتر)» تأليف محمد بن جعفر كتانى [كه تعداد احاديث 


متواتر - متواتر معنوى - را يانصد حديث به شمار آورده است.] 


وه كاه وا 


-١‏ تعريف خبر آحاد: 


الف) تعريف لغوى: آحاد جمع (أحداء به معنى واحد[يك. فرد تنهاءيكّه] 
مىباشد؛ و «خبر واحد). خبرى است كه فقط يك نفر به روايت آن يرداخته باشد. 
ب) تعريف اصطلاحى: خبر آحاد. عبارت است از: «مالم يجمع شروط المتواتر)؛ 


خبرى كه فاقد شرايط متواتر باشد و شرايط متواتر در آن جمع نشده باشد. 


؟- حكم خبر آحاد: 
خبر آحاد. مفيد علم نظرى و تئوريك است؛ يعنى: علمى كه وابسته به تأمل و 


انديشه و بررسى و تفكر و استدلال و استنباط سب 

*- اقسام خبر آحاد با توجه به تعداد طرق آن: 

خبر آحاد با توجه به تعداد طرق أنء به سه قسم تقسيم مى شود: 
ب) عزير. 
ج) غريب. 


و بزودى درباردى هر كدام از آنهاء با بحثى مستقل و مجزاء سخن خواهم كفت. 


-١‏ تعريف مشهور: 

الف) تعريف لغوى: «مشهور). اسم مفعول از «شهرت الامر)» [موضوع را برملا و 
آشكار ساختم] است, و هنكامى استعمال م ىكردد كه موضوعى را اعلام و فاش و 
آشكار و برملاسازى؛ و حديث مشهور را به خاطر ظهور و آشكار بودنشء. بدين نام 
مى خوانند. 

ب) تعريف اصطلاحى: «مشهور» عبارت است إز: «ما رواه ثلاثة فأكثر - في كل طبقة - 
مالم يبلغ حد التواترا؛ حديثى است كه در هر طبقه به تعداد سه نفر از روايت كنندكان يا 
بيشتر از سه نفر - تا زمانى كه تعداد روايت كنندكان به حد تواتر نرسد [در صورت 
بيشتر بودن از سه نفر] - آن را روايت كنند. [به عبارت ديكر. حديثى است كه تعداد 
رانك لود كان تعميو و امادد ره عام قاط سلسلةى امعلة ديق تقر كني بقعي وار 


از سه نفر بيشتر باشندء بايد تعداد روايت كنندكان به حد تواتر نرسد.] 


؟- مثال مشهور: 


حديث «إنّ الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه [من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلياءوحة إذا لمينة عال ]تخد الحاتئى رؤوسا تعيالة فسعلوا فافتوا يت فضلوا 
حت إذا لم يبق س رؤود فتوا بغير علم فضلوا 


وأضلّوا)»'. 

ترجمه: «خداوند علم و دانش رابا كرفتن آن از بندكان از بين نمىبردء بلكه علم را 
با از بين بردن علماء از بين مىبرد. تا اينكه عالمى نماند و مردم افراد جاهل و بى خردى 
راابه عنوان رهبر ب ركزينند و از آنان مسائل دينى را بيرسند و آنان ناأكاهانه فتوا دهند كه 


هم خود را كمراه م ىكنند و هم ديكران را.» 


"'- مُستفيض: 

الف) تعريف لغوى: «مُستفيض»). اسم فاعل از «استفاض». مشتق از «فاض الماء) 
[آب جارى و روان شد] مىباشد؛ و حديث مستفيض را به خاطر يخش و نشت و 
انتشار و رايج بودنشء بدين نام مى خوانند. 

ب) تعريف اصطلاحى: در تعريف «مستفيض)». اختلاف وجود دارد وازآن سه 
رفن انه تود لد كدعا رك ا 

-١‏ «مستفيض»)» مرادف وهم معنى «مشهور» است. 

"- «مستفيض).؛ از «مشهور) خاص تر و ويؤه تراست؛ زيرادر مستفيض شرط 

است كه دو طرف اسنادش مساوى و يكسان باشدء و اين يكى در مشهور شرط 


تبسسا. 


15- «مستفيض») از «مشهور)») عامتر و كلىتر است - به عكس قول دوم -. 


"- مشهور غيراصطلاحى: 
مراد از «مشهور غيراصطلاحى): حديثى است كه بر سر زبانها - بدون مراعات 


شرايط معتبر و يذيرفتنى - مشهور و معروف شده باشد كه شامل اين امور مى شود: 


١-بخارى»‏ مسلمء ترمذى, ابن ماجه و احمد. 


الف) حدينى كه داراى يك اسناد باشد. 
ب) حديثى كه از يك اسناد بيشتر داشته باشد. 


ج) حديثى كه اصلاً داراى اسناد نباشد و اسنادى برايش يافته نشده باشد. 


ه- انواع مشهور غيراصطلاحى: 
انس 4ه است كه مى كويد: «أنّ رسول اللّمي قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رعل 
وذكوان» . 

ب حديثى كه بين اهل حديث» علماء و دانشوران و مردم عوام مشهور است؛ و 
مثالش اين حديث است كه ييامبر َل مى فرمايد: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
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ج) حديثى كه بين فقهاء. مشهور است. مثالش اين حديث است: «ابغض الحلال الي 
اللّه الطلاق» . 

و) دكن كداميه قاب نظراة ابو الى مشهوز انيت مخالق اب عنديت' ايف 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اين حديث را ابن حبان و حاكم 
تصحيح نموده وآن را درست و صحيح خواندهاند. 


ه) حديثى كه بين علماء و صاحب نظران نحوىء مشهور است. مثالش اين حديث 


-١‏ بخارى و مسلم. 


"- متفق عليه. 
- حاكم آن را در «مستدرك» تصحيح نموده و درست خوانده است؛ و ذهبى آن را يذيرفته اما با لفظ 
(ما أحلّ اللّه شيئاً أبغض إليه من الطلاق). 


است: «نعم العبدٌ صّهِيبٍ لولم يخف اللّه لم يعصه). اين حديث,ء. اصل و ريشه و يايهو 


اساسى ندارد. 


من الشيطان». اين حديث را ترمذى روايت كرده و آن را حسن دانسته است. 


8- حكم مشهور: 

مشهور اصطلاحى و غيراصطلاحى به «صحيح) يا «غيرصحيح). توصيف و تعريف 
نمىشوندء بلكه برخى از آنها «صحيح). و برخى ديكر (حسن). و برخى نيز ااضعيف) و 
بلكه برخى از آنها «موضوع و ساختكى» است؛ ولى با اين وجود, اكر صحّت و درستى 
مشهور اصطلاحى تحقق يابدء برايش برترى و ويزكى و امتياز و خاصيّتى است كه آن را 


بر حديث «عزيز) و حديث اغريب») ثر جيح مى دهل. 


ا- مشهورترين كتابهايى كه در عرصدى تدوين و كردآورى اخبار و احاديث 
مشهور. به رشتهى تحرير درآمدهاند: 
مراد از كتابهايى كه در زمينهدى تدوين و نكارش احاديث مشهورء به رشتهدى تحرير 
درآمدهاند» تأليف و نكارش احاديثى است كه بر سر زبانها مشهور است [- مشهور 
غيراصطلاحى]. و مراد تدوين و نكارش مشهور اصطلاحى نيست؛ و از جملهدى اين 
#ابها من تادز يرنه اخنازه اكمرةة 
الف) «المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة». تأليف سخاوى. 
ي) كقنف اللخفاء ومؤيل الإلباس :فيا التعهر من الحنديث عل السنة الناس# تاليف 
عجلونى. 
ج) «تمييز الطيّب من الخبيث فيه يدور على أَلْسنة الناس من الحديث»؛ تأليف ابن الديبع 
56 


-١‏ تعريف عزيز: 


الف) تعريف لغوى: «عزيز)» صفت مشبهه از «عَرَّ يعر [به كسر عين. به معناى 
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«كاهش يافت. و نادر و كمياب شد) مىباشد؛ يا «عزيز): صفت مشبهه از «عَرْ يَعَرْ)ا [به 
فتح عين] و به معناى «قوى و نيرومند شد و استحكام بيدا كرد و تشديد يافت» است. 
و حديث عزيز را يا به خاطر قلت و ندرت وجودش. بدين نام مىخوانند. يابه 
خاطر قوتش به سبب اينكه از طريقى ديكر وارد شده استء أن را بدين عنوان. 
ارق مدان 
ب) تعريف اصطلاحى: حديث «عزيز) عبارت است زز: «أن لاايقل رواته عن اثنين في 
جميع طبقات السند)؛ حديثى است كه تعداد روايت كنندكان آن در تمام مقاطع و طبقات 


سندء از دو نفر كمتر نباشند. 


-١‏ شرح تعريف: 
توضيح اينكه: تعداد روايت كنندكان در هيج يك از طبقات سند كمتر از دو راوى 
نباشد؛ اما اكر جنانجه در برخى از طبقات سندء سه نفر يا بيشتر وجود داشته باشد در 


اين صورت مشكلى وجود ندارد؛ با اين شرط كه حتى يى طبقه هم كه شده وجود 
داشته باشد كه در آن دو راوى باشد؛ زيرا اعتبار به حداقل طبقات است كه همان يك 


“'- مثال حديث عزيز: 


حديثى كه شيخان [بخارى و مسلم] از انس نه و بخارى از ابوهريره#ه روايت 
كردهاند كه يبامبر كرامى اسلام فرمودند: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من 
والده وولده والثاس أجمعين» '. 

اين حديث را قتاده و عبدالعزيز بن صهيب از انس #ه و شعبه و سعيد از قتاده. و 
اسماعيل بن عَلَيّه و عبدالوارث از عبدالعزيز زبن صهيب] روايت نمودهاند؛ و كروه و 


جمعيتى اين حديث را از هر يك از آنها روايت كردهاند. 
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؟- مشهورترين كتابهايى كه در عرصدى تدوين و نكارش احاديث عزيز. 
نكاشته شدهاند: 

علماء و انديشمندان اسلامى» كتابهاى مستقل و ويزهاى را براى حديث عزيزء به 
ققد قوير وو تاوودهاثذةى ظاهرا تكازقن تنافة حادم زيق بندعضاطر كز 
ندرت آنهاء و در بر نداشتن فايدهى مهم و ارزنده از تأليف و تدوين اينجنين كتابهايى 


اشييت» 


١-بخارى‏ و مسلم. 


-١‏ تعريف حديث غريب: 

الف) تعريف لغوى: «غريب). صفت مشبهه و به معناى «منفرد و تنهاء و منزوى و 
حدا شده) است؟ و يا به معناى (دور از خويشاوندان زو وطن]) مى باشد. 

ب تعريف اصطلاحى: حديث غريب عبارت است از: «ماينفرد بروايته راو واحد)؛ 
حديثى كه تعداد روايت كنندكان آن [در يكى از مقاطع و طبقات سند] فقط يك نفر 


باسك 


"- شرح تعريف: 

توضيح اينكه: حديث غريبء حديثى است كه فقط يك نفر به روايت آن يرداخته 
باشدء خواه در هر طبقه از طبقات سند باشدء يا در برخى از طبقات سند - ولو در يك 
طبقه از طبقات سند-. 

واكر در باقى طبقات سندء تعداد روايت كنندكان از يك نفر بيشتر شدء زيان و 
آسيبى [به غريب بودن آن] نمىرساند زيرا مهم و اساسى, كمترين طبقه از طبقات سند 


اسسكة 


عد عنوائى ديكل براق حد ينك غرئيب: 


عددى زيادى از علماء و صاحب نظران اسلامى؛ بر «غريب». اسم و عنوان ديكرى 


را به نام «فرد)» نيز اطلاق مى كنند؛ به اين معنى كه هر دو [«غريب» و «فرد)] مترادف و 
هم معلى هستند؛ و برخى از علماء و حديث شناسانء بين «غريب) و «فرد). مغايرت 
قايل شدهاند و هر يك از آنها را نوعى مستقل قرار دادهاند؛ ولى حافظ ابن حجرء. هر 
دوى أنها را هم از لحاظ لغوى و هم از لحاظ اصطلاحىء مترادف و هم معنى مىداندء 
جز اينكه وى مىكويد: اهل فن حديث شناسى و اصطلاحات حديثىء, غريب و فرد رااز 
حيث كثرت و قلت استعمالء مخالف و مغاير همديكر مىدانند؛ و اين عده از صاحب 
نظران عرصهى حديثىء بيشتر «فرد) را بر «فرد مطلق)». و «غريب» را بر «فرد نسبى) 
اطلاق مى نمايند. ' 


6 اقسام غريب: 


حديث غريب با توجه به موقعيّت تفرد و تنها بودنش, به دو قسم «غريب مطلق» و 


ُِ 


«(غريب نسبى) تقسيم مى شود: 


١-نزهة‏ النظر. ص 78. [فرد مطلق: در صورتى است كه تك راوى؛ متصل به صحابى باشد. مثلاً 
حديثى را كه فقط يك نفر تابعى از صحابى روايت مىكند جند تابع تابعى از او روايت كنند. مثال 
فرد مطلق: حديث «الوَلاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب ولا يورث» است كه فقط عبدالله بن 
دينار (تابعى) از ابن عمر نقل كرده است. و فرد نسبى: در صورتى است كه تى راوىء. متصل به 
صحابى نباشد. به عنوان مثال: جند نفر تابعى» حديثى را از صحابى روايت كنند, اما يك نفر تابع 
تانق كلها ابو ديك وازوايها كت كال قزد تم لبق 'ابنك كه وهوى ان بسدالة از اتن شره 
حديثى را روايت كرده است. سيس يك نفر به تنهايى اين حديث را از زهرى روايت مىكند. و در 
روايت از زهرى هيج كس موافق اين راوى نيستء هر جند روايت كنندكان از سالم وابن عمر 
زيادتر باشند. يس اين حديثء؛ نسبت به زهرى فرد - فرد نسبى - است. (نزهة النظر, ابن حجر 


الف) «غريب مطلق» يا «فرد مطلق): 

-١‏ تعريف «غريب مطلق») يا «فرد مطلق): حديثى كه غرابت در اصل سندش 
باشد. يعنى: «غريب مطلق» يا «فرد مطلق»). حديثئى است كه روايت كننده در اصل 
سندش, فقط يك نفر باشد . 

؟- مثال حديث «غريب مطلق» يا«فرد مطلق): مانند حديث «انْما الاعمال 
بالنيات» '. كه فقط عمر بن خطابهه آن را نقل كرده است. و كاهى اوقات اين تفرد 
[به تنهايى روايت كردن حديث] تا آخر سندء تداوم و استمرار بيدا مىكند, و كاهى نيزء 
تعدادى از روايت كنندكان, اين جنين حديثى را از روايت كننددى متفرد [كه به تنهايى 


دزو طق ادر عق ارو ابه ور فنا 


١-اصل‏ سند همان مرحلهاى است كه در آن صحابه قرار دارد. و صحابه حلقهاى از حلقههاى يى در يى 
مدل اسببت. يعنى زمانى كه حديثى را فقط يك صحابى نقل كرده باشد آن حديث غريب مطلق 
ناميده مى شود. اما آنجه ملا على قارى از تعريف «اصل سند» از كفتدى ابن حجر فهميده استء به 
كمان من - و الله اعلم - طبق نظريهدى خود ابن حجر نيست. 

ملا على قارى بدين باور است كه ابن حجر كفته است اصل سند به قسمتى كفته مىشود كه با 
وجود تعدد طرق روايتء سند به او منتهى شود و آن قسمتى است كه صحابى در آن وجود دارند و 
تفرد صحابى غرابت محسوب نم ىكردد. و ملا على قارى جنين برداشت كرده است كه اككر صحابى 
به تنهايى راوى باشد غرابت در حديث وجود ندارد و تعليلش جنين است كه بر صحابه طعنهاى 
وارد نمىكردد و همدى آنان عادل مىباشند. و من كمان نم ىكنم هدف ابن حجر اينكونه باشد؛ زيرا 

بنحجر غريب را اينكونه تعريف نموده است: حديثى كه يك نفر آن را در قسمتى از سلسلهدى 

سند روايت نموده باشد, يعنى اكر جه اين تفرد از جانب صحابى باشد زيرا صحابى حلقهاى از سند 

ست. زيرا كه وجود صحابى يكى از علل صحيح بودن سند است. - و الله اعلم - 

؟-اين حديث را بخارى و مسلم روايت كردهاند. 

و به حديث «غريب مطلق» يا «فرد مطلق). غريب المتن نيز مى كويند. يعنى حديثى كه در طبقهدى 

ول يا در نقل از شيخ حديث,. فقط يك نفر آن را روايت كرده باشدء كر جه در طبقات بعدى 


ب) «غريب نسبى) يا «فرد نسبى): 


-١‏ تعريف (غريب نسبى) يا «فرد نسبى): حديثى كه غرابت در اثناى سند حديث 
باشد. يعنى «غريب نسبى) يا «فرد نسبى)» حديثى است كه روايت كنندكان در اصل 
سندشء از يك نفر بيشتر باشدء سيبس يك نفر از اين كروه روايت كنندكان به روايت آن 
حديث بيردازد. [مثلاً جند نفر تابعى؛ حديثى را از صحابى روايت كنندء اما يك نفر تابع 
تابعىء بعدها اين حديث را روايت نمايد.] 

؟- مثال «غريب نسبى) يا «فرد نسبى): مالىء از زهرىء از انس ذه حديثى را 
روايت كرده است بدين مضمون: «أن النوييّة دخل مكة وعلى رأسه المغفر)'. 

يعنى: ييامبرئة در حالى وارد مكه شد كه بر سرش كلاه خود بود. واين حديث را 
فقط مالك به تنهايى از زهرى روايت كرده است [و در روايت از مالكى. هيج كسى 
موافق اين راوى نيست هر جند روايت كنندكان از انس #ه زيادتر باشند. يس اين 
حديث نسبت به مالك فرد است - فرد نسبى] 

- سبب نامكذارى: اين قسم به «غريب نسبى» نامكذارى شده استء زيرا تفرد در 
اين حديث؛ نسبت به يك فرد معيّن است [و اين حديث نسبت به يك نفر مشخصء 


اشتهار يافته و جمعى آن را نقل كرده باشند. مانند: حديث (إنما الأعمال بالنيات» كه فقط عمر بن 
خطابه آن را نقل نموده واز وى فقط علقمهٌ بن وقاص ليثى و از علقمه. فقط محمد بن ابراهيم 
تميمى و از او. فقط يحيى بن سعيد نقل كرده. ولى از يحيى؛ جمع كثيرى (در حدود دويست نفر) 
روايت كردهاند. 

علامه نووى نام اين قسم را «غريب الحديث» آورده است. تقريب ص 87. [مترجم] 


١-بخارى‏ و مسلم. 


6- برخى از انواع «غريب نسبى): 

در اينجاء انواعى از غرابت و تفرد وجود دارد كه مىتوان آنها را از «غريب نسبى) 
به شمار آوردء زيرا كه غرابت در آنها به طور مطلق نيستء بلكه غرابت در آنها به نسبت 
مقدارى معين و مشخص وجود دارد [و به طور مطلق نيست] و اين انواع «غريب 
نسبى» عبارتند از: 

الف) تفرد انسان ثقه و مورد اعتماد به نقل و روايت حديث؛ مانند اين كفتهدى 
محدثان: «لم يروه ثقة إلا فلان»؛ يعنى اين حديث را هيج انسان ثقه و مورد اطمينانى به جز 
فلانى - كه ثقه و مورد اعتماد است - روايت نكرده است. 

ب) تفرد نقل كنندهءى مشخص از راوى [روايت كننددى] معيّن؛ مانند اين كفتدى 
محدثان: «تفرّد به فلان عن فلان»» يعنى: فقط فلانى [نقل كنندهدى مشخص ]. اين حديث را 
از فلانى [روايت كننددى معين]» روايت نموده است؛ كر جه اين حديث از طرفى ديكر 
از غير آن راوى مشخصء روايت شده باشد. 

ج) تفرد مردمان شهرى از شهرهاء يا تفرد ناحيه و منطقهاى از مردمان سرزمينها [ى 
اسلامى]. يا تفرد جهتى ديكر؛ مانند اين كفتهدى محدثان: «تفرّد به أهل البصرة عن أهل 
المدينة)؛ يعنى فقط مردمان بصره اين حديث را از مردمان مدينهى منوره روايت نمودهاند. 
يا «تفرّد به أهل الشام عن أهل الحجازا؛ يعنى فقط مردمان سرزمين شام اين حديث رااز 
مردمان منطقدى حجاز, نقل كردهاند.' 


ع- تقسيمى ديكر از حديث غريب: 


علماء و انديشمندان اسلامى. حديث غريب رااز حيث «غرابت سنئد) يا «(متن) به 


١-به‏ جهت اختصارء از بيان مثالهاى ديكر. صرف نظر نمودهام. 


جند قسمء تقسيم نمودهانل: 
الف) حديثى كه هم از لحاظ متن غريب باشد و هم از لحاظ اسناد [- غريب در 


متن و اسناد]: و اين قسم به حديثى كفته مى شود كه متن آن توسط يك نفر روايت شده 
باشد. 

ب) حديثى كه از لحاظ اسناد غريب باشد نه از لحاظ متن | - غريب در اسناد 
نه در متن]: عبارت از حديثى است كه جمعى از صحابه؛ متن أن را روايت م ىكنند و 
يك نفر ديكر به تنهايى؛ از صحابى ديكر آن را روايت مىكند؛ و دربارهى اين قسم. 


ترمذى مى كويد: «غريب من هذا الوجه). [و جنين حديثىء بيشتر غيرصحيح است.] 


لا- برخى از كتابهايى كه در آنها احاديث غريب وجود دارد: 
مثالها و نمونههاى زيادى را مىتوان در اين كتابها براى حديث «غريب» بيدا كرد: 
الف) مُسند بزار. 


ب) معجم الأوسط طبرانى. 


- مشهورترين كتابهايى كه در عرصدى تدوين و نكارش حديث غريبء به 
رشتهدى تحرير درآمدهاند: 

الف) «غرائب مالك»». تأليف دار قطنى. 

ب) «الأفراد»؛ اين كتاب نيز نكارش يافتدى دار قطنى مى باشد. 

ج) «السئن التي تفرّد بكل سنة منها أهل بلدة»؛ تأليف ابوداود سجستانى. 


خبر آحاد - با سه قسمش: مشهورء عزيز و غريب - با توجه به ميزان قوت و 
ضعفش به دو قسم. تقسيم مى شود كه عبارتند از: 

الف) «مقبول)»: حديثئى است كه صحّت و صداقت و راستى و درستى «مُخبر به) در 
آن» ترجيح داده شود. و حكم «مقبول» اين است كه استناد و احتجاج و عمل بدان. 
انيدو الا قي 

ب) «مردود): حديثى است كه صحّت و درستى «مُخبر به) در آنء ترجيح داده 
نشده باشد. و حكم «مردود) اين است كه استناد و احتجاج و عمل بدان واجب و الزامى 
نيست و استناد و عمل بدان ترك مى كردد. 

و براى هر كدام از «مقبول) و «مردود). اقسام و انواع و تفاصيل و جزئياتى است كه 
مدلاوكى ا لوناز ا لطراوو فقيل ميق د اك عداو اد مسدار مقر اسرد كان سرام 


دمود. 


- ل 


مقبول با توجه به ميزان تفاوت مراتبش [مراتب قوت و ضعفش] به دو قسم عمده 
و اساسى و اصلى و كليدى تقسيم مى شود كه عبارتند از: (اصحيح) و (احسن)؛ واهر 
كدام از آنها به دو قسم ديكر تقسيم مى شوند كه عبارتند از: «لذاته» و«لغيره). ودر 
نهايتء اقسام مقبول به جهار قسم مىرسد كه عبارتند از: 

.] صحيبح لذانه [صحيح ذاتى‎ -١ 

؟"- حسن لذاته [حسن ذاتى]. 

- صحيح لغيره [صحيح به واسطهى غيرخود ]. 

؟- حسن لغيره [إحسن به واسطدى غيرخود]. 

و جنانكه مىآيد. بحث هر كدام از اين اقسام را به تفصيل و با ورود به جزئيات و 


نكات ريز بيان خواهم نمود. 


الف) تعريف لغوى: (صحيح) ضد «سقيم) [ضعيف. معيوبء. ناقصء بدء نامرغوب] 


است؛ و معناى حقيقى وازهدى «صحيح). در اجسام تبلور مىيابد ودر حديث و سائر 
معانى» جنبهى مجازى دارد. 

ب) تعريف اصطلاحى: حديث صحيح عبارت است از: «ما اتصل سنده بنقل العدل 
الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولاعلة)؛ حديثى است كه سند آن با نقل فرد عادل 
ضابط' و با ضبط كامل از فردى همانند خود, تا انتهاى سندء وصل باشد و 5-0076 


علك تاذعنه " الوق كاوه تفلف ودومس ان ازناتى اميت حريانة] دن افناقية 


١-مقصود‏ از ضبط حديثء ياراستن حديث تا مرحلهدى روايت مىباشد و از طريق حافظهى قوى ويا 
از روى نوشته صورت مى يذيرد. هدف اين است كه حديث تا مرحلهدى روايت»ء در نزد فرد محفوظ 
و مصون بوده باشد. [مترجم] 

؟-مراد از «شذوذ) آن است كه با حديث مشهور معارض نباشد. [مترجم] 

ادو :نظن إن أغلت) اوت أستك ]ان عبي غثر اشكارئ كه مونعفك "ضعت بحل نك «شتؤة نه عباوت 
ديكر عت حديث, عبارت است از عوامل و اسباب ينهانى كه مربوط به متن حديث و يا سند آن 
مى باشد كه اكر آشكار شود به صحت حديث ضرر مى رساند؛ اكر جه برحسب ظاهرء حديث خالى 
از عيب باشد. ولى علت يا علل يوشيدهاى دارد كه جز خبركان و متخصصان فن حديثْشناسى به 
آن بى نخواهند برد. همانكونه كه طبيب حاذق در انسان سالم و تندرست به بيمارى كمون شده و 


مستور در وى آكاهى خواهد يافت. متخصص علم حديث هم همانكونه خواهد بود. [مترجم] 


تعريف يبشينء امورى را شامل مىشود و دربرمى كيرد كه تحقق و فراهم بودن آنها 


واجب و الزامى است تا حديث» «(صحيح) قرار بكيرد؛ و اين امور عبارتند از: 

الف) اتصال سند [از ابتدا تا انتهاى سند. متصل باشد]: يعنى هر يك از روايت 
كنندكان, آن حديث را از ابتدا تا انتهاى سندء از فرد بالاتر از خود به طور مستقيم و 
بىواسطه فرا كو 


-١‏ بايد سلسلهى راويان سند از ابتدا تا يايان» همكى با هم متصل و بيوسته باشند. بنابراين هر كاه 
حلقهاى از حلقههاى سلسلهى سند از اول يا وسط و يا آخر افتاده باشد. بقيهى رجال حديث - هر 
اندازه از عدالت و ضبط برخوردار باشند - باز هم حديث» ضعيف - و جه بسا مردوه - تلقى 
مى كردد تا آنجا كه برخى از بيشوايان تابعى, مانند «(حسن بصرى). «عطاء». «زهرى) و... آنجنان با 
ورع و متّقى بودند كه مردم آنان را براى استسقاء (نماز باران) مورد شفاعت قرار مىدادند و روزها 
و مادها به خاطر دريافت علم از آنان به مسافرتهاى طولانى يرداخته مىشد. جنين مرد تابعىاى اكر 
بكويد: ييامبر فرموده استء بدون ذكر صحابى كه حديث را از يبامبرية شنيده باشدء حديث او 
يذيرفته نخواهد بود؛ زيرا احتمال دارد حديث را از تابعى ديكر و آن تابعى هم از تابعى ديكر شنيده 
باشد... 
باز هر كاه واسطداى در روايت حديث مجهول باشد, آن حديث يذيرفته نمىشود و جنين احاديثى 
را «مرسل» مى نامند؛ اكر جه برخى از صاحب نظران فقهىء احاديث مرسل را با شرايط خاصى 
مورك انن. 
اين بدان معنا است كه هر كدام از راويان ناكزير بايد به طور مستقيم و بدون واسطه. حديث رااز 
مافوق خود دريافت نموده باشد و براى راوى حديث جايز نيست كه واسطداى را مبنى بر اينكه نزد 
او موثق و معتبر است» حذف كندء زيرا ممكن است شخصى كه نزد او موثق و مورد اعتماد است»؛ 
از نظر و ديدكاه ديكرى. مجروح و غيرموثق باشد؛ خلاصه صرف حذف واسطه. موجب تشكيكى و 
ترديد آن حديث مى كردد. 
علاوه بر اين» هر كاه يكى از راويان عادل و مقبول در بعضى از سلسلهدى راويان حذف كردد و لفظ 
محتملى را بيان كند, مانند اينكه 23 «عن فلان). يعنى: به نقل از فلانى؛ در اين صورت جنين 


ب) عدالت روايت كنندكان: يعنى هر يك از روايت كنندكان حديثء؛ مسلمانء» 
بالغ و عاقل باشند و متصف به فسق و فجور و هرزكى و بىبند و بارى؛ و خلاف 


5 # ١ن‏ حَ 5 8 ١‏ 
جوانمردى و مردانكى و فتوت و بزركوارى نشده باشند . 


روايتى املس )من كو يهو هديك او يذيرفته نخواهد شد مكر اينكه بكويد: «حدثنى فلان)». يا 
«أخبرني فلان» يا «سمعث...» و امثال آن. ولى اك بكويد: «عن فلان»)» جنين حديثى ضعيف استء زيرا 
«عن), احتمال دريافت حديث از طريق واسطه و يا مستقيم را دارد و محض احتمال. حديث را 
-١‏ راوى بايد متصف به عدالت باشد. معنى عدالت مربوط به دين؛ اخلاق» و امانتدارى راوى در آنجه 
روايت و نقل مىكند. مى باشد. به طورى كه كفتار و رفتار راوى» كوياى خوف و خشيّت اواز 
خداوند متعال باشد و از حساب و مجازات روز قيامت بيم داشته باشد و از دروغ و مبالغهكويى و 
ام اسلامى - به ويزه محدثان ‏ احتياط بسيار شديدى را در سلسلهى راويان اعمال تنمودوانك. 
آنان احاديث را به خاطر كمترين شبههاى در سيرت و شخصيت راوىء رد نمودهاند و هر كاه 
دريافته باشند كه كاهى دروغى از آن راوى: سر زده استء با آكاهى از اينكه دروغكو در يارهاى 
مواقع هم صادق است و هر جند دروغكويى او در روايت احاديث به اثبات نرسيده باشدء بازهم 
حديث او را «موضوع) و يا «مكذوب» نام نهادهاند. 
كه باعث خرم مروت او كردند, تفسير كردهاند. 
از جمله علايم جنين عدالتى اين است كه راوى؛ مرتكب كناه كبيره نشده و بر كناه صغيره اصرار 
نداشته باشد. علاوه بر اين باز متخصصان علم حديث براى راوى به شرط كرفته كه با وجود صفت 
تقوا در او بايد متصف به مروت و شخصيّت باشد و مروت را اينكونه تفسير كردهاند كه: اجتناب از 
اعمال يست و أآنجه نزد مردم باعث كم شخصيتى او تلقى كردد, مانند خوردن در معابر عمومى و يا 
سر برهنه راه رفتن در بعضى زمانها و در بعضى مكانها. 
علماء و صاحب نظران اسلامى در شرط راوى به اجتناب از منكرات شرعى اكتفاء ننمودهاندء. بلكه 
اجتناب از مستقبحات عرفى را هم بدان افزودهاند. به اين معنا نخص راوى در نزد خداو مردم 
مقبول باشد. و نبايد كفت كه بعضى از مردم تظاهر به عدالت مىنمايند ويا به صورت تصنعى و 


ج) ضابط بودن روايت كنندكان: يعنى هر يك از روايت كنندكان حديثء بايد از 


ضبط و دقت كامل برخوردار باشند. و اين ضبط و اتقان يااز طريق قودى حافظه 
صورت مىيذيرد و يا از روى نوشتهها. [به هر حال روايت كنندهوى حديث؛ به محض 
اتصاف به عدالت و تقواء موثق و معتبر به شمار نمىآيد بلكه بايد ضبط و دقت ورزيدن. 
ضميمدى عدالت و امانت او كردد. جه بسا يك راوى از يرهي زكارترين بندكان و 
عالىترين آنان از لحاظ ورع و صلاح باشدء ولى داراى ضبط و دقت در روايت نباشد و 
از اين طريق به اشتباه و غلط خواهد افتاد و كاهى فراموشى بهاو دست مىدهد و 
حديثى رابا حديث ديكرى خلط خواهد نمود. 

بنابراين براى شخص راوىء ضبط و دقت در قوهدى حافظه ويا صحت نوشتهها و 
فعنوةا سوط ساس سرك اماد ويه ع كر از اناه باع مير روي 


بر اين كردهاند كه راوى آن بايد از عالىترين درجات ضبط و اتقان برخوردار باشد تا 


ظاهرىء. مروت و شخصيت خود را حفظ م ىكنند, در حالى كه قلبشان خراب و بيرو هواى نفسانى 
استء يعنى نهان و آشكار آنان يكى نيست و كفتارشان برخلاف رفتارشان مىباشد و همانند منافقان 
خدعه و نيرنك مىورزندء زيرا واقعيت كوياى اين است كه دروغ أشكار و نفاق رسوا مىشود. 

و علاوه از اين» هر كدام از راويان سلسلهى سند بايد مشخص و معلوم الحال باشند. به عبارت 
ديكر از لحاظ شخصيّت و سيرتء معلوم و معروف باشند. هيج سندى كه در آن كفته شود: فلانى 
از يك نفر و يا از شيخ فلان قبيله و يا از فرد موثقى براى ما روايت كردهء بدون ذكر نام يذيرفته 
نخواهد شد. 

جين زاوق ستدق كه تدائتم كينيت؟ اهل كدام دنار است؟ الستادان: او جه كساتى فستيد؟ 
شاكردان او جه كسانى هستند؟ كجا زيسته و تا جه مدت زنده بوده است؟ كجا و جه وقت وفات 
يافته است و به اصطلاح علوم حديث, «مجهول العين» باشد, روايت او يذيرفته نخواهد بود. 
همجنين راوىاى كه ذات و شخصيّت او شناخته شود؛ ولى از احوال و صفات او از لحاظ خير يا 
شر و مثبت و منفى بودن اطلاعى نداشته باشيم كه در اصطلاح علم الحديث. جنين شخصى را 
«مجهول الحال» و يا «مستور الحال» مىنامند, باز روايت او يذيرفته نيست. [مترجم] 


اينكه به محفوظات و دقت وى اطمينان حاصل كردد, و اينتكونه ضبط را مىتوان با 
مقايسهدى بعضى روايت يك راوى با يكديكرء و يا با روايت راويان ديكر كه حافظ و 
موثق باشند. به دست آورد. 

جه بسا يك راوى ضابط؛ حافظ و متقن باشدء, ولى در اثر كهولت و بييرى» 
افق اكن لحيف هدالواو و ير رابا هم خلط نمايد. محدثان روايت جنين 
روايت كنندهاى را هم ضعيف مىشمارند و دربارهدى او مىكويند: «اختلط بآخره). يعنى 
در آخر عمر دجار آشفتكى و يريشانى شده استء تا جايى كه روايات اين كونه روايت 
كنندكانى را به دلايل و شواهد مختلفى از هم متمايز نموده وكفته شود:اين روايت 
مربوط به قبل از حواس يرتى و آشفتكى ايام يايان عمر او مىباشد و يذيرفتنى استء و 
اين روايت مربوط به بعد از اختلاط و يريشانى يايان عمر او است؛ و يا اكر ندانيم كه 
روايت مربوط به جه دورهاى از عمر است, در اين صورتء أن روايت مردود و متروك 
خواهد شد. - مترجم] 

د) عدم شذوذ در حديث: يعنى حديث نبايد شاذً باشد. و حديث شاف حديثى 
است كه روايت كننددى ثقه [معتبر و مورد اعتماد]. آن را برخلاف حديث راوى موثقتر 
و عشي ركشو نت بش كنيو كو قر اناق مهافت ب ايان [نانسن اك كي اذ 
راويان موثقء حديثى را با عبارات و اضافات معيّنى؛ برخلاف نقل راويان مؤثقتر از خود 
روايت مىكند؛ در اين صورت روايت راوى موثقتر و معتبرتر يذيرفته مىشود و حديث او 
رادر اصطلاح «محفوظ» مى كويند. و حديث مخالف أن روايت را هر جند راوى أن از نكاه 
مجتذثاته موكق و مقبول تاشن اشاذ 1 من كوييد.] 

ه) عدم علّت در حديث: يعنى حديث شامل علت معيوبى [در سند و متن آن] 
فاكن ولت عديقي قنارنة: اميه او عراف[ يوا انسنات وكينا ف | تدم ترط هه شه 


حديث و يا سند آن مىباشد كه اكر آشكار شود] به صحّت و درستى حديث ضرر و 


آسينب مىزسائد: اكر عه برحنيب ظاهر» ديك خبالن: از عيب باشد [ولق.علت باعلال 


بوشيةهاف فار قم جر خي ركان و حصان سديقايه اودب نحو اهنك ير ]' 


"- شرايط حديث صحيح: 
صحيح. كه واجب و الزامى است تحقق بيدا كند تا حديث. «صحيح) قرار بكيرد. ينج 
وهر كاه يكى از اين شرايط ينج كانه. مختل و معيوب شد و صدمه و آسيب ديدء 


در آن هنكام حديث» صحيح ناميده نمى شود. 


؟"- مثال حديث صحيح: 
مانند حديثى كه بخارى آن را در صحيح خود روايت نموده و كفته است: «حدثنا 


عبدالله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
قال: سمعت رسول اللَّهيك قرأ في المغرب بالطور»". 


«عبدالله بن يوسف براى ما روايت كرده و كفته: مالى از ابن شهاب از محمد بن 


١-اين‏ شرط را ييشوايان و متخصصان اين فن؛ كسانى كه با احاديث زيستهاند و از لحاظ اسناد و متون 
از خبركى و مهارت خاصّى برخوردارند؛ مى شناسند؛ و اين بدان معنى است كه حديث در ظاهر 
امرء مقبول و يذيرفته به نظر مىآيد و اشكالى در آن ديده نمىشود. ولى همين كه صرافان و ناقدان 
حديثء آن را نقد و بررسى نمايند, به سرعت خللى كه موجب سستى و بىيايكى آن حديث باشدء 
در آن مى يابند» و به همين دليل است كه در علوم حديث. علمى به نام «العلل» تاسحيين كرديده 
است. [مترجم] 

”-بخارىء كتاب الاذان. 


جبير بن مطعم از يدرش به ما خبر داده و كفته است: شنيدم كه بيامبر اكر مكل در نماز 
مغرب. سوردى طور را مى خواند.) 
اين حديث صحيح است؛ زيرا: 
الف) سندش [از ابتدا تا انتها] متصل است؛ زيرا هر يك از روايت كنندكان, اين 
حديث رااز شيخ خود شنيده است. و اما «عنعنهى»' مالك و ابن شهاب و ابن جبير [در 
جملدى «مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه]» محمول بر اتصال 
افيكء وز ا مدع ابن بتر كواراق الاشميدى ندل عيرادى باك يعات 
ب) روايت كنندكان حديث. همه عادل و ضابط هستند؛ و اوصاف و ويزكيهاى 
اين روات در نزد علماء و صاحب نظران جرح و تعديلء به ترتيب جنين است: 
-١‏ «عبدالله بن يوسف»: ثقهُ متقن [فردى مورد اعتماد و ضابط و ثقه و كامل 
است ]. 
؟- «مالك بن انس»): امام حافظ [بيشواى حافظ و با دقّت است]. 
"- «ابن شهاب زهرى): فقيه حافظ متفق على جلالته و اتقانه [فقيهى حافظ اسست 
كه تمام علماء بر عظمت و بزركى و ضبط و اتقان وىء اتفاق نظر دارند.] 


؟- «محمد بن جبير): ثقه [فردى ثقه و مورد اعتماد است|]. 


١-عنعنه:‏ نقل حديث يا روايت از قول شيخ با لفظ «عن). و بزودى تفصيل حكم عنعنه در نوع «معنعن) 
خواهد آمد. [و حديث معنعن: حديثى است كه در تمام سلسلهى سند. هر يك از ناقلان و راويانء 
تصريح به لفظ «عن فلان» نموده باشد, بدون اينكه راوى» لفظ «سمعت» و مانند أن را در روايت 
0087 000 
جبير در حديث بالا در اين صورت حديثء. متصل خواهد بود. مشروط بر اين كه ملاقات هر يك 
از رُوات با مَّروى عنه ممكن باشد وكرنه. ممكن است راوىء مروى عنه را نديده باشد و از وى به 
«عن فلان» نقل حديث كند؛ بنابراين» روايت منقطع خواهد بود. مترجم] 


كستتك:] 
ج) اين حديث شاد نيست: زيرا حديثى قوى تر و راجحتر با او مخالفت نكرده و 
قات قر تواذا تموةة اسك 
د) ودراين حديث,ء علتى از علل و اسباب [ينهانى كه مربوط به متن حديث ويا 
سند آن باشد كه اكر آشكار شود به صحّت حديث ضرر و أآسيب مىرساند] وجود 


ندارد [و ديك از شدوذ و غلة ميرو ياك است:] 


6- حكم حديث صحيح: 
به اجماع اهل حديث و صاحب نظران معتبر و مورد اعتماد اصولى و فقهى. عمل 
حجّت و دليلى از حجّتها و دلايل شرعى است كه مسلمان را نسزد كه عمل [و استناد و 


الماع ]يدان ركه لازيال وباك وقد ور الى ادا 


ٍ__ مراد و مقصود اين كفتهدى محدثان كه مى كو يند: «هذا حديث صحيح) [اين. 
حديثى صحبح است |. و «هذا حديث غير صحيح) [اين» حديثى غير صحيح 
است]: 

الف) مراد از اين كفتهدى محدثان: «هذا حديث صحيح). اين است كه شرايط ينج 
كانهدى ييشين [اتصال سند عدالت راوىء ضابط بودن راوى» عدم علت و عدم شذوذ] 
در اين حديث» تحقق يافته است؛ و مقصود از اين كفته. اين نيست كه اين حديث. به 
نفسه و به خودى خود. صحت و درستىاش قطعى و مسلم استء جون احتمال طارى 


شدن خطا و نسيان و لغزش و فراموشى بر شخص ثقه و مورد اعتماد وجود دارد. 


ب و مراد از اين كفتهى محدثان كه مى كو يند: «هذا حديث غير صحيح ).2 اين 
است كه تمام شرايط ينج كاندى بيشين - درباردى صحّت حديث - يا برخى از آنها در 
اين حديثء تحقق نيافته است. و مقصود از اين كفته؛ اين نيسست كهاين حديث. به 
نفسه و به خودى خود, ناراست و دروغٌ است. جون احتمال دارد كسى كه زياد دجار 
خطا و اشتباه [و نسيان و فراموشى] مىشود. كاهى سخن راست و درست بكويد وبه 


-٠‏ آيا مىتوان به طور قطعى و يقينى درباردوى سندى كفت كه آن سند - به 
طور مطلق - صحيحترين سندها است؟: 

قول بركزيده و مختار اين است كه درباردى سند حديث نمىتوان به طور قطعى و 
يقينى كفت كه أن سند, به طور مطلق صحيحترين سندها است؛ زيرا مبناى تفاوت 
مراتب صحّت حديثء براساس تثبيت شدن شرايط صحت براى سند حديث است؛ و 
تحقق عالىترين و برترين درجات نيز در تمام شرايط صحّت [حديث] به ندرت اتفاق 
مى افتد. 

و[دراين زمينه] بهترين و مناسبترين كار اين است كه از حكم نمودن به اينكه 
فلان اسناد - به طور مطلق - صحيحترين اسانيد است. خوددارى شود؛ با اين وجود باز 
هم از برخى از ائمه و ييشوايان نقل شده كه ييرامون «صحيح ترين سئدها» جيزهايى را 
كفتهاند؛ و به نظر مىرسد كه هر امام و بيشوايى كه صخت حديثى در نزدش تقويت و 
استحكام يافته, آن را ترجيح و برترى داده است [و بيرامون آن كفتهاست كه 
صحيح ترين سندء همين است كه من به تحقيق و تفخص و مطالعه و بررسى أن 


١-نكا:‏ تدريب الراوى» ج 2 صصص /اع0 والا. 


برخى از اين اقوال دربارهءى صحيح ترين سندهاء اين موارد هستند كه «صحيح ترين 


سندها» عبارتند از: 

الف) «زهرى از سالم از يدرش» ؛ اين قول از اسحاق بن راهويه و احمد نقل شده 
ايت 

ب) «ابن سيرين از عبيده از على» ؛ اين قول از ابن مدينى و فلاس روايت شده 
شت 

ج) «اعمش از ابراهيم از علقمه از عبدالله» ؛ اين قول از ابن معين نقل شده است. 

د) «زهرى از على بن حسين از يدرش [حسين بن على] از على»؛ اين قول از 
اركة لزدااى قيينه انوافك كننه شك 


ه) «مالى از نافع از ابن عمر)؛ اين قول از بخارى روايت شده است. 


- نخستين كتابى كه در عرصهى نكارش «حديث فقط صحيح). به رشتهدى 
تحرير در آمده. جيست؟: 

نخستين كتابى كه در زمينهدى تدوين و نكارش حديث فقط صحيح [كه شائبهاى از 
فعقتب و عساو لقضج وتعللف ونون اشاقن به وعنفى 'تعرنر ورامدة كسا 
(صحيح بخارى)؛ و بعد از آنء كتاب (صحيح مسلم) است كه هر دوى آنها از زمرهدى 
صحيحترين و معتبرترين كتابها بعد از قرآن به شمار م ىآيند. و امت اسلامى نيزبر 
يذيرش و قبول و تأييد و دريافت دو كتاب اين بزركوارانء اتفاق نظر و اجماع دارند. 
الف) كدام يك از دو كتاب بخارى و مسلم. صحيحتر است؟: 


١-مراد‏ عبداللّه بن عمر بن خطاب ذه اكت 


«بخارى»). صحيحترين اين دو كتاب به شمار مى آيد كه از فوائد و نكات [ارزنده و 
مفيد] زيادى نيز برخوردار استء و اين بدان خاطر است كه اتصال [اسناد] احاديث 
بخارى قويتر و مؤثرتر. و رجال آن مؤثقتر و معتبرتر مىباشد. و علاوه ازاينء در 
بخارى؛ استنباطات و استدلالات فقهى و نكتههاى نغز و حكمتآميزى وجود دارد كه 
در صحيح مسلم وجود ندارد. 

واينكه «صحيح بخارى» از «صحيح مسلم») صحيحتر استء به اعتبار مجموع 
[احاديث,. و به طور كلى] است وكرنه كاهى اوقات اتفاق مىافتد كه برخى از احاديث 
مسلمء از برخى از احاديث بخارى قويتر و صحيحتر مى نمايد. 

و برخى از علماء و صاحب نظران كفتهاند كه صحيح مسلم [از صحيح بخارى] 
صحيحتر است؛ و حق و درست همان قول نخست است. 

ب) آيا صحيح بخارى و صحيح مسلم دربردارندهى تمام احاديث صحيحاند؟ و آيا 
بخارى و مسلم. خويشتن را متعهّد و مقيّد به تدوين و كردآورى تمام احاديث 
صحيح نمودهاند؟: 

امام بخارى و امام مسلمء؛ تمام احاديث صحيح را در كتابهاى خويشء. تدوين و 
كرداورى و ساماندهى و احاطه نكردهاند [و كتابهاى آنان دربردارندهى تمام احاديث 
صحيح و شامل تمام آنها نيست] و ايشان خويشتن را به كردآورى تمام احاديث صحيح. 
مقيّد و متعهّد و ملتزم و يايبند ننمودهاند. 

امام بخارى كفته است: «ما ادخلت في كتابي الجامع الااما صحٌ وتركت من الصحاح لحال 
الطول» ؛ يعنى: «در كتابم - الجامع [الصحيح] - فقط احاديث صحيح را وارد نمودهام و 


١-در‏ برخى از روايات, «لمللال الطول» وارد شده أشننة؟؛ يعنى امام بخارى, روايت بسيارى از احاديث 
صحيح را در كتابش از ترس اينكه كتابش طولانى شود؛ و باعث خستكى و ملول آنها شود. ترك 
كرده و از قلم انداخته است. 


احاديث صحيحى را نيز از ترس طولانى شدن كتاب» از قلم انداختهام و ناديده كر فتهام.) 
و امام مسلم كفته است: «ليس كل شيءٍ عندي صحيح وضعته ههنا؛ إنم) وضعت ما أجمعوا 


عليه»؛ يعنى: «از سوى خودم احاديث صحبح رادراين كتاب قرار ندادهام بلكه در اين 
كتاب به تدوين و كردآورى احاديثى يرداختهام كه علماء و صاح ب نظران بر [صحّت و 
درستى] آنها اجماع تمزه اننا : 

ج) آيا احاديث صحيح زيادى از بخارى و مسلم. فوت شدهاند, يا احاديث صحيح 
اندكى از دست آنهاء در رفته است؟: 

-١‏ حافظ ابن اخرم كويد: از بخارى و مسلم جز احاديث صحيح اندكى» فوت 
نشده است. و اين قول وى [از ناحيهدى علماء و صاحب نظران حديثى] مورد 
شدهاند. از امام بخارى نقل شده كه وى كفته است: «وما تركت من الصحاح أكثر)؛ 
يعنى: (آنجه از احاديث صحيح ترك نموده واز قلم انداختهام؛ بيشتر [از 
احاديث كردآورى شده در «الجامع الصحيح)»] مىباشد. 

و نيز كفته الينة: «(أحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتى ألف حديث غيرصحيح) ؛ 

يعنى: «(صد هزار حديث صحوع ودويست هزار حديث غير صحيح حفظ نمودهام.») 
د) تعداد احاديث در هر يك از صحبح بخارى و صحيح مسلم. جه قدر است؟: 
-١‏ صحيح بخارى: كل احاديث بخارى با احاديث مكررشء هفت هزار و دويست 


و هفتاد و ينج [7770] حديث است. و بدون مكررات» جهار هزار حديث دارد. 


١-يعنى‏ احاديث صحيح مسلمء دو مؤلفه و فاكتور دارد: يكى دارا بودن شرايط صحت. و ديكرى: 
اجماع علماء بر صحت آن. 


هه - 40-0 


؟- صحيح مسلم: تمام احاديث مسلم با احاديث مكدرو وا روه ناز تح ] 


حديثء. و بدون مكررات» در حدود جهار هزار حديث انيت 


0 


ه) در كجا مى توانيم بقيدى احاديث صحيحى را كه از بخارى و مسلم فوت شدهاند. 
بيابيم و از آنها اطلاع و آكاهى بيدا بكنيم؟: 

مى توانيم آنها را در كتابهاى معتبر و مورد اعتماد و مشهور و معروف. همانند: 
(صحيح ابن خزيمه). «(صحيح ابن حبان). «مستدرىك حاكم). «سئن جهار كانه 
[ترمذى. ابوداود. نسايى و ابن ماجه]). «سئن دارقطنى). «ييهقى) و ديكر كتب معتبر و 
مشهور حديثى, بيابيم. 

و وجود حديث در اين كتابها [براى صحّت و درستى حديث] كافى نيستء بلكه 
فبرورق: و الزاعى اسك كه زز ضيفت أن ديك [در أن كتات] تتصيصن 'قنه باكلة مكبر 
اينكه اين حديث در كتابى آمده باشد كه يكى از شرايط تدوين و كرداورى آنء اين باشد كه 
فقط به نقل و روايت احاديث صحيح. منحصر و محدود باشد؛ همانند: «صحيح ابن 
خزيمه). [در اين صورت اكر بر صحّت أن حديث در جنين كتابى» تنصيص نشده بود. باز 
هم آن حديث از جملهدى احاديث صحيح به شمار مىرود. جرا كه نويسندهاش متعهّد و 
ملتزم شده است تا فقط به تدوين و نكارش احاديث صحيح. در كتابش بيردازد» و احاديث 


غير صحيح را در كتابش درج نكند.] 


4- سخنى دربارهدى «مستدرى حاكم). «صحيح ابن خزيمه) و «صحيح ابن 
حبّان)»: 


الف) «(مستدرك حاكم): اين كتاب در ميان كتابهاى حديث» كناب بزرك و 


١-«تنصيص):‏ آأشكار كردن و روشن ساختن صحّت حديث. [مترجم] 


يرحجم به شمار مىآيد كه نويسندهاش در أنء به بيان احاديث صحيحى - كه بخارى و 


مسلم آنها را در صحيح خود نياوردهاند - يرداخته استء آن هم بر طبق شرايط بخارى و 
مسلمء يا بر طبق شرايط يكى از أن دو. 

همجنين حاكم نيشابورى در اين كتاب» به تدوين و كردآورى احاديثى - كهبه 
تشخيص خودش از لحاظ اسناد صحيح است - يرداختهء كر جه اين احاديث مطابق با 
شرايط هيج يك از بخارى و مسلم [براى صحّت حديث] نباشد و واجد هيج يك از 
شرايط بخارى و مسلم نبوده باشد.' و جه بسا كه وى به ذكر برخى از احاديثى مىيردازد 
كه [از لحاظ اسناد] صحيح نيستند؛ [و به طور كلى] حاكم نيشابورى در تصحيح 
احاديث؛ متساهل و كم توجه استء و مناسب است كه به طور شايسته و بايسته. 


5 5 58 75 ع 37 
احاديث كتابشء مورد مطالعه و وارسى و نقد و بررسى و كند وكاو قرار بكّيرد. و 


١-حاكم‏ نيشابورى در «المستدرك) [كه 8874 حديث دارد] به تدوين و كردآورى سه نوع حديث 
يرداخته است كه عبارتند از: )١‏ احاديثى كه مطابق با همان شرايط بخارى و مسلم صحيح بوده. با 
اين حال در آن دو كتاب صحيح نيامدهاند. ؟) رواياتى كه بر طبق شرايط يكى از اين دو محدّتث 
يعنى بخارى و مسلم صحيح بوده و در صحيحين نيامدهاند. ”)© رواياتى كه به تشخيص حاكم 
نيشابورى» صحيح بوده كرجه واجد هيج يك از شرايط بخارى و مسلم نبوده است. 
روش حاكم در «المستدركى» به اين صورت است كه يس از نقل هر حديثى» به نوع آنء طبق 
توضيح فوقء اشاره مى كند. به عنوان مثال مىكويد: «اين حديث واجد شرايط بخارى و مسلم است 
و آنان اين حديث را نياوردهاند.» خاطر نشان مى شود كه «مستدركى» به كتابى كفته مىشود كه به 
عنوان متمّم كتابى ديكر و با همان شرايط؛ احاديثى را كه از كتاب سلف فوت شده. كردآورى نموده 
باشد. و به يادآورى احاديثى بيردازد كه مؤلف كتاب برحسب شرائطش آنها رااز دست داده ودر 
كتابش نياورده است. [مترجم] 

١-علامه‏ شمس الدين ذهبى, حاكم نيشابورى را در تأليف و نكارش «المستدركى»., متساهل و كم توجه 
شمرده و او را نيز متمايل به اهل تشيع دانسته است. و دكتر صبحى صالح نيز روش حاكم را در 
«المستدركى» نقد كرده و كفته است: «حاكم صحيح بودن احاديثى را بر شيخان [بخارى و مسلم] 


علامه ذهبى نيز به نقد و بررسى و تجزيه و تحليل احاديث مستدرى يرداخته و بيشتر 
احاديث آن را به طور مناسب و بايسته به نقد كشيده و به صورت شايسته به قضاوت در 
مورد آنها يرداخته است. 

و هماره اين كتابء نياز به نقد و بررسى و تجزيه و تحليل و عنايت و توجه دارد.' 

ب «صحيح ابن حبّان)»: ترتيب و ساماندهى اين كتاب. اختراعى و ابداعى استء و 
براساس ابواب و مسانيدء مرتب و منظم و سازمان يافته و طبقهبندى شده؛ نيست؛ از اين 
رو آن را «التقاسيم والأنواع»» نام نهاده است. [و جون اين كتاب بر مبناى درستى, 
طبقهبندى و ساماندهى نشده استء از اين رو] بيدا نمودن يك حديث در آنء كارى بس 
سخت و دشوار است. 

و برخى از علماء و صاحب نظران متأخر و يسين '. به ترتيب و ساماندهى صحيح 
ابن حبّان يرداختهاند و آن را براساس ابوابء؛ مرتب و طبقهبندى نمودهاند. 

و نويسندهدى كتاب [- ابن حبان]» در تصحيح [صحيح كفتن] احاديثء؛ متساهل و 
كم توجه است؛ ولى تساهل و بىدقتى وى در اين زمينه. از حاكم نيشابورى» كمتر 


لازم دانسته كه به هيج وجه لازم نيست كه آنها را صحيح بدانند. زيرا راويان آنها ضعفها و مشكلاتى 
دارند. از اين رو بر اكثر احاديثى كه حاكم يادآور شده. نقدهايى وارد است.[مترجم] 

١-هم‏ اكنون برادر يزوهشكر ماء جناب شيخ دكتر محمود الميرة؛ به تحقيق و مطالعه و نقد و بررسى 
احاديث مستدرك يرداخته. آن هم احاديثى كه علامه ذهبى درباردى آنها نقدى وارد نكرده؛ و ايشان 
به طور شايسته و بايستهاى به نقد آنها يرداخته و قصد دارد بعد از اين تلاش و كوششء مستدرك 
حاكم را [در لباسى نو و تحقيقى زيبا] به زيور جاب بيارايد. خداوند متعال از سوى تمام مسلمانان 
به ايشان ياداش خير عنايت بفرمايد. 

”-مراد «امير علاء الدين, ابوالحسن على بن بلبان» [متوفى 94اه. ق] است كه [به ترتيب و 


ساماندهى جع ابن حبان يرداخته و آن را «الإحسان فى تقريب ابن حبان» نام نهاده است: 


ج) «صحيح ابن خزيمه): اين كتاب يك درجه از صحيح ابن حبّان بالاتر و برتر 


استء آن هم به خاطر اينكه [ابن خزيمه] در تشخيص و شناسايى احاديث صحيح. 
بسيار تحقيق و تفحخّص و بررسى و مطالعه و كند و كاو نموده استء تا جايى كهبه 
خاطر اندى نقدى در اسناد [حديث از ناحيهدى حديث شناسان و رجال حديثى] از 


صحيح قرار دادن [آن حديث]. خوددارى ورزيده و توقف نموده 00 


-٠‏ مُستخرجات بر صحيح بخارى و صحيح مسلم:" 
الف) موضوع «مُستخرج): 

«مُستخرج): عبارت از كتابى است كه نويسنده. احاديث و روايات يكى كتاب 
حديث را به غير اسناد صاحب آنء بلكه با سندى كه خود [از شيوخ خويش براى أن 
حديث] فراهم نموده استء ا كندء و به يكى از شيوخ صاحب كتاب يا بالاتر از آن 
[مافوق آن] برسد. [يعنى در طبقات بالا - صحابىها يا تابعين - اين دو طريق (طريق 


اصلى كه شيوخ صاحب كتاب يا مافوق آنء آن را روايت نمودهاند. و طريق مستخرج) 


١-تدريب‏ الراوى؛ ج ١‏ ص .٠١9‏ 

؟-همان. 

7 «مُستخرجات): جمع (مُستخرج) است. و عبارت از كتابى است كه نويسنده. روايات كتاب حديثى 
را به غير از اسناد صاحب كتابء بلكه با سندى كه خود از شيوخ خويش براى آن حديث مىداندء 
ولى به يكى از شيوخ صاحب كتاب مى رسدء نقل كند. تأليف مستخرجاتء فوايد زيادى دارد. از 
عه وك بده تاديف الوع ةي طرق معام رهد كو تسد بوامطدهاى زوانت باعرهه علي 
اسناد مستخرج. و ترميم سندهاى مقطوع و معلق و مرسلء به سندهاى متصلء و اشتمال احاديث 
كتابهاى مستخرج بر نكات اضافه و جديد. زيرا مؤلف كتاب مستخرج. ملزم نيست كه احاديث را با 
همان :غبازات فوجرهور كابهاف اسل ناور [خرعنة] 


واهنو يويد فى خوريد]. 
ب) مشهورترين مستخرجات كه بر صحيح بخارى و صحيح مسلم. نكاشته شدهاند: 
-١‏ مستخرج ابوبكر اسماعيلى؛ نسبت به صحيح بخارى. 
؟- مستخرج ابوعوانهدى اسفرايينى» نسبت به صحيح مسلم. 
“ا- مستخرج ابونعيم اصفهانى؛ نسبت به صحيح بخارى و صحيح مسلم.' 
ج) آيا صاحبان مستخرجات. موافقت و مطابقت و يكسانى و هماهنكى صحيحين در 
الفاظ را در كتابهايشان. رعايت كردهاند؟ [و احاديث را با همان الفاظ موجود در 
صحيحين آوردهاند؟]: 
نويسندكان مستخرجاتء موافقت و هماهككى در الفاظ را با صحيحينء 


رعايت نكردهاند [و آنها را با همان الفاظ موجود در صحيحين نياوردهاند] جرا 


١-محور‏ اصلى مستخرجات را مىتوان در اين امور خلاصه كرد: 

الف) مستخرجات نسبت به صحيح بخارى: همجون مستخرج ابوبكر اسماعيلى جرجانى؛ 
مستخرج ابوبكر برقانى؛ مستخرج ابوبكر بن مردويه؛ مستخرج ابواحمد غطريفى؛ و مستخرج 
ابن ابى ذهل هروى. 

ب) مستخرجات نسبت به صحيح مسلم: همانند مستخرج ابوعوانهدى اسفرايينى؛ مستخرج محمد 
بن رجاء نيشابورى؛ مستخرج محمد بن عبدالله جوزقى نيشابورى. و مستخرج احمد بن سلمه 
نيشابورى. 

ج) مستخرجات نسبت به صحيح بخارى و صحيح مسلم: همانند مستخرج محمد بن يعقوب 
شيبانى. معروف به ابن اخرم؛ مستخرج ابوذر هروى؛ مستخرج ابومحمد بغدادى معروف به 
خلال؛ مستخرج ابوعلى ما سرخسى نيشابورى؛ و مستخرج ابونعيم اصفهانى. 

د) مستخرجات نسبت به ساير كتابهاى سئن و غيره: همانند مستخرج محمد بن عبدالملك بن 

امين نسبت به سنن ابوداود؛ مستخرج ابونعيم نسبت به كتاب توحيد ابن خزيمه و مستخرج 


ابوعلى طوسى بر سنن ترمذى. [مترجم] 


كه آنها به روايت الفاظى يرداختهاند كه از طريق شيوخشان به آنها رسيده است؛ 


ازاين رو اندى تفاوتى در برخى الفاظ در مستخرجات واقع شده است. 

و همجنين احاديثى كه نويسندكان بيشين در كتابهاى مستقل و جداكانهشان به نقل 
و روايت آنها يرداختهاند - مانند: بيهقى و بغوى و امثال آنها كه مىكويند: «رواه البخاري) 
يا «رواه مسلم) - براستى در برخى از آنهاء هم تفاوت در معنى به جشم مىخورد وهم 
تفاوت در الفاظ. 

و مراد از اين قولشان كه مى كويند: «رواه البخاري ومسلم). اين است كه اصل اين 
حديث را بخارى و مسلم روايت نمودهاند. 
د) آيا جايز است كه از مستخرجات. حديثى را نقل كنيم و آن را به بخارى و مسلم. 
نسبت دهيم و مربوط به آنها بدانيم؟: 

با توجه به آنجه كذشتء براى كسى جايز نيست كه از مستخرجات يا كتابهاى 
مزبور بيشين؛ حديثى را نقل كند و بككويد: «رواه البخاري» [اين حديث را بخارى روايت 
كرده است] يا «رواه مسلم) [اين حديث را مسلم روايت نموده است]. مكر به يكى از دو 
شرط: 

-١‏ اينكه حديث را با روايت صحيح بخارى و صحيح مسلم. مقايسه و مقابله بكند. 

"- يا نويسندهى مستخرج و يا مصنف بكويد: «أخرجاه بلفظه). بخارى و مسلم, اين 

حديث را با لفظ آنء نقل كردهاند. 

ه) فوائد مستخرجات بر صحيح بخارى و صحيح مسلم: 

براى مستخرجاتى كه بر صحيح بخارى و صحيح مسلم نوشته شدهاندء فوايد زيادى 
اشنت كه اين قؤايك نوديكّ بها ذه فايدة مىئ باشلا كه.سيوطى ون «تثلارنيت الراوزف) به ذكرا 


آنها يرداخته است؛ و مهمترين آنها عبارتند از: 

- علق اسناد: زيرا اكر نويسندهى مستخرجء حديثى را از طريق بخارى - مثلاً‎ -١ 
روايت بكندء البته كه اين طريق بيائين تر از طريقى است كه در مستخرج به‎ 
روايت آن يرداخته است (به عبارت ديكرء مستخرجاتء واسطههاى روايت را‎ 
كم مى كند و سندهاى مقطوع و معلّق و مرسل را ترميم و به سندهاى متصل‎ 
مدي ع ى كبن‎ 

"- افزايش ميزان صحّت حديث: به خاطر اينكه برخى از احاديث كتابهاى 
مستخرج: دربردارنددى الفاظ زايد و مشتمل بر نكات اضافى و جديد است. 

'- تقويت [سند احاديث] با توجه به كثرت طرق: و فايدهوى تقويت سند احاديث 
با كثرت طرقشء اين است كه در وقت مخالفت و تعارضء [بر حديث متعارضص 


خود] ترجيح و برترى ييدا مىكند. 


-١‏ جه حديثى از احاديثى كه شيخان [بخارى و مسلم] به روايت آن 


بيبشتر كذشت كه بخارى و مسلمء جز روايات و احاديث صحيح؛ احاديث ديكرى 
را در صحيحين وارد نكردهاند» و امت اسلامى نيز كتابهاى أن دو بزركوار را مورد 
عنايت و توجه و يديرش و قبول خويش قرار دادهاند. 

به هر حال سؤال اين است كه احاديث و رواياتى كه محكوم به صحت استء و 
امت اسلامى نيز آنها را يذيرفته و قبول نمودهاند, كدامها هستند؟ 

جواب اينكه: آنجه بخارى و مسلم با اسناد متصل به روايت آن يرداختهاند. محكوم 


به صحت است؛ و اما آنجه از ابتداى اسنادشء» يك راوى يا بيشتر حذف شده باشد - كه 


به عضيق كدق 1 بعلو م كر فة وريدن شار دين اعادو :ناه اسفه اك تميق 


احاديثى در تراجم ابواب و مقدمات آنها استء و اصلاً در متن و بدنه و قسمت اصلى 
ابواب بخارى جنين احاديثى وجود ندارد. و در مسلم نيز از اين نوع احاديث [معلق] به 
عو اك جلية] ادن ا قلت دك بعد وعوانانا اد عو كديع درن 
كه از ابتداى اسنادشء يك راوى يا بيشتر حذف شده باشد, به شرح زير است: 

الف) احاديثى كه با صيغدى «جزم و قطع) باشدء مانند: «قالّ»» «أَمَرَ) و «ذَكرَ)؛ فسن 
مطالبى كه يس از اين صيغدها مىآيند. محكوم به صحّت است. 


ب) احاديثى كه در آنها جزميّت و قطعيّت وجود ندارد: مانند «يُروى). «يُذْكر). 


و 5 يذ 
١‏ نحكى). «روي) و«ذكْرَ)؛ يس انجه كه يس از اين صيغههاى غيرقطعى مىايدء محكوم 


بااين حالء» باز هم در جنين اسنادى, حديث واهى و سُّستء و ضعيف و بىيايه 
وجود ندارد., جرا كه اين حديث در كتابى وارد شده است كه عنوان ١اصججعع»‏ بودن را 


؟١-‏ مراتب حديث صحيح: 

بيشتر كذشت كه برخى از علماء با تشخيص خودشان. «(صحيحترين و عاليترين 
اسانيد» را بيان نمودهاند. به همين خاطر و بر مبناى فراهم بودن بقيهدى شرايط صحّت 
[حديث]. مى توان كفت كه براى حديث صحيح, مراتبى وجود دارد: 

الف) عاليترين و معتبرترين مراتب حديث صحيح, احاديثى هستند كه با يكى از 


صحيحترين اسانيد مانندك: روايت مالى» از نافع از ابن عمرء روايت شده باشنك. 


١-بحث‏ حديث معلّق, بعدها به طور مفصل خواهد آمد. 


ب) دوم [از لحاظ رتبه]. احاديثى هستند كه از طريق رجال و روايت كتندكانى كه 
از رجال اسناد اول (- مالك از نافع از ابن عمر) يائين تر هستندء روايت شده باشند؛ 
مانند: روايت حماد بن سلمه از ثابت از انس. 

ج) سيس [از لحاظ رتبه و درجه]. احاديثى هستند كه كسى به روايت آنها يرداخته 
باشد كه از زمردى كسانى باشد كه كمترين ميزان وثاقت در او تحقق يافته باشدء مانند: 
روايت سهيل بن ابى صالح از يدرش از ابوهريره. 

و به اين تفاصيلء, تقسيمبندى حديث صحيح. به هفت مرتبه نيز ملحق مىشود كه 
عبارتند از: 

-١‏ احاديثى كه بخارى و مسلمء متفقاً روايت كردهاند [واين قسم عاليترين و 
معتبرترين مراتب حديث صحيح است. | 

7- دومء احاديثى كه فقط بخارى روايت كرده است. 

- سيس احاديثى كه فقط مسلم به روايت أنها يرداخته باشد. 

5- احاديثى كه مطابق شرط بخارى (ملاقات و هم عصرى». وشرط مسلم (هم 
عصرى) باشدء ولى در صحيحين ذكر نشده باشند. (به عبارت ديكر, جهارم: 
حديثى است كه واجد شرايط بخارى و مسلم باشد ولى در صحيحين ذكر نشده 
باشد.) 

0- احاديثى كه مطابق شرط بخارى (ملاقات و هم عصرى) باشد. ولى در صحيح 
بخارى ذكر نشله باشد. 

#- احاديثى كه مطابق شرط مسلم (هم عصرى) باشدء ولى در صحيح مسلم ذكر 
ل 0 

لا- سيس احاديث بقيهى ائمه و ييشوايان حديثى غير از بخارى و مسلم؛ مانند: ابن 
خزيمه و ابن حبان از آن احاديثى كه واجد شرايط شيخان [- بخارى و مسلم] 


وانطابق باشرايط آنها تباشل. 


تحرط رشازى وس 

شيخان [بخارى و مسلم] شرطى را - اضافه بر شرايط مورد اتفاق در حديث 
صحيح - كه شرط كرده باشند يا تعيين نموده باشندء بيان نكردهاند؛ ولى علماء و 
صاحب نظران محقق و يزوهشكرء يس از جستجو و تحقيق شيوهها و اسلوب بخارى و 
مسلمء هر كدام به نتيجهاى رسيدهاند و كمان كردهاند كه آن شيوه و طريقه. از جملهدى 
شرايط بخارى و مسلمء يا از زمردى شرايط يكى از آن دو است. 

و بهترين سخنى كه در اين زمينه كفته شده. اين است كه مراد از شرط شيخينء يا 
شرط يكى ال آن+دقة ايخ ابت كه حديث: ان طريق رجال هر دو كتاب [بخارى و مسلم|]ء 
يااز طريق رجال يكى از آن دوء با مراعات كيفيتى كه شيخان در روايت از آنها بر خود 


لازم كرفتهاند.» روايت شده باشد. 


-١‏ معناى اين قول محدثان كه مى كويند: «متّفَقَ عَلَيْه): 

هر كاه علماى حديث,. درباردوى حدينثى, «متفق عليه) بكويندء مرادشان: اتفاق 
شيخان [- بخارى و مسلم] است. يعنى: شيخان بر صحّت اين حديث اتفاق نظر دارندء 
و مراد از اصطلاح «متفق عليه»؛ اتفاق امت اسلامى نيستء. مكر اينكه ابن صلاح كه 
مى كويد: 

(ليكن اتفاق امت استلاض بن [صككت و ذزسقى] اين هديك 'تقيحه و حاضل اتفاق 
شيخان است؛ زيرا امت اسلامى بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه آنجه كويد كان 


بخارى و مسلم استء مورد قبول و يذيرش امت اسلامى نيز خواهد بود.»' 


١١‏ آيا در (صحيح). شرط است كه «عزيز)' هم باشد؟: 


قول صحيح در اين باره اين است كه در «صحيح). شرط نيست كه «عزيز) باشد. 
به اين معنى كه داراى دو اسناد باشدء زيرا در صحيحين [صحيح بخارى و صحيح 
مسلم] و ديكر كتابهاى حديثى» احاديث صحيحى وجود دارد كه «غريب)» هستند. و 
برخى از علماءء مانند: ابوعلى جبائى معتزلى و حاكم بر اين باورند كه در (صحيح). 
شرط است كه «عزيز) باشد؛ و اين كفتهشانء مخالف آن حجيزى است كه امت اسلامى بر 


آن اتفاق آراء دارند. 


١-«عزيز):‏ حديثى است كه تعداد روايت كنندكان آن در تمام مقاطع وطبقات سند از دو نفر كمتر 
نباشند. «عزيز» از مادهوى «عز يعز) به معنى ندرت و كمى و يا به معنى قوت و استقامت است كه بنا 
بر اول» وجه تسميهدى خبر به عزيزء به لحاظ ندرت و كمى اين كونه احاديث است و بنا بر دوم» به 
جهت اطمينان و وثوق بدين كونه خبر مىباشد. و ابو على جبائى و حاكم» شرط صحّت حديث را 
نقل لااقل دو نفر در هر طبقه مىدانند. [مترجم] 


-١‏ تعريف (حسن): 


الف) تعريف لغوى: (حسن)». صفت مشبهه از «الحسن» و به معناى «جمال و زيبايى» 
اعت 

ب) تعريف اصطلاحى: با توجه به اينكه حديث «حسن)., حد فاصل حديث صحيح و 
حديث ضعيف است و برخى از علماء به تعريف يكى از دو قسم أن [يعنى حسن 
لغيره] برداختهائدة از اين زو :اقؤال علماء و.ضاجت نظران :اسلا تيز دو تعريف: ديك 
«حسن» مختلف و كوناكون است و هر كدام به ارائه تعريفى از آن يرداختهاند؛ و من نيز 
به زودى به ذكر برخى از اين تعريفها مىيردازم و سيس آنجه را موافق تر و سازكارتر و 
هماهدك تر و منسجم تراز ديكر تعريفها يافتم» اتتخاب و كزينش خواهم نمود. 

[و اين تعريفها بيرامون حديث «حسن) عبارتند از:] 

-١‏ تعريف خطابى: «هو ما عُرف مخرجه. واشتهر رجاله. وعليه مدار أكثر الحديث؛ وهو الذي 
يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء» . 


((حديث «(حسن) به حديثى كفته مى شود كه مخرجش مشخص باشد؛ [مقصوداز 


مخرج» شامى» عراقى» مكّى» كوفى و... مى باشد. ] و رجال سندش» انسانهاى مشهورى 
باشند؛ [اين كه راويان سندء به روايت كردن حديث از اهل شهرشان - سرزمينشان - 
مشهور باشند]. و مدار و محور اكثر احاديث بر آن باشد. 

و حديث حسنء حديثى است كه اكثر علماء آن را قبول كرده و عامدى فقهاء نيز آن 
را مورد سكناه و احتجاج و استفاده قرار دادهاند.» 
"- تعريف ترمذى: «كل حديث يُروى لا يكون في إسناده من ينهم بالكذب ولايكون الحديث 
شاد ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن) . 
و داراى سندهاى متفاوتى باشد و با طرق مختلف روايت شده باشد. آن حديث در نزد 
ماء حديثى حسن است.» 
٠"‏ تعريف ابن ححر: ابن حجر در تعريف حديث حسن كفته است: «وخبر الآحاد بنقل 
عدل تام الضبط» متصل السند غير معلل ولا شاد هو الصحيح لذاته. فإن خففٌ الضبط فالحسن 


«خبر آحاد: اكر [اسناد آن] با نقل فرد عادل ضابط و با ضبط كامل از همانند خود تا 
انتهاى سندء متصل باشدء و شذوذ و علّت قادحه [جيزى كه به صحّت آن زيان برساند] 


در آن نباشدء آن حديثء «صحيح لذاته» استء و اككر اسنادش با روايت فردٍ عادل ضابط 
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؟-شَاذ در نزد ترمذى به اين معنا است: حديثى كه راوى آن با حديث راوى حافظتر از خود ويابا 
جمعى از راويان [كه از نظر حفظ و اعتبار با او در يك سطح هستند, اما تعداد آنها بيشتر است] 
مخالف باشد و در حديث شاد [مطابق آنجه امام شافعى به صراحت بيان م ىكند] فرد بودن راوى 
شرط نيست. [مترجم] 

7 النخبة با شرحشء. ص 19. 


با ضبط غي ركامل باشدء آن حديث,. «حسن لذاته) است.» 


نكارنده مى كويد: مثل اينكه از ديدكاه ابن حجر. حديث «حسن). همان حديث 
(صحيح) استء با اين تفاوت كه در حديث حسنء ضبط راوى كمتر و ضعيفتر [از ضبط 
راوى در حديث صحيح] است.' 

و تعريف ابن حجرء بهترين تعريف براى حديث «حسن) است. اما بر تعريففه 
خطابى انتقادهاى زيادى وارد شده است'» و ترمذى نيزء فقط به تعريف يكى ازدو قسم 
حديث حسن - حسن لغيره - يرداخته استء. در حالى كه اصل در تعريفي حديث 
«(حسن) اين بود كه [در وهلدى اول]. حديث «حسن لذاته» تعريف كرده شود.ء زيرا 
«حسن لغيره» در اصل خود. ضعيف است كه به خاطر اصلاحش با تعدّد طرقء از 
ضعف به مرتبهدى «حسن)» ارتقاء يافته است. 


؟- تعريف يركزيده و مختار از حديث «حسن): 


١-جرا‏ كه حديث «صحيح لذاته» آن است كه اسناد آن با نقل فرد عادل ضابط و با ضبط كامل از همانئد 
خود. از ابتدا تا انتهاى سند. متصل استء بدون اينكه حك ان (حيزى كه به صحّت آن 
زيان و آسيبى برساند) در آن باشد. 
و حديث «حسن لذاته)» حديثى است كه اسنادش با روايت فردٍ عادل ضابط اما با ضبط غي ركامل از 
مال كدو :ذا فيان سنن مم لبك بورق كار قسن ونا شرت كا ند امن الورك 
صحيح كمتر است. [مترجم] 

؟-تعريف خطابى و ترمذى ابهامآور هستند و جوابكوى ذهن تشنهدى حقيق تجو نيستندء و تعريفهايى 
كه ترمذى و خطابى از حديث حسن ارائه دادهاند» تعريفهايى كامل جهت جدا كردن حديث حسن 
از صحيح نيستند؛ انكار كه ترمذى يك نوع از حسن را يادآور شده و خطابى نوع دوم آن را بيان 
كرده است؛ بدين معنى كه هر كدام از آنها به موارد ضرورى بسنده كردهاند و از نوع ديكر جشم 
يوشى كردهاند و يا نوعى از حسن را ذكر كردهاند و از نوع ديكر و بعضى از جوانب ديكر غافل 
ماندهاند. [مترجم] 


براساس تعريف ابن حجرء مىتوان حديث «حسن را اينكونه تعريف كرد: 
«هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خفٌ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولاعلَةِ). 
وديك شود عون امف كد متاح با قل كدري مال تااشيط هر كاميل و 
ضعيفتر از همانند خود تا انتهاى سندء متصل باشدء و شذوذ و علّت قادحه (جيزى كه 
به صحّت آن زيان و آسيب برساند)» در آن نباشد (و با شهرتى كه يايه اش از شهرت 


صحيح كمتر استء نقل شده باشد.) 


؟- حكم حديث حسن: 

حكم حديث حسن در احتجاج و استناد جستن بدان» همانند حديث صحيح است؛ 
كر جه در قوت از أن يائين تر است؛ و به همين خاطر تمام فقهاء بدان احتجاج و استناد 
جسته و بدان عمل نمودهاند, و بيشتر محدثان و صاحب نظران اصولى نيز معتقد به 
احتجاج و استناد جستن به حديث حسن هستندء مككر عدهدى اندكى از متشلدين و 
سخت كيران [كه اعتقادى به احتجاج جستن به حديث حسن ندارند]؛ و برخى از 
انسانهاى متساهل و سهلانكار نيز حديث حسن را در نوع «صحيح)» وارد كردهاند مانند: 
حاكم, ابن حبان و ابن خزيمه. و اين در حالى است كه خودشان م ىكويند كه حديث 
حسنء يائين تر از حديث صحيح [كه قبلاً بيانش كذشت] مىباشد! [و با اين وجود. 


حديث حسن را در نوع حديث (صحيم) دوج 000 


همانند آنجه ترمذى روايت كرده و كفته است: «حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن 


سليمان الضبعي عن أبيعمران الميَوني عن أبي بكر بن أبيموسى الأشعري قال: سمعتٌ أبي 


١-نكا:‏ تدريب الراوى» ج ١‏ ص 11 


يحضرة العدو يقول: قال رسول اللَّهي : إنّ أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. '. 


و اين حديث» «(حسن» اسيقة» جرا كه هر جهار روايت كنندهاش» انسانهايى موئق ف 


نووة اغسناة شيفنة يدج عدر أب ايسان المغى كه وق عت العديك)" اسشية از 


اين رو حديث از مرتبه«ى صحيح به حسنء تنزل بيدا كرده است. 


"- مراتب حديث حسن: 

همجنانكه براى حديث «(صحيح). مراتبى وجود داشت كه به ذريعدى أن مراتب» 
برخى از احاديث صحيح از برخى ديكر [از نظر رتبه و درجه] تفاوت و كوناكونى بيدا 
مى نمودند» بدينسان براى حديث «حسن» نيز مراتبى وجود دارد؛ و علامه ذهبى. مراتب 
حديث (حسن ») را در دو مرتبه قرار داده و كفته است: 
جدش» و «عمرو بن شعيبء از يدرش از جدش». و «ابن اسحاق از تيمى» و امثال اينها 
از آنجه دربارمى آنها كفته شده كه «صحيح) است مىباشد؛ و اين نوع از يائينترين و 
كمترين مراتب (صحيح) است: 

ب) سيس [در درجدى دوم]. احاديثى است كه در تحسين و تضعيف أنها اختلاف 
صورت كرفته است: مانند حديث حارث بن عبدالله. و عاصم بن ضّمره و حجاج بن 
ارطاءً و امثال أنها. 


4- رتبه و درجدى اين قول محدثان كه مى كويند: «(حديث صحيح الإسناد» يا 


«(حسن الاسناد»: 


١-ترمذى‏ با شرحش: تحفة الأحوذي. أبواب فضائل جهاد. ج 0. ص ٠١‏ 
"-جنانكه اين قول را حافظ ابن حجر در تهذيب التهذيب 95/1 از ابواحمد نقل كرده است. 


الف) درجدى اين قول محدثان كه مى كويند: «هذا حديث صحيح الإسناد) [اسناد اين 
حديث» صحيح است]. يائين تر از اين قولشان است كه مى كويند: «هذا حديث صحيعً) 
[اين حديث. صحيح است ]. 

ب) و همجنين درجه و مرتبهدى اين قول محدثان كه مىكويند: «هذا حديث حسن 
الإسناد)ء يائين تر از اين قولشان است كه مى كويند: «هذا حديث حسن)؛ زيرا كاهى اتفاق 
مىافتاد كه حديث از نظر سندء صحيح يا حسن باشدء ولى متن حديث به واسطهى 
شذوذ يا علت. صحيح يا حسن نباشد؛ مثل اينكه هر كاه فرد محدّث «هذا حديث صحيح) 
بكويد, كويا كه با اين كفتهاشء كامل بودن شرايط ينج كانهدى صحّت' را در اين حديث 
براى ما تضمين كرده باشد؛ ولى هر كاه «هذا حديث صحيح الإسناد) بكويد. مثل اين است 
كه كامل بودن سه شرط از شرايط صحّت حديث را براى ما تضمين نموده باشد كه 
عبارتند از: ا تصال سند [از ابتدا تا انتهاى سند]ء عدالت روايت كنندكان و ضابط بودن 
آنها: اما نفى «شذوذ» و نفى «غلّت» از آن را براى ما ضمانت و كفالت تنموده امبت» حرا 
كه وى از عدم قتذوة وعلة كر احديت: اطحينان كامل قافقه ست [از ابن بزو كفعه 
است: «هذا حديث صحيح الاسناد»] 

ولى اكر فردى «حافظ»' كه مورد اعتماد و اطمينان است اينطور بكويد: «هذا حديث 
صحيح الإسناد». و براى حديث او علتى [قادحه كه به صحّت آن حديث زيان و آسيب 


برساند] بيان نشود؛ در ظاهر به نظر مىرسد كه «متن حديث)» صحيح است»؟ زيرا اصلء» 


١-مراد‏ از شرايط ينج كاندى صحّت حديث عبارتند از: اتصال سند از ابتدا تا انتهاءء عدالت راويان. 
ضابط بودن راويان» عدم علّت و عدم شذوذ در حديث. [مترجم] 

١-حافظ‏ به كسى كفته مى شود كه آشنا به سنت رسول خداي و آكاه به طرق سنن باشد و سند اين 
طرق را خوب تمييز و تشخيص دهد و حافظ آن مقدار از احاديثى كه اهل حديث. صحت أن را 
تأييد كردهاند باشد و آكاه به موارد اختلاف و اصطلاحات محدثان باشد. [مترجم] 


ع- معناى قول ترمذى و ديكر محدثان كه مى كويند: «حديث حسن صحيح): 

براستى كه ظاهر اين عبارت: احديث حسنٌ صحيحٌ). مسثئلهاى مشكل و مُعضل و 
بيجيده و غامض استء جرا كه درجدى «حسن» از «صحيح) يائين تر است. يس جكونه 
مى شود كه بين اين دو [حسن و صحيح] جمع كرد و آن دو را به هم بيوند داد و متحد 
كرد؛ حال آنكه درجه و رتبدى آنها با همديكر متفاوت و كوناكون است [و درجهدى 
حسن از صحيح. يائين تر است]؟ 

علماء و صاحب نظران اسلامى؛ درباردى مقصود ترمذى از اين عبارت [- حديث 
حسن صحيح]. جوابهاى كوناكون و متعددى دادهاند كه بهترين آنهاء جوابى است كه 
حافظ ابن حجر داده و سيوطى أن را يذيرفته. كه خلاصدى آن اينكونه است: 

الف) اكر براى حديث دو اسناد يا بيشتر وجود داشته باشد. معنى حنين است كه: 
«به اعتبار يك اسناد. حسن و به اعتبار اسناد ديكرء صحيح است.) 

ب) واكر براى حديث يى اسناد وجود داشته باشد. معنى جنين است كه: «در نزد 
كروهى از محدثان. اين حديث حسن است و در نزد كروهى ديكر. صحيح است). كويا 
كوينده با كفتن اين قول: «هذا حديث حسن صحيح)». مى خواهد به دو جيز اشاره نمايد: 
يكى اشاره به اختلافى كه بين علماء در حكم دادن به اين حديث وجود دارد [كه برخى 
| قله اي كويتة ابجاة | ع وك معزي لتك ور روتس ورك يل انق ماورنك كا اناد 
اين حديث. صحيح استء و كوينده با كفتن «حديث حسن صحيح). مى خواهد به اين 
اختلاف اشاره كند.] 

ويا اينكه كوينده نتوانسته است يكى از دو حكم [حسن يا صحيح] را بر ديكرى 


ترجيح و برترى دهد [از اين رو در اسناد حديث, هم به ذكر «حسن» يرداخته و هم به 


/ا- علامه بغوى و تفسيم احاديث «مصابيح):' 


امام بغوى در كتابيش «مصابيح). اصطلاح خاصّى را رايج و متداول نمودهاست [و 
اين اصطلاح؛ ويزهءى خود اوست). و اين اصطلاح خاص جنين است كه وى به احاديثى 
كه در صحيح بخارى و صحيح مسلم, يا در يكى ان آنها وازد شده استه با اين قتولش: 
«صحيح) اشاره م ىكند؛ و به احاديثى كه در سنن جهاركانه [ترمذىء ابوداودء نسايى و 
ابن ماجه] آمده استء با اين قولش: «حسن) اشاره مىنمايد؛ و اين اصطلاح با اصطلاح 
عام محدثان. تناسب و سازكارى و هماهنكى و موافقتى ندارد. جرا كه در سنن 
جهاركانه [ترمذىء ابوداود, نسايى و ابن ماجه]. هم حديث «صحيح) وجود دارد و هم 
حديث (حسن), ١(ضعيف)‏ و (منكر). به همين خاطر ابن صلاح و نووىء به اين مسثله 
قو كتانها قان] قذي و مكنذا رذاذوانك: 

و براى خوانندوى كتاب «مصابيح» نيز مناسب است كه به اصطلاح ويزهدى بغوى در 
اين كتابء آشنا و آكاه باشد و بداند كه هر كاه وى نسبت به حديثى «صحيح) يا 
«احسن» مى كويدء منظورش از اين اصطلاح جيست [تا دجار سردركمى و ييجيدكى 


١-اسم‏ كامل اين كتاب «مصابيح السئّة) است؛ و مؤلف در اين كتاب به تدوين و كردآورى احاديث 
منتخب و بركزيدهاى از صحيح بخارى و صحيح مسلم و سنن جهاركانه [ترمذىء ابوداود. نسايى و 
ابن ماجه] و سنن دارمى يرداخته است. و خطيب تبريزى بر احاديث اين كتابء احاديثى را افزوده و 
به تهذيب و تحقيق آن يرداخته و نام آن را «مشكة المصابيح» كذاشته است. 

؟-و بداند كه صاحب مصابيح. احاديث مصابيح را به دو نوع تقسيم كرده است: )١‏ صحيح ؟) حسن. 
منظورش از صحيح: حديثى است كه در كتاب مسلم و يا بخارى و يا هر دوى آنها نقل شده باشد. 


8- كتابهايى كه در آنها احاديث حسن وجود دارد: 


علماء و صاحب نظران اسلامىء كتابهاى ويزهاى را به احاديثى كه فقط «حسن») 
هستند؛ اختصاص ندادهاند. همجنانكه كتابهاى مستقل و ويزهاى را به احاديثى كه فقط 
«صحيح) هستند در نظر كرفته و تخصيص دادهاند؛ ولى در اينجا كتابهايى وجود دارد كه 
در آنها به ذكر بسيارى از احاديث «حسن» يرداخته شده است ودر آنها بسيارى از 
احاديث حسن وجود دارد كه مشهورترين آنها عبارتند از: 


الف) «جامع الترمذى») مشهور به «سئن ترمذى): اين كتاب در شناخت حديث 


«احسن )» مرجع واصل است؛ و ترمذى همان كسى است كه اسم «حسن) را در اين 
كتاب خاطر نشان كرده و به شهرت رسانده است.' و در كتابش «الجامع» از اين لفظ [- 


حسن] شنا استفاده وذكر كرده اسيت. 


و منظورش از «حسن): احاديثى بوده است كه در كتاب ترمذى. ابوداود. ابن ماجه. نسايى و امثال 
اينها روايت شده باشدء و بداند كه اين نوع تقسيمبندىهاء شناخته شده و مشهور نيستند و حديث 
حسن در نزد علماء جنين تعريفى ندارد و آنجنان كه قبلاً يادآور شديم. اين كتابها شامل حسن و 
غير حسن [از قبيل: ضعيف, منكر و حتى خود صحيح] هستند. [مترجم] 

١-در‏ ميان كتابها جنين رايج شده كه اولين كسى كه حسن را به صحيح و ضعيف افزوده. ترمذى 
است؛ اما اين صحيح نيست و قبل از ترمذى نيز از اين اصطلاح استفاده شده. اما ترمذى آن را به 
شهرت رسانده است. [البته همانطور كه قبلاً كفتيم» تعريف حسن در نزد ترمذى با تعريف آن در 
نزد ساير علماء تفاوت مى كند] به عبارت ديكرء ترمذى لفظ «حسن» را از بخارى و بخارى نيز از 
استادش «على بن مدينى» كرفته است و در نظرهايى كه ترمذى از استادش - بخارى - نقل كرده. 
الفاظ حسن با معناى اصطلاحى آن به جشم مى خورد و در كتاب «مسند» و «علل» على بن مدينى 
- استاد بخارى - اين اصطلاح زياد به كار رفته است و اما جون ترمذى اولين كسى بوده كهاين 


لفظ را در كتابش بسيار به كار برده و آن را به شهرت رسانده استء او را ياي هكذار آن 


خواندهاند. [مترجم] 


خاطر نشان ع شوة كه نسخههاق مغتلف كتاي ترمذئ» دن كفتدى [لاهذا 'حديت] 
حسن صحيح [و يا «هذا حديث حسن»] و مانند اينها متفاوت و كوناكوناند؛ از اين رو 
بر يزوهشكر حديث لازم و ضرورى است كه توجه و عنايتى شايان به اختيار نمودن 
نسخدهاى تحقيق و تصحيح شده و مطالعه و بررسى شده. همت كمارد و اصل كتاب را 
با بعضى اصول مُعتمد و مورد اعتبان تصحيح و مقابله كند. [و به نتيجدى آنها اعتماد و 
اطمينان نمايد.] 

ب) سئن ابوداود: ابوداود در نامهاى كه به اهل مكه نوشته بودء كفته الست كه وى 
در اين كتاب. حديث صحيح و شبيه به آن و نزديك به آن را نقل كرده است. [همجنين 
از وى نقل شده كه معناى اين كفتهاش اين است كه وى در هر بخشى و در هر فصلى 
از فصول حديث. صحيحترين جيزى را كه در آن باب شنيده. نقل كرده و كفته است كه 
اكز ]ور كتاشن» ععديتى داراق:فبعف كدي باشل أن را متذكر و ساذاون ده و“تسعية 
كرده استء و اكر در مورد حديثى, جيزى نكفته استء آن حديث,. صالح [صحيح و 
درست ] اسن 

بنابراين؛ [با توجه به مطالب فوق الذكر نتيجه مىكيريم كه] هر كاه با حديثى در 
سئن ابوداود برخورد كرديم كه ابوداود آن را در كتابش نقل كرده و توضيحى در مورد 
ضعف أن نداده باشدء. و هيج يك ازائمه و يبيشوايان مورد اعتمادٍ عرصهى 
حديث شناسى نيز به تصحيح أن نيرداخته باشند [و قضاوت صريحى از درجدى آن 


حديث از ناحيدى أنها نيامده باشد] در اين صورتء آن حديث در نزد ابوداود. «(حسن)» 


اج( سنن دار قطنى: دارقطنى در سننشء بسيارى از موارد حديث حسن را صراحتاً 


-١‏ تعريف «(صحيح لغيره): 


(اصحيح لغيره). همان «حسن لذاته» است وقتى كه از طريقى ديكر همانند آنء يا از 
طريقى قويتر از آن روايت شده باشد.' و «صحيح لغييره» را بدان خاطر بدين نام 
مر كتوائقك كه فيكت انان حو سال اتموياقتده رلكه مو التجله ع ملسي اشيدن ا عبودين 


؟- درجدى حديث (صحيح لغيره): 


صحيح لغيره از لحاظ درجه و رتبه» بالاتر از (حسن لذاته»., و يائين تر از (صحيح 
لذاته» ان 


١-و‏ به عبارت ديكرء «صحيح لغيره): حديثى است كه راويان آنء» به عدالت و ضبط. شهرت داشته 
باشندء ولى عدالت و ضبط ايشان كمتر از عدالت و ضبط افرادى است كه در سند صحيح لذاته 
هستند. و به تعبيرى ديكرء «صحيح لغيره): حديثى است كه در سطح يايين [نه عالى]ء واجد شرايط 
صحيح لذاته باشد و در مقابل كثرت سلسلهى روايت اين حديثء اين نقص را تلافى كرده باشد. 
[مترجم] 

"-قبلاً كفتيم كه وجه اشتراك حديث صحيح و حسن در اين است كه سند هر دو متصل به نقل از 
راوى عادل و سالم از شذوذ و علّت است و وجه افتراق آن دو در اين است كه راوى در حديث 


'- مثال حديث «صحيح لغيره): 

همانند حديث «محمد بن عمروء از ابوسلمه؛ از ابوهريرهه كه روايت كرده كه 
ييامبر كله فرموده است: «لولا ان اشقّ على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلا . 

«اكر نه مايدى رنج و مشقّت امت خود مىشدم به آنان دستور مىدادم كه هنكام هر 
نمازى مسواك كنند.» 

ابن صلاح كويد: «محمد بن عمرو بن علقمه؛ از انسانهايى است كه به صدق و تقوا 
و يرهيزكارى و صيانت. شهرت دارهد. اما از اهل اتقان و ضبط و دققت [كامل] نبوده 
است؛ تا جايى كه برخى از حديث شناسان. ضعف وى را در بدى حافظهاش عنوان 
كردهاند. و كسانى او را از جهت صداقت و وارستكى ستودهاند و ثقه و مورد اعتماد قرار 
اذواقلة وبين لزان ووه هد يك عمد تون 'شموق: ان شيك حينية قابسب اننا فقن 
حديئش با سندهاى ديكر و از طرق ديكر تفويت شدء در اين صورت أن ترس و 
اضطراب ما به نسبت سوء حافظهاش از بين مىرود و به وسيلهى تعدد طرقء آن نتققص 


اندى جبران مىشود و بدين ترتيب اين سند اصلاح شده و به درجهدى صحيح ارتقاء 


وجود از كسانى باشد كه در جامعه. م صلدق'و امآنت“ و توا و يرهي زكارى است واز طرفى 


احاديئش از جند طريق روايت شده باشند. همين باعث مى شود كه روايتش از دو جهت تقويت 
شده باشد و حديثش از درجدى حسن به درجهدى صحيح لغيره ارتقاء يابد» مانند حديث محمد بن 


عمرو بن علقمه. [مترجم] 


-١‏ تعريف (حسن لغيره): 


«حسن لغيره»). همان «(ضعيف) است وقتى كه از حجند طريق روايت شله باشد؛ و 
٠. 5‏ ان لصوي .سج 200 ١‏ 
سبب ضعف أانء فسق راوى يا دروغكويى راوى نباشد. 
از اين تعريف مى توان جنين نتيجه كرفت كه حديث ضعيف به وسيلهدى دو امر به 
«(حسن لغيره») ارتقاء مى يابد كه عبارتند از: 
الف) اينكه حديث ضعيف از طريقى ديكر يا بيشتر از يك طريقء. روايت شذده 
ااكتذة بيه خوط ارك الطريق دكن سمانن ودس با تزكر رودق باد 


در رجال حديث باشد. 


؟- درجهدى حديث (حسن لغيره): 


١-به‏ عبارت ديكرء «حسن لغيره)؛ حديثئى است كه شرايط حديث صحيح لذاته را نه در سطح عالى و 
نه در سطح يائين به صورت محقق نداشته باشدء بلكه به وجه مشكوى و مظنون اين شرايط را دارا 
باشدء اما قرينهاى (مانند موافقت با اقوال اصحاب) جانب قبول آن را ترجيح دهد. 

و به تعبيرى ديكرء «حسن لغيره): حديثى است كه اسناد آن از فرد ناشناخته يا داراى سوء حافظه و... 
خالى نيست به شرط آنكه اين فرد. غافل و فراموشكار و داراى خطاى زياد نباشد و اين حديثء از 


راوى متهم به فسق روايت نشده باشد. [مترجم] 


«(حسن لغيره). يك درجه از «حسن لذاته» يائين تر استء بنابراين : اككر حسن لذاته 
با حسن لغيره تعارض و مخالفت بيدا كندء «(احسن لذاته» بر «حسن لغيره») مقلم مى شود 


و ترجيح مى يابد زو در احتجاج و استناد جستن و عمل كردن بدان» اولويئت دارد.] 


ا حكم حديث «حسن لغيره): 
((حسن لغيره»). از زمرهوى احاديث مقبول و يذيرفته شدهواى است: كه بدان احتجاج و 


استناد مى شود. 


؟- مثال حديث «حسن لغيره): 

همانند آنجه ترمذى از طريق شعبه؛ از عاصم بن عبيدالله. از عبدالله بن عامر بن 
ربيعة أن نوش زوايق كردميو انرا سه كران دامه انيت ك5 .ران امرأة مق فى فزارة 
تزوجت على نعلين» فقال رسول اللَهئة : أرضيت من نفسك ومالك نعلين؟ قالت: نعم. 

ترمذى كفته است: «وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعايشة وأبي حدرد) ا يعلى: در 
اين بخش از عمر 5 ضه. ابوهريره ذه عايشه ضفن و ابوحدرد ذه نيز احاديثى نقل شده 
است. 

عاصم [بن عبيدالله ]. به خاطر بدى حافظهاش ضعيف استء اما ترمذى حديئثش را 
از جند طريق ديكر. حسن قرار داده استء جرا كه اين حديث از جند طريق ديكر [از 
طريق عمرء ابوهريره. عايشه و ابوحدرد] روايت شده است [از اين رو» حديث عاصم. با 
سندهاى ديكر تقويت مىشود واز درجدى ضعيف به درجدى حسن لغيره ارتقاء 
مى يابد. ] 


.ىذمرت-١‎ 


-١‏ بيش درآمد: 


در يايان اقسام مقبول: مىخواهم بحثى درباردى «خبر مقبولى كه قرائن آن را در 
بركرفته و احاطه كرده است» بنمايم؛ و مراد از «قرائنى كه خبر مقبول را در بركرفته): 
امورى زائد و افزون بر ساير شرايط خبر مقبول است كه آن را در بر كرفته و احاطه 
كرده و بدان متصل شله و ييوند خورده است. 

واين امور زائدى كه به خبر مقبول» متصل شده و ييوند خورده است. قوت خبر 
مقبول را افزايش مىدهد و برترى و ويزكىاى را براى آن - بر غير آن از اخبار مقبول 
وكوف ان ان ادي امون واقة متتكفيد احدانايى كران سوبو اب ا ل مسي 3 


ويزكىء بر آنها ترجيح بيدا مىنمايد. 


"- انواع خبر مقبول كه قرائن و دلائل آن را احاطه كرده است: 
براى خبر مقبولى كه قرائن : آن را در بر كرفته و احاطه كرده است» اقسامى وجود 
دارد كه مشهورترين آنها عبارتند از: 
الف) آنجه كه شيخان [بخارى و مسلم] آن را در صحيح خودشان [صحيح بخارى 
و صحيح مسلم] روايت كردهاند. آن هم از احاديثى كه به حد تواتر نرسيدهاند. 


-١‏ وارستكى و بزركى بخارى و مسلم در روايت حديث. 

1- ييشى جستن و ييشقراولى بخارى و مسلم از ديكران در تميبز و تشخيص دادن 
احاديث صحيح [از غير صحيح |. 

'- دو كتاب بخارى و مسلمء مورد قبول و يديرش علماء و صاحب نظران اسلامى 
مى باشد. و تنها همين قبول و يذيرش علماء - در مفيد واقع شدن علم -از 
مجرد كثرت طرقى كه به حد تواتر نمىرسد. قوى تر و مؤثرتر است. 

ب) خبر مشهورء هر كاه كه برايش طرقى متفاوت و مختلف باشدء و تمام آن طرق 
[با وجود متفاوت بودنشان] از ضعف روات و علل قادحه [جيزى كه به صحّت حديث 
زيان برساند] سالم و صحيح و بىعيب و نقص باشد. 

اج( خبر مسلسل به ائمه و ييشوايان حافظ و مُتقنء بدون اينكه «غريب» باشد. مانند 
حديثى كه امام احمد از امام شافعى روايت كرده؛ و امام شافعى از امام مالك نقل نموده 
است؛ و سيس فردى ديكر با امام احمد در روايت حديث از امام شافعى شريك و سهيم 


شود و همانئند او به روايت حديث از امام مالك بيردازد. 


'- حكم خبر مقبولى كه قرائن و دلائل [زائد بر شرايط خبر مقبول]. ان را 
احاطه كرده و در بركرفته است: 

اين نوع از خبر مقبول [كه با قرائن و دلائل تقويت شده است)]. از هر نوع خبر 
مقبول در ميان احاديث و اخبار أحاد. راجحتر و برتر و غالبتر و ارزشمندتر استء» يس 
اكر «خبرى كه با قرائن و دلائل احاطه شده) با اخبار و احاديث مقبول ديكر [كه فاقد 
با قرائن احاطه شده» بر اخبار مقبول ديكر مقدام مى شود و ترجيح مى يابد [و در احتجاج 
و استناد جستن و عمل كردن بدان, اولويّت و برترى دارد.] 


مبحث دوم: 


تقسيم خبرمقبول به «معمول به» و «غيرمعمول به» 


خبر مقبول به دو قسم «معمول به) و «غيرمعمول به) تقسيم مىشود؛ وازاين 


«مُحكم و مُختلف الحديث» و «ناسخ و منسوخ). 


-١‏ تعريف «محكم): 
الف) تعريف لغوى: «مُحكم). اسم مفعول از «أحكم) و به معناى «آن جيز را استوار و 
متقن كر دانيد» است. 
ب) تعريف اصطلاحى: «مُحكم). حديث مقبولى است كه هيج كونه معارضى مساوى 
نداشته باشد. 

و بيشتر احاديث از همين نوع است؛ و اما احاديث متعارض و مخالف به نسبت 


مجموع احاديث» اندى است. 


؟"- تعريف «(مُختلف الحديث): 


الف) تعريف لغوى: «مُختلف». اسم فاعل از «اختلاف». و ضد «اتفاق» است. و 


«مختلف الحديث). عبارت از احاديثى است كه به ما رسيده و برخى از آنها با برخى 
ديكر مخالفت و مغايرت دارند. يعنى برخى از آنها با برخى ديكر در معنى با همديكر 
تضادٌ و تناقض و مغايرت و مخالفت دارند. 

ب) تعريف اصطلاحى: «مختلف الحديث). حديثى است مقبول و داراى معارض 
مساوى كه امكان جمع بين آن دو حديث معارض وجود دارد [يعنى جون جمع أن دو 
حديث ممكن استء يس به هر دوى آنها عمل مى شود.] 

توضيح اينكه: «مختلف الحديث)» حديث صحيح. يا حديث حسنى است كه در 
مقابل او حديث ديكرى كه در درجه و قوتت همانند آن استء خود را نشان مىدهد كه 
به ظاهر در معنى با آن؛ متضاد و متناقض مى نمايد و براى انديشمندان و فرهيختكان و 
دانشوران و خردمندان اين امكان وجود دارد كه بين مدلول اين دو حديث به ظاهر 
متضاد و مغايرء به شكلى مقبول. جمع كنند [و به مدلول هر دوى أنها جامهدى عمل 
بيوشانند و آنها را مورد احتجاج و استناد قرار بدهند.] 


“- مثال «مختلف الحديث): 


الف) حديث (لا عدوى ولا طيرة ...). [ يعنى: بيمارى به ديكرى سرايت نمى كند و 
بدفالى درسث نينت + :] اين حديث را مسلم روايت كرده اسن 


ب) حديث «فرزمن المجذوم" فرارك من الأسد)؛ [همجنانكه از شير م ىكريزى از 


١-«الطيرة»:‏ فال بد كرفتن با يرندكان. 

؟-مجزوم: كسى كه بيمارى جذام دارد. و جذام بيمارى است كه به هر كسى سرايت كند. اعضاى 
بدنش را فاسد مىكند و از ميان مىبرد. [جذام در حقيقت بيمارى مزمن است كه باسيل آن شبيه به 
باسيل سل است و در سال 1487١‏ م توسط «هانسن» كشف شده است و در آسيا و آفريقا و بعضى 


بيمار جذامى نيز بكريز]ء اين حديث را بخارى روايت كرده است. 

هر دو حديث بالاء صحيح هستند و در ظاهر با همديكر متعارض و مغاير و مخالف و 
ساقت جوتسدة ند كت شنديات اولخدو [و كتوق وا سرف ترذن سا ركرها] را قن 
مى كند» و حديث دوم, واكيرى و مُسرى بودن بيمارىها را ثابت مىنمايد. 

وهامو انديسساة استاكمى بين ان ذو حديك (نه قحو تطلوي نجهم كردةاند 
و بين معناى اين دو حديث [به ظاهر متضاد و مغاير] به صورتهاى مختلف و متعددى, 
هماهنكى و سازش و اتحاد و ييوند ايجاد كردهاند كه در اينجا ما به بيان آن صورتهايى 
مىيردازيم كه حافظ ابن حجر آنها را انتخاب و كزينش نموده است؛ و مفاد آن به شرح 


*- كيفيّت جمع بين دو حديث متعارض: 
كيفيت جمع بين اين دو حديث [به ظاهر متعارض] اينكونه است كه كفته شود: 
مسئلهى «عدوى) [واكير بودن و سرايت كردن بيمارىها]. منتفى است و تثبيت شده 


نمىباشد به دليل اين فرمودهدى رسول خدايةٌ كه مى فرمايد: «لايعدي شىء شيثاً '؛ يعنى: 


نقاط ارويا و آمريكا شيوع دارد و بر دو قسم است: يك قسم أن داراى عوارضى از قبيل 
برآمدكى هاى مسى رنك در روى يوست بدن مىباشد كه به تدريج تغيير م ىكند و تبديل به زخم و 
جراحت مىشود. قسم ديكر آن عبارت است از لكههاى سفيد شبيه به برص و بى حسى بعضى از 
اعضاى بدن از قبيل بينى و دست و يا كه كوشت آنها را فاسد مىكند و از ميان مىبرد. 

دوردى كمون آن بسيار طولانى است و ممكن است به ده يا يانزده سال برسد. علامتهاى عمومى آن: 
كم خونى؛ خستكى زياد. سردرد. اختلال در دستكاه تنفس و دستكاه كوارشء درد مفاصل؛ تبء 
زكام. سمج يا خونريزى از بينى» كاهى مادهدى متعفنى از بينى خارج مىشود. موهاى يلك و ابروها 
مىريزد. لكههايى در بيشانى و جانه بروز مىكند, لبها و كونهها متورم مىشود. براى معالجدى آن 
داروهاى جديدى ساخته شده است. مترجم] 


١-ترمذىء‏ كتاب القدر ج ص واحمد نيز اين حديث را روايت كرده اسثت. 


هيج جيزى بيمارى را به جيز ديكرء انتقال نمىدهد [بلكه واكير بودن و سرايت كردن آن 


برحسب تقدير خداوند متعال و بر مبناى سنن جهان هستى مى باشد. ] 

وو به دليل اين روايت كه مردى به رسول خدايق عرضه داشت كه اكر شتر بيمار و 
كر در ميان شتران سالم باشد و با آنها مخلوط كردد. حتماً شتران سالم بيمار و كر 
عر اضيل 113 امد كلا دوسووة اقمزع أعدى الول برعم اس ف كب عدن اولهينا 
ونا نو كل ماسقا بن ابن قدا ويس راردا ودنع نك داه امك توت ا ارك فنا نم 
بيمارى را در حيوان دوم آفريد و ايجاد كرده همجنانكه آن را در حيوان اولء آفريده و 
ايجاد نموده است [و واكير بودن و سرايت كردن آن برحسب تقدير خداوند متعال و بر 
مبناى سنن هستى مى باشد. | 

و اما قضيدى فرار از شخص جذامىء از باب سد ذريعه مىباشد. 
توضيح اينكه: كاهى اتفاق مىافتد شخصى كه با اين فرد جذامى. مخالطه و معاشرت 
داشته است به جيزى از اين بيمارى مبتلا كردد - در حالى كه اين مبتلا شدن برحسب 
تقدير خداوند متعال [و بر مبناى سنن هستى] بوده نه بر مبناى «عَدوى) [مُسرى و واكير 
بودن بيمارى] كه در شريعت نفى شده و كفته شده كه واكيرى در اسلام نيست - و اين 
فرد كمان كند كه اين بيمارىاش به سبب در آميخته شدن و مخلوط و قاطى كرديدن با 
فرد بيمار بوده است [و همجون زمان جاهليّت اعتقاد ييدا كند كه بيمارى در ذات و 
طبيعت خود مُسرى و واكير است] و اعتقاد و باور به درست بودن قضيهى «عدوى) 
[واكير بودن ذات بيمارى] بيدا كند و در كناه و معصيّت بيافتد؛ ازاين رو به دورى 


كزيدن از فرد جذامى مأمؤر فده تاق انو اعتقادى كه سبب وقوع وى در كناه مى شود. 


١-بخارىء‏ كتاب الطب؛ ج ٠١‏ ص ١‏ با شرحش: فتح البارى. و مسلم., ابوداود و احمد نيز آن را 


روايت كردهاند. 


0- در صورت موجود بودن دو حديث متعارض و مقبول. جه كار بايد كرد؟: 


كسى كه با دو حديث متعارض و مقبولء. مواجه مى شود بر او لازم و ضرورى است 
كه مراحل ذيل را دنبال بكند: 


١-به‏ طور كلى مىتوان جنين كفت كه ييامبر خداية به مسلمانان دستور داده كه خود رااز بيمارىهاى 
واكير دور دارند و از خود در برابر بيمارىهاى واكيردار و مُسرى. نظير طاعون و امثال آن بيشكيرى 
نمايند تا جايى كه حتّى حضر تك جنان در اين مورد دايردى بيشكيرى را وسعت داده كه جهار يايان 
راهم در برمى كيرد. به طورى كه مىفرمايد: «لا يوردنٌ مُرَض عل مُصمّ) [بخارى] «هنكام آب دادن» شتر 
بيمار و كر با شتر سالم مخلوط نكردد.») 
در صحيح مسلم روايت شده كه در وفد ثقيف كه براى بيعت خدمت بيامبر خدا آمده بودندء يك مرد 
جذامى بود. ييامبريّظة كسى را به سوى او فرستاد كه به او بكويد: ما با او بيعت كرديم. از اين رو بركردد 
و به جانب ما نيايد. همجنين از ابن ماجه روايت شده كه يبامبروّة مى فرمايد: «لا تديموا النظر إلى 
المجذومين». «به اشخاص جذامى زياد نكاه نكنيد.). همجنين از ييامبركّ روايت شده است كه مىفرمايل: 
«كلم المجذوم وبينك وبينه قدرٌ رمج أو رمحين, «هنكام سخن كفتن با مجذوم فاصلدى ميان شما و ايشان به 
اندازدى يك نيزه و يا دو نيزه باشد.» 
ييامبريّ درباردوى طاعون (كه يك بيمارى عمومى و مُسرى و واكير است) مىفرمايد: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه «هر كاه شنيديد كه بيمارى 
طاعون در سر زمينى شيوع بيدا كرده است, وارد آن سرزمين نشويد و اكر در سرزمينى بوديد كه 
طاعون آنجا را كرفتء به خاطر فرار از آن سرزمين خارج نشويد.» 
اين حديث بر مسئله طاعون تمركز داردء ولى حديث «لا عدوى» [واكيرى در اسلام يسنت |1 صحيح 
است و بخارى آن را روايت كرده استء ولى معنى آن جنين است كه بيمارىها در ذات و طبيعت 
خود مُسرى و واكير نيستندء همانكونه كه جاهليّت بدان معتقد بودندء بلكه واكير بودن و سرايت 
كردن آن برحسب تقدير خداوند متعال و بر مبناى سئن جهان هستى مىباشد نه برحسب ذات و 
طبيعت بيمارى! [مترجم] 


الف) هركاه امكان جمع بين آن دو حديث وجود داشته باشد؛ در اين صورتء. 


جمع بين آنها تعيين و مشخص مىشود و عمل كردن به [مدلول] هر دو واجب است. 
ب هر كاه جمع بين آن دو حديثء, به وجهى از وجوه امكان نداشته باشدء در اين 


صورت: 


-١‏ اكر مشخص شد كه يكى از آن دو حديث معارضء «ناسخ) استء. در اين 
صورت» ناسخ را بر منسوخ مقدم مىكنيم و بدان عمل مىنمائيم و منسوخ را 
ترك مى كنيم. 

؟- واكر ناسخ و منسوخ بودن آنها مشخص نشدء در اين صورتء. يكى از آن 
دو حديث را بر ديكرىء به وجهى از وجوه ترجيح - كه به ينجاه وجه يا 
بيشتر مىرسد - ترجيح مى دهيم و سيس به حديث «راجح و برتر) [كه با 
وسيلهدى قواعد و وجوه ترجيح كه علماء و حديث شناسان وضع و تدوين 
نمودهاند. ترجيحش مشخص و معلوم شده است] عمل مى كنيم. 

- و اككر يكى از آن دو حديث معارضء بر ديكرى [به وجهى از وجوه ترجيح] 
برترى و تفوق و ترجيح و اولويّت نيافت - كه اين نوع به ندرت اتفاق مىافتد 
- در اين صورتء عمل كردن به [مدلول] هر دو حديث را تا زمان آشكار شدن 
مُرجّحى [رأى تعيين كنندهاى براى عمل به يكى از آن دو حديث] به تعويق 
مىاندازيم و تا زمان روشن شدن قوت و ترجيح يكى بر ديكرى درنك و مكث 
ص كلمو 

ع- اهميّت فن «مختلف الحديث). و كسانى كه در اين زمينه. به مهارت و 


خب ركئ و كمال رسيدهاند: 


فن «مختلف الحديث) '. از مهمترين شاخههاى «علوم حديث» به شمار مىآيد؛ به 
دليل اينكه تمام علماء و انديشمندان اسلامى؛ به شناخت و فراكيرى آنء ناكزير و 
ناجارند. 

ودر حقيقت اين بيشوايان و طلايه داران و ييشقراولان و يبشكامان ييشتاز عرصهدى 
متحد كردن و بيوند دادن حديث و فقهء و صاحب نظران اصولى غواص و غوطهور در 
[درياى] مفاهيم و معانى والا و زرف [اسلامى] بودند كه در زميندى آشنايى با فن 
«مختلف الحديث» به كمال رسيدند و در اين راستا به مهارت و خبركى دست يافتند. و 
همينها بودند كه [به شناخت بيشتر اين كونه احاديث به ظاهر متعارضء أشنا و آكاه 
بودند و] به جز تعداد اندكى از آنها [- مختلف الحديث] - شناخت ديكر احاديث 
معارض - براى آنها دشوار و سخت و ييجيده و مبهم و كنك و غامض نبود. 

و براستى تعارض ادله [تعارض احاديث و رواياتى كه بدانها در مسائل مختلف 
احتجاج و استناد مىشود]ء علماء و دانشوران اسلامى را به خود مشغول كرد [و تمام 
وقت آنها را كرفت و تمام توجه أنها را به خود جلب كرد]. و در همين قضيدى تعارض 
ادله [احاديث مغارض] بود كه استعداد و مهارت و قابليّت و توانايى علماءء و دقّت و 
ظرافت فهم و درك انديشمندان» و جذابيّت و برترى انتخاب و كزينش دانشوران» ظاهر 
و آشكار شد؛ همجنانكه [نبايد فراموش كرد كه] رمغمين تعارض ادله بود كه قدمهاى 
كسانى هم لغزيد كه [بدون لياقت و شايستكى و صلاحيّت و توانايى] در اين اقيانوس 
بى كران. غوطهور شدند؛ آن هم از برخى از ناخواندههايى كه [بدون دعوت] خويشتن را 


١-علم‏ مختلف الحديث: علمى است كه بيرامون احاديثى كه ظاهر آن احاديث, با همديكر تناقض دارندء 


سخن مى كويد. [مترجم] 


/ا- مشهورترين كتابهايبى كه در عرصهى «مختلف الحديث) به رشتهى تحرير 

د رآمدهاند: 
الف) «اختلاف الحديث», تأليف امام شافعى. و امام شافعى از زمرهدى نخستين 
كسانى به شمار مىآيد كه در اين زمينه سخن كفته و در اين راستا دست به قلم 


برده و قلمفرسايى نموده انتَنت): 
ب «تأويل مختلف الحديث». تأليف «ابن قتيبه» عبدالله بن مسلم). 


اج( «مشكل الآثار)» تأليف «طحاوى,. ابو جعفر احمد بن سلامه). 


-١‏ تعريف (نسخ): 

الف) تعريف لغوى: انسخ) در لغت داراى دو معنى است: يكى به معناى «ازاله» 
(برظرف كردن و كنار ؤدن صنيؤى)"مانندة وتسخت الشمس الظل)» يعنى آفتات شناية را 
زائل و برطرف كرد و كنار زد. و ديكرى به معناى «نقل» (انتقال دادن از جايى به جايى) 
آمده است؛ از جمله مانند: «نسخت الكتاب»» يعنى از كتاب نسخهبردارى كردم. كه 
جنين عبارتى وقتى كفته مىشود كه الفاظ و رسم الخط آن كتاب راعيناً به نسخدى 
ديكرى منتقل كرده باشم. 


يس كويا كه ناسخ؛ منسوخ را زائل و برطرف كرده و كنار زده؛ ويا حكم منسوخ را 
به حكمى ديكر, جابهجا نموده است. 

ب) تعريف اصطلاحى: «نسخ» عبارت است از: برداشته شدن حكم شرعى و 
تبديل آن به حكمى ديكر از طرف شارع مقدس اسلام. [به تعبيرى ديكر: به برداشتن 
حكم شرعى قديمىء با دليل شرعى جديدء نسخ كفته مىشود. و به حكم برطرف شدوى 


قديمى «منسوخ) و به حكم جديد «ناسخ) مى كويند.] 


مشهورترين انديشمندانى كه در شناخت و يادكيرى آن. به خبركى و شهرت 


رسيدند: 


شناخت «ناسخ و منسوخ حديث؛». فن مهم و اساسى و در عين حال سخت و 
دشوار است كه «زهرى» دربارهوى آن كفته است: «أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ 
الحديث من منسوخه). «شناخت اين فنء» فقهاء را خسته و ناتوان كرده و از ياانداخته 
است و أنها را از اينكه ناسخ و منسوخ حديث را بشناسند. عاجز و درمانده نموده 
عست :) 

واز مشهورترين انديشمندانى كه در شناخت و يادكيرى «ناسخ و منسوخ حديث) 
به خبركى و شهرت رسيدهاندء مى توان به امام شافعى اشاره كرد كه در اين عرصه. 
تسلط و مهارت داشت و داراى سابقه و بيشيندى آكاهى بود [و از طلايهداران و 
ييشقراولان اين عرصه به شمار مىرفت.] 

امام احمد به ابن واره - در حالى كه از مصر آمده بود - كفت: «كتبتٌ كتب 
الشافعي؟» آيا كتابهاى شافعى را نوشتى؟ او كفت: خير؛ امام احمد بدو كفت: «فرّطتَ» ما 


علمنا المجمل من المفسّرء ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي)؛ به راستى كه در 


اين زمينه اهمال و بىدقتى و كوتاهى و تفريط كردى؛ ما مُجمّل را از مفسّره و ناسخ 


حديث را از منسوخ آن تشخيص نمىداديم تا كه با امام شافعى» همنشينى و مجالست 
كرديم. 


اه 


*- به جه وسيلهاى ناسخ حديث از منسوخ آن., بازشناخته و تشخيص داده 
مى شود؟: 
ناسخ حديث از منسوخ آنء به يكى از اين امور. تشخيص داده مىشود: 

الف) به تصريح و بيان شفاف و روشن خود رسول خداتةة : مانند حديث بريده 
در صحيح مسلم كه مى فرمايد: «كنثُ نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها تذكر 
الآخرة.» 

[در اين حديث, خود آن حضر تولك ناسخ و منسوخ آن را بيان فرموده است.] 

ب) به قول صحابى: مانند اين كفتهدى جابر بن عبدالله كه م ىكويد: «كان آخر 
الأمريق مق رسول اللدكقة ترك الوضوخ :متت الحان ادن ديت ساعن نطق 
روايت كردهاند. 

ج) به وسيلهدى شناخت تاريخ: مانند حديث شداد بن اوس: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»' كه به حديث ابن عباس: «أَنّ النبي#2 احتجم وهو محرم صائم) ' نسخ شده 
است. و در برخى از طرق حديث شداد بن اوس آمده است كه: «إِنّ ذلك كان زمن 
الفتح)؛ يعنى حديث شداد [كه حاكى از بطلان روزهدى كسى است كه حجامت كند] در 
سال فتح مكه [سال هشتم هجرى] صدور يافته است. و [حديث] ابن عباس [كه حاكى 


از حجامت ييامبرئة در حال روزه است] در سال حجةٌ الوداع [دهم هجرى] بوده كه ابن 


١-ابوداود.‏ [ حجامت كننده و حجامت شده. هر دو روزهى خود را سكيشل: ]| 


١-مسلم.‏ [بيامبرة در حالى حجامت كرد كه هم روزه بود و هم در حال احرام بوده است.] 


عباس همراه و دوشادوش ييغمبر بوده است. 

د) به دلالت اجماع: مانند حديث: «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عادفي الرابعة 
فاقتلوه ؛ يعنى: كسى كه شراب نوشيدء او را تازيانه بزنيد و اكر نوشيدن شراب را تا 
جهار مرتبه تكرار كرد. در بار جهارم او را بكشيد. 

نووى مى كويد: «دلٌ الإجماع على نسخه)؛ «اجماع؛ دلالت واشاره بر نسخ اين حديث 
دارد.») 

و خود اجماع, نه حكمى را نسخ مىكند و نه نسخ كرده مىشود. بلكه اجماع.؛ 
دلالت و اشاره بر «ناسخ) دارد. 


اعم مشهورترين كتابهايى كه در عر صهى «ناسخ و منسوخ حديث). تأليف 
شدهاند: 
الف) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار). تأليف ابوبكر محمد بن موسى الحازمى. 
ب «الناسخ والمنسوخ)., تأليف امام احمد. 


2 تجريد الأحاديث المنسوخة». تأليف ابن جوزى. 


١-ابوداود‏ و ترمذى. 


فصل سوم: 


خبر مردود 
[خبر غيرقابل قبول و رد شده و نايذيرفتنى و بىاعتبار] 


»> مبحث دوم: خبر مردود به سبب فقدان نظم و اتصال در سند 
و سلسلهى حديث. 


> مبحث سوم: خبر مردود به سبب طعن [عيب و نقص در 


راوى].' 


١-به‏ عبارتى ديكر. حديث مردود: حديثى است كه در يكى از جهات ذيل؛ ضعف و عيب و نقص 
متوجه آن كردد: 


الف) از جهت سند و سلسله كه فاقد نظم و اتصال باشد. 


ب) از حيث احوال تى تى راويان كه واجد شرايط روايت حديث نباشند. 


-١‏ تعريف خبر مردود: 


«خبر مردود): عبارت است از: «هو الذي ل يترجّح صدقٌ المخبر بها؛ يعنى خبرى انئية 
كه راستى و درستى «مُخبر به) ترجيح داده نشود. [يعنى خبرى كه به واسطهدى عدم 
اطمينان به صدق و درستى آنء مورد عمل نباشد.]. 

واين ترجيح نيافتن جانب صدق و درستى خبرء و عمل نشدن بدان. يا به خاطر 
فقدان دك شوك ا اناك محلل التاظ |[ ريقو وطق م موف هن ريقة الك كه ون عت 
صحيح بدانها اشاره شد [كه عبارتند از: اتصال 0 ابتدا تا انتهاى سند؛ عدالت راويان؛ 
ضابط بودن راويان؛ عدم شذوذ و عدم علّت قادحه - جيزى كه به صخت حديثء زيان 


و آسيب برسانئد. -] 


؟- اقسام خبر مردود و اسباب رد شدن آن: 
علماى حديث, خبر مردود را [به اعتبار احوال متون و صفات آنهاء و به اعتبار 
ج) از حيث متن كه مخالف واقعيات و مسلّمات باشد و قابل تأويل و توجيه هم نباشد. و هر كدام 


از اين جهات داراى اقسام كوناكون و متفاوتى است كه در همين كتاب به بيشتر آنها اشاره 


مى شود. [مترجم] 


احوال راويان و صفات ايشانء و به اعتبار سند و سلسلهى احاديث] به اقسام و انواعى 
زياد تقسيم كردهاند' و بر بيشتر اين اقسامء نامهاى ويؤزهاى نهادهاند و بر برخى از آنها نيز 
اسم خاصى را نكذاشتهاند بلكه آنها را با عنوانى عام؛ يعنى «ضعيف» خواندهاند. 

اما اسباب رد حديثء. زياد است كه جملكى أآنها به يكى از اين دو سبب اساسى و 
محورى و كليدى و بنيادين برمىكردند كه عبارتند از: 

الف) فقدان نظم و اتصال در سند و سلسلهى حديث. 

ب) طعن و ضعف و عيب و نقص در راوى حديث. 

ودر تحت هر يك از اين دو سبب [به حسب مراتب). انواع متعدد و كوناكونى 
وجود دارد كه به زودى - اكر خدا بخواهد - با مباحثى مستقل و مفصّلء به بيان آنها 
خواهم يرداخت؛ و نخست به بحث حديث ضعيفى مىيردازم كه عنوانى عام براى نوع 


«مردود) است. 


١-تا‏ جايى كه برخى از علماءء, انواع حديث مردود را به بيش از جهل قسمء رساندهاند. 


-١‏ تعريف (خبر ضعيف): 


الف) تعر يف لغوى: «ضعيف). ضد «قوى) است. و ضعفء هم شامل ضعف حسّى 
مى شود و هم ضعف معنوى؛ و مراد از ضعيف در اينجاء «(ضعف معنوى» مى باشد. 

ب) تعريف اصطلاحى: خبر ضعيف. عبارت است از: «مالم يجمع صفة الحسن. بفقد 
شرط من شروطه)؛ حديثى كه يكى از شرايط حديث [صحيح يا] حسن. در آن جمع 
١ 50‏ 
نباشك. 
بيقونى در منظومهدى خويش مى كويد: 
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وكلماعنرتبِةالحُسنٍ قصر فهوالض عيف وهو أقسام كثر 

«هر حديثى كه در مرتبهدى نازلتر از حسن باشدء ضعيف است و اقسام ضعيفء زياد 


مى باشد.») 


"- متفاوت بودن ضعف حديث ضعيف: 


١-به‏ تعبيرى ديكرء «ضعيف): حديثى است كه يكى شرط يا بيشتر از يك شرط از شرايط صحت و 
حسن را فاقد است؛ و به اين اعتبار به اقسام زيادى تقسيم مىشود و مراتب ضعف آن به موجب 
ضعف راويان و خفّت و سبكى اسناد و متن آن» متفاوت مى باشد. 

و به طور كلّى هر حديثى كه نه صفات و شرايط صحيح را داشته باشد و نه صفات و شرايط حسن 
راء بدان ضعيف مى كويند. [مترجم] 


مراتب ضعف حديث ضعيفء به موجب شدت ضعف راويان و خفت و سبكى 
[اسناد و متن] آنء متفاوت و كوناكون مىباشد؛ همجنانكه مراتب صحّت حديث صحيح 
بر حسب شرايط آن متفاوت مىباشد. از اين رو برخى از احاديث؛. (ضعيف» [كه نه 
صفات صحيح در او است و نه صفات حسن] و برخى بسيار ضعيفء. و برخى نيز 
«واهى». و برخى «منكر» [به خاطر كثرت خطا و اشتباه راوى]ء؛ و برخى نيز موضوع و 
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١-نكا:‏ علوم الحديث؛ مبحث «معرفة الموضوع» ص 4/ 

؟-به هر حال. حديث ضعيف: حديثى است كه شروط يكى از اقسام صحيح, حسنء موثق و قوى در 
آن جمع نباشد. و كاهى ضعيف بر روايت مجروح نيز اطلاق مىشود. [جرح در مقابل تعديل 
استعمال مى شود و مراد از جرح: وجود صفتى است كه حديث را از درجهدى صحت يائين آورده و 
موجب ضعف آن كردد. الفاظ جرح راوى عبارت است از: ضعيفء. مضطربء غالء مرتفع القولء 
متهم ساقط؛ ليس بشىءء كذوبء وضاعء يروى عن الضعفاء لايبالى عمن اخذه و...] 
و انواع ضعيف بدين قرار است: -١‏ موقوف -١‏ مقطوع -٠‏ مرسل ؛ - منقطع 0- معضل ‏ 1- شاذ 
/ا- منكر 8- معلّل 4- مدلس -٠١‏ مضطرب -١١‏ مقلوب -١7‏ موضوع 17- متروك 15- مختلق 
[مختلق نام ديكرى از حديث موضوع است.] 
در شرح بيقونيه آمده است كه فاقد شروط قبول را ضعيف نامند و شروط قبول شش امر است: اخ 
اتصال سند -7١‏ عدالت راوى ”- ضبط راوى 4- فقدان شذوذ 0- فقدان عللّت قادحه 15 فقدان 
روايت معارض. 
و موجبات ضعف حديث به قرار ذيل است: -١‏ كذب راوى در حديث كه موسوم است به 
«موضوع») "- اتهام وى به كذب كه موسوم است به «متروك») ”7- كثرت خطاى وى كه موسوم 
است به «منكر» [بنا به رأى كسى كه در منكرء مخالفت با قواعد را شرط نمىداند.] 4- غفلت راوى 
از اتقان و ضبط در نقل كه موسوم است به «منكرا. 0- فسق راوى كه جون بيشتر موجب جعل 
حديث مى شود. موسوم است به «موضوع» -١‏ روايت راوى بر سبيل توهّم [منظور از توهم راوى 
آن است كه حديث مرسل يا منقطعى را طورى نقل كند كه كمان شود حديث مزبور متصل استء و 
يا حديثى را در حديث ديكر وارد سازد؛ و يا جند سند را با هم مخلوط كند.] كه موسوم است به 


"'- ضعيفترين و واهى ترين اسانيد: 


بنا به آنجه در بحث «(صحيح) از ذكر «صحيح ترين اسانيد) كذشت,. علماء در بحث 
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«ضعيف) نيز به بيان احاديثى كه به «ضعيفترين و واهى ترين اسانيد» نام نهاده شدواندء 
يرداختهاند؛ و حاكم نيشابورى' نيز تعداد زيادى از «ضعيفترين اسانيد» را به نسبت 
برخى صحابه يا برخى جهات [ناحيهها و منطقهها] و شهرهاء بيان نموده. و من نيز [در 
اينجا] به بيان برخى از اين مثالها و نموندها از كتاب حاكم نيشابورى و ديكران خواهم 
يرداخت: 

الف) ضعيفترين اسانيد به نسبت ابوبكر صديق هه : عبارت است از اسناد: (صدقة 
بن موسى الدقيقى, از فرقد السبخىء از مره الطيب, از ابوبكركك ).' 

ب) ضعيفترين اسانيد اهل شام: عبارت است از اسناد: «محمد بن قيس المصلوب. 
از عبيد الله بن رّحرء از على بن يزيد از قاسم, از ابى امامه.)” 

ج) ضعيفترين اسانيد به نسبت عبدالله بن عباس جيتضه : عبارت است از اسناد: 
«السّدئتى الصغير محمد بن مروانء از كلبى؛ از ابى صالح.ء از ابن عباس ك.) 


حافظ ابن حجر مى كويل: «هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب»؛ اين سنلد و 


«معلل». - مخالفت در نقل روايت با ثقات كه اكر به واسطدى تغيير سند باشد. موسوم است به 
«مدرج). /- مجهول بودن راوى كه موسوم است به «مجهول). 4- بودن راوى از اهل بدعتى كه 
ناشى از شبهه باشد كه موسوم است به «متروك» -٠‏ كم حافظكى راوى كه اكر هميشكى باشدء 
موسوم است به «شاذ». و اكر به واسطدى ييرى و عوارض ديكر باشدء موسوم است به «مختلط»). 
اكر خدا بخواهد, در آينده با تك تك اين اقسام؛ بيشتر آشنا خواهيد شد. [مترجم] 

١-معرفة‏ علوم الحديث.» صص .77"-7١‏ 

؟-همان. 

”'-همان. 


سلسله. «سلسلة الكذب» [زنجيرهدى دروغ] است نه «سلسلة الذهب» [زنجيرهى 


١ 


طلايى]. 


؟- مثال حديث ضعيف: 

آنجه ترمذى از طريق حكيم بن اثرم. از ابوتميمة الهُجيمىء از ابوهريرهكه از 
ييامبر كله روايت نموده كه آن حضرت ول فرموده اسنت: «من أى حائضاً أو امرأة في دبرها 
أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد)؛ «وكسى كه با زئنش درايام قاعدكى ازراه عقب 
جفت شود. يا يبش كاهنى رود [و كفتهدى او را تصديق كند] به آنجه بر محمد وله نازل 
شده» كفر مىورزد.» 
الأثرم عن أبي تميمة الهُجيمي عن أبي هريرة»؛ يعنى اين حديث را فقط از طريق حديث حكيم 
اثرم؛ از ابوتميمة المُجيمى» از ابوهريره مى شناسيم. 

سيس مى كويلد: (وضَكفك ينا هذا الحديث من قبل إسناده) ؛ يعلى: محمد إ[بن 

نكارنده مى كويد: جرا كه در اسناد اين حديث؛ حكيم اثرم وجود دارد كه علماء وى 
را فردى ضعيف شمردهاند. حافظ ابن حجر در كتاب «تقريب التهذيب» دربارهى او 
مى كويد: «فيه لين» [يعنى از غير ثقه روايت مىكند و در اين زمينه. متساهل و كم توجه 


است.] 


"-مراد: محمد بن بخارى شت 


'حان مل بام 00 3 58 ارم 
برقدى فا سو حسن بج ضهن و 


م- حكم روايت «حديث ضعيف): 


در نزد اهل حديث و ديكر صاحب نظران اسلامى؛ روايت كردن احاديث ضعيف و 
تساهل در اسانيد آنها بدون آنكه ضعف أنها بيان كردد. به دو شرط جايز است - به 
خلاف احاديث موضوع كه روايت آنها جز با بيان وضع و جعل آنها درست نيست - و 
اين دو شرط در روايت كردن احاديث ضعيف و تساهل در اسانيد آنها بدون اينكه 
ضعف أنها بيان كردد؛ عبارتند از: 

الف) اينكه آن احاديث,ء مربوط به عقايد. مانند صفات خداوند متعال نباشد. 

ب) اينكه آن احاديث؛ در عرصدى بيان احكام شرعى - كه ارتباطى با حلال و 
حرام دارند - نباشند؛ يعنى روايت احاديث ضعيف در مثل «مواعظ»). «ترغيب). 
«ترهيب». «قصص» و امثال آنها درست و صحيح است [اما در عقايد و احكام شرعى كه 
ارتباط با حلال و حرام دارند» درست نيست.] و از كسانى كه در روايت احاديث ضعيف 
تساهل ورزيدهاند [بدون اينكه ضعف أنها را بيان كنند] مىتوان به سفيان ثورى و 
عبدالرحمن بن مهدى و احمد بن حنبل اشاره كرد. ' 

خاطر نشان مى شود كه هر كاه به روايت كردن احاديث ضعيف - بدون اسناد - 
يرداختى» [سعن كن تا] در روايت آنها اينطور نكويى: «قال رسول اللْهكلة كذا؛ بلكه بر تو 
لازم است تا جنين به روايت أنها بيردازى و بكويى: «رَوي عن رسول اللْهيية كذا» يا «بلغنا 
عنه كذا» و امثال اينهاء تا نسبت اين حديث را به طور قطع و جزم به رسول خداق 
ندهىء: حال آنكه تو ضعف اين حديث را مىدانى [و آكاهى كه اين حديث از لحاظ 


١-نكا:‏ علوم الحديث. ص 47 و الكفاية صص 177 و 1754 باب «التشدّد في أحاديث الأحكام والتجوز 


في فضائتل الأعمال». 


لماج نير ا نوو كه "نه دع داك اص ف لعز الف لكل 1 ولد عون علا بر أن 
ارو فول ١‏ لسرم ميقت [ بلط ] ذ قنا نال أعبا لد لمسشع رن مر ليهاو 
ترهيب] درست و مطلوب استء آن هم به سه شرط كه آنها را حافظ ابن حجر ' توضيح 
و تبيين نموده است كه عبارتند از: 

الف) ضعف حديثء خيلى شديد و حاد نباشد. 

ب) حديث تحت يكى از اصول «مُعمول به) [مرسوم و معتبر و رايج و متداول و به 

عمل آمده و شايع] كنجانده شود. 
يا تركوا عدا لزانه للتار يو عدو لم ا اناد را 


احتياط كردن در آن باشد. 


- مشهورترين كتابهايى كه در آنها احاديث ضعيف وجود دارد: 

الف) كتابهايى كه در عرصدى بيان «ضعفاء» [راويان ضعيف] به رشتهوى تحرير 
درامدهاند: مانند «كتاب الضعفاء» تأليف ابن حبان. و كتاب «ميزان الاعتدال» تأليف 
ذقنىء أن وزركوازان رايخ كتانها بد ان الها واترولةهابى ان أنحاديية زرا عند كد 
به سبب روايت اين عده از راويان ضعيفء به «ضعف و نقص». منتهى شدواند. 

ب) كتابهايى كه در إبيان] انواع خاصى از احاديث ضعيف. به رشتهى تحرير 
در آمدهاند: مانند كتابهاى «مراسيل». «علل)». «مدرج) وامثال آنها همانند: «كتاب 


مراسيل» ابوداود, و «كتاب العلل») دارقطنى. 


١-نكا:‏ تدريب الراوى» ج 2 صصص ان و 39 و فتح المغيث. ج 2١‏ ص 71 


١‏ - مراد از «فقدان نظم و اتصال در سند و سلسلهى حديث): 


يك راوى يا بيشتر از آن در اول يا آخر ويا وسط سند - به طور عمدى يا غيرعمدى از 


سقوط ظاهرى (و واضح) باشدء يا سقوط خفى. 


؟- انواع سقوط راوى [از زنجيرهى سند]: 

سقوط راوى از سند حديثء برحسب ظهور و خفائش به دو نوع تقسيم مىشود 
[يعنى سقوط راوى كه موجب عدم اتصال سند از اول يا وسط و يا آخر آن مىشود. دو 
نوع است] كه عبارتند از: 

الف) سقوط واضح و روشن: در شناخت اين نوع از سقوط [راوى]. ائلمه و 
ييشوايان» و ديكر يزوهشكران و دان شيزوهان علوم حديث. مشترك هستند. و اين 
سقوطهء با (عدم ملافات نمودن راوى با شيخش» شناخته مىشود. خواه [اين عدم 
ملاقات با شيخ اينطور باشد كه] عصر شيخ خويش را درك نكرده باشد. يا عصرش را 
دريافته باشد ولى با او ملاقات و ديدار و نشست و كفتكو نداشته باشد (و از شيخش نه 


الجارداقع؟ ترا روانت كيك ان او اداشعه اتن انها (وحادةةاى.) 

از اين رو يزوهشكر و حيو اسانيد, نياز به شناخحت تاريخ راويان و زندكينامهى 
آنها دارد. جرا كه تاريخ راويان» دربردارنددى بيان تاريخ تولد و وفات آنهاء و روشنكر 
اوقات آنها در طلب و جستجوى حديث,. و بيانكر سفرهاى آنها براى تحصيل و 
فراكيرى حديث و غير آن مىباشد. 

و علماى حديث شناسى با همديكر به توافق رسيدهاند تا «سقوط واضح و روشن 
افق نا حي كان سقوظ واس ] با قدا قير افناف لقي دلوق كييك قاذ افتاه 
به جهار اسم, نامكذارى كنند [و سقوط واضح و روشن راوى را به علّت فقدان نظم و 
اتصال سند به جهار نوع تقسيم نمايند و جهار نام متفاوت بر آن بكذارند] و اين جهار 
نام اعباراقف از: 

ال معلق: 

ادمرسل. 

00 

؟- منقطع. 


١-«اجازه»‏ به معناى «اذن به روايت حديث» است. و كاهى اتفاق مىافتد كه راوى بر اجازهءى شيخى 
كه با او ملاقات نداشته؛ اطلاع مى يابد. مثل اينكه كاهى شيخ مى كويد: «براى اهل زمانم؛ اجازهدى 
روايت شنيدههايم را دادهام». [و به تعبير ديكرء «اجازه» عبارت ازاين است كه شيخ حديث را 
رودررو به كسى مى كويد يا براى كسى مىنويسد: ترا اجازه دادم كه آنجه من شنيدهام و در كتابهايم 
نوشتهام روايت نمايد.] و «وجادة» [به كسر واو] عبارت است از اينكه شخصى كتابى رابه خط 
شيخى مى بيند كه او آن شيخ را ملاقات كرده و خط او را به خوبى مىشناسد [يا اينكه آن شيخ را 
ملاقات نكرده اما از روى دلايلى. مطمئن است كه اين كتاب از خط همان شيخ است] از اين رواز 
روى آن كتاب. به روايت از شيخ مى يردازد. و به زودى تفصيل بحث «اجازه) و «وجاد»؛ در باب 
«اشكال مختلف تحمل حديث و صيغدهاى اداى حديث)» خواهد آمد. 


ب) سقوط خفى: 


اين نوع از سقوط راوىء. [جنان مخفى و يوشيده است كه] جز بيشوايان و 
طلايهداران زرفبين و آكاه بر طرق حديث و مطلع بر علل اسانيد, كسى ديكر نمى تواند 
بفهمد كه يك راوى در اين سلسله سقوط كرده است؛ [و فقط بيشقراولان عرصهى 
روايت و درايت و ييشكامان يبشتاز عرصهى دقفت و ظرافت و سرآمدان عرصهى هوش 
و ذكاوت و بيشاهنكان عرصدى حديثْشناسى و سندشناسى - أن هم با تلاش و تعمّق 
زياد - مى توانند بفهمند كه در اين سلسله. يكى راوى سقوط كرده است. | 
و (١سقوط‏ خفى) دو نام دارد كه عبارتند از: 

-١‏ «مدلس). 

؟- «مرسل خفى). 

و جنانكه مىآيد, بحث هر كدام از اين شش قسم [معلّق. مرسلء معضاء منقطع. 
مدلس و مرسل خفى] را به ترتيب و با تفصيل و ورود به جزئيات بيان خواهم نمود: 


-١‏ تعريف (حديث معلّق): 
الف) تعريف لغوى: «معلق). اسم مفعول از «علق الثىء بالثشىء» است؛ يعنى «آن 
جيز را به آن جيز آويخت و بدان مربوط ساخت و آن را معلّق كذارد.») 


واين سند را فقط به سبب اتصالش به جهت بالاء و انقطاعش از جهت ياثين» به 


«معلّق) نام نهادهاند؛ مثل اينكه همانند جيزى است كه به سقف يا مانند آن آويزان و 
علق اه باك 

ب) تعريف اصطلاحى: حديث معلق عبارت است از: «ما حذف من مبدأً إسناده راو 
فأكثر على التوالي)؛ خديثئى است كه از اول سلسلهئ سندء يك ثن از راويان يا بيشترء به 


دنبال هم افتاده باشد. 


؟- برخى از صورتهاى حديث معلق: 
الف) اينكه تمام سند حذف شود و سيس - به عنوان مثال - كفته شود: «قال رسول 
الكل كذا». 


ب) اينكه تمام اسناد حديث - به جز صحابى» يا صحابى و تابعى - حذف شود.' 


“"- مثال حديث معلق: 

همانند آنجه بخارى در مقدمهى باب (مايُذكر في الفخذ) [آنجه در مورد ران يا آمده 
است] روايت كرده كه وى كفته است: «وقال أبوموسى: غطّى النية ركبتيه حين دخل 
عشيان) [وقاد هفنا نه وار شه وبامر كل ذو ازانوف كويضن وا مواقاند] 

اين حديث, معلّق است جرا كه بخارى تمام اسناد حديث را به جز صحابى - كه 
ابوموسى اشعرى باشد - حذف نموده است [و خودش به طور مستقيم از ابوموسى 


روايت مى كند.] 


؟- حكم حديث معلق: 


؟-بخارى كتاب الصلاة ج 3 ص 046 


حديث معلق, حديثى مردود و غيرقابل قبول و نايذيرفتنى و بىاعتبار مىباشدء حرا 


كه جنين حديثى؛ فاقد شرطى از شرائط قبول [و صحت حديث] به نام شرط «اتصال 
سند) مى باشد. و اين عدم اتصال سندء با حذف يك راوى يا بيشتر از آن - از اسناد 
حديث - تحقق بيدا م ىكند [و حطور مىتوان به جنين حديثى اعتماد و اطمينان كرد] 
با وجودى كه ما هيج كونه آكاهى و اطلاع از حالات اين راويان حذف شده در دست 


نداريم! 


0- حكم احاديث معلق صحيح بخارى و صحيح مسلم: 

حكم بيشين - حديث معلّق, حديثى مردود و بىاعتبار است - مخصوص حديث 
معلّق مطلق بود؛ ولى اكر حديث معلق» در يكى از كتابهايى يافت شود كه فقط در آنها 
به تدوين و كردآورى احاديث صحيح يرداخته شده - مانند صحيح بخارى و صحيح 
مسلم - در اين صورتء براى حديث معلق, حكم خاصى در نظر كرفته مىشود كه در 
بحث حديث «صحبح»' به اين موارد اشاره شدء و بد نيست كه در اينجا نيز همان 
مطالب را يادآورى كنيم كه: 

القد) لوازي ار العال بيك لدان :د رطيسي كديا لقالا وو طيفهاى عه ةو مسي 
به كسى نسبت داده شده است؛ مانند: «قالٌ» و«ذّكر) و(حكى)؛ [مثلاٌ بدون ذكر سند 
كفته شود: (قال رسول اللْمييِدٌ كذا وكذا» يا «قال مجاهد كذا/. يا «رَوى أبوهريرة كذا وكذا/. يا 
«ذكر ابن عباس كذا وكذاء. يا «حكى ابن مسعود كذا وكذاا و عباراتى شبيه اينها]؛ در اين 
صورت. مطالبى كه يس از اين الفاظ و صيغدها مىآيند» محكوم به صحّت هستند و اين 


١-در‏ فقره .١١‏ بحث (جه حديثى از احاديثى كه شيخان به روايت آن يرداختهاند.» محكوم به صحّت 


است؟). 


آنها از فلان كفته مىباشد.] 
ب) و احاديث معلقى كه در آن به الفاظ و صيغههاى «تمريض» [صيغداى كه در آن 


لفظ حتمى و قطعى به كار نرفته باشد]. مانند: «قيل) و «ذُكِرا و «حُكي). اين كونه 
احاديث. صحيح تلقى نمى شوند و آنجه كه يس از اين صيغههاى غيرقطعى مىآيدء. 
محكوم به صحّت نيستء بلكه احاديث معلقى كه در صحيحين با صيغهدى تمريض 
[غيرقطعى] آورده شده باشندء اين احاديث ممكن است صحيح باشند و ممكن است 
حسن باشند [به خاطر وجود سند تقويت كننده] و ممكن است ضعيف باشند. ولى با 
اين حالء باز هم در جنين اسنادى» حديث واهى و سست و ضعيف و بوىيايه وجود 
ندارد.ء جرا كه اين حديث در كتابى وارد شده است كه عنوان (صحيح) بودن رايدىك 
مى كشد [و امكان ندارد كه در آنء حديثى واهى و ضعيف و سست و بوىيايه وجود 
داشته باشد] و طريق شناخت حديث صحيح از غيرشء همان تحقيق و بررسى از اسناد 


اين حديث و حكم مناسب و شايسته درباردى [صحّت يا ضعف] آن م 


١-علماء‏ احاديث معلّق صحيح بخارى را ارزيابى و مطالعه و بررسى كردهاند و اسانيد متصل آن را 

بيان نمودهاند. و بهترين كسى از عهددى اين كار برآمده. حافظ ابن حجر مىباشد كه اسانيد متصل 

بخارى را در كتابى با عنوان «تغليق التعليق» تدوين و كردآورى نموده است. 

[به طور كلى. حافظ ابن حجرء احاديث معلّق صحيح بخارى را اين جنين ارزيابى مىكند: 

احاديث معلّق صحيح بخارى به دو دسته تقسيم مىشوند: 

الف) احاديث معلق مرفوعى كه بخارى آنها را در ابواب ديكر به صورت مسند و موصول أورده 
است كه تعداد آنها ١١١‏ حديث مى باشد. 

ب) احاديث معلّق مرفوعى كه در صحيح بخارى و در ابواب ديكر آن؛ به صورت مسند و موصول 
نقل نشده باشند. تعداد اينها ١1١‏ حديث مى باشد كه اين نيز خود به دو بخش تقسيم مى شود: 
-١‏ احاديثى كه با صيغهدى جزم و قطعى آورده شدهاند كه اين كونه احاديث ممكن است بر 


شرط بخارى باشند و يا بر كمتر از شرط بخارى باشند,» هر جند كه ممكن است در نزد 


-١‏ تعريف حديث مُرسل: 
الف) تعريف لغوى: «مُرسّل). اسم مفعول از «أرسل). به معناى «أطلق) [رها كرد 


خارج ساختء آزاد نمود. جدا ساخت] مىباشد؛ يس كويا كه شخص مُرسِلء اسناد 


حديث را رها ساخته و آن را با يك روايت كنندهدى معروف. زنجير و قيد و محدود و 


محصور نكرده انيت 


ديكران صحيح و يا حسن باشنئد, و البته ممكن است بعضى از اينها ضعيف نيز باشند. على 
؟- احاديث معلقى كه با صيغهدى تمريض - غيرقطعى - آورده شدهاند كه اين نوع احاديث جز 
موارد اندكى برشرط بخارى نيستند و آنهايى كه بر شرط او هستندء دليل اينكه آنها را بااين 
صيغه آورده استء. جون خواسته كه آنها را با معنى نقل كند. 
اما احاديث مرفوع معلّقى كه در صحيح بخارى نباشند و با صيغهى تمريض آورده شده باشندء اين 
احاديث ممكن است صحيح باشند. هر جند كه بر شرط بخارى نيستند و ممكن است حسن باشند 
- به خاطر وجود سند تقويت كننده - و ممكن است «ضعيف فرد) باشند, اما عمل اجماع اهل علم؛ 
موافق آنها باشد؛ و ممكن است «ضعيف فرد» باشندء اما تقويت كنندهاى نداشته باشند كه احاديث از 
اين نوع آخر در صحيح بخارى بسيار اندكاند. آنجه كه كفتيم» حكم تمامى احاديث معلّق مرفوع 
بخارى مى باشد كه بخارى آنها را با صيغهدى جزم - قطعى - و يا با صيغهدى تمريض - غيرقطعى - 
نقل كرده است. مقدمدى فتح البارى» فصل جهارم. صص ١9‏ و١١.‏ مترجم] 


ب) تعريف اصطلاحى: حديث مرسل عبارت است از: «ما سقط من آخر إسناده من 


بعد التابعي» ؛ حديثى است كه سقوط راوى در بين تابعى و ييامبر َل صورت كيرد. 


؟- صورت حديث مُرسّل [در نزد محدثين]: 

صورت حديث مرسل اينكونه است كه تابعى - خواه كوجك باشد يا بزرك' - 
بكويد: «قال رسول اللْهية كذاء. يا «فعل بحضرتهية كذا...») [در حضور ييامبريّة فلان كار 
اتفاق افتاد...] و صورت مُرسل در نزد محدثين همينكونه است [كه سقوط راوى در بين 
تابعى - خواه كوجك يا بزرك - و بيامبرية صورت كيرد و راوى صحابى از آن حذف 


شده باشد. به عنوان مثال عبدالله بن دينار تابعى بكويد: «قال النبىكة: كذا»]. 


“- مثال حديث مرسل: 


همانند آنجه مسلم در صحيح خود. در بحث («كتاب البيوع) روايت كرده كه: 


«حدثني محمد بن رافع ثنا" حُجين ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيّب 


١-نزهة‏ النظر. ص "45. و تابعى: كسى است كه در حالت اسلام با صحابى ملاقات كند و بر اسلام 
بميرد. 

١‏ تابعى بزركى: كسى است كه بيشتر احاديثش را به طور مستقيم از صحابى نقل كند. و تابعى 
كوجك: كسى است كه بيشتر احاديئش رااز طريق كبار تابعين از صحابى نقل كرده باشد. [مترجم] 
“-راويان و ناقلين حديثء معمولاً براى حكايت و نقل حديث از مروى عنه. لفظ «حدثنى» يا «اخبرنى 
فلان» را به كار مىبردهاند و كاهى براى اختصارء به لفظ «عن فلان» با حذف فعل اكتفا شده است. 
در كتب متأخرين؛ براى تعبير از «حدثنا» و «اخبرنا» و همجنين «حدثنى) و «اخبرنى». علايم 

اختصارى خاصّى وضع و استعمال شده استء بدين قرار: 

«ثنا و «نا) در حدثنا؛ «انا» در اخبرنا؛ (ح) در حيلوله. جه اكر محداث متنى را به دو سند نقل نمايد 
هنكام انتقال از سندى به سند ديكرء «ح)» مى نويسد. اين حرف, رمزى است براى تحويل؛ به معنى 
«انتقال)؛ يا حيلوله به معنى فاصله و حاجز شدن است. 


أن رسول اللّمك نعى عن المزابنة) '. 
«محمد بن رافع ازأحجين از ليث از عقيل از ابن شهاب براى ما نقل كرده كه سعيد 


نون :مستيتي كفته أستة: رسول خداقة از «مزابنه» - فروختن حيزى كه وزن يا شمارهى 


آن معلوم نباشد به جيزى كه وزن و شماره اش معلوم باشد, مثل فروختن خرماى تر به 
خرماى خشك - نهى كرده است.» 

سعيد بن مسيّب از زمردى كبار تابعين است كه به روايت اين حديث - بدون اينكه 
واتطيى نين عودى ببافير فق [اصيحاق ] وا دك كن بروواعحنه ادك :وأ اتاد انين 
حديثء آخرش - كه بعد از تابعى استء يعنى صحابى - را ساقط كرده و از سلسلهى 
حريكك اند اه اسك ى كشويق سيان ادن دسقوطل: | رزاوقى ]قروا ادق معادويق: راوح (انشيك كه 
وق فقظ اضبعاي :رز ااستافظة كرذه باشهدة از احتمال تير وصوة داز كه طهر اه :معان 


فود دركر غير اق ازا حملا مابيه تامعن تانيز اسع شديت انراعفة باقيدد 


«حديث مُرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولى): 


و نيز معمولاً در ضمن سلسلهدى سند حديثء لفظ «قال» را كه تكرار مىشود. حذف مىكنند؛ مثلاً 
احمد بن حنبل قال: «حدثني شافعيء قال قال حدثني مالك...». كه در جملهى «قال قال», اول را 
حذف و به يك «قال» اكتفا مى كنند. 
متأخرين: طريقهى ديكرى در اختصار به كار بردهاند و آن اين است كه فقط نام كسى را كه از وى 
حديث نقل شده ذكر و به كيفيت (صحيح. حسنء موثق و غيره) اشاره و سيس متن حديث رااز 
آخرين راويان يا از ييامبريّ نقل مى نمايند. 
كاهى نيز در جند حديث كه از يك اصل يا يك راوى نقل شده. در اولين حديث؛» سلسلهى روات» 
آورده شده و در بقيه به لفظ «و مبذا الإسناد»» از ذكر سلسلهى روات صرف نظر كرديده است. 
[مترجم] 

١-مسلمء‏ كتاب البيوع. 


آنجه بيان كردم صورت حديث مُرمّل در نزد محدثين بودء اما [مفهوم] حديث 
مرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولىء از اين هم عامتر و وسيعتر است. به باور 
اين كروه از فقهاء و صاحب نظران اصولى؛ هر كونه انقطاعى در سند حديث. «مُرسّل) 
است [و فرقى نمىكند كه اين انقطاع حجكونه و به جه وجهى باشد.] و مذهب «خطيب 


بغدادى)» نيز همينكونه است. 


م- حكم حديث مُرسّل: 

در اصلء «حديث مرسل»., به دو دليل» حديثى ضعيف و مردود به شمار مىآيد: 
يكى به جهت فقدان شرطى از شرايط قبول [و صحّت حديث] به نام شرط «اتصال 
مساك الو عو د ا ب انك رز اراد انا ل يك بج لبد السك ) 

و ديكرى به جهت بىاطلاع بودن از حالات راوى محذوف؛ جرا كه در جنين 
نووت لق لقتال ولعو داره قراو بسلاواف برضيها بن حاقينه وعدن أبن سور 
اين احتمال مىرود كه آن راوى [غيرصحابى]. فردى ضعيف و معيوب باشد. 

ولى علماء و محدثين» در حكم مرسل و استناد و احتجاج جستن بدانء با همديكر 
اختلاف نظر دارند. زيرا كه اين نوع از انقطاع [راوى در حديث مرسل] باهر نوع 
القطاعي ديكر نوو ديل خد يق داوق دار حون رارق اى كدده حيديف فرسد] اليا 
ساقط مىشود. صحابى است و [جنانكه همه مىدانند] تمامى صحابه عادل هستند كه 
جهالت و ناآكاهى به نسبت اسم آنها [نشناختن نام صحابى]: زيانى به صحّت حديث 
وارد نمىأورد. 

و خلاصهى اقوال علماء دربارهى [حججيت] مرسل؛ سه قول است كه عبارتند از: 
الف) در نزد جمهور محدثين و تعداد بىشمارى از صاحب نظران اصولى و 


فقهى: حديث مُرسل» حدينى ضعيف و مردود به شمار مىآيد. و دليل اين كروه از 


جنين صورتى اين احتمال وجود دارد كه راوى محذوف, غيرص حابى باشد [و در اين 
صورت اين احتمال مىرود كه آن راوى غير صحابى» فردى ضعيف و معيوب باشد. زيرا 
فقط صحابه عادل و وارسته و انسانهاى ثقه و مورد اعتماد - به طور كلى - هستند.] 

ب) در نزد ائمدى سه كانه - امام ابوحنيفه. امام مالكى. و در روايت مشهور از 
امام احمد - و كروهى از علماء و صاحب نظران اسلامى: حديث مرسلء؛ حديثى 
صحيح تلقى مى شود كه بدان احتجاج و استناد مى كردد؛ البته به شرط ايتكه حديث 
مُرسل از جانب كسى باشد كه خودش ثقه و مورد اعتماد است [و عادتاً و يا به تصريح 
خود وى. مشخص شله باشد كه] جز از راويان ثقهه حديث,. نقل نمى كند. 

و دليل اين كروه از علماء در اين زمينه اين است كه تابعى ثقه. براى خود روا 
نمىدارد تا «قال رسول الله ) بكويد مكر زمانى كه آن حديث رااز فردى ثقه و مورد 
اعكماد شاو" 

اج( در نزد امام شافعى و برخى از علماء: حديث مرسل با مراعات شرايطى» 
«صحيح و يذيرفتنى) است. و اين شرايط قبول حديث مرسلء؛ جهار شرط است كه سه 
شرط مربوط به راوى ارسال كننده» و يك شرط أن مربوط به حديث مرسل مىباشد. 


١-ابن‏ حجر در كتاب «التكت» در مورد حكم مرسلء دوازده نظر را م ىآورد و نظر دوازدهم را جنين 
بيان مى كند: اككر مرسل از جانب كسى باشد كه عادتاً و يا از طريق عبارت صريح خود وى مشخص 
ذه راق واج ابراويان تفن بون تقل لمى قنده عر شال لوقه ني سردا در عر ابت 
صورت حديث مرسل يذيرفته نمى شود. 
ابن حجر در ادامه از حافظ صلاح الدين علايى جنين مى آورد: اين مذهب آخر از همدى مذاهب 
ديكر در مورد حكم مرسلء معتدلتر است؛ جرا كه علماى سلف فقط در صورتى احاديث مرسل 
فردى را يذيرفتهاند كه ارسال او عادتاً ويابه تصريح خود فرد. فقط از راويان ثقه بوده باشد. البته به 


شرطى كه خود ارسال كننده نيز ثقه و مورد اعتبار و اعتماد باشد. [مترجم] 


واين شرايط جهار كانه عبارتند از: 
الاوك ديع مويل "ال حانب كبار تابعيق باشل [مانتد عوداش ين :عدى بق خياره 
سيس سعيد بن مسيّب و امثال اينها.] 
؟"-هر كاه ارسال كننده نام كسى را برد كه حديث را از او ارسال نموده استء بايد 
نام فردى ثقه و مورد اعتماد را ببرد. 
“هر كاه حافظان معتمد و معتبر حديث؛ در روايت حديث بااو شريك شدندء 
نبايد مخخالف اوء حديث را تقل كنند و با او به مخالفت بيردازند. 
؟"-اينكه به اين سه شرط ييشينء: يكى از شرايط ذيلء» ملحق شود: 
الف) حديث مرسل از طريقى ديكر, به طور مُسند روايت [و تقويت] شده باشد. 
ب) يا اينكه حديث مرسل از طريقى ديكر به طور مرسل روايت شده باشد؛ اينكونه 
كه حديث را فردى ديكر از غير رجال مرسل اولء روايت و ارسال كرده باشد. 
ج) حديث مرسلء موافق قول صحابى باشد. 
د) يا اينكه بيشتر اهل علم به حكم حديث مرسلء فتوا داده باشند. ' 
يس هر كاه اين شرايط تحقق يافت. صحّت مَخرج حديث مرسلء و صحّت حديثى 
كه آن را تقويت كرده. روشن و آشكار مىشود و اين قضيه نيز ظاهر م ىكردد كه حديث 
مرسل و حديثى كه آن را تقويت كرده. صحيح مىباشند كه اكر حديث صحيح ديكرى 
با آن دوء تعارض و مخالفت نمايد. در اين صورت اكر امكان جمع بين آنها نباشدء, 
حديث مرسل و حديث تقويت كننددى آن را بر حديث معارض - به جهت تعلاد طرق 


١ .. -. 5 


١-نكا:‏ «الرسالة» تأليف شافعىء ص .4١7‏ 
”؟-خاطر نشان مى شود كه در حجّيت روايت مرسل و عدم حجّيت آن اختلاف است كه سيوطى در 


حجيت مرسل نه قول را نقل نموده است كه عبارتند از: -١‏ حجيت مطلق ؟- عدم حجّيت به طور 


مرسل صحابى أن است كه فرد صحابى از كفتار يا رفتار ييامب ركه خبرى دهد در 
حالى كه به دليل كوجكى سن يا تأخير در اسلام آوردن يا حاضر نبودن در آن وقتء» 
امكان شنيدن يا ديدن آن كفتار يا رفتار وجود نداشته باشد؛ و از اين نوع حديث بسيار 


است به دليل كوجكى صحابههايى همجون ابنعباس 4ه و ابن زبيره و امثال آنها. 


/ا- حكم مرسل صحابى: 

قول صحيح و مشهورء كه جمهور [علماء و صاحب نظران عرصهى روايت و 
درايت] بدان تأكيد نمودهاند و اطمينان يافتهاند اين است كه «مرسل صحابى), حكم 
صحابى - ضعف محسوب نمىشود؛ جرا كه تمامى صحابه عادل هستند و] خيلى كم 


را روايت كنند, حتماً به بيان اسم او مى يردازد. 


مطلق 7- حجّيت مرسلات در قرن اول 5- حجّيت مرسلات عدول 0- فقط حجّيت مرسلات 
سعيد بن مسيّب 7- حجّيت مرسل در موردى كه حديث ديكرى در أن زمينه نباشد. !ا- قوى 
بودن مرسل از مسند 8- حجّيت مرسل در زمينهدى مستحبات. 4- فقط حجيت مرسلات صحابه 
كايا دك اسع دوو يكن زازياق تعد كف يدل اذا ابه عنم مودت مسرل لقا كته خطاء برع اسن 
رباح (از اهل مكه)؛ سعيد بن مسيّب (از اهل مدينه)» حسن بصرى (از بصره»» ابراهيم نخعى (از 
كوقه )د مكتحرل راوقنام): 

و صحيحترين مراسيل؛ مرسلات سعيد بن مسيّب است؛ زيرا علاوه بر اينكه وى از فقهاى حجاز 
بوده و بيشتر بزركان صحابه را درك نموده؛ اغلب مراسيل وى با سند صحيح توسط ديكران نقل 


عبكِة: اشة: [مترجم] 


وهر كاه صحابى نام كسى را [در اسناد حديث] نبرد و بككويد: «قال رسول الهو )؛ 
در اينجا اصل بر اين است كه صحابىء اين حديث رااز صحابى ديكر شنيده باشد [و 
المتمال: اينكة أن 1 از تال فعشه قنده راقتدة ممياق تادق انيف ]تمعن اكه كناست: 
حذف صحابى از سلسلهدى سندء به صحّت حديثء زيان و آسيبى نمىرساند. 

و برخى نيز كفتهاند كه حكم مرسل صحابىء هماندد حكم مرسل ديكران [از 
تابعين] است؛ ولى اين قولء قولى ضعيف و مردود. و بىاعتبار و نايذيرفتنى است [و 


قول صحيح» همان قول نخست مىباشد.] 


8- مشهورترين كتابهايى كه در عرصهى حديث «مرسل» تأليف شدهائد: 
الف) مراسيل ابوداود. 
ب) مراسيل ابن ابى حاتم. 
ج) «جامع التحصيل لأحكام المراسيل» تأليف علابى.' 


-١‏ ابن حجر در كتاب «النكت» مىكويد: من روايات صحابه را از تابعين جستجو و بررسى كردم و در 
آنها به تحقيق و مطالعه و يزوهش و كندوكاو يرداختم؛ در ميان آنها در زميندى احكام. هيج حديث 
به اثبات رسيدهدى صحابى از تابعى ضعيف وجود ندارد, و همين خود دليل بر اين است كه روايت 
صحابى از تابعى ضعيف. كمياب 7 نادر است. [مترجم] 

”- «الرسالة المستطرفة). صص 80 و 76 . و «علايى): همان حافظ محقق. صلاح الدين ابوسعيد خليل 
بن كيكلدى علاوى است كه به سال 145 ه . ق در دمشق زاده شد و به سال 15١لا‏ ه. ق در قدس, 
جهره در نقاب خاى كشيد. 


-١‏ تعريف حديث مُعضل: 


الف) تعريف لغوى: «مُعضل») اسم مفعول از «أعضله).؛ به معناى «اعياه» [او را خسته 


كرد و از يا انداختء ناتوانش كرد و عاجزش نمود. سردركم و حيرانش نمود.] است. 
ب) تعريف اصطلاحى: حديث معضل عبارت است از: «ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على 
التوالي)؛ حديثئى است كه [از آغاز يا وسط سلسلهدى سند] دو راوى يا بيشتر از سند آن 


حذف شله باشدء به شرط اينكه حذف شدكان يشت سر هم باشند. 


؟- مثال حديث معضل: 

همانند آنجه حاكم در كتاب «معرفة علوم الحديث» با سندش كه به قعنبى مىرسد از 
مالك روايت كرده كه مالك كفته است: به او خبر رسيده كه ابوهريره كفته: ييامبر ول 
فرمودهاند: «للملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولايكلّف من العمل إِلّا ما يطيق). 

حاكم مى كويد: اين حديث معضل استء زيرا مالك أن را إعضال كرده استء. 
همجتالكه دن موظأ بدا'اين قضية اشارة-رفنه ات . 


يس اين حديث معضل است جرا كه دو راوى به طور متوالى و يشت سر هم. بين 


.13 معرفة علوم الحديث. ص‎ -١ 


مالك و ابوهريره. حذف شده است؛ و ما خارج از كتاب موطأ [در كتابهاى روايى ديكر] 
به اين نتيجه رسيدهايم كه از روات [سند] اين حديث» دو راوى يشت سرهم ساقط 


شدهاند كه اين دو نفر عبارتند از: «... عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة» . 


3# 4 حديث م ضل: 

حديث معضلء حديثى ضعيف است؛ و وضعيّت حديث معضل بدتر از وضعيّت 
حديث مرسل و حديث منقطع است', جرا كه در حديث معضلء تعداد راويان حذف 
شده از سند حديثء [به نسبت مرسل و منقطع] زيادتر و بيشتر است. و حكم حديث 


؟- جمع شدن حديث معضل با برخى از صورتهاى حديث معلق: 
3 : 03 . 0 0 3 
بين حديث معضل و حديث معلق, نسبت «عموم و خصوص من وجه) وجود 
دارد؛ اينطور كه: 


١-همان.‏ ص "غ. 

"-نكا: الكفاية ص 7١١‏ و التدريب. ج .١‏ ص 190. 

'-عموم و خصوص من وجه: يكى از نسبتهاى جهاركانه است و عبارت از صورتى است كه هر كلّى 
نسبت به كلى ديككر از جهتى اعم باشد و از جهتى اخص: مانند: «لباس» و «سفيد» كه از طرفى لباس 

غم أوسفينا انيف والانياتى زا ع سفه بسر سابل امو شردةاى ال .طاقن فيد عاشن انلبانتين 

ست؛ زيرا شامل برف كج, كاغذ. قند و شكرء سدكهاى سفيد و... مى شود. 

ز اسناد اين دو كلّى به يكديكر جهار قضيه حاصل مىشود: بعضى لباسها سفيد است؛ بعضى لباسها 


سفيد نيست؛ بعضى سفيدها لباس است؛ بعضى سفيدها لباس نيست. 


ين دو كلى بعضى مصداقهاى مشترك دارند و هر يك از آنها هم مصداقهاى مخصوص به خود 


«هر كاه از اول سئلكء» دو راوى يشت سر هم حذف شوند.» در اين صورت» اين حديث 
در آن واحد. هم معضل است و هم معلّق. [معضل از آن جهت است كه دو راوى به 


طور متوالى و يشت سر هم حذف شدهاند, و معلّق نيز از آن جهت است كه از اول سند 


لاو سف دان 
ب) و حديث معضلء در دو صورت از حديث معلق, متمايز و جدا مىشود: 
-١‏ هر كاه از وسط سند حديثء دو راوى به صورت متوالى و يشت سر هم حذف 
شوند؛ در اين صورت اين حديث «معضل») است و«معلق» تنعبت؛ 
؟- هر كاه از اول سند حديثء فقط يكى راوى حذف شود؛ در اين صورت اين 


حديث «معلق» است و «معضل» نيست. 


ه- مشهورترين كتابهايى كه در آنها احاديث «مُعضل» وجود دارد: 


سيوطى كويد ': از كتابهايى كه در آنها احاديث «معضل». «منقطع) و «مرسل) وجود 
دارنك, مى توان به اينها اشاره كرد: 


ب) مؤلفات ابن ابى الدنيا. 


-١‏ تعريف حديث منقطع: 
الف) تعريف لغوى: «مُنقطع) اسم فاعل از «انقطاع» [جدايىء قطع شدن. از هم 
كسيختكى ]. و ضد «اتصال» [ييوستكى, ارتباط» بيوندء به هم بيوستكى] مى باشد. 
ب) تعريف اصطلاحى: حديث منقطع. عبارت است زز: «مالم يتصل إسناده على أي 
وجه كان انقطاعه)؛ حديثى است كه اسنادش متصل نباشد و فرقى نمىكند كه اين انقطاع 


55 
سندء حجكونه و به جه وجهى باشد . 


توضيح اينكه: [حديث منقطع] شامل هر اسنادى مىشود كه در آن انقطاعى [در 


سند حديث] صورت كرفته باشدء و فرقى نم ىكند كه اين انقطاع؛ در كجاى سند اتفاق 


١-به‏ تعبيرى ديكر, حديث منقطع: حديثى است كه سقوط راوى يا دو يا بيشتر اما غيرمتوالى باشد و 
در دو موضع از سلسله صورت كيرد. يعنى حديث منقطع. حذف شدن يك راوى از سند حديث يا 
ذكر شدن يك راوى مجهول در سند آن است. و علت ضعف حديث متقطعء عدم اتصال آن است. 
در منقطع جنانجه ناقل حديث از كسانى باشد كه معمولاً هم عصرى وى با آن كسى كه از وى نقل 
حديث كرده استء مخفى باشدء از اقسام «مدلس» خواهد بود. علوم الحديث. حاكمء ص 18. 


مترجم] 


افتاده باشد؛ خواه در اول سند باشد يا آخر سند و يا وسط سند. - بنا به اين تعريف - 


سِ 


حديث «مُرسل). «معلق)» و «معضل» نيز در تعريف حديث «منقطع) داخل مى شوند. 

ولى علماى متأخر مصطلح الحديث. حديث منقطع را به مفهومى اختصاص دادهاند 
كه هيج كونه انطباقى با صورتهاى حديث «مرسل» يا حديث «معلّق) و يا حديث 
«معضل» ندارد [بلكه مفهوم أن با مفاهيم مرسل و معلق و معضلء متمايز و متفاوت و 
ويزه و جدا است.] 

و غالباً علماى متقدم و ييشين نيز حديث منقطع را به مفهومى خاص و جدا [از 
مفاهيم مرسل و معلّق و معضل] اختصاص داده بودند. و به همين خاطر نووى مىكويد: 
«وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر) ؛ بيشتر احاديثى 
كه از نظر استعمال؛ منقطع ناميده مىشوندء روايات غيرتابعى از صحابى مىباشند, مانند: 


روايت مالك از ابن عمر. 


“- حديث منقطع در نزد محدثين متأخر: 

حديث منقطع در نزد محدثين متأخر عبارت است از: «مالم يتتصل إسناده ما لا يشمله 
اسم المرسل أو المعلّق أو المعضل)؛ حديثى كه اسنادش متصل نباشد و شامل اسم مرسل يا 
معلّق و يا معضل نكردد. يس كويا كه «منقطع). عنوانى عام و كلّى براى هر انقطاعى در 
سند حديثء به جز سه صورت از صورتهاى انقطاع سند مىباشد كه اين سه صورت 
انقطاع عبارتند از: 

خذت وار او ارك مهنا رمناع وا راو :1ن جيه دريف اونا سات 
دو راوى از سلسلهدى سند به طور متوالى و يشت سر هم. و فرقى نمىكند كه اين حذف 


دو راوى يشت سر هم. از أغاز يا وسط ويا آخر سند باشد. [معضل]. [يس مفهوم 


١-التقريب‏ بالتدريب» ج 3 ص 06 


حديث منقطع با مفاهيم حديث مرسلء معلّق و معضل متفاوت و جدا و متمايز و خاص 
است؛ و منقطع. شامل هر انقطاعى در سند به جز سه صورت بالا مىشود] و اين همان 
جيزى است كه حافظ ابن حجر در كتاب «النخبة» و شرح آنء بدان راه يافته است.' 

و بايد دانست كه كاهى انقطاع سندء در يك موضع از اسناد اتفاق مىافتد و كاهى 
نيز انقطاع بيشتر از يك موضع است؛ مثل اينكه در دو موضع يا سه موضع از اسناد. 
انقطاع صورت يذيرفته باشد. 


؟"- مثال حديث منقطع: 

همانند حديثى كه عبدالرزاق» از ثورىء از ابواسحاقء از زيد بن يُتَيعء از حذيفه - 
به طور مرفوع - روايت كرده كه يبامبري فرموده است: «إن وليتموها أبابكر فقوي 
أمين» '؛ «اكر براى آن قضيهء ابوبكركه را به كار كماريد و كار را به عهددى او كذاريد. 
براستى كه او هم قوى و نيرومند است و هم امانتدار و مطمئن.» 

در سند اين حديث». يك نفراز وسط آن بهنام «شريك») در بين «ثورى) و 
«ابواسحاق» افتاده است. جرا كه ثورى به طور مستقيم واكنهها اذ انوا شاف سحديتنا 


ليده العو يلك قاقر ابر اش كه ا با متداق اا ا 


١-النخبة‏ با شرحشء ص 8]. 

؟-اين حديث را حاكم در معرفة علوم الحديث. ص “لاروايت كرده و احمد و بزار و طبرانى در 
اوسط نيز به همان معنىء روايت كردهاند. نكا: مجمع الزوائد» ج ص .١ 7١‏ 

”در واقع اين حديث در دو جا منقطع است. جرا كه اولاً عبدالرزاق از ثورى حديث را نشنيده استء 
و سند اصلى حديث جنين است: «وعبدالرزاق از نعمان بن أبيشيبة جندي از سفيان ثوري». و نيز ثورى 
شخصاً و به طور مستقيم از ابواسحاق نشنيده استء بلكه اصل سند حديث جنين است: «ثورى عن 
شريك عن ابىاسحاق». و اصل كل سند جنين است: «عبدالرزاق عن نعمان بن أبي شيبة جندي عن سفيان 


الثوري» عن شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يُثيع عن حذيفة...) [مترجم] 


و بر جنين انقطاعى [در سند حديث كه در روايت بالا بدان اشاره رفت]. نهاسم 
مرسل درست درمىآيد و نه اسم معلّق و نه اسم مُعضل. جرا كه جنين انقطاعى, فقط در 
جيه مقط 'فازل لجرا انطاف انيت 


60 حكم حديث منقطع: 


علماء در اين قضيه با همديكر اتفاق نظر دارند كه حديث منقطع. حديثى ضعيف 


فردى ضعيف و معيوب باشد.] 


-١‏ تعريف حديث مُدلّس: 
الف) تعريف لغوى: «مُدلّس). اسم مفعول از «تدليس» است. و «تدليس» در لغت 


به معنى «ينهان كردن و يوشانيدن عيب كالا براى مشترى») مى باشد. و اصل تدلسين.2 
همجنانكه در قاموبين لزه - مشتق از «دكس) مىباشد. وآن به معناى «ظلمت و 


تاريكى» يا «اختلاط و آميختكى تاريكى) است. 


بسن كوياكه قز ه'تدليين_ كتذه دلي الت محم درست حديث زابر 


حديث شناسانء تيره و تار و مشتبه و مخفى م ىكند و امرش را غبارالود و تاريك 
مى نمايد [كه فرد نتواند حالت صحيح و درست و دقيق حديث رابه وضوح و روشنى 
تشخيص دهد.] و از اين روزنه الست كه تدليس در حديث رُخ مىدهد و حديث 
«مُدلّس) مى كردد. 

ب) تعريف اصطلاحى: حديث مُدلس عبارت است از: «اخفاء عيب في الإسناد 
وتحسين لظاهره)؛ يعنى: ينهان كردن و يوشاندن عيبى در اسناد حديث» و آراستن وتزيين 
كزدن كاعر سد اليك [وية عبازى وركن كدلين حديقي انيت كسون أن عتاتي ى: 
باعث اعتبار روايت كردد انجام شود. ولى در واقع خود حديث داراى اين خصوصيّت 
نباشد. ] 


تدريس داراى دو قسم اساسى و محورى است كه عبار تند از: (تدليس در سلد) و 


«تدليس شيوخ) [تدليس در اساتيد ]. 


-'٠9‏ تدليس در سند: 

علماى حديثء اين نوع از تدليس [- تدليس در سند] را با تعريفاتى مختلف و 
كوناكون تعريف نمودهاند كه به زودى به انتخاب و كزينش صحيحترين و دقيقترين آنها 
- در راستاى نظر شخصى خودم - خواهم يرداخت. و أن تعريف بركزيده و مختار 
تعريف امام ابواحمد بن عمرو البزار و امام ابوالحسن بن قطان مىباشد كه عبارت 
است"از: 


الف) تعر يف تدليس در سلد: «أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير 


أن يذكر أنه سمعه مه ؟ اينكه يك راوى از كسى كه از او [احاديث و رواياتى را] شنيده. 


جيزى را روايت كند كه از او نشنيده استء بدون اينكه بيان كند كه آن حديث را [نيز] 
از'آو شنيدة أست:" 

ب شرح تعريف: توضيح تعريف «تدليس در سند)» اين كه: راوى از شيخى كه از 
او برخى از احاديث و روايات را شنيدهء جيزى را روايت كند؛ ولى اين حديثى را كه به 
تدليس آن يرداخته از شنيدههاى آن شيخ نباشد بلكه آن را از شيخى ديكر [غير از او] 
شنيده باشد؛ از اين رو آن شيخ را از سند ساقط مىكند و آن حديث را از او با لفظى كه 
موهوم سماع و غير آن [ملاقات با شيخ ] استء مانند: «قال» يا «عن». روايت مىكند و 
جنان براى ديكران وانمود مىكند كه وى آن حديث را از آن شيخ مستقيماً شنيده است 
[و جه بسا كه بين آنهاء يك راوى يا بيشتر افتاده باشد] ولى با صراحت بيان نم ىكند كه 
وى اين حديث رااز آن شيخ شنيده است؛ از اين رو در وقت روايت حديث اينجنين 
نمى كويد: اسمعتٌ» يا «حدثني». نا بدين وسيله. دروغكو و دروغ برداز و نيرنك كار و 
متقلب نكردد. [بنابراين در جنين مواردى از الفاظ «أخبرنا فلان» و يا «حدثنا فلان» و يااز 
الفاظى شبيه اينها استفاده نمى كند, بلكه مىكويد: «قال فلان» و (يا عن فلان»: و مانند آنها. 
و طورى روايت مىكند كه موهم سماع مستقيم باشد.] 

و [بسيار اتفاق مىافتد تعداد] راويانى كه فرد مدلس [با ظاهرسازى و تدليس] از 


سند حديث انداخته. به يك راوى و يا بيشتر برسد! 


١-به‏ تعبيرى ديكرء تدليس در سند جنان است كه محدث هنكام نقل روايت كويد: «اخبر فلان)» و 
جنان وانمود كند كه خود. حديث را از وى شنيده است؛ در صورتى كه يا وى راملاقات نموده. 
ولى حديث را از او سماع نكرده؛ يا اكر جه با وى معاصر بوده. ولى اصولاً وى را ملاقات نكرده 
است. [مترجم] 

.18١ ص‎ .١ شرح ألفية العراقي. ج‎ -١ 


اج( تفاوت «تدليس در سند» با «ارسال خفى): 

«والفرق بينه وبين الإرسال هو: أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه)؛ «فرق بين تدليس و 
از او نشنيده [و هركز همديكر را مللاقات نكرده باشند], حديثى را روايت كند [در حالى 
كه در تدليسء ملاقات صورت يذيرفته اما راوى هيج حديثى را از ديكرى نشنيده ويا 
فقط بعضى از احاديث را از او شنيده اشنتك: ] 

توضيح اينكه: هر يك از «مُدَلّس» [تدليس كننده] و «مُرسل [ارسال كننددى] 
ارسال خفى). جيزى را از شيخ - با لفظى كه موهم سماع و غير آن [مانند ملاقات با 
شيخ] است - روايت مى كنند كه از او نشنيدهاندء با اين تفاوت كه [احتمال دارد كه] 
«مُدلس») [فرد تدليس كننده] غير از احاديثى كه به تدليس آنها از آن شيخ يرداخته. 
احاديث ديكرى را نيز از او شنيده [و با او ملاقاتى نيز داشته باشد] در حالى كه فرد 
«مُرسِل [ارسال كنندوى] ارسال خفى». هركز حديثى - نه از احاديثى كه به ارسال 
آنها يرداخته و نه از غير آن - را از آن شيخ نشنيده است؛ ولى (امكان دارد كه فقط) 
معاصر آن شيخ باشد و يا آن را ملاقات كرده باشد (اما هركز حديثى را از او نشنيده 
است» در حالى كه فرد كدلين يواست ) 

د) مثال تدليس در سند: 

همانند آنجه حاكم ' با سندش از على بن خشرم روايت كرده كه وى كفته است: 
«ابن عيينه از زهرى حدينى را براى ما نقل كرد. به او كفته شد: «سمعته من الزهري؟» [آيا 


اين حديث را از زهرى شنيدهاى؟] او كفت: خيرء آن را هركز از زهرى نشنيدهام و از 


١-معرفة‏ علوم الحديث» ص بده 


كسى هم كه از زهرى شنيده باشد نيز نشنيدهام» بلكه اين حديث را عبدالرزاق از معمر 


از زهرى براى من نقل كرده امو 


ذو أي اليه انر اوور لقو ب عوة و وداه أشرق :ور الواسيه اداه اسيم ” 


"- (تدليس تسويه): 

در حقيقت اين نوع از تدليسء نوعى از انواع «تدليس در سند). و از جملهى زير 
مجموعدى أن مى باشد. 
الف) تعريف «تدليس تسويه): عبارت است زز: «رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو 
ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر)؛ راوى. حديثى را از شيخش [كه ثقه است] روايت 
كد واسيس به حذف زاوئ فنعيفن كه در سين دورزاوق تقه اسبت ويكى از أن دو 
ديكرى را ملاقات كرده.؛ بيردازد. 

صورت «تدليس تسويه). اينطورى است كه: راوى» حديثى را از شيخش كه ثقه 
استء روايت كندء و اين شيخ ثقه. آن حديث را از فردى ضعيف و او نيز از فردى ثقه 
روايت نمايد» و يكى از اب قو الاق ذثقه إشيخ هه و فير سبع كورواوق صبعيفه يه 
روايت از أن يرداخته] ديكرى را ملاقات هم كرده باشد. 

دو سهان قاس قد لنن) تررس كننه] كه كعد يكم وا از تقد اول قيضي اميد 


١-تدليس‏ در سئد. دو شاخدى ديكر نيز دارد كه عبارتند از: «تدليس عطف» و «تدليس قطع). تدليس 
عظفن ابوه كه راو أل :كل« اناد ككزة وؤاييق كن نا ففظ إن كس د اكوا ابد سسدوك اس 
لاس وين سصرحن ووتتر دعن رام اناا شط حصن ان اسن امسن 
«تدليس قطع): اينكه راوى ابتدا لفظ «حدثنا» را بكويد اما بعد از كمى مكثء بقيدى سند را بياورد. 
مثلاً «حدثنا» [در اينجا مكثى بكند كه نشاندى قطع صحبت باشد] سيس بكويد «هشام بن عروة عن 


أبيه عن عايشة)». [مترجم] 


به حذف كردن راوى ضعيفى كه در سند وجود دارد زو شيخش حديث را از او روايت 
كرده] مى يردازد» و اسناد حديث را با لفظى محتمل و قابل تصور, از شيخ ثقه از ثقهى 
دوم [كه بعد از راوى ضعيف وجود دارد] قرار مىدهد [و جنان وانمود مىكند كه اين 
حديث را شيخ ثقهاش از ثقهى دوم روايت نموده است و فرد ديكرى بين اين دو ثقه 
وجود ندارد.] و به اين طريق. تمام سند حديث رابا راويان ثقهء تسويه و مرتب 
تعاننه واتكداة وانيو دم فيك ككل قاد (ز انان عقر مامإو ناذه العف زو شرو 
ضعيف در ميان أنها وجود ندارد.] 

و «تدليس تسويه). بدترين نوع از انواع «تدليس» استء زيرا كاهى اوقات اتفاق 
مىافتد كه ثقهدى اول [در اسناد حديث]ء معروف به تدليس نيست. و سندشناس نيز بعد 
از «تسويه). او را بر همين صفت و ويزكى [- معروف نبودن به تدليس] مىيابد كهاز 
راوى موثق و معتبر ديكر آن حديث را روايت نموده است؛ از اين رو حكم صحّت 
حديث را مىدهد [و كمان م ىكند كه حديث وى متصل و صحيح است در حالى كه از 
أمكاذ الى كو يفي ونان تلت مو فم 0 

و يرواضح است كه در جنين روايتى» فريبكارى و حقّه بازى شديد و نيرنك و 
تقلب سختء وجود دارد [جرا كه در وسط سند. يك راوى ضعيف حذف شله و كسى 
عدا انون طم ف كا عن لبعد 1ق مله اراي ا است.] 

ب) مشهورترين كسانى كه به «تدليس تسويه)» مى يرداختند: 

از مشهورترين كسانى كه به «تدليس تسويه» مىيرداختند» مى توان به «بقية بن وليد) 
اشاره كرد كه ابومُسهر درباره«ى وى مىكويد: «أحاديث بقية ليست نقيّة فكن منها على تقية» ؛ 
«احاديثى كه از بقية [بن وليد] نقل شدهاندء صاف و خالص و ياك و يالوده نمىباشنده از 


اين رو از [روايت] آنها برحذر باش و بيرهيز.») 


2 مثال «تدليس تسويه): 


نموندى اين تدليسء حديثى است كه ابن ابى حاتم در كتاب «العلل» آورده است. 


وى كفته است: از يدرم شنيدم - و ابن ابى حاتم به بيان حديثى يرداخته كه اسحاق بن 
راهويه آن را از بقية اينكونه روايت كرده است كه - ابو وهب اسدى از نافع و او از ابن 
عمرة#ه به من جنين خبر دادند كه ييامبريّة: فرمودند: «لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا 
عقدة رأيه). 

ابن ابى حاتم مى كويد: يدرم كفت: در اين حديث اشكالى است كه كمتر كسى بدان 
بى مى برد. اين حديث از عبيدالله بن عمرو از اسحاق بن ابى فروة از نافع از ابن عمرظفه 
از ييامبرئة روايت شده است. 

عبيدالله فرد ثقه و مطمئنى است و كنيةٌ وى «ابووهب» مىباشد و به «اسدى») مشهور 
انوك نقلة الافية او معاد ك ادم يت اننن<اره رز اميك واده اتيك :نا يجذان سس مده 
نشود به كونهاى كه اككر در خلال روايت حديث,. اسحاق بن ابى فروةٌ را رها كند كسى 
متوجه آن نمىشود. (اين حديث در «علل الحديث)» شماره /1981 آمده است و بقية 
خواسته است با آوردن كنيهُ ابن عمروء شنونده را كمراه كند تا متوجه حذف اسحاق بن 
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0- «تدليس شيوخ») [تدليس در اساتيد]: 


الف) تعريف تدليس شيوخ: تدليس شيوخ عبارت است از: «أن يروي الراوي عن شيخ 
حديثاً سمعه منه. فيسميّه: أو يكنيه» أو ينسبه أو يصفه ب| لا يُعرف به كى لا يعرف» . 


«اينكه راوى از استادش حديثى را روايت كند كه آن حديث را از او شنيده استء. و 


١-شرح‏ الألفية عراقى؛ ج ١‏ ص ١‏ و التدريب ج ١‏ ص 776 
”-علوم الحديث. ص 11 


استادش را با اسم و يا كنيه و يا با نسبتى و يا با صفتى نام ببرد كه با آن شناخته شده 
نيستء تا مشخص نشود كه مقصودش أن فرد است [بلكه منظورش را حنين بيان كند 
كه انكار فرد ديكرى را مد نظر دارد.] 

ب) مثال تدليس شيوخ: 

همانند اين قول ابوبكر بن مجاهد - يكى از يبشوايان قراء و طلايهداران عرصهى 
قرائت - كه مىكويد: «حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله» [عبدالله بن ابى عبدالله براى ما روايت 
كرده است]؛ و مرادش از عبدالله بن ابى عبدالله «ابوبكر بن عبدالله بن أبي داود سجستاني 


[سيستاني ]) اشة: زو او را با نامى كه بدان تنا خنة ننه نيست» نام مى برد. ] 


ع- حكم تدليس: 

الف) اما «تدليس در سند): بسيار زشت و نازيبا و سخت مكروه و قبيح است كه 
بيشتر علماء و صاحب نظران اسلامى» به مذمت و نكوهش آن يرداختهاند, و «شعبه) از 
همه بيشتر آن را مذمت و نكوهش كرهه و ييرامون آنء بيانات و كفتههايى دارد؛ از 
جمله: «التدليس أخو الكذب)؛ «تدليسء برادر دروغ اسك 

ب) و اما «تدليس تسويه): زشتى و كراهتش از «تدليس در سئد). بيشتر و سختر 
استء تا جايى كه عراقى كفته است: «أنْه قادح فيمن تعمّد فعله)؛ كسى كه به قصدء به اين 
نوع از تدليس مىيردازد» مجروح خوانده مىشود و به دليل «تدليس تسويه» - آن هم به 
طور عمدى - مورد عيب و نكوهش قرار مى كيرد. 

اج( واما «تدليس شيوخ): اين نوع تدليس به اندازوى «تدليس در سند)ء مذموم 


و زشت نيست؛ و زشتى و كراهتش به نسبت نوع اول» كمتر است. زيرا فرد مُدلُس 


١-از‏ امام شافعى به نقل از شعبه براى ما جنين نقل كردهاند: شعبه كفت: من تدليس را بدتراززنا 


كردن مىدانم. اين افراط شعبه به خاطر بيزارى و تنفر وى از تدليس مى باشد. [مترجم] 


[تدليس كننده]» فردى را [از سند] ساقط نكرده استء؛ بلكه كراهت و زشتى أن به 


سبب يوشانيدن و مبهم ساختن شخصيّت مروى عنه [استاد] و ناهموار ساختن روش 
شناخت او براى شنونده [و كسى كه بخواهد از وضعيّت و شايستكى او مطلع و آكاه 
شود] منجر مى كردد. و براى كراهيّت و قباحت اين نوع تدليس - با توجه به مقصود 


فرد مُدلّس از اين كار - درجات و حالاتى وجود دارد. 


/ا- خواستها و اهدافى كه باعث به وجود آمدن تدليس [در سند حديث] 
مى شود: 
الف) خواستها و اهدافى كه باعث به وجود آمدن «تدليس شيوخ) مىشود. جهار مورد 
است كه عبار تند از: 
-١‏ كسى به خاطر اينكه استادش فردى ضعيف. يا فردى غيرقابل اعتماد [غيرثقه] 
مى باشدء [او را با اسم نمى خواند, بلكه با لقب و يا كنيه و... نام مىبرد.] 
؟- يا به اين خاطر كه استاد. عمرى دراز كرده است و در شنيدن احاديث او [علاوه 
از فرد روايت كننده]ء كسانى كه شأن شاكردى او را نداشتهائد: و از فرد ووايت 
كننده يائين ترند با او شركت كردهاند. 
#-و يا به اين خاطر كه سن و سال شيخ كوجك است؛ به طورى كه وى كوجكتر 
از كسى باشد كه از او روايت مىكند. 
؟- و يا به اين خاطر بوده كه راوى از اين استاد. بسيار روايت م ىكرده است و 
دوست نداشته تا هميشه با يك اسم. از استادش نام ببرد. 
ب) خواستها و اهدافى كه باعث به وجود آمدن «تدليس در سند» مىشود. ينج مورد است 
كه عبارتند از: 


-١‏ برتر نشان دادن سند حديث. 


؟- از دست دادن حجيزى از حديث, از شيخى كه از او احاديث زيادى را سماع 
نموده اسن 


"او ؟و0- سه عامل نخستى كه در «تدليس شيوخ» بيان شكد. 


6د اسات مدنت كردن فرد كذلين [تدليين هده : 
اسنانة: نامك كرون قر تكد أب عند مور اقيض كه عار تازه 

الف).فرة قدذلسن::نا تدلسن كردن نان وانموه مى كنل كه آن ديت" و1 ان كسى 
شنيده. در صورتى كه آن حديث را از آن فرد نشنيده است [واين خود دروغ. ودر 
خور مذمت و نكوهمش است] 

ب) انحراة' فرد مدلس :از .«كشقف» [شفافة منازئ و إشكاز كردن محالت درست :3ق 
دقيق سند حديث] به «احتمال» [كمان بردن و حدس زدن]. 

[يعنى فرد مُدلّس آنجنان سند حديث را بر مخاطب و يا خواننده مشتبه و مشكوكى 
و سياه و تاريك و تيره و تار مىكند كه فرد نتواند حالت درست و دقيق سند حديث را 
به وضوح و روشنىء تشخيص دهد.] 

ج) فرد مُدلُْس مىداند كه اكر به ذكر فردى كه درباردى آنء دست به تدليس زده 
بيردازد. مورد يسند و خشنودى [حديث يزوهان و رجال شناسان] واقع دن ود 1 
ايخ :ووب وسكدجة تدلسن ن باتفاكه عدوي يرتفك وندرييي وعقهدو قلي اسن كه 


مستوجب مذمت و نكوهش و سرزنش و توبيخ مىباشد.] 


9- حكم روايت فرد مُدلُس: 


علماء در قبول روايت كسى كه به تدليس شناخته شده باشدء اختلاف نظر دارند كه 


١-ررك:‏ الكفاية. ص 08 


مشهورترين اقوال أنها در دو قول خلاصه مىشود كه عبارتند از: 
الف) رد كردن و نيذيرفتن روايت فرد مُدلّس به طور مطلق؛ اككر جه به بيان «سماع» 


[در آن حديث نيز] بيردازد. زيرا كه خود تدليسء باعث به وجود آمدن عيب و نقص در 


حديث مىشود. (و جنين امرى نيز - از ديدكاه علماء و صاح ب نظران اسلامى - 
فيرقا ب اتاد و اقمان اسك 
)نو برق“ الاعلماء ذو فبول زوافة اذاقرك لين قاقل ننه تصني دزو 
مذهب درست نيز همين مذهب است) و بر اين باورند كه بايد نوع روايت فرد مُدلّس به 
شكل زير تفكيك كردد: 
١-اكر‏ فرد مدلسء با الفاظ واضح و صريح مبنى بر سماع حديث [مانند: «سمعنت» 
ولخد ثنا) و (أخبرناة و اند انتها] تنيت زرا زوايت كنف روابعكن ديرفية 
موشوة و قابل استناد اسث بعدى كر كفنت «سمعة نا الفناظى نشد أن 
[ «حد ثنا»., «أخبرنا» و...]. حديثئش يذيرفته مى شود. 
؟- و اكر فرد مُدلّس با الفاظ مشتبه و غيرصريح مبنى بر سماع» حديث را روايت 
كند [كه در آنها شبهدى اتصال و شنيدن وجود دارد]ء در اين صورت روايتش 
يذيرفته نمىشود و قابل استناد نيست. يعنى اكر كفت: «عن [فلان]) يا الفاظى 


مانند آن [«قال فلان» و...]. حديثئش يذيرفته و 


٠‏ به جه وسيلهاى «تدليس) إدر حديث|]. شناخته مى شود: 


تدليس [در حديث)].ء به وسيلهى دو امر دانسته مىشود: 
الف) خبر دادن خود لبن به تدليس در حديث؛ هر كاه از او [به طور مثال 


١-علوم‏ الحديث» صص /التحتلرا . 


درباردوى تدليس در آن] سؤال شود. همجنانكه اين قضيه براى ابن عبينه اتفاق افتاد. [از 
على بن خشرم نقل شده كه وى كفت: ما در نزد ابن عيينه بوديم كه وى كفت: «قال 
الزهري». به او كفته شد: «حدئكم الزهري؟». «آيا اين حديث را زهرى براى شما روايت 
كرده است؟). ايشان جوابى نداد. سيس كفت: «قال الزهري». به او كفته شد: آيا از زهرى 
شنيدهاى؟ يس كفت: خيرء آن را هركز از زهرى نشنيدهام و از كسى هم كه از زهرى 
شنيده باشد نيز نشنيدهام بلكه اين حديث را عبدالرزاق از معمر از زهرى براى من نقل 
كرده است. 

در اين حديث؛. خود زهرى به تدليس در حديث - جون از او سؤال شد - خبر 
داده است.] 

ب) امامى از امامان و بزركان عرصهى حديث يزوهى و سندشناسى - با شناختى 
كه از تدليس حديث در يرتو تحقيق و بررسى و مطالعه و وارسى به دست أورده - بر 


تدليس [در سند يا تدليس شيوخ و يا تدليس تسويه] تصريح نمايد. 


-١١‏ مشهورترين كتابهايى كه در عرصهى «تدليس) و (مُدلُسين» [افرادى كه به 
تدليس شناخته شدهاند] به رشتهدى تحرير درآمدهاند: 

در اين زمينه» كتابهاى زيادى در عرصهدى «تدليس) و «مُدلسين) [تدليس كنندكان] 
به رشتدى تحرير و نكارش درآمدهاند كه مشهورترين آنها عبارتند از: 

الف) خطيب بغدادى؛ در اين راستا سه كتاب را به رشتهدى تحرير درأورده كه يكى 
ل أنه بااعتؤان «البيين لأسياء الدتسيق 1ل ون ويف ى مياق كدلو لكان تكاشته هده 


است؛ و در هر يك از دو كتاب ديكرء به بيان نوعى از انواع تدليس يرداخته الي" 


.51١ ص‎ ةةيافكلا-١‎ 


ب) «التبيين لأسياء المدّسين»» تأليف برهان الدين حلبى. (اين كتاب به زيور حاب 


اراسته شده است.) 


اج( «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين با لتدليس», تأليف حافظ ابن حجر. (اين 


كتاب نيز جاب شده است.) 


-١‏ تعريف مرسل خفى: 

الف) تعريف لغوى: «مُرسل)» در لغت. اسم مفعول از «ارسال» و به معنى «اطلاق» 
(رها سازىء آزاد كردنء بيرون دادن» انداختن) است. كويى كه مُرسل (فرد ارسال 
كننده)»: اسناد حديث را رها ساخته و آن را متصل و منظم نياورده است. 

و «خفى) (ينهان, نهان» سرى» محرمانه» مستترء يوشيده., ناشناخته) نيز ضد «جلى» 
«(روشنء آشكار. واضح. نمايان) است. [و به اين نوع از ارسالء بدين خاطر «مرسل 
خفى) كفته مى شود) جرا كه [ارسال] اين نوع از ارسالء واضح و روشن و آأشكار و 
نمايان نيست و جز با تحقيق و بررسى و تجزيه و تحليلء قابل درك و فهم و تمييز و 
تشخيص نمى باشد. 

ب) تعريف اصطلاحى: «مرسل خفى» عبارت است از: «أن يروي عمن لقيه أو عاصره 
مالم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره ك«قال»)؛ اينكه كسى از ديكرى كه همديكر را 
ملاقات كرده باشند يا هم عصر يكديكر باشندء حديثى را روايت كندء در صورتى كه آن 


حديث رااز آن فرد نشنيده باشد؛ ولى در الفاظ حديث جنان وانمود شود كه ازاو 
حديث شنيده و او را ملاقات كرده است. [و جه بسا كه بين آنهاء يك راوى و يا بيشتر 
افتاده باشد. و در اين مورد از الفاظ «أخيرنا فلان» يا «حدثنا فلان» و يا از الفاظى شبيه اينها 
استفاده نمىشود. بلكه از الفاظى ديكر) مانند: «قال فلان)». يا «عن فلان» و مانند آنهاء 
استفاده مىشود. جرا كه فرد محدث اكر حديث را با الفاظ مشتبه و غيرصريح روايت 
كند كه در آنها شبهدى اتصال و شنيدن وجود داشته باشدء آن حديث در حكم مرسل و 
انواع آن است؛ ولى اكر با الفاظ صريح و واضح.ء مانند: «سمعت) و «حدثنا» و «اخبرنا» 


"- مثال مرسل خفى: 

همانند آنجه ابن ماجه از طريق عمر بن عبدالعزيزء از عقبه بن عامر - به طور 
مرفوع - روايت كرده كه [بيامبريّ فرموده است:] ارحم اللّه حارس السرس»؛ «خداوند 
فرد نكهبان و ديدهبان و مأمور كشت و ياسدار را مورد رحمت خويش قرار دهد.) 

[اين حديث مرسل خفى است] جرا كه عمر بن عبدالعزيزء عقبه را ملاقات نكرده 
استء, همجنانكه به اين قضيه. «مزى) در «الأطراف)» اشاره كرده است. 


- به جه وسيلهاى. ارسال خفى إدر سند حديث|]. شناخته مى شود: 
ارسال خفى [در سند حديث]. به وسيله يكى از سه امر ذيل دانسته مىشود كه عبارتند 
از: 

الف) برخى از بزركان و ييشوايان عرصهدى حديث يزوهى و سندشناسىء» تصريح 


نمايند كه اين راوى هيج كونه ملاقاتى با كسى كه از او حديث را روايت كرده تذاشتنةه 


١-ابن‏ ماجه. كتاب الجهاد. ج ”. ص 450.: شماردى حديث 5114. 


ب) خبر دادن خود مُرسل (فرد ارسال كننده) به ارسال در حديث؛ اينطور كه 
خودش به ديكران خبر دهد كه وى هيج كونه ملاقاتى با كسى كهازاو حديث را 


روايت كرده.ء نداشته است؛ يا هيج حديثى را از او نشنيده اشارة: 


ج) روايت شدن حديث [مرسل خفى] از طريقى ديكر كه در آن [تصريح شده 
باشد كه] بين اين راوى و كسى كه حديث از او روايت شده؛ فردى ديكر نيز وجود دارد 
لول ند سوفن و سيت 

علماء و صاحب نظران اسلامى؛ در امر سوم با همديكر اختلاف نمودهاند. جرا كه 
جنين حديثى [كه از طريقى ديكر به طور متصل روايت شده].ء كاهى اتفاق مىافتد كه از 
نوع «المزيد في متصل الأسانيد»' باشد. 


؟- حكم مرسل خفى: 


-١‏ «المزيد في متصل الأسانيد): حديثى است كه راوى آن بر خلاف اشخاص موره وثوق در سلسلهى 
راويان. يك نفر اضافى را ذكر كند و در محل ذكر راوى زايد نيز تصريح شود كه از او نشنيدهاند. 
توضيح اينكه: در يك سند متصل ينج نفرى كه به تأييد اشخاص مورد وثوق عموماً خبرى رااز 
يكديكر شنيدهاند, اضافه كردن يك يا دو نفر به اين سلسله كه واسطدى شنيدن و استماع اين خبر 
باشند در حقيقت تكذيب سلسلهى اشخاص مورد وثوق مىباشد. مثلاً ابن مباركء از سفيان» از 
عبدالرحمن, از بُّسر, از ابوادريسء از واثلة؛ از ابومرئد غنوى از رسول خداتة روايت مىكنند كه 
ييامبريّة فرموده است: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها». حال از مقايسهى اين سلسله با دو 
سلسلهدى ديكر؛ اول از ابن مباركء از عبدالرحمن از بسر كه واسطداى در بين ابن مبارك و 
عبدالرحمن نيست؛ و دوم از عبدالرحمن از بُسر از واثلة كه واسطهاى در بين بسر و واثله نيستء» 
معلوم مى شود كه سلسلدى هفت نفر اولء دو نفر اضافه دارد (سفيانء ابوادريس) و اين اشتباه نسبت 
به «سفيان» از شخص بائينتر از ابن مباركى. و نسبت به «ابوادريس» از ابن مبارك است. شرح نخبة 
عسقلانى» ص ٠١‏ [مترجم] 


مرسل خفىء حديثى ضعيف به شمار مىآيدء جراكهاز نوع حديث «منقطع) 
مىباشد و در زير مجموعههاى آن قرار مى كيرد. از اين رو هركاه «انقطاع» آنء روشن و 


نمايان شد. حكمش بسان حكم «منقطع» خواهد بود. 
0- مشهورترين كتابهايى كه در عرصهى «مرسل خفى) به رشتهدى تحرير 
درآمدهاند: 


از مشهورترين كتابهايى كه در زمينهى «مرسل خفى) نكاشته شدوانك» مىتوان به 


كتاب «التفصيل لمبهم المراسيل)» تأليف خطيب بغدادى اشاره كرد. 


أ 


«معنكن» 5 «موؤنن» 


-١‏ ييش درآمد: 

انواع شش كانهدى «مردوه» [معلّق, مُرسلء مُعضلء منقطع. مُدلُْس و مُرسل خفى] 
كه «فقدان نظم و اتصال در سند و سلسلهى حديث» [و سقوط در اسناد]. سبب رد 
شدن و بىاعتبار بودنشان بود, به يايان رسيد, ولى جون «مُعنعن» و «مُوْنْن) در ميان 
«متصل» و «منقطع) در رفت و آمد و آمد و شد استء و اين سؤال باقى است كه آيا 
آن دو [معنعن و مؤئّن]. از نوع «منقطع)اند يا از انوع «متصل)؛ لذا تصميم كرفتم تا آن 
دو را به انواع مردود كه به سبب «فقدان نظم و اتصال در سند حديث» [و سقوط در 


اسناد] رد شدهاند. ملحق وييوست كردانم و بدان ضميمه نمايم. 


"- تعريف (مُعَنْعَن): 
الف) تعريف لغوى: (مُعَنْعَنَ). اسم مفعول از «عنعن» و به معناى «قالعن.عن) 
فلان) است. 


ب) تعريف اصطلاحى: «مُعَنْعنَ) عبارت است از: «قول الراوى: عن فلان)؛ «راوى» 


حديث را از جند تنء به ترتيب از بائين به بالا [به ذريعدى فلان از فلان] روايت كند. '» 


'- مثال «مُعنعن): 

آنجه ابن ماجه روايت كرده و كفته است: «حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا معاوية بن 
هشام؛ ثنا سفيان» عن أسامة بن زيدء عن عثمان بن عروة» عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله : إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»". 

«عثمان بن ابى شيبه براى ماء و معاوية بن هشام براى اوء و سفيان از اسامةٌ بن زيد 
از عثمان بن عروة. از عروة؛ از عايشه براى او نقل كرده كه عايشه ذقة كفته كه ييامب ركه 
فرموده است: «براستى خداوند و فرشتكان او. بر سمت راست صفوف نمازء صلوات 
مى فرستئلد.) 

[در اين حديثء؛ راوى. حديث را از جند تن به ترتيب - از يائين به بالا -به 


ذريعهدى فللان از فلان» روايت كرده است.] 


*- آيا «مُعنعن) از نوع خبر «متصل» است يا خبر «منقطع»؟: 

الف) برخى كفتهاند: تا اتصال [سند] حديث «معنعن» روشن و ثابت نشودء از نوع 
خبر «منقطع») است. 

ب) و نظريهدى صحيح و درستى كه بدان عمل مىشود و جمهور علماء و صاحب 


نظران حديثىء» فقهى و اصولىء» بدان معتقدندء اين اسست كه حديث «معنعن)» متصل 


١-به‏ تعبيرى ديكرء «معنعن): حديثى است كه در سندش كفته شود: «قال فلان عن فلان», خواه از طريق 
تحديث باشد يا سماع. يعنى: معنعن: حديثى است كه در تمام سلسلهى سند هر يك از ناقلين 
تصريح به لفظ «عن فلان» نموده باشد, بدون اينكه راوى لفظ «سمعتٌ) و مانند آن را در روايت 
بياورد. [مترجم] 

؟-ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. ج ١‏ ص 37١‏ شماردى حديث .٠٠١6‏ 


خواهد بود؛ البته منوط به مراعات جند شرط؛ كه علماء بر مراعات دو شرط از آن با 
يكديكر اتفاق نظر دارندء و بر بيشتر از آن دوء اختلاف دارند. 

اما دو شرطى كه مراعات آنهاء مورد اتفاق علماء است - و امام مسلم نيز بر اين 
باور است كه در اتصال معنعنء مى توان به اين دو شرط اكتفا كرد - عبارتند از: 

-١‏ فرد مُعنعن [كوينددى فلان عن فلان]» مُدَلْس [حيلهكر و فريبكار در سلسلهدى 
سند حديث] نباشد. [يعنى در مُعَنْعَنَ» جنانجه روات از شبهدى تدليس در سند 
حديث برى باشند. متصل خواهد بود.] 

؟- ملاقات برخى از راويان با برخى ديكرء ممكن باشد. يعنى ملاقات مُعنعن با 
كين كه ازوق نة'لغ ا تقل معنيتك يل كندة ممكة جاشنة [والااممكق اسيك 
راوىء مروى عنه را نديده باشد و بااو ملاقات نداشته باشد وازوى به «عن 
فلان» نقل حديث كند؛ بنابراين در اين صورتء روايت منقطع خواهد بود.] 

و اما شرايطى كه علماء در مشروط كردن آنها اضافه بر دو شرط ييشينء اختلاف 

كردهاند؛ عبارتند از: 

-١‏ ثابت شدن ملاقات [هر يك از روات با مَروىعنه]؛ اين قول بخارىء ابن مدينى 
و ديكر محققان است. 

ادتورارى برك موكيا دوسي وارقاقت وصمراهسي [هر يك :ز راويان با 
مو عه ]فو اين :قول:أبوالمظفر سععاي اميت 


“- اطلاع و آكاهى وى به روايت از او؛ و اين قول عمرو الدانى است. 


5 4: 2 
0- تعريف «مُؤْئن): 


الف) تعريف لغوى: «مُوْنّنَ). اسم مفعول از «أنَّنَ) به معناى «قال: أَنَّ أن (نقل 


روايت يا حديث از قول جند تن به ترتيب» جنانكه كويند: فلانى روايت كرده كه فلانى 


بدو خبر داده كه...). 

ب) تعريف اصطلاحى: حديث مؤنْن عبارت است از: «قول الراوي: حدثنا فلان أنَّ 
فلاناً قال...)؛ راوى». حديث را از جند تنء به ترتيب - از يائين به بالا - به وسيلهدى 
(احدثنا فلآن أن قلاناً قال:) روايت كندب [بهعباركق ديكن مؤتة: لانت تيننى اسث كله 
در سند آن كفته شود: «حدثنا فلان أنَّ فلاناً حدثه...» كه لفظ «انْ» در نقل يكايك راويان آن 


ؤردة شود.] 


ع- حكم مؤئن: 

الفت) احمد و كروهى ذيكر از غلساء ورضاهي: نظران اسلامى: بر ان تاورقتة: تنا 
زمانى كه اتصال [سند] حديث «مؤئّن)»» روشن و ثابت نشود. از نوع خبر «منقطع) به 
شمار خواهد آمد. 

بن) و ديرو ين ايه اباتك كه 017[ عدوك ينو ان نينانفو اشويت ددن ] 
است؛ و هر كاه حديث مؤنْن به صورت مطلق آورده شود. محمول بر «سماع) [يعنى 
اتصال سند و ملاقات و سماع راوى با مروى عنه] خواهد بود؛ البته با مراعات شرايط 


وه 


خبر مردود به سبب طعن [ضعف و نقص|] در راوى 


-١‏ مراد از طعن إضعف و نقص] در راوى حيست؟: 

مراد از طعن [ضعف و نقص] در راوىء اين است كه [از ناحيدى طلايهدداران و 
ييشقراولان عرصهدى حديث شناسى و ييشكامان ييشتاز عرصدى روايت و درايت] مورد 
جرح و تضعيف قرار بككيرد» و از ناحيهدى عدالت و ديندارىاشء و از سوى ضبط و 
حفظ و هوشيارى و بيدارى و حواس جمعى و زيركىاشء مورد نقد و اعتراض قرار 


بكيرد. و در اين موارد ضعف و نقص متوجداش بكردد. 


"- اسباب طعن در راوى [اسباب و عللى كه به ذريعدى آنها. ضعف و نقصء 
متوئخة يكن :انب واويان من شود |: 

اسبابى كه به ذريعهدى آنها. ضعف و نقص و طعن و عيبء متوجه راوى مىشود. ده 
مورد است كه ينج مورد از آنء. مربوط به «عدالت» راوىء و ينج مورد ديكر آنء متعلّق به 
«ضبط و حفظ») راوى مىباشد. 
ينج موردى كه مربوط به طعن در «عدالت راوى» استء عبارتند از: 

-١‏ كب (دروغكويى راوى). 


؟- اتهام [راوى] به دروغكويى. 


- فسق راوى [يعنى بيرون شدن از فرمان خدا؛ خارج شدناز طريق حق و 
صلاح؛ ارتكاب اعمال زشت و ناروا؛ سركشى نمودن واز حدود شرع خارج 
شدن؛ فسق و فجور و هرزكى و بىبند و بارى.] 
*- بدعتى بودن راوى. 
0- مجهول بودن راوى. 
اما ينج موردى كه متعلق به طعن در «ضبط و حفظ» راوى مىباشدء, عبارتند از: 
-١‏ اشتباه و غلط زياد. 
00006 
“- غفلت و بى توجهى و بىاعتنايى و بىملاحظكى. 
*- كثرت اوهام. 
0- مخالفت كردن با روايت اشخاص مورد وثوق و مورد اعتماد. 
و بزودى به بيان انواع حديث مردود كه به سبب يكى از اين اسباب رد كرديدهاند و 
در آنها طعن و عيب وارد شدهاند, - به ترتيب - خواهم يرداخت. و نخست به بيان 
نوعى خواهم يرداخت كه سبب طعن و عيب و ضعف و نقصش از همه بيشتر و سختر 


اس 


- 0 1 
0 حديث موضوع [جعلى و ساختكى ] 


هر كاه سبب طعن در راوى» دروغ بستن بر رسول خداقة باشد [اينطور كه 
دروغكويان آن را به وجود آوردهاند وآن را به دروغ به بيامبر كه نسبت دادهاند كه هم 
حديث «موضوع) [جعلى و ساختكى] مى نامند. 


-١‏ تعريف حديث موضوع: 

الف) تعريف لغوى: «موضوع). اسم مفعول از «وضع الشىء). به معناى «آن جيز 
را فرو مرتبه كرد و به نقصان كشاند. موقعيّت جيزى را يائين آورد. ازارزش. مقام. 
اعتبار يا شأن جيزى كم كرد و آن را بىاعتبار و كوجك كرد.) مىباشد. 

حديث موضوع را به جهت «يائين بودن درجه و مرتبهاش و فرو ريخخحتن ارزش و 
مقام و اعتبار و شأنش». بدين اسم, نامكذارى نمودهاند. 

ب) تعريف اصطلاحى: حديث موضوعء عبارت است از: «الكذب المختلق المصنوع 
المنسوب إلى رسول اللْهي)؛ حديثى دروغ و ساختكى و دروغين و جعلى و قلَابى و تصنعى 
است كه [دروغكويان آن را به وجود آوردهاند و آن رابه دروغ و عمد] به ييامبر خداكة 
نسبت دادهاند [كه هم از نظر الفاظ و هم از نظر سندء ساخته و يرداختدى دروغكويان 


است.] 


؟- درجدى حديث موضوع: 

حديث موضوع؛ بدترين و قبيحترين نوع احاديث ضعيف موباشد. و برخى از 
علماء و صاحب نظران اسلامى [همانند حافظ عراقى]. حديث موضوع را نوعى مستقل 
و جدا از - ضعيف مى دانند وبر اين باورند كه «(موضوع). نوعى از انواع احاديث ضعيف 


ا 


- حكم روايت كردن حديث موضوع: 

م ل ل ا 00 
موضوع براى كسى كه از موضوع بودن آن - به هر نحوى از انحاء - مطلع و آكاه شده 
باشدء صحيح و حلال نيستء و روايت كردن آنء در صورتى مجاز است كه «وضع و 
جعل» آن بيان شده باشد. 

به دليل حديثى كه امام مسلم روايت نموده كه [بيامبر فرموده است:] «من حدث 
عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» . 

«كسى كه دانستهء حديث دروغى را از من نقل كندء او نيز يكى از دروغكويان به 


شمار مىآيد.) 


*- شيوههاى جعل كنند كان حديث در حديث سازى و روايت يردازى: 


الف) جعل كنندهءى حديثء يا سخنى را از خود مى سازد و سيس برايش سندى إبا 
تشخيص خودش] درم ىآورد و جعل مىكند و به روايت آن مى يردازد. 
ب) ويا قول برخى از حكيمان و فيلسوفان و ديككر [خردمندان و دورانديشان و 


0- به جه وسيلهاى. حديث موضوع شناخته مى شود: 


حديث موضوع. با يكى از اين امورء بازشناخته مى شود كه عبارتند از: 

الف) اقرار خود جعل كننده بر جعل حديثء همانند اقرار «ابوعصمة, نوح بن أبي 
مريم» به جعل حديث درباردى فضايل سورههاى قرآن؛ كه وى اين احاديث را به نقل از 
ابن عباس #ه جعل مى نموده و براى يكايك أنهاء حديثى را در باب فضيلت خواندن 
انع كردافست' 

ب) يا جيزى كه در درجه و منزلت اقرار راوى قرار دارد؛ مثل اينكه راوى. حديث 
رااز شيخى روايت كند در صورتى كه خودش از زادكاه شيخ جويا و سؤال كننده است 
واين حديث هم فقط نزد اين راوى موجود باشد. 

ج) ويا [ايتكه راوى اقرار نكند و ديكران] از روى قرينه و با توجه به وضعيّت 
راوى» به جعل حديث بى ببرند. مانند اينكه: راوى» رافضى و حديث نيز بيرامون فضائل 
«اهل بيت» باشد. 

د) ويا از روى قرينه و با توجه به وضعيّت «مَروى» [نص حديث روايت شده]. به 
جعل حديث بى ببرند. مانند اينكه الفاظ حديث ركيك و مورد تنفر باشدء و يا حديث 
مخالف با حس و مشاهده. و يا مخالف با صريح قرآن باشد . 


١-از‏ ابو عصمة نوح بن ابى مريم نقل است كه به وى كفته شد: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في 
فضائل القرآن سورةً سورة؟». جطورى شما از عكرمه از ابن عباس» احاديث فضايل سورههاى قرآن را 
سوره به سوره روايت كردهاى؟ وى در جواب كفت: «إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا 
بفقه أبي حنيفة و مغازي محمد بن اسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة»؛ وقتى ديدم مردم از قرآن دور 
شدهاند. و به فقه ابوحنيفه و مغازى ابن اسحاق مشغول شدهاند. به همين خاطر اين احاديث را 
جعل كردم. [مترجم ] 

١-قواعد‏ كلى براى شناخت احاديث موضوع: 


هسه 0د دفنهد. 


ابن قيم مى كويد: جند امر كلى را تذكر مىدهيم كه به وسيلهى آنها نسبت به حديث موضوع آشنا 

مى شويم: 

-١‏ مبالغه و كزافهكويى: مانند اينكه حديث مشتمل بر مبالغه و كزافه كويىهايى باشد و صدور 
جنان كلامى از رسول كرامى اسلامي بعيد باشد. اين كونه احاديث خيلى زيادند. مانند اين 
حديث دروغين كه مى كويد: ١من‏ قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائراً له سبعون ألف لسانٍ 
لكلّ لسانٍ سبعون ألف لغة يستغفرون الله له ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة سبعين ألف مدينة في كل مدينة 
سبعون ألف قصر. في كل قصر سبعون ألف حوراء). 

؟- مخالفت حديث با حس و مشاهده: مانند حديث «الباذنجان شفاء من كل داء). وهمحجنيناين 
حديث كه مىكويد: «عليكم بالعدس فإنه مبارك يُرقّقَ القلب ويكثر الدمعة قدّس فيه سبعون نبياً». 

“- حديث مورد تمسخر قرار كيرد: مانند: «لو كان الأرز رجلاً لكان حلياً ما أكله جائع إلا أشبعه). و 
«الجوز دواءٌ والجبن داء فإذا صار ني الجوف صار شفاءً». و يا اين حديث كه مى كويد: ١ما‏ من ورقة هندياء 
إلا وعليها قطرة من ماء الجنة». 

*- تضاد آشكار حديث با سنت صحيح. ثابت و صريح نبوى: بنابراين بيامبر كرامى اسلام يك از 
هر حديثى كه مشتمل بر فساد. يا ظلم. يا كار عبث و بيهوده. يا مدح باطل؛ يا مذمت حق ويا 

مثال آن باشدء مبرا است. از جمله اين حديثهاء احاديثى است كه شامل بر مدح و ستايش كسى 

كه نام او «محمد) و يا «احمد» باشد و يا هر كسى كه از جنين نامهايى برخوردار باشد, داحل 
آتش نمى شود. جنين احاديثى, با امور عينى و واقعى دين ييامبريّ تضاد دارد زيرا كه به وسيلدى 
سماء و القاب نمى توان از آتش يناه كرفت و نجات از آتش به وسيلهدى ايمان و اعمال صالح 


سيت و 

ه- بطلان حديث به خاطر تضاد آن با عقل: اين امر در حالى رخ مىدهد كه حديث در ذات خود 
باطل؛ و بطلان آن به اين دليل باشد كه جنان روايتى از بيامبريّة جداً بعيد باشد. مانند: «المجرّة التي 
في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش» [كهكشان آسمان از عرق مار افعى است كه در زير عرش 
قرار دارد.»] يا مانند اين حديث كه مى كويد: «إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله 
بالعربية». 

ع- كلام حديث شباهتى به كلام و ارشادات بيامبران نداشته باشد: به اين معنى كه عبارت 
حديثء شبيه به كلام انبياء نباشد. از اين رو هر حديثى كه بيانكر حال زيبارويان» ستايش آنان. 


نكاه به سوى آنان» درخواست نيازمنديها از آنان و اينكه آتش آنان را دربرنمى كيرد و مسائل 
ديكرى از اين قبيل باشدء تمام آنها دروغ؛ جعلى و ساختكى است. مانند اين حديث كه مى كويد: 
«عليكم بالوجوه الملامح والحدق السود, فإن الله يستحي أن يعذّب مليحاً بالنار». 


/'- احاديثى كه مشتمل بر تحديد و تعيين تواريخ باشد: مانند اين حديث كه مى كويد: (إذا كان سنة كذا 


وكذا وقع كيت و كيت واذا كان شهر كذا و كذا وقع كيت و كيت». و يا مانند كفتار اين دروغكوى 
كستاخ كه مىكويد: «إذا انكسف القمر ني المحرم كان الغلاء والقتال وشغل السلطان. وإذا اتكسف في صفر 
كان كذا وكذا». 

8- مخالفت حديث با صريح قرآن: از جمله حديثهايى كه مخالفت صريح با قرآن دارند مانند 
احاديثى كه بيانكر تاريخ و مدت زمان دنيا باشند, مانند: «وإثّها سبعة آلاف سنة ونحن في الألف 
السابعة». «عمر دنيا هفت هزار سال است و ما در هزارهدى هفتم هستيم». كه اين از روشنترين 
دروغها استء زيرا اكر اين روايت صحيح مىبود. هر كسى به وقوع روز قيامت آكاه مىشدء. 
يعنى براى قيامت از اين تاريخ جند سالى باقى مانده استء در صورتى كه خداوند متعال 
مى فرمايد: 9يَسَكَلُوتَكَ عن أَلمَاعَةٍ أبن مُرْسَلها قل إِنَّمَا عِلَمُّهَا عِندَ رَقلا يليا لوفيقآ إلا هُوٌ 
َقَُت فى لسوت وَلدَرْضْ لا تَأَِيكُمْإِّا َم َسعنُوتَكَ كأَنَكَ حَفِعٌ عَنهَ فل إِنَمَاعِْمهَا عند 
ألنَّه ولد أككر الذاين لا بعلتو ©* [الأعراف: /141]. «از تو در باردى قيامت مىيرسند كه 
جه وقت بريا مىشود؟ بكو: علم آن تنها نزد يروردكار من است و جزاو آن را به موقع خود 
آشكار نمىسازد. [تحقق آن] در آسمانها و زمين سنكين است و جز به طور ناكهانى به سراغتان 
نمىآيد. آن كونه از تو مى يرسند كه كويا تواز وقت وقوعش به شدت كنجكاوى كردهاى [و 
كاملاً از آن آكاهى]. بكو: دانش آن فقط نزد خداستء ولى بيشتر مردم نمىدانند [كه اين دانشء 
مخصوص به خدا و فقط در اختيار اوست.])» 

9- غرابت و تنافر در الفاظ حديث و تناقض معناى آن با اصول و مبادى اسلام: از آن جمله 
الفاظ حديث, ركيك و مورد تنفر كوش باشد و طبع سليم و انسان تيزهوش آن را نيذيرد؛ مانند 
هر كونه حديثى در ارتباط با مذمت نستاجان. بافندكان» كفاشانء, زركران. و ياهر صتعتى از 
صنايع مباح ديكر باشد. جعل و افترا نسبت به بيامبريّة است؛ زيرا كه خدا و رسولش هيج كاه 
صفتهاى مباح را مذمت و سرزنش ننمودهاند. و يا مانند اين حديث كه مىكويد: (إن لله ملكاً من 
حجارة يقال له: عُمارة. ينزل على مار من حجارةٍ كل يوم فيسعّر الأسعار ثم يعرج». وهر حديثى كهدر 


ع- انكيزههاى حديث سازى و جعل احاديث, و اقسام حديث سازان: 
الف) تقرب و نزديكى به خداوند متعال: 

تقرب و نزديكى نمودن به خداوند متعال با جعل احاديثى كه مردم را به انجام 
كارهاى خير و نيكوء تشويق و ترغيب كرداند و آنها را از عواقب و فرجام انجام كارهاى 
زشت و منكر و بد و زشت بترساند. 

واين كروه از حديث يردازان و جعل كنندكان حديث, كروهى منسوب به زهد و 
صلاح بودند كه [براستى] آنها بدترين حديث يردازان هستند؛ جرا كه مردم به جهت 
اعتماد و اطمينانى كه بدانها داشتند, احاديث موضوع آنها را يذيرفتند و بدانها كردن 
ا 

[در حقيقت در طول تاريخ كسانى با محاسن سفيد و سيماى زاهدانه و مقدس 
مآبانه. براى تشويق و ترغيب مردم به عبادات و سركرمى أنها به اوراد و اذكار 
مخصوص و ترساندن آنها از عواقب كناهان كبيره و صغيرهء عمداً احاديثى را جعل 
كردهاند» و نيز براى نشان دادن عظمت بيامبرية و وسعت اطلاعات اسلامىء اخبار كتب 
عهد عتيق - تورات و انجيل - و كلمات حكماء و اطباء و دانشمندان ملل مختلف را به 


عنوان احاديث ييامبر طَلل روايت كردهاند. و به عنوان مثال: ابوعصمة نوح بن أبي مريم 


رابطه با مذمت حبشه و سودان باشد, به طور كلّى كذب و جعلى استء زيرا جنين امورى با 
آنجه اسلام آورده از قبيل مساوات ميان مردم و لغو امتيازهاى رنكى, نؤادى و... تضاد و مخالفت 
دارد و برترى انسانها فقط از روى تقواى آنان است. مانند اين حديث كه مىكويد: «الزنجي إذا 
شبع زنى وإذا جاع سرق» و... همجنين احاديثى كه در مذمت تركهاء خواجدها و بردكان باشدء 
موضوع و جعلى است» مانند اين حديث كه منىكويل: «لو علم الله في الخصيان خيراً لأخرج من 
أصلاءهم ذريّةٌ يعبدون الله». ديد كاههاى فقهى معاصر, دكتر يوسف قرضاوىء با اندكى تصرف و 
تلخيص» ج صص //198-57. [مترجم] 


اعتراف كرد كه به تعداد سورههاى قرآنء از قول ابن عباس 4ه در ثواب تلاوت يكايك 
سورههاى قرآن حديث جعل كرده است و انكيزهى حديثسازى خود را اينطور بيان 


كردة است كه وقتى مشاهده كردم مردم اوقات حود را در فته ابوحنيفه و بحثهاى 


تاريخى ابن اسحاق. مصروف مىدارند» تصميم كرفتم تا در راه نخدا ! اين احاديث را 
جعل كنم تا مردم اوقات خود را به تلاوت سورههاى قرآن مصروف نمايند.] 

و مى توان از اين كروه به «مّيسرة بن عبد ربّه) [نيز] اشاره كرد. ابن حبان در كتاب 
«الضعفاء» از ابن مهدى روايت مى كند كه وى كفت: به ميسرة بن عبد ربّه كفتم: «من 
أين جئت ببذه الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا؟)»؛ اين احاديث را از كجا آوردهاى كه هر 
كس جنين بخواند. از جنين ياداشى برخوردار است؟ وى در جواب كفت: «وضعتها 
أرغَب الناس)؛ اين احاديث را جعل كردم تا مردم را به انجام آنها تشويق و ترغييب 
نمايم! 
ب) يشتيبانى كردن مذهبى [از مذاهب؛ و نشان دادن عظمت شخصيتهاى اسلامى]: 

[يكى ديكر از انكيزههاى حديث سازى و جعل حديث]. يشتيبانى كردن مذهبى از 
مذاهب استء به ويزه مذاهب طيفهاى سياسى بعد از نمايان شدن فتنه و ظهور فرقههاى 
سياسى همانند وار ويه 

براستى هر يك از اين فرقهها و طيفها در تأييد و يشتيبانى و حمايت و جانبدارى از 
مذهب خويش.ء احاديثى را جعل نمودند؛ مانند حديث «عاءٌ خير البشفب من شك فيه 
كفرا؛ على برترين و بهترين انسانها است. هر كس در برترين بودنش به خود شك و 
ترديد راه دهدء كافر شده ايك 


[و مامون بن احمد هروى نيز حديثى را بدين مضمون جعل نمود: «يكون في أمُتي 


رجلٌ يقال له محمد بن إدريس يكون أضرٌ على أمتي من إبليس». و نيز «ابوحنيفة سراج 
أمتي». و ميسرة بن عبد ربّه فارسىء اعتراف نمود كه هفتاد حديث را در فضيلت 
حضرت على مرتضى جعل نموده است. | 
ج) وارد كردن ضعف و نقص در اسلام: 

ايق كروة ان هفل كنتذكاق يشيذيك: عدوا ان زنا ةف كافراك وين اعنتتاد اناو 
ملحدان بودند كه يس از آنكه نتوانستند به طور آشكار [و از راه زور و حملات نظامى] 
عليه اسلام توطئه كنند و دسيسه و نيرنك جينند, تلاش كردند و تصميم كرفتند تا از اين 
طريق مذبوحانه و زبونانه» [براى بىاعتبار جلوه دادن اصول و مبادى اسلامى و حقايق و 
مفاهيم نبوىء و تعاليم و آموزههاى شرعى] وارد عمل شوند. از اين رو براى مخدوش 
ساختن و بدنام كردن اسلام و اهانت و افترا وارد كردن بدان» بسيارى از احاديث را 
جعل نمودند. 

وازاين كروه مىتوان به «محمد بن سعيد شامى) كه در راه كفر و زندقه و بىدينى 
و الحاد به دار آويخته شدء اشاره كرد. از حميد, از انس #* به طور مرفوع روايت است 
كه [بيامبركّ فرموده است:] «أنا خاتم النبيين لان بعديء إلا أن يشاء الله؛ من خاتم 
بيامبران هستم كه يس از من ييامبرى نخواهد آمد. مكر اينكه خداوند بخواهد! 

وكا رشناض ان اهن و اماد نعي وى سرطيه ف عديت ستاسي [نا اناده اد قوائية 
علوم حديث و فن رجال] وضعيّت اين كونه احاديث جعلى را فاش ساختداند و ماهيّت 


أنها واثيين:و روك الموده اندو حي عافن :و فقن .و احننان از آل داشت »اكه 


١-مهدى‏ عباسى مى كويد: يكى از دشمنان اسلام بيش من اعتراف كرد كه به تنهايى يكصد حديث را 
جعل كرده و در دسترس مردم قرار داده است. و حماد بن زيد م ىكويد: «دشمنان اسلام. جهار هزار 
حديث را جعل كردهاند). شرح نخبةٌ عسقلانى. ص 1 
و در دوردى خلفاى عباسى با توطئه جعل احاديث به شدت مبارزه كرديد و بعد از آنكه محدثين 


يزوهى و سندشناسىء ناكام و نااميدء و رسوا و زبون كرداند.] 
د) تقرب و نزديكى به حاكمان و فرمانروايان: 

برخى از انسانهاى سست ايمان - به جهت تقرب و نزديكى به برخى از حاكمان و 
فرمانروايان - به جعل احاديثى مىيرداختند كه موافق و سازكار و متناسب و هماهنك با 
انحرافات و كمراهيها و ناهنجاريها و كجرويهاى أنها بودند؛ همانند قصهى غياث بن 
ابراهيم نخعى كوفى با خليفه مهدى كه در حالى بر خليفه وارد شد كه وى با كبوتران 
بازى مى كرد. [غياث بن ابراهيم نخعى به خاطر اينكه موقعيتى را در نزد مهدى براى 
خويش دست و يا كند]ء حديثى را با سند خودش با زنجيرهاى متصل و متوالى تا 
ببامبريك روايت كرد كه يبامبريّ فرموده است: «لا سبق إلا في نصلٍ أوخفٌ أوحافرٍأو 
جناج). 

وى در اين حديثء كلمدى «أو جناح» را به جهت [تقرب و نزديكى به] مهدى [و 


هماهنكى و موافقت با كبوتر بازى وى] اضافه نمود. اما مهدى اين قضيه را دانست» از 


آكاه با استفاده از قوانين علم الحديثء آثار مجعول بودن يك سرى از روايتها را فاش مىساختند. 
سازندكان اين احاديث در حال بازجويى اعتراف صريح مىكردند كه اين مجموعه از احاديث را 
عمداً جعل كردهاند از طرف حكومت, حكم اعدام آنها صادر و اجرا مىكرديد. 

همجنانكه ابوجعفر منصور عباسى در سال ١50‏ ه. ق محمد بن سعيد بن حسان آمدى را به جرم 
زنديق بودن و موضوع و جعلى بودن احاديئش به دار مجازات آويخت. و همجنين در سال 15 ه. 
فى در زمان خلافت مهدى خليفدى عباسى به وسيلدى استاندار بصره. «عبدالكريم بن عوجاء) به 
كيفر جعل احاديث اعدام كرديد و جالب اين بود كه اين جنايتكار هنكامى كه لبهدى تيز شمشير را 
در برابر كردن خود ديد و مطمئن شد كه به قتل مىرسد با صداى بلند فرياد كشيد كه: «من جهار 
هزار حديث براى شما جعل كردهام و عموماً درباروى حرام و حلال مىباشند.» الباعث الحثيث» 


شرح علوم الحديثء ابن كثير. ص 818 . [مترجم] 


اين رو دستور به كشتن كبوتران داد و كفت: «أنا حملته على ذلك)؛ من غياث بن ابراهيم را 
وادار به جعل حديث كردم. 
ه) كسب روزى و امرار معاش [و سير كردن شكمها و ير كردن جيبها و اهداف نفس 
يرستى و هوا يرورى]: 

[يكى ديكر از انكيزههاى حديث سازى و جعل احاديث. كاهى به منظور تقرب و 
نزديكى به صاحبان زر و زور و سير كردن شكمها و ير كردن جيبها و اهداف نفس 
يرستى و هوا يرورى بوده است] همانند برخى از قصه يردازان و حكايت كنندكانى كه 
با قصه يردازى براى مردمان» كسب روزى و امرار معاش م ىكنند و يولى به جيب 
مى زنند. از اين رو به نقل برخى از داستانهاى عجيب و سركرم كننده مىيردازند [و آنها 
را به بيامبري نسبت مىدهند] تا مردم بدانها كوش بسيارند و جيزى به أنها بدهند؛ 


همانند ابوسعيد 02207 


١-ابن‏ جوزى نقل كرده است كه: 
«احمد بن حنبل و يحيى بن معين در مسجد «رصافة» نماز خواندند. سيس ديدند كه قصهكويى از جاى 
خويش بلند شد و با نقل اين حديثء قصه را شروع كرد كه: احمد بن حنبل و يحيى بن معين كفتهاند: 
از عبدالرزاق از معمرء از قتاده از انس روايت شده است كه ييامبريلة فرموده است: هر كس بككويد: «لا اله 
الا الله خدا در مقابل هر كلمهاى يرندهاى براى وى مىآفريند كه منقارش از طلا و بالهايش از مرجان! 
و... وبه همين شكل قصه را در حدود بيست صفحه ادامه داد. احمد بن حنبل و يحيى بن معين نكادهاى 
تعجب آميزى با يكديكر تبادل م ىكردند و هر يك به ديكرى مى كفت: راستى شما اين حديث را 
شنيدهاى؟ و هر يك در جواب ديكرى مىكفت: نه به خدا اين حديث را نشنيدهام. و قصهكو يس از 
يايان قصه و كرفتن بخششها و هديههاى مردم به انتظار بقيهدى بخششها نشسته بود كه در اين هنكام 
يحيى بن معين با اشاردوى دستء او را نزد خود خواند. قصهكو خيال كرد كه براى دادن بخشش او را 
دعوت كرده است ولى يحيى بن معين به او كفت: جه كسى اين حديث را به تو كفته است؟ قصهكو 
كفت: احمد بن حنبل و يحبى بن معين! يحبى كفت: من يحيى بن معين و اين احمد بن حنبل است كه 
هيج كدام از ما اين مطلب را به عنوان حديث نشنيدهايم. قصهكو بدون اينكه به روى خود بياورد كفت: 


و( مشهور شدن: 
زيكى ديكر از انكيزههاى حديث سازى و جعل حديث؛ شهرت طلبى و دنبال كردن 
موقعيتهاى اجتماعى و به دست أوردن جاه و مقام و شهرت و آوازه است] بدين كونه كه 


به بيان احاديث عجيب و غريبى بيردازند كه در نزد هيج يك از اساتيد و شيوخ حديثء 
جنين احاديثى يافت نمىشود. از اين رو سند حديث را وارونه و وازكون مىكنند و آن را 
در هم مىريزند تا عجيب و شكف تآور و غريب و غيرمألوف جلوه نمايد تا[مردم را 
بدينسان] براى شنيدن أن حديث از خود. علاقمند و متمايل و راغب و مشتاق كرداندد؛ 


همانند ابن ابى دحيه و حماد 1 


/ا- اعتقاد «كراميه) در جعل حديك” 


مدتى بود شنيده بودم كه يحيى بن معين احمق است تا اين لحظه يقين يبدا نكرده بودم. سبحان الله! تو 
خيال مى كنى كه يحيى بن معين و احمد بن حنبل فقط شما هستيد. من از هفده احمد بن حنبل و يحيى 
بن معين» حديث روايت كردهام. احمد بن حنبل آستينش را بر روى خود كشيد و كفت: بكذار برود. 
قصهكو برخواست و در حالى كه آنها را به باد استهزا كرفته بود بيرون رفت. شرح نخبة عسقلانى» ص 
"ا علوم الحديث. صبحى صالح. ص 188 [مترجم] 

١-تدريب‏ الراوى؛ ج .١‏ ص 585. 

-١‏ كراميّه: از ابوعبدالله محمد بن كرام بن عراف بن خزامة بن براء (متوفى 100ه. ق) بيروى 
مى كردند. وى مردى سيستانى و يدرش رزبان [|باغبان كه تاك انكور يرورش دهد] بود و جون 
رزبان را در زبان يارسى «كرام» كويند از اين جهت به «ابن كرام» معروف شد. 
وى ينج سال در مكمه مجاور بود و يس از آن به نيشابور رفت و طاهر بن عبدالله او را به زندان 
افكند و يس از رهايى به شام رفت و ديكر بار به نيشابور بازكشت. محمد بن طاهر بندش كرد و در 
سال 50١‏ رهايى يافت و به بيت المقدس رفت و بدانجا دركذشت. 
به هر حال كراميهء فرقهاى از مسلمانان و ييرو محمد بن كرام هستند. وى از مفرطترين معتقدان به 
تجسّم خالق بود. به يندار او خداوند جسمى محدود است و از تحت - يعنى از جهتى كه متلاقى با 
عرش باشد - متناهى, و از فوق نامتناهى است. كراميه مى كفتند: خداوند مماس به عرش خود يا 


فرقهاى از بدعت كرايان كه با عنوان «كراميه» ناميده شدهائدء بر اين باورند كه جعل 
احاديث فقط در زمينهى «ترغيب» [و تشويق مردم به انجام كارهاى خير و نيكى] و 
«ترهيب» [و ترساندن آنها از عواقب و فرجام انجام كارهاى زشت و منكر] جايز است؛ 
وبر اين كفتهشان حنين استدلال كردهاند كه در برخى از طرق حديث حنين وارد شده 
كه: «من كذب عل متعمّداً ليضل الناس...؛ «كسى كه از قول من به عمد دروغ بكويدو 
كفتار و رفتارى را كه انجام ندادهام به من نسبت دهدء تا مردم را كمراه كند [بايد جاى 
خود را در دوزخ آماده سازد]). 

الها به عملدئ اليغيل العامي) "ددن نعلايك' أفناقه كس انسدلال تمودواتك | ودر اين 
باورند كه انكيزدى حديثْسازى و جعل احاديث أنهاء نه دشمنى با دين اسلام است و نه 
تقرب و نزديكى به صاحبان زر و زور و سير كردن شكمها و ير كردن جيبها و اهداف 
نفس يرستى و هوايرورىء, بلكه هدفشان از جعل احاديث در زمينهدى ترغيب و ترهيبء 
فقط خدمت به اسلام و مسلمانان است! از اين رو براى تشويق مردم به عبادات و 
سركرمى آنها به اوراد و اذكار مخصوص و ترساندن آنها از عواقب و فرجام كناهان 


كنيره و"صتقيره: ليلا انادينةه برا تعمل كود تن وبين اند تاوقل كه بباستزكك. نجسل 


متقارب به آن است و در اينكه بر همهى عرش قرار كرفته است يا بر جزئى از آن» در تفسير 
لَالبَحْمَنْ عَلَ الْعَرْش أَسْتَوَئ) اختلاف داشتند. 

خدا را محل حوادث و اعراض مىدانستند. و در تفسير 8إإِذَا أَلسَّمَآءٌ أَنَقَطْرَتٌ 40 [الانفطار: »]١‏ او را 
به سنكينى وصف مىكردند و مى كفتند: (إنها انفطرت من ثقل الرحمن عليها». ابن كرام در كتاب خود به 
نام «عذاب القير» بابى در «كيفوفية الله عزوجل» (يعنى در كيفيت و حكونكى خدا) داشت و از مكان 
خدا در بعضى از كتابهاى خود به «حيثوثية الله تعبير كرده است. برخى از كراميان» خداوند را جسم 
أجسم. يعنى جسمى كه از همهدى جسمها بزركتر و كاملتر استء مواد ةدير ملذقات و مئاسات 
اجسام را بر او قايل بودند و مى كفتند: او به صورتهاى زيبا بر زمين فرود مىآيد. تسلط و نفوذ اين 
فرقه مخصوصاً در قرن ينجم هجرى بسيار بود. [مترجم] 


حديثى منع كرده و هشدار داده كه براى كمراه كردن مردم باشدء نه از جعل حديث 
ولى اين جملهى اضافه [«ليضلٌ الناس) كه در حديث بالا بدان اشاره شده ومورد 


استدلال و استناد كراميه قرار كرفته] در نزد حافظان حديث به اثبات نرسيده [و بىيايه و 
انام فل ادم 

و برخى از فرقهى كراميه كفتهاند: «نحن نكذب له لا عليه)؛ «ما به فايدمى ييامبر وَل 
[و دين او] دروغ مىكوئيم و به جعل احاديث مىيردازيم» نه به ضرر و زيان او.» [يعنى 
انكيزدى ما از حديث سازى و جعل احاديث؛ مخدوش ساختن و بدنام كردن اسلام و 
ييامبرية و اهانت و افترا وارد كردن بدانها نيستء بلكه هدف ما خدمت به ييامبر و 
ميك يدندين آى:اسك]!! برواضعم ابسه كه] عفية: المططلالن ادر اساي بعيافك .و 
سخاوت و نادانى و بىشعورى است جرا كه شريعت و آيين ييامبر كرامى اسلام وَل 
هركز نيازى به دروغكويان و حقّه بازانى ندارد تا [با دروغ و حقّه و تقلّب و نيرنك] به 
ترويج و كسترش آن ببردازند. و [مسلماً] جنين يندارى. مخالف اجماع مسلمانان نيز 
است؛ تا جايى كه شيخ ابومحمد جوينى در اين زمينه از خويشتن مبالغه به خرج داده و 


قاطعانه حكم تكفير جعل كنندهدى حديث را داده است. 


8- اشتباه برخى از مفسران در نقل احاديث جعلى إدر تفاسيرشان]: 

براستى برخى از مفسران در نقل احاديث جعلى در تفاسيرشان - بدون اينكه اوضع 
و جعل» آنها را بيان كنند - به خطا و اشتباه رفتهاند؛ به ويزه احاديثى كه از ابىّ بن كعب 
در ثواب تلاوت يكايك سورههاى قرآن وارد شده است. 
و برخى از اين مفسئران [كه در تفاسيرشان به نقل احاديث جعلى يرداختهاند] عبارتند از: 


الف) ثعلبى. 


4- مشهورترين كتابهايى كه در عرصدى تدوين و كردآورى «احاديث 
موضوع و جعلى) نكاشته شدهاند: 

الف) «كتاب الموضوعات». تأليف ابن جوزى. وى از زمرهى نخستين و 
قديمىترين افرادى به شمار مىآيد كه در اين راستا دست به قلم برده و در اين زمينه به 
قلم فرسايى و تأليف و تدوين يرداخته است؛ و تنها عيبش اين است كه وى در قضاوت 
كردن به «(جعل و وضع حديث). متساهل وكم توجه است؛ از اين رو علماء و صاحب 
نظران اسللامى» وى زا به نقد كشيدئد و ايرادها و انتقآداتى رابر او وارد سبائفتيد؛ و كاز 
ابن جوزى را [در زميندى تدوين و كردآورى احاديث موضوع و جعلىء از راه تحقيق و 
يزوهش و تأليف و تصنيف] دنبال كردند. 

ب) «اللآليء المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة»» تأليف سيوطى. اين كتاب» مختصر كتاب 
ابن جوزىء و دنبال كنندءى مباحث و موضوعات أن است كه در آنء احاديث موضوع و 
جعلى ديكرى نيز اضافه شده كه ابن جوزى به بيان آنها نيرداخته است. 

ج) «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة»» تأليف ابن عراق الكنانى. 
اين كتاب. مختصر و خلاصهى دو كتاب بيشين است كه مالامال و سرشار [از نكات 
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ارزنده و وزين] و تصحيح شده و مفيد و سودمند و نافع مىباشد. 


به وسيلهدى قلم و از راه تحقيق و يزوهش و تأليف و تدوين و نكارش و تصنيف. به شدت از 


هر كاه سبب طعن در راوى» «اتهام [راوى] به دروغكويى» باشد - سبب دوم از 
اسباب طعن در راوى [از نظر شدت و قوتت طعن] - جنين حديثى را «حديث متروك» 


-١‏ تعريف حديث «(متروك): 


الف) تعريف لغوى: «متروك» اسم مفعول از «ترك» [ترك كردنء رها نمودن, 
فاصله كرفتن, ناديده كرفتن, به جاى كذاشتن] مىباشد. و عربها به تخمى كه جوجه از 


آن خارج شده باشدء «تريكة» مىكويند؛ يعنى «بجا كذاشته شدهاى كه [يس از خارج 


حديث سازى و جعل حديث, جلوكيرى مى كردند؛ سلاطين و فرمانروايان اسلامى نيز به وسيلهى 
شمشير و از راه اعدام و به دار آويختن حديث سازان حرفهاى. از جعل حديث به شدت ييشكيرى 
مى كردند. همجنان كه ابوجعفر منصور خليفدى عباسى, در سال ١40‏ ه. ق؛ محمد بن سعيد بن 
حسان آمدى را به جرم زنديق بودن و موضوع و جعلى بودن احاديثش به دار آويختء و همجنين 
در زمان مهدى عباسىء محمد بن سليمان [فرماندار مكه]. عبدالكريم بن ابى العوجاء را كه دايى 
معن بن زائده بود. به جرم حديثسازى محكوم به اعدام كرد. و وقتى تصميم كرفتند كردن 
عبدالكريم را بزنندء فرياد برآورد كه من جهار هزار حديث را در مورد حلال و حرام مسلمانان 


وضع كرددام. علوم الحديث» صبحى صالحء صصص 5941-6 [مترجم]. 


شدن جوجه ازآن] ديكر هيج نفع وفايدهاى در آن نيست.» 
ب تعر يف اصطلاحى: حديث متروك عبارت است از: «الحديث الذي في إسناده راو 
متهم بالكذب)؛ حديثى كه در سند أنء روايت كنندهاى وجود داشته باشد كهبه 


دروغكويى در حديثء متهم است. 


ٌ دي 
"- اسباب اتهام راوى به دروغكويى: 
اسباب اتهام راوى به دروغكويى؛ يكى از اين دو امر است كه عبارتند از: 
الف) اينكه آن حديث فقط از طريق او روايت شده باشد و مخالف با قواعد معلوم' 
ب) يا اينكه راوى در كلام عادىاشء به دروغكويى تستا دنه شبَلَة باشدء ول در 
حديث نبوىء» از او دروغى» ظاهر و نمايان نشده باشد. [يعنى راوى حديث,» در مسايل 


دكا حترقيوة لسنيك توم تادر و لكو بقل 
*- مثال حديث متروك: 


همانند حديث عمرو بن شمر جُعفى كوفى شيعى كه از جابرء از ابوالطفيل» از على 
و عمار روايت كرده كه آن دو كفتهاند: «كان البي 5 يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة 
من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشرديق)؛ «بيامبري در نماز صبح قنوت 
مى خواند و از نماز صبح روز عرفه. شروع به كفتن تكبيرات تشريق [الله اكبر الله اكبرء لا 


١-اين‏ نوع را فقط حافظ ابن حجر در كتاب «النخبة» بيان كرده است و قبل از ايشانء نه ابن صلاح به 
بيان آن يرداخته و نه علامه نووى. 

"-قواعد معلوم: قواعد كلى و عامّى است كه علماء و صاحب نظران اسلامىء آنها را از مجموعهى 
نصوص كلَّى صحيح. استنباط و استخراج كردهاند؛ مثل قاعددى «الأصلء برائة الذمّة»» اصلء برى 


بودن ذمه است. 


اله الا الله و الله اكبرء الله اكبر و لله الحمد] مىكرهد؛ و در نماز عصر آخرين روزهاى 
تشريقء كفتن تكبيرات را قطع مىنمود.) 
نسائى و دار قطنى و ديكران دربارهدى عمرو بن شمر كفتهاند: «متروك الحديث) . وى 
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به دروغكويى در حديث متهم است. 
؟"- درجهدى حديث متروك: 


بيشتز كشت كه بدترين نوع حديث ضعيف. ١حديث‏ موضوع و جعلى) استء و 
يس از آن «حديث متروك). سيس حديث «منكر). و بعد حديث «معلل). و سيس 
حديث «مدرج) و بعد حديث «مقلوب». و در آخر حديث «مضطرب» قرار دارد. و بر 
همين منوال» حافظ ابن حجرء [احاديث ضعيف و بىاعتبار را] مرتب و طبقهبندى و 


ساماندهى و رديف نموده اهنك ” 


؟-ابن حجر در كتاب شرح نخبة الفكر «متروك الحديث» را كسى مىداند كه به دروغ كفتن متهم باشد 
واز نظر جرح. يك مرتبه يائينتر از «منكر الحديث» مى باشد. [مترجم] 


هر كاه سبب طعن در راوىء «اشتباه و غلط زياد». يا «كثرت غفلت و بىتوجهى 
و بىاعتنايى و بى ملاحظكى» و يا «فسق و فجور و هرزكى و بىبند و بارى» باشد - 
يسبب سوم جهارم و ينجم از اسباب طعن در راوى [از نظر شدت و قوت طعن] 5-2 


جنين حديثى را «(حديث منكر») مى نامند. 


الف) تعريف لغوى: «منكر)ء اسم مفعول از «انكار») [اتكار كردن» تكذيب نمودن, 
رد كرون نشناختن» باور نكردن]ء و ضد «اقرار» [اعتراف كردن اقرار نمودن. تسليم 

ب) تعريف اصطلاحى: علماى حديثء منكر را با تعريفات متعدد و كوناكونى 
تعريف نمودهاند كه مشهورترين آنها دو تعريفاند كه عبارتند از: 

رآ «الحديث الذي في إسناده راو فَحْش غلطب أو كثرت غفلته. أو ظهر فسقه)؛ «(منكر به 
حديثى كفته مىشود كه در اسناد آنء» روايت كنندهاى وجود داشته باشد كه اشتباه و 
غلظهائكن ؤكاء ناشت انو ناد أل شفلت: ون :توسنين ون احتنايق وخر عطاك باسك 
ويا فسق و فجور و هرزكى و بىبند و بارىاشء ظاهر شده باشد. [بنا به اين تعريف. 


حديث وقتى منكر است كه راوىء يكى از اين سه خصوصيّت را داشته باشد: الف) 


غلط فاحش. ب) غفلت زياد. ج) از حدود خداوند در رفته باشد - يعنى مرتكب 


00000 

اذى العويفة :وا عافظ اده ,جر نباك كوداق أن نواه عير لصيف اده اسم و 
بيقونى همين تعريف را در منظومهدى خويش آورده و كفته است: 
ومتكرالفردبهراوغدا ‏ تعسسيل دلايجحم مل التف هلدا 

منكر به حديثى كفته مىشود كه فردى كه عدالتش تغيير و تبديل يافته. در يك 
طبقه از سند به طور منفرد. حديث را روايت كرده باشد [و متن حديث. نه با اين سند و 
نه با سندهاى ديكر روايت نشده باشد و ناشناخته باشد] و راوى آن حديث به حدى از 
ثقه و اتقان نرسيده كه روايتش به طور فردى مورد يذيرش واقع شود. 

؟- (ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة)؛ «منكر. حديثى است كه راوى ضعيف 
برخلاف روايت فرد ثقه آن را نقل كند.» 

اين تعريف, همان تعريفى است كه حافظ ابن حجر به بيان آن يرداخته و بدان 
اعتماد نموده است. و در اين تعريف - نسبت به تعريف اول - جيزى افزوده شده است» 


وآن قيد «مخالفت راوى ضعيف با روايت فرد ثقه و معتبرا است. 
؟"- تفاوت ميان حديث منكر با حديث شاذ: 
الغ) “كنات لاون :اسك كه راوق متسول ' [تقتهو ميري عادلى صشابيظ] اندرا 


ب) و منكر. حديثى است كه راوى ضعيفء برخلاف روايت فرد ثقه. أن را نقل 


؟-در اينجا هدف از مقبول: هر حديثى است كه شامل راوى صحيح و راوى حسن [يعنى راوى عادل 
فاظ فيط كامز يا ذاو خاذل با اقوط عير امل افيد 


مى نمايد. 

از اين دو تعريف دانسته شد كه وجه اشتراك حديث منكر و حديث شلةً در اين 
است كه در هر دو «مخالفت», شرط است. [در منكر شرط است كه راوى ضعيف». 
محل دوقتو اخاوقة وواوه فر كف اهل كرد ارخذ قات تند عل اسيك كد ر وى 'تقددو معد 
حديث را بر خلاف راوى راجحتر و برتر از خود نقل نمايد.]؛ و وجه افتراق أن دوو در 
اين است كه راوى در حديث شاذء «مقبول» [ثقه و معتبر و عادل] استء ولى در حديث 
«منكر)». ضعيف است. 


عر «إالوقه 3 0 / . 
ابن حجر كويد: «وقد غفل من سوى بينهم))؛ براستى كسانى كه منكر و شاذ را يك 


١-ابن‏ حجر در بيان تفاوت ميان حديث شاذ با منكر. جنين مىآورد: شاذ و منكر در اين كه هر كدام به 
دو نوع تقسيم مى شوندء مشترك هستند, و اختلاف آنها فقط در مراتب راويان است. بدين معنى كه 
«راوى صدوق» وقتى حديثى را به تنهايى روايت كند و حديثش متابع و يا شاهد نداشته باشد و 
ضبط او در حد راوى صحيح و يا حسن نباشد, حديث او يكى از اقسام شاذ است؛ و اكر در اين 
حالت؛» حديث نالف [قوىتر از خود] نيز داشته باشد. شذوذ آن بيشتر شده و جه بسا كسانى آن 
را منكر بنامند. ولى اكر راوى به مرتبوى راوى حديث صحيح و يا حسن برسدء اما با حديث راوى 
قوىتر از خود. معارض و مخالف باشدء نوع دوم شاذ مىباشد و دليل نامكذارى شاذ نيز به همين 
خاطر بوده است. 
ولى وقتى راوى منفرد مستور و يا راوى منفرد. موصوف به سوء حافظه و يا راوى منفردى كه در 
روايت اسفن ابابش سنت فده انين حديثى را بدون متابع ويا شاهد روايت كندء اين يكى 
از اقسام منكر است كه از اين دست, الفاظ بسيارى از اهل حديث در توصيف احاديث به منكر يافت 
مىشود. و اكر جنين حديثى با احاديث ديكر [قوىتر از خود] از در مخالفت درآيد. قسم دوم حديث 
متكر اسك كه أكثراً بر.اين رأى :دوم :هستند. 
بنابراين و با اين توضيح, تفاوت بين شاذ و منكر مشخص مىشود وهر دوى آنها هم شامل «مطلق 
تفرد) هستند و هم «تفرد با قيد مخالفت» را دربرمى كيرند. [مترجم] 


١ 5 #0 5 00 5 5‏ 
سو مى دانند» دجار غفلت و بىبوجهى و بىاعتنايى و بىملاحظكى شدوائد. 


-"٠”‏ مثال حديث منكر: 

الف) مثال براى تعريف اول [كه راوى حديث. خيلى بى محافظه و بىتوجه. يا 
زياد اهل اشتباه و غلط. و يا اهل فسق و فجور و هرزكى و بى بند و بارى باشد.]: 

بوانت دكي كه كسابى و ادن فاه لاط ريق 'اابئ ال كبو يق ذل كمه بن تين أذ 
هشام بن عروة از يدرش [عروة]. از عايشه ظنلثة. به طور مرفوع روايت كردهاند كه 
[بيامبريّ فرموده است:] «كلوا التلّح بالتمرء فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان؛ 
«خرماى نارسيده را بخوريد؛ جرا كه هر كاه فرزند آدم آن را مىخورد. شيطان خشمكين 
وناراحت مىشود.» 

نسايى مى كويد: «هذا حديث المنكر, تفرد به أبوزكير وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في 
المتابعات غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده) ؛ «اين حديثء منكر است؛ جرا كه ابو زكّير به 
طور تنهايى در طبقهدى خود به روايت آن يرداخته است. و وى ييرمردى صالح” بوده 
است كه امام مسلم از او در «متابعات» كتابش. حديث نقل نموده استء ولى او به 
درجداى از [ثقه و اتقان] نرسيده كه حديثش به طور فردى مورد يذيرش و قبولء واقع 


سود.») 


١-شرح‏ نخبة الفكر. ص 8 و منظور ابن حجر از اين قولء ابن صلاح استء جرا كه وى در «علوم 
الحديث») ص 7١‏ منكر و شاذ را يكى معرفى نموده و كفته است: «والمنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه 
في الشاذ فإنه بمعناه». يعنى همان طور كه شاذ راابه دو دسته تقسيم كرديم, منكر نيز به دو دسته تقسيم 
مىشود. جرا كه منكر به معناى شاذ است. 

١-تدريب‏ الراوى» ج ١‏ ص .15١‏ 

"-منظور اين است كه وى در ديانت» صالح بوده است. و وقتى در حديث و روايت مد نظر باشدء. به 


صورت «صالح الحديث)» آورده مى شود. [مترجم] 


ب) مثال براى تعريف دوم [راوى ضعيف برخلاف روايت فرد ثقى حديث را 

همانند آنجه ابن ابى حاتم از طريق حُبّيبِ بن حبيب الزيات» از ابواسحاق از عيزار 
بن حريثء از ابن عباس 5ه نقل كردهاند كه ييامبر كرامى اسلامي فرمودهاند: «من أقام 
الصلاة وآنى الزكاة وحجّ البيت وصام وقرى الضيفء دخل الجنة)؛ «هر كس نماز را بر ياى 
داردء و زكات و حقوق واجب مالى را بيردازد و به حج خانهدى كعبه برود و [ماه رمضان 
را] روزه باشد و مهماننوازى كند, وارد بهشت مىشود.» 

ابوحاتم مىكويد: «هو منكر. لأنّ غيره من الثقات رواه عن أبي اسحاق موقوفاً وهو 
المعروف)؛ اين حديث,. منكر است؛ جرا كه غير «حُبّيبٍ بن حبيب الزيات» - از ديكر 
راويان ثقه و معتبر - اين حديث را به طور موقوف [بر ابن عباس از طريق] ابواسحاق 
نقل كردهاند. و اين حديث [كه از طريق اين راويان ثقه و معتبر به طور موقوف برابن 


عباس از طريق ابواسحاق نقل شده است] «(معروف» مى باشد. 


؟- درجهدى حديث منكر: 

از دو تعريف ياد شددى بييشين از حديث «(منكرا)ء روشن شد كه نوع ضعف در 
حديث منكرء خيلى زياد است. زيرا كه «منكر». يا عبارت از حديثى است كه راوى آن 
توق شح و د مفعكود نداب ويطك وناف نا ادر سور لمن توت د 
بى اعتنايى و بى ملاحظكى» و يا «فسق و فجور و هرزكى و بىبند و بارى» است؛ ويا 


عبارت از حديثى است كه راوى ضعيف برخلاف روايت فرد ثقه و معتبرء أن را نقل 


١-«موقوف):‏ خبر به صحابى وصل كردد. مانند ابن عباس در حديث بالا. و «مقطوع): اين اسست كه 
روايت حديث به تابعى وصل شود. و «مرفوع» حديثى است كه به ييامبريّة نسبت داده شود. 


[مترجم] 


كند. و [يرواضح است كه] در هر دو قسم. ضعف و نقفص شديدى وجود دارد. وبه 
همين دليل در بحث «متروكى» كذشت كه درجدى منكر در شدت ضعفء يس از 


مرتبهى «متروك) است. 


الف) تعريف لغوى: «معروف» اسم مفعول از «عرف» [دانست,ء آكاه شدء درك 
كرد] مىباشد. 

ب) تعريف اصطلاحى: معروف عبارت است إز: «ما رواه الثقة تخالفاً لما رواه 
الضعيف)؛ حديثى است كه راوى ثقه و معتبر» برخلاف روايت راوى ضعيف. أن را نقل 
كند. 

يس حديث «معروف» با اين تعريف. نقطدى مقابل حديث «منكر) است؛ يابه 
تعبيرى دقيقتر: تعريف حديث معروفء نقطدى مقابل و برعكس تعريف منكرى است 


كه حافظ ابن حجر بدان اعتماد نموده أ 


اكوو ا نع ساني لون السر ول رفوو وان لبر ترز لوقف كل القن جنا ارا اكير 
مردود است و جنانكه مشهور استء «معروف» از اقسام «مقبول» است كه بدان احتجاج و استناد 
مى شود [نه اقسام مردود]. و علت ذكر «معروف» در اينجا [در انواع خبر مردود] بدان خاطر بود كه 
مناسبتى با قسيم خود: «منكر) دارد. 


-١‏ مثال حديث معروف: 

اما مثال حديث معروف. همان مثال دوّمى است كه در نوع حديث «منكر) كذشت. 
[حديث «من أقام الصلاة وآق الزكاة و..]: ولى از طريق راويان ثقه و معتبرى كه به طور 
موقوف بر ابن عباس روايت كردهاند. زيرا كه ابن ابى حاتم - يس از اينكه حديث 
حُبّيب بن حبيب الزيات را به طور مرفوع روايت كرده - كفته است: اين حديث؛ منكر 
است جرا كه غير «حُبِيبِ بن حبيب الزيات» - از ديكر راويان ثقه و معتبر - اين حديث 
را به طور موقوف [بر ابن عباس] از طريق ابواسحاق نقل كردهاند؛ و اين حديث [كه از 
طريق اين راويان ثقه و معتبر كه به طور موقوف - بر ابن عباس - از طريق ابواسحاق 


نقل شده است] «(معروف) مى باشد. 


هر كاه سبب طعن در راوى «وهم) باشد - سبب ششم از اسباب طعن در راوى [از 
نظر شدت و قوت طعن] -. جنين حديثى را حديث «معلل) مى نامندك. 

الف) تعريف لغوى: اسم مفعول از «أعَلَه بكذا» به صيغدى «مُعَلَ) مىآيدء و قياس 
مشهور صرفىء و لغت فصيح نيز خواهان اين است كه مفعول صيغهدى «أَعَلَ). معز 


بيايد [نه مُعَلّلُ)]. و تعبير اين قسم به مُعلّلا در نزد اهل حديث,. برخلاف حيزى است 


كه در لغت» مشهور و متداول اد 


و برخى از محدثينء؛ اين قسم را به «مَغْلُول) تعبير نمودهاند كه جنين تعبيرى در نزد 
عربها و لغتدانان» ضعيف و مطرود است." 

ب) تعريف اصطلاحى: حديث «مُعَلّل), عبارت است از: «الحديث الذي اطّلع فيه على 
علّة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها)؛ حديثى است كه در آن بر علّتى قادحه و 
زيانآور به صحتشء اطلاع و آكاهى يافته شود [كه از ارزش و اعتبار حديث كاسته و 
صحت آن را زير سؤال برد] در حالى كه برحسب ظاهرء آن حديث خالى از عيب و 
نقص است [و در ظاهر حديث. اثرى از آن علّت به شم نخورد.] 

توه تعتيرين يكن «فعلل »حدق :انك كدو أن فواسل و اسباب يات كه 
مربوط به متن حديث و يا سند آن مىباشدء وجود داشته باشد كه اكر آشكار شود به 
صحت حديثء ضرر و زيان مىرساند, اكر جه برحسب ظاهر. حديث خالى از عيب 
باشد. ولى علّت يا علل يوشيدهاى دارد كه جز خبركان و متخصصان حديثء به آن يى 
نخواهند برد. ١‏ 

و به تعبيرى دقيق تر» «معلل): حديثى است كه راوى أن از لحاظ رفع ووقف و 
اتصال و انقطاع و داخل كردن حديثى در حديث ديكرء دجار اشتباه شده باشدء ولى در 
ظاهرء حديث او از همدى عيوب و نقائصى كه به صحّت حديث ضرر مىرساند, سالم 
باشد؛ اما محدثين باريك بين و اهل تخصص در علم حديثء بتوانند عيبهاى ينهانى 
اين حديث را ظاهر نموده و أن را به نقد كشند. و براستى اين قسم از مشكلترين و 


ييجيدهترين انواع علم الحديث درايتى است.] 


١-زيرا‏ «معلّل» اسم مفعول از «علله) و نهمعياق «ألهاه» [مشغولش كرد و سركرمش نمود] مىباشد. و به 


معناى «لالايى دادن مادر بجهداش» را نيز مىآيد. 


«علّت» عبارت است از: (سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث)؛ «سبب ينهانى و 
يوشيدهاى كه [مربوط به متن حديث و يا سند آن باشد كه اكر آشكار كردد] به صحّت 
حديث؛ ضرر و زيان مىرساند.» 

از اين تعريف علّتء جنين برداشت مىشود كه از ديدكاه علماى حديث. ضرورى 
والزائن انك كدر علق خوط طفق ادن كتوعبادهنا اذه 

الف) غموض و ابهام و ينهان شدكى و يوشيدكى. 

ب) ضرر و زيان وارد كردن به صحّت حديث. 

يس اكر يكى از اين دو شرط مختل شد - مثل اينكه علّتء ظاهر و آشكار باشد و 
يا علّتء قادح و زيانآور به صحت حديث نبود - در آن هنكام در اصطلاح [علم 
الحديث] بدان «عللّت» نمى كويند. 


3 كَاهى «علّت» بر غيرمعناى اصطلاحىاش. اطلاق فين كرود 

به تحقيق مراد از آنجه من در بخش ييشين از تعريف «علّت» بيان كردمء «علت» از 
ديدكاه و اصطلاح محدثان بود. ولى احياناً محدثان «علّت» را بر هر طعن و نقصى كه 
متوجه حديث شود. اطلاق مى كنند اكر جه اين طعن و نقصء «خفى و يوشيده و ينهان 
و مرموزاء يا «قادح و زيانآور» [كه از ارزش و اعتبار حديث بكاهد و آن را خدشهددار 
كند] نباشد. 

الف) از نوع اول [كه يس از بررسىء در آن عاملى ظاهر شود كه از ارزرش حديث 
كاسعه و ضيجككا اند وا ؤي مو ال ددن معان كهون لامر مويك ترف اذ ا نعلي 
مشاهده نشود و به جشم نخورد] مىتوان به اين موارد اشاره كرد: مجروح شدن راوى به 
دروغكويىء يا غفلت و بى توجهى و بىاعتنايى و بىملاحظكى, و يا سوء حافظه و مانند 
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اينها - از انواع جرح رجال - و ترمذى «نسخ» را موردى از علل الحديث خوانده است. 


ب) و از نوع دوم [عوامل ضعف ديكرى كه علت از آن ناشى مىشود و متوجه 
حديث مىشوند؛ اككر جه اين عوامل «خفى و يوشيده» يا «قادح وزيان]ور» نباشند] 
مى توان به اين مورد اشاره كرد: مجروح شدن به مخالفتى كه به صحّت حديث» ضرر و 
زيانى وارد نم ىكند و از ارزش حديث نمىكاهد و آن را خدشددار نمىنمايدء مانند: 
خديت ترسل كين كد :فزذق“عادل واثقهة أن حندنة زانة قورت هته و مصحل 
روايت ونانف جام 6 از محدثان كفتهائل: «من الحديث الصحيح ماهو 
صحيح معلّل)؛ از انواع حديث صحيح. حديث صحيح معلل [تغلول] م اسهد [و بعتي 
فراتر از اين» كسانى نيز كفتهاند: حديث صحيح شاذ نيز از انواع حديث صحيح است.] 


؟- اهميّت [شناخت] علل حديث,. و ظرافت و حسّاسيت و بيجيدكى و باريكى 
آنء و كسانى كه در زمينهدى شناخت علل حديث به مهارت و خبركى و كمال 
رسيدهاند: 

شناخت «علل حديث», از مهمترين و برترين و دقيقترين و ظريفترين علوم حديث 
به شمار مىآيد؛ زيرا كه نياز به كشف عوامل و اسباب ينهانى و يوشيدهاى دارده كه جز 
براى خبركان و كارشناسان و متخصصان علوم حديث, وضعيّت أنها مشخص وهويدا 

و بدون ترديد. حافظان و ضابطان و كارشناسان و خب ركان و انسانهاى بافراست و 
بادرايت» در زمينهدى شناخت علل حديث,. به مهارت و خبركى و كمال رسيدهاند؛ از اين 


رو در بحبوحهةى اين درياى زرف جز تعداد اندكى از ائمه و بييشوايان غوطهور نشدهاند» 


هماننك: ابن مدينى» احمدء. بخارى» ابوحاتم و دارقطنى.' 


ه- تعليل [علّت]. متوجه جه اسنادى مىشود؟ [يعنى علّت در جه اسنادى. 
تحقق مى يابد؟ ]: 

تعليل [علّت]. متوجه اسنادى مىشود كه برحسب ظاهر, دربردارنده و شامل تمام 
شرايط صحت باشد؛ جرا كه حديث ضعيفه نيازى به تحقيق و بررسى از علل آن 
مسنم أن انها كه «ضعيف». از [انواع] خبر مردود استء بدان عمل نمىشود [از اين 
للاتيارق به لحيل بو ابووسي وا تدرية و كليل عوانا ز النبات ميان زيانآور به 


فقت حناتيك اذوران نمست ] 


#- به جه وسيلهاى مى توان «علّت» إدر متن يا سند حديث] را تشخيص داد و 
شناخت؟: 


به ذريعدى جندين امر مىتوان به علت [ينهانى و يوشيده در حديث] يى برد و آن 


١-بيشتر‏ كفتيم كه علّت حديثء عبارت است از: عوامل و اسباب ينهانى كه مربوط به متن حديث و يا 
سند آن باشد كه اكر آشكار شود به صحّت حديث ضرر مىرساندء اكر جه برحسب ظاهر. حديث 
خالى از عيب باشد. ولى علّت يا علل يوشيده و ينهانى دارد كه جز خبركان و متخصصان حديث؛ 
بدان يى نخواهند برد. همانكونه كه طبيب حاذق در انسان سالم و تندرست به بيمارى كمون شده و 
مستور در وى آكاهى خواهد يافت. متخصص علم حديث هم همانكونه خواهد بود. 
و براستى علّت معيوب [در سند و متن حديث] را فقط ييشوايان و متخصصان اين فن و كسانى كه 
با احاديث زيستهاند و از لحاظ اسناد و متونء از خبركى و مهارت خاصى برخوردارند» مىشناسند و 
اين بدان معنى است كه حديث در ظاهر امر مقبول و يذيرفته به نظر مىآيد و اشكالى در آن ديده 
نمىشود. ولى اكر صرافان و ناقدان حديثء آن را نقد و بررسى و تجزيه و تحليل نمايند؛ به سرعت 
خللى كه موجب سستى و بىيايكى آن حديث باشدء در آن مىيابند و به همين دليل است كه در 
علوم حديث, علمى به نام «العلل» تأصيدق كرديده است. [مترجم] 


را تشخيص و تمييز داد كه برخى از آنها عبارتند از: 


الف) تفرد راوى [فرد بودن راوى در نقل حديث]. 

ب) مخالفت ديكران با راوى [شذوذ]. 

ج) ويك سرى قرائن ديكر در حديثء كه به دو قسم (الف و ب) ملحق شود.' 

مجموعدى اين امورء توجه فرد آشنا و آكاه به اين فن [فن علل الحديث] را به 
توهمى كه از جانب راوى رُخ داده. جلب مىكند؛ و اين آشنايى به توهم راوى. يابه 
خاطر «ارسال)» در حديثى است كه آن را به صورت «موصول» روايت نموده ويابه 
جهت «وقف) در حديثى است كه آن رابه صورت «مرفوع» نقل كرده. و يا به خاطر 
اينكه حديثى را در حديث ديكر داخل نموده و يا توهمى القاكر' در غير اين موارده به 
طورى كه با ظن غالب [و با توجه به قرائن]) فرد متوجه علّت شود و بر آن حديث, حكم به 


عدم صحّت أن دهد. [يعنى حديث را از حالت صحّت خارج كند.] 


/ا- شيوهدى شناخت «حديث معلّل): 

زوكن لرتاخيق علكددى مويق ايز اش قياض نتدشاع أن كرداووض سودق 
در اختلافى كه بين راويان حديث وجود دارد. دقت و مطالعه و بررسى و يزوهش و 
تجزيه و تحليل كردد و مكانت و جايكاه هر كدام از راويان - با توجه به حفظ و 


١-عللى‏ كه موجب قدح و ضعف حديث م ىكردده عبارتند از: )١‏ اضطراب مثن يا سند حديث. ؟) 
ازسال حديت:موضنول: © :قف ديت مرقوع» ؟) اشدراى اسمن ترنوات كه موجعي اكتياه ثقه بد 
غيرثقه شود. [ولى كاهى اشتراك اسمى موجب قدح و ضعف نيست, مانند جايى كه هر دو راوى 
ف الوط سما نقد عل وو أبساة لمكنو وه ديعم ابن ف كه ف جاذ اعينة وان نيه يه 
خالد برقى است. و هر دو ثقه هستند.] 0) ادخال حديث در حديث ديكر. و جهاتى ديكر. و 
سيوطى در تدريب الراوى. ص 177 ده جهت را با ذكر مثال آورده است. [مترجم]. 

؟-توهمى كه باعث شده راوى در موردى دجار اشتباه شود. [مترجم] 


منزلتشان و ضبط و اتقان آنها - مورد مقايسه و موازنه قرار بكيرند» و يس از آنء حكم 


١ 
به معلول بودن روايت داده شود.‎ 


8- «علّت» در جه جايى اتفاق مىافتد؟: 

الف) علّت [ممكن است] در سند حديث وجود داشته باشد كه وقوع علت نيز 
بيشتر در سند است. همانند علّت به خاطر «وقف» [حديث مرفوع]. و «ارسال» [حديث 
موصول و مُسند]. 

ب) و ممكن است علّت در متن حديث وجود داشته باشد كه وقوع أن در متن 
حديث إ[به نسبت سند حديث] كمتر اتفاق مىافتد. همانند حديثى كه «خواندن بسم الله 


الرحمن الرحيم در نماز» را نفى كرده است." 


١-از‏ على بن مدينى نقل شده كه كفته است: در زمينهاى كه نتوان سندهاى مختلف آن را جمع آورى 
كرد. نمى توان به خطا و اشتباه آن بى برد. [مترجم] 

١-مثال‏ علت در متن حديث: حديثى است كه مسلم آن را به طور انفرادى [منظور اين است كه در 
روايت آنء بخارى با مسلم همراهى نكرده است] نقل نموده است. و آن حديث انس 5ه مى باشد كه 
به صراحت قرائت و خواندن «بسم الله الرحمن الرحيم» را در سورهدى حمد. نفى كرده است واز 
آنجا كه بيشتر محدثان لفظ حديث را جنين روايت كردهاند: «فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين من غير تعرض لذكرا لبسملة»» «آنها نماز را با سورهى الحمد لله رب العالمين شروع مىكردند و 
در مورد بسم الله جيزى نمى كفتند.). كسانى همين حديث را مبنا قرار داده و روايت مسلم را معلول 
دانستهاند. و اين [حديث دوم كه از بسم الله جيزى نكفته] همان حديثى است كه بخارى و مسلم در 
صحيحين بر نقل آن متفق هستند و نظرشان بر اين بوده است: كسانى كه حديث را با لفظ فوق 
الذكر [لفظ حديث انس] آوردهاندء در واقع الفاظ حديث را با مفهومى كه خود برداشت كرده 
روايت نمودهاند به طورى كه از كفتهدى «كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله») جنان برداشت كردهاند كه 
آنها [ابوبكر و عمر و عثمان در شروع سوردى حمد] بسم الله نمىكفتهاند. بنابراين با توجه به فهم 
خودء حديث را روايت كرده و دجار اشتباه شدهاند. جرا كه اصل حديث به اين معنى است: لم 


الح 


- 


يا اكر علّت در سند باشد. صححّت متن را زير سؤال مى برد؟: 


القد) نعلت تون مهنا باقدة اتناف عانقد كه فيك مسد وامتة مويك زاجنا 
هم زير سؤال ببرد. و اين همانند حالت حديثى است كه يس از علّتيابى؛ مُرسل [و يا 
موقوف] شناخته شود. 

ب) و كاهى فقط صحّت سند حديث را زير سؤال مىبرد و به صحّت متن حديث» 
ضرر و زيانى وارد نمىشود و بدان آسيبى نمىرسد؛ مثل حديث يعلى بن غبيد كه از 
ثورىء از عمرو بن دينار» از ابن عمركفه به طور مرفوع روايت كرده كه [ييامبر كه 
فرمودهاند:] «البيّعان بالخيار...). 

در اين حديث «(يعلى بن غُبيد) دجار توهم شده و در سند حديث به جاى «عبدالله 
بن دينار»» «عمرو بن دينار» كفته استء در حالى كه حق اين بود كه به بيان سند واقعى 
حديث [يعلى بن عبيد عن سفيان الثورى عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر...] 
بيردازد. به هر حال» متن حديث؛. (صحيح) استء. هر حند كه قو سينك عا رم لت 
6 دادن «اشتباه و غلط راوى» وجود دارد؛ جرا كه هر دو تاى آنها [عبدالله بن دينار 
و عمرو بن دينار] راويانى ثقه و معتبر مىباشند و جابهجايى ثقه [عبدالله] با ثقهدى 
ديكر [عمرو]. ضرر و زيانى به صحّت متن حديث وارد نم ىآورد. هر جند كه در 
ل ا 


-٠‏ مشهورترين كتابهايى كه در عرصدى تدوين و نكارش «علل حديث)» [و 


جم سورهاى از سورههاى قرآن را كه آنها در شروع نماز مىخواندند. سوردى فاتحه بوده است و در 

آن از بسم الله سخنى به ميان نيامده است و علاوه بر اين دليل و برهانء از انس نيز جنين حديثى به 
ثبوت رسيده است: از ايشان در مورد خواندن بسم الله الرحمن الرحيم در نماز توسط ييامب ري سؤال 
كردند. اما ايشان يادآور شدند كه در اين باره حديثى را از بيامبرك از حفظ ندارد. [مترجم] 


احاديث معلّل] به رشتهى تحرير د رآمدهاند: 

الف) «كتاب العلل»» تأليف ابن مدينى. 

ب) «علل الحديث»», تأليف ابن انى حاتم. 

ج) «العلل ومعرفة الرجال»: تأليف احمد بن حنبل. 

د) «العلل الكبير والعلل الصغير»» تأليف ترمذى. 

ه) «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»» تأليف دار قطنى. و اين كتاب از جملهدى 
جامعترين و كستردهترين كتابهايى است كه در عرصهى تدوين و كردآورى «علل 


حديث) نكاشته شده است. 


مخالفت راوى با روايت راويان ثقه و 
[ مخالفة للثقات] 


هر كاه سبب طعن در راوى؛ مخالفت كردن وى با روايت اشخاص و راويان مورد 
وثوق و مورد اعتماد و اعتبار باشد - سبب هفتم از اسباب طعن در راوى [از نظر شدت 
و قوت طعن] -. از جنين مخالفتى با روايت راويان ثقه. ينج نوع از انواع علوم حديث 
به وجود مى آيد كه عبارتند از: «مُدرج). «مقلوب). «المزيد في منصل الأسانيد»). «مُضطرب» و 
«مُصخف). يس: 

-١‏ اكر مخالفت راوى با روايت راويان ثقه. با تغيير سياق اسناد, و يابا درهم آميختن و 
قاطى كردن حديث موقوف به مرفوع باشدء جنين حديثى را «مدرج) مى نامنل. 

؟- و اكر مخالفت راوى با روايت راويان ثقه با تقديم يا تأخير باشد؛ [يعنى راوى 
حديث؛ در كلمات متن حديث يا در كلمات اسم راويانء تقديم و تأخيرى به عمل 
آورده و ازاين رو با اشخاص مورد وثوق مخالف باشد] جنين حديثى را «مقلوب)» 
مى نامند. 

"- و اكر مخالفت راوى با روايت راويان ثقه. با اضافه كردن يك نفر [در سلسلهى 
راويان] باشد [اينطور كه راوى حديث؛ برخلاف اشخاص مورد وثوق در سلسلهى 
راويان» يك نفر اضافى را ذكر كند و در محل ذكر راوى زائد نيز تصريح شود كه از او 


شنيدهاند]ء جنين حديثى را «المزيد في متصل الأسانيد» مى نامند. 


؟*- و اكر مخالفت راوى با روايت راويان ثقه. با جابهجايى يك راوى به جاى 
راوى ديكرء يا تفاوت و اختلاف در متن باشدء [يعنى راوى حديثء در اصل متن 
حديث و يا در سلسلدى راويان» با اشخاص مورد وثوق مخالف باشد] و ترجيح يكى بر 
ديكرى هم امكان نداشته باشد»ء جنين حديثى را «مضطرب» مى نامند. 

4- و اكر مخالفت راوى با روايت راويان ثقه. با تغيبر لفظ [از حيث حروف و 


نقطه] نه از حيث شكل و ساختار و مفاد و مفهوم باشد. جنين حديثى را «مصحخف» 


الف) تعريف لغوى: «مُدرج). اسم مفعول از «أدرجت الشيء في الشيء)؛ «جيزى را 
در جيز ديكر ييجيدم و داخل كردم), كه جنين عبارتى وقتى كفته مىشود كه جيزى را 
در اندرون جيز ديكر داخل كردانى و آن را بدان ضميمه و بيوست نمايى. 
و 
ب تعريف اصطلاحى: «مُدرج). عبارت 52 از: «ما غير سياق إسناده. أو أدخل ني 


متنه ما ليس منه بلافصل)؛ حديثى است كه سياق و اسلوب اسنادشء تغيير كرده باشد و يا 


در متن أن زيادتى باشد كه جزو آن نيست [بلكه اين زيادتى به متن اصلى حديث ملحق 


ده انان و أن فاطلفف جره عقن امل اع ناد تيدف او فين رقفه وب عفوان 


ادامهوى حديث نقل شده باشد. 
3 اقسام حديث «مُدرج): 


مدرج به دو قسم تقسيم مى شود: «مُدرَج الإسناد» و«مُدرَج المتن). 
الف) «مُدرَج الإسناد): 

-١‏ تعريف «مدرج الإسناد): عبارت است از: (ما غير سياق إسناده)؛ حديثى كه سياق و 
اسلوب اسنادش» تغيير كرده باشد. 

"- برخى از صورتهاى «مدرج الإسناد»: اينكه راوى به نقل سند حديث بيردازد [و در 
انتهاى سند حديث] براى او عارضه و ييشامدى ظاهر شود و سخنى را از خود بكويد؛ 
ازاين رو برخى از كسانى كه اين را از او شنيدهاند كمان كنند كه اين كلام رسخن 
اضافى خود راوى]ء متن خود اسناد است و لذا به همان صورت از وى روايت مى كنند. 

*- مثال صورت بالا: 


همانند قصدى ثابت بن موسى - كه انسانى زاهد و يارسا است - در حديث «من 


١-توضيح‏ اينكه: ادراجى در حديث رسول خدايّة از طرف بعضى از راويان سند صورت كرفته به 
طورى كه صحابى يا تابعى و... در انتهاى متن حديث. سخنى را از خود كفته باشند و بعدها اين 
كفتدى آنها به حديث ملحق شده باشد و آن فاصلهى بين متن اصلى با متن سخن آنها از بين رفته 
باشد و به عنوان ادامدى حديث نقل شده باشد. 
و همجنين باعث شده كه قضيه بر كسانى كه بر اين مسئله واقف و مطلع و آكاه و متنبّه نبودهاند 
مشتبه شود و آنها را دجار اشتباه كند و تصور كنند كه تمامى متن» كفتدى رسول خحداية مىباشد. 


[مترجم] 


كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» . 

و اصل داستان از اين قرار است كه ثابت بن موسى بر شريك بن عبدالله قاضى در 
حالى داخل شد كه وى جنين ديكته و املاء مىكرد و مىكفت: «حدثنا الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر قال: قال رسول اللْهوق...» و [يس از كفتن قال رسول الله ] خاموشى كزيد 
تا فرد مُستملى ' آن را بنويسد؛ و جون نكاه شريك بن عبدالله به ثابت افتادء كفت: «من 
كثرت صلاته بالليل» حسن وجهه بالنهارا؛ و هدفش از كفتن اين جمله. [اثبات] زهد و 
بارسايى ثابت بن موسى بود [نه ادامهدى حديث]؛ و ثابت كمان كرده كه اين كلام از متن 
سنتل امك يديم خباطر مه وؤايك أن عن تنواعت 
ب) «مدرج المتن): 

-١‏ تعريف «مدرج المتن»: عبارت است از: «ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل)؛ حديثى 
است كه در متن أن زيادتى باشد كه جزو آن نيست [بلكه اين زيادتى به متن اصلى 
حديث ملحق شده باشد] و آن فاصلهدى بين متن اصلى با متن زياد شدهء از بين رفته و 
وداطتو لا امدق سديف :قل قبل باشل 

3 اقسام «مدرج المتن): 

«مدرج المتن») بر سه قسم است كه عبارتند از: 

الف) اينكه ادراج در اول حديث باشد. [اينطور كه راوى» جهت توضيح و بيان يا 
استشهاد و استناد و.... جملهاى را از كلام خود يا كلام برخى راويانء به اول حديثء 


١-ابن‏ ماجف باب قيام الليل ج 3 ص م شمارهدى حديث تنضسداة 
”"-هر كاه در محفل و مجلسىء تعداد دانش يزوهان و طلّاب زياد باشد, فرد مُستملى صداى محدث را 
به ديكران مىرساند وآنها رااز كم و كيف جلسه باخبر مى كرداند. 


«وقوع ادراج در وسط حديث)»).» بيشتر مى باشد. 


ب) اينكه ادراج در وسط حديث باشد. [اينطور كه راوى» سخنى از خود يا از غير 
خود را در وسط حديث؛ جهت توضيح و بيان و يا استناد و استشهاد و... اضافه نمايد.] 
و وقوع جنين قسمىء از قسم اول كمتر است. 

ج) اينكه ادراج در آخر حديث باشد. [اينطور كه راوى: سخنى از خود يا ديكرى 
رادر آخر حديث. جهت توضيح و بيان و يا استناد و استشهاد و... اضافه كند] و وقوع 
جنين قسمى به نسبت دو قسم ديكرء بيشتر است. 
'- مثالهايى براى سه قسم «مدرج المتن): 
الف) مثال براى وقوع ادراج در اول حديث: 

سبب وقوع ادراج در اول حديثء اين است كه راوى؛ جهت استدلال و استشهاد بر 
حديث؛ سخنى [از خود و يا از غير خود. در اول حديث] م ىكويد و بدون ايتكه بين 
متن سخن [خود و يا ديكرى.] و متن اصلى حديثء جدايى و تفكيك ايجاد كندء أن را 
نقل مى نمايدء [و به عنوان ادامهدى حديث بيان مىدارد] و همين باعث شده كه قضيّه بر 
شنونده [كه براين امر واقف و مطلع و آكاه و متنبّه نيستء] مشتبه و مشكل شود [و وى 
را دجار خطا و اشتباه كند و] تصور نمايد كه تمامى متن: از حديث است. [حال آنكه 
جنين نيست!] 

مثل آنجه خطيب از حديث ابى قطن و شبابة - خطيب سند روايت هر كدام از ابى 
قطن و شبابة را به طور جداكانه آورده كه هر دو از - از شعبه. از محمد بن زياد از 
ابوهريره روايت نمودهاند كه وى كفت: ببامبرّ فرموده است: «أسبغوا الوضوءء ويل 
للأعقاب من النار». 

جملدى اول حديثء يعنى: «أسبغوا الوضوء». ادراجى از كلام خود ابوهريرهتهه 


اسيك [كه آن را در اول حديث اضافه نموده و جزو حديث تنيفات:]: همجنان كه در 


روايت بخارى, اين قضيهء تبيين و روشن شده و از آدم, از شعبه. از محمد بن زياد از 
ابوهريره#ه نقل شده كه وى كفته است: «أسبغوا الوضوء فإِنّ أبا القاسمية قال: «ويلٌ 
للأعقاب من النار.»» 

خطيب كويد: «و ابو قطن و شبابة در روايت حديث از شعبه - بنا به آنجه كفتيم - 
دجار خطا و اشتباه شدهاند و بااين وجود. اين حديث را جمع زيادى از شعبه. همانند 
روايت آدمى نقل 00000 ١‏ 
ب) مثال براى وقوع ادراج در وسط حديث: 

همانند حديث عايشهتظُة در «بدء الوحى) [آغاز نزول وحى] كه كفته است: «كان 
الننية يتحدّث في غار حراء - وهو التعبّد - الليالي ذوات العدد) . 

در اين روايت. جملدى «وهو التعبد). ادراجى از كلام خود زهرى است [كه آن را 
در وسط حديث اضافه نموده است و جزو حديث نيست.] 
ج) مثال براى وقوع ادراج در آخر حديث: 

همانند حديث ابوهريره#* كه به طور مرفوع نقل كرده كه بيامبرة فرموده است: 
«للعبد المملوك أجرانء والذي نفسي بيده لو لا المجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أي لأحببت 
أن أموت وأنا مملوك». " 

در اين روايت [تنها جملهدى «للعبد المملوك أجران». جزو حديث است و بقيدى 
حديث از] «والذي نفسي بيده...» تا آخر حديث,. مُدرج واز كلام خود ابوهريرهك 
امف : وه حال انيت كينهي ادس ال نامرك ضادر قبوده زا كه امكان شدازه 


بيامبرئ [در هيج شرايطى] بردكى را آرزو كند. و به علاوه مادرشان در قيد حيات 


1-تدرني الراوى؛ ج 3 ص 20082 
ابخارى» باب بدء الوححى. 
'"'-بخارىء؛ باب «العتق). 


نبودند تا بديشان نيكى و خوبى و اظهار لطف و محيّت نمايند. 


و انكيزههاى ادراج [در متن يا سند حديث]: 
انكيزههاى ادراج [در متن و يا سند حديث). متعدد و كوناكون است كه 
مشهورترين آنها عبارتند از: 
الف) بيان حكم شرعى. 
ب) استنباط و استخراج نمودن حكم شرعى از حديث,. ييش از به يايان رسيدن 
[متن يا سند] حديث. 
ج) تشريح و توضيح الفاظ عجيب و غريب و وازههاى نامتعارف و غيرعادى در 


- جكونكى تشخيص ادراج [در متن يا سند حديث]: 
ادراج إدر متن يا سند حديث|ء به جندين امرء تشخيص داده مىشود كه برخى از 
آنها عبارتند از: 
الف) وارد شدن جملهى «مُدرج» به صورت جدا و مجرًا در روايتى ديكر.' 
ب) برخى از ييشوايان و بزركان آكاه و مطلع؛ بر «مُدرج» بودن حديث. تصريح 
نماينك. 


١-به‏ عنوان مثال: ابوهريره روايت كرده است: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار». در اين 
روايت. جملدى اولء يعنى «أسبغوا الوضوء» مدرج است. زيرا كه ادراج بودن همين جمله در روايتى 
ديكر ثابت شده است. جنانكه ابوهريره در روايتى ديكر كفته است: (أسبغوا الوضوء فإِنّ 
أباالقاسم قال: ويل للأعقاب من النارا و جملهدى مدرج به صورت جدا و مجزا در اين روايت 


وارد شده است. [مترجم] 


ج) اقرار خود راوى به ادراج نمودن در [متن يا سند] حديث. اينطور كه خودش 
اعتراف نمايد كه اين كلام را [در متن يا سند حديث] ادراج نموده أشن 
د) از سوى ييامبرة محال و غيرممكن و نامعقول و غير منطقى باشد كه ايشان 


م- حكم مُدرّج: 

به اجماع محدثين و صاحب نظران فقهى و ديكر علماءء ادراج [در متن يا سند 
وف كارع مام و بواستتووء اميق وااز رن فاعتده ب ااذوام عراف كم نمو #رسدييع 
[وازهها و الفاظ] عجيب و غريب و نامتعارف و غيرمعمول [حديث]. مستثنى مىشود. 
جرا كه اكر ادراج براى تشريح و بيان وازههاى غريب و الفاظ نامأنوس حديث باشدء 
جنين ادراجى ممنوع و نامشروع نيست. و به اين دليلء زهرى و ديكر بيشوايان 


8- مشهورترين كتابهايى كه در عرصدى تدوين و نكارش حديث «مُدرّج) 


نكاشته شدهاند: 


الف) «الفصل للوصل المدرج في النقل»» تأليف خطيب بغدادى. 
ب «تقريب المنهج بثرتيب المدرج», تأليف ابن حجر. اين كتاب. خالاصه و مختصر 
كتاب خطيب بغدادى است كه در آن مباحث و مطالب جديد و تازهاى را نيز [به نسبت 


١-مانند‏ حديث ابوهريره#ه كه روايت كرده است: بيامبريّة فرموده است: «للعبد المملوك أجران» والذي 
نفسي بيده لولا المجهاد والحج و بر أتتي لأحببت أن أموت وأنا تملوك». كه تنها جملدى «للعبد المملوك 
أجران». حديث است و بقيهوى حديث «مدرج» است. زيرا امكان ندارد و محال و غيرمنطقى است 
كه بيامبرئة آرزوى بردكى كند, به علاوه مادرشان نيز در قيد حيات نبودند تا بديشان نيكى و خوبى 


نمايند. [مترجم] 


كائب كانت رغزادى ]| افروده اسك" 


١-به‏ هر حال. حديث «مدرج)ء حديثى است كه راوى» كلام خود يا كلام بعضى از راويان را داخل در 
متن حديث نمايد كه موجب اشتباه كلام وى با متن اصلى حديث شود؛ جه اين عمل به عنوان 
شرح و توضيح حديث باشد و جه به عنوان استشهاد به آن؛ يا طى نقل زنجيرهى حديث» توضيحى 
درباردى يكى از راويان» اضافه نمايد. يا دو حديث را كه هر كدام به سلسلهى سندى نقل شده 
است. ضمن سلسلدى سند ديكرى آورد. يا دو متن را كه به دو سند رسيده استء به يك سند نقل 
كند يا متن حديثى را بدون قسمتى از آنء نقل كند و سيبس شخص ديكرى همان متن را با قسمتى 
كه در سند مزبور نيستء ولى به سند ديكر آمدهء از وى نقل نمايد. 
به تعبيرى ديكرء «مدرج): يا «مدرج المتن» استء مانند اينكه راوى» سخنى از خود يا از غير خود 
رادر اول حديث يا در وسط و يا در آخر آن ذكر كند. و يا «مدرج الاسناد) مىباشد. و اين قسم 
عبارت از آن است كه نزد راوى؛ دو متن با دو اسناد مختلف,. موجود باشد و آن دو متن را از راوى 
كن ار الانذو سيد تقل علدو با رادي حكن إدبحف حد يف وتظلبي: را اباانباد مخصدو من به ترف ان 
ازاو روايت كند و از متنى ديكر. جيزى را در آن زياد كند كه با آن اسناد نباشد. يا نزد او متنى با 
اسنادى - به جز قسمتى از آن - موجود باشد و جون آن قسمت. با اسنادى ديكر نزد او هستء 
بعداً. تمام آن را با اسناد اول روايت مىكند. 
البته نويسنده در اين كتاب به تمام انواع مدرج اشاره نكرده و مى توان در تكميل آنها جنين كفت كه 
«مدرج» انواع ديكرى نيز دارد كه عبارتند از: 
نوع اول: يك راوى حديثى را با دو سند روايت كرده باشد و مطابق با يكى از سندهاء فقط بخشى 
از حديث [متن حديث] ذكر شده باشد و اين راوى بيايد و متن سند دوم را به متن سند اول اضافه 
كند و متن دو حديث را فقط با سند اول ذكر كند و سند دومى را ذكر نكند. مانند حديث ابن عييله 
و زائده بن قدامة كه از عاصم بن كليب از يدرش و او نيز از وائل بن حجر نقل كرده كه وى 
درباردوى جكونكى نماز ييامبر كرامى اسلام؛ روايتى را نقل كرده و در آخرش كفته است: (إنه جاء في 
الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب.» در اصل اين حديث فقط شيودى نماز بيامبريّة ذكر شده 
است و روايت كسى كه با همين سند از عاصم بن كليب حديث را نقل كرده صحيح مىباشد كه در 
آن فقط شيودى نماز يبامبريّ را ذكر كرده و بلند كردن دستها را از متن حديث جدا كرده است و 


حديث را با اين سند نقل كرده است: عن عاصم عن عبدالجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن 


حجر.» از انواع ديكر مُدرج [نوع دوم]. اين است كه بخشى از متن يك حديث به متن حديث 
ديكرى اضافه كردد در حالى كه سندشان يكى نباشد. مثلاً روايت سعيد بن ابى مريم از مالك از 
زهرى از انس كه وى كفته: ييامبريّة فرموده است: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا...) 
كه جملدى «ولا تنافسوا؛ را ابن ابى مريم از متن حديث ديكرى كرفته و در اين حديث آورده است 
كه سند آن جنين است: «مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» و متن آن به اين صورت است: 
«لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا». 

وازانواع ديكر مدرج [نوع سوم]. اين است كه راوى» حديث را در يك و يا جند طبقه از سند از 
جمعى [دو يا بيشتر] كه در سندهاى خود اختلاف دارند» روايت كند و اختلاف آنها در سند روايت 
شده ذكر نشده و همدى سندهاى آنها به صورت يك سند [كه بيانكر عدم اختلاف سندهاى آنها و اتفاق 
آنها بر يك سند استء آورده شود. كه اين نيز نوعى از ادراج است. در اين صورتء روايت حديث 
به صورت اتفاق نظر آنها در سندء نوعى ديكر از ادراج است. 

همانند روايت عبدالرحمن بن مهدى و محمد بن كثير العبدى از ثورى از منصور و اعمشء و واصل 
الاحدب از ابووائل از عمرو بن شرحبيل از ابن مسعود كه وى كفته است: به بيامبريّ كفتم: «أيّ 
الذنب أعظم... الحديث). در حالى كه «واصل الاحدب» فقط از طريق ابووائل از عبدالله و بدون ذكر 
عمرو بن شرحبيل در بين آنهاء حديث را روايت كرده است. و به تعبير ديكر. حديث بالا با دو سند 
كوناكون روايت شده است: سند اول: از سفيان از منصور و اعمش از ابووائل از عمرو بن شرحبيل 
از عبدالله بن مسعود كه كفت: «قلت يا رسول اللّه! أي الذنب أعظم؟). 

سند دوم: از سفيان از واصل از ابووائل از عبدالله بن مسعود كه كفت: «قلتٌ يا رسول الله...» حال 
ترمذى آمده و همين حديث را با سندى روايت كرده است كه تركيبى است از دو سند فوق و هيج 
كدام از آنها نيست. و سند مدرج ترمذى از اين قرار است: از واصل و منصور و اعمشء از ابووائل 
از عمرو بن شرحبيل از عبدالله بن مسعود كه كفت: «قلثٌ يا رسول اللّها أي الذنب أعظم؟» كه اين سند 
مدرج ترمذى با داشتن «عمرو بن شرحبيل) با سند دوم مخالف. و با داشتن «واصل» با سند اول 
مخالف است. شرح نخبة الفكر, عسقلانى. صص 20-350 و الباعث الحثيث. ص 25 و مقدمهى ابن 


صلاح. [مترجم] 


-١‏ تعريف حديث مقلوب: 


الف) تعريف لغوى: «مقلوب). اسم مفعول از «قلب» و به معناى «تحويل الثني.ء عن 
وجهه) [وارونه كردن و وازكون ساختن و عكس كردن جيزى] مىباشد. ' 

ب) تعريف اصطلاحى: حديث مقلوب. عبارت است از: «إبدال لفظ بآخر في سند 
الحديث أو متنه بتقديم, أو تأخير ونحوه)؛ حديثى كه عبارتى از سند أن با عبارتى ديكرء 
تبديل و تعويض شود. و يا عبارتى از متن آن» يس يا بيش شده باشد و در أن تقديم و 


اخسكر مانا ا مووي ا 


١-نكا:‏ القاموسء؛ ج ١‏ ص 177. 

؟-به تعبيرى ديكرء «مقلوب» حديثى است كه عبارتى از متن آن يس و ييش شده باشدء يا نامهاى 
همكى يا برخى از راويان سلسلهى سند به شخص يا به اشخاص ديكرى تبديل شود. و يا نام دو 
راوى كه در سلسلهدى سند هستند. يس و بيش أورده شود. [مانند كعب بن مره كه مره بن كعب 
است.] و يا راوىاى را كه در سند حديثى استء در سند حديثى ديكر داخل كنند (كه اين نوع را 
مركب نيز كويند.) يا برخى از الفاظ متن حديث را مقدم و مؤخر بياورند؛ مانند حديث: «سبعة 
يظلهم اللّه في عرشه... (فمنهم) رجن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم يمينه ما ينفق بشماله» كه اصل آن 
«حتى لاتعلم شماله ما تنفق بيمينه) مىباشد. 
به هر حالء مقلوب حديثى است كه راوى آن در اسم راويان يا در كلمات و الفاظ حديث ويادر 
سند حديثء تأخير و تقديمى صورت مىدهاد. و كاهى اين عمل به طور اشتباهى انجام مىشده 
است و كاهى براى امتحان و آزمايش محدث صورت مىكرفته است. مانند آأزمايش اهل بغداد از 


؟- اقسام حديث مقلوب: 
حديث مقلوب به دو قسم عمده و اساسى و محورى و بنيادين تقسيم مىشود كه 


عبارتند از: 


«مقلوب السند» و «مقلوب المتن)». 
الف) «مقلوب السند): عبارت است زز: «ماوقع الإبدال في سنده)؛ حديثى كه تغيير و 
تبيدل و دك ركونى و جابهجايى در سند آنء اتفاق بيافتد. 

و براى حديث مقلوب السندء دو صورت مىتوان تصور كرد: 

-١‏ اينكه راوى حديث. در نام يكى از راويان و نام يدرشء تقديم و تأخيرى به 
عمل آورد. همانند حديثى كه از «كعب بن مرّة» روايت شده است كه در اين 
صورت راوى حديث بيايد و حديث را [به جاى «كعب بن مرة»] از «مرةبن 
كعب» نقل نمايد. 

"- اينكه راوى» براى بهتر جلوه دادن حديث و ناآشنا و باارزش جلوه دادن آن. 
شخصى [از راويان سلسلهى سند] را به شخص ديكرى تبديل كند. همانند اين 
كه حديث مشهورى از «سالم) زات مده تافبة امنا راو ان را به «نافع) 
نسبت دهد. [تا بدين وسيله. حديث ناآشنا و غريب به نظر رسد و با ارزش 
جلوه نمايد] 

واز جمله راويانى كه به اين نوع از «قلب كردن راويان سند حديث)» مىيرداختندء 

مى توان به «حماد بن عمرو النصيبي» اشاره كرد. و مثالش حديثى است كه أن را حماد 


النصيبى» از اعمش» از ابوصالح, از ابوه ريره ذه به طور مرفوع روايت كرده كه ييامبر وَل 


امام بخارى. و كاهى نيز اين كار براى بهتر جلوه دادن حديث مىشود. [مترجم] 


فرموده است: «إذا لقيتم المشركين في طريقٍ فلا تبدؤوهم بالسلام.» 
اين حديث,ء «مقلوب» استء جرا كه حماد آن را قلب و دكركون نموده و به جاى 


اينكه حديث را از «سهيل بن ابى صالح از يدرش [ابوصالح1. از ابوهريرهه روايت 
كندء آن رااز طريق اعمش [از ابوصالح از ابوهريره] روايت نموده است. و نام «سهيل 
بن ابوصالح» را به نام «اعمش» تبديل كرده است. در حالى كه طريق معروفف سند 
حديث, همان طريق «سهيل بن ابوصالح از يدرش از ابوهريره» است؛ و به همين ترتيب 
[به طريق سهيل بن ابوصالح.] اين حديث را مسلم در صحيحش روايت كرده است. 
واين نوع از قلب [كه راوى براى بهتر جلوه دادن حديث» شخصى از راويان 
سلسلهدى سند را به شخص ديكرى تبديل كند] همان نوعى است كه بر راوى اين كونه 
احاديث. [اصطلاح] «سارق» اطلاق م ىكردد كه وى حديث را دزديده و سرقت 


اعدف ] لوده امك 


ب) «مقلوب المتن)»: عبارت است از: «ماوقع الإبدال في متنه)؛ حديثى كه تغيير و 
تبديل و دكركونى و جابه جايى در متن آنء رخ داده باشد. [يعنى عبارتى از متن 
حديث,. يس و بيش و تغيير و جا به جا شده باشد.] و براى حديث مقلوب المتن نيز 
مىتوان دو صورت تصور كرد: 

-١‏ اينكه راوى حديث؛ در برخى از متن حديث, تقديم و تأخيرى به عمل أورد. و 
مثالش: حديث «سبعة يظلهم اللّه في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه است؛ كه مسلم آن رااز 
ليق انفورظ رواذك موده ودر أذ املا ابي :رورعز تضدق بقيدقة فاخا هاج 
لا تعلم يمينه ما تنفق شماله.» و اين عبارت از برخى از راويان وارونه روايت شده استء. 


ودر اصل حجنين بوده است: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)' 


-١‏ بخاري في الجماعة» و مسلم في الزكاة» باب فضل اخفاء الصدقة جلا ص ١١١‏ از شرح نووى بر مسلم. و 


"- اينكه راوىء اسناد متنى را مى كيرد و براى متنى ديكر قرار مىدهد و بالعكس. 
[يعنى متن هر سند را با متن سند ديكرى. عوض مىكند] و اين كار براى امتحان و 
آزمايش [فرد محدّث] و يا مانند آن [مثلاً براى بهتر جلوه دادن حديثء و يااز روى 
اشتباه و خطا] صورت مى كيرد. 

و مثالش: كارى است كه اهل بغداد با امام بخارى كردند آنكاه كه براى بخارى 
يكصد حديث را مقلوب كردند [و سندهاى تمامى احاديث را با هم عوض كردند و متن 
هر سند را با متن سند ديكرى عوض نمودند و در مجلس بخارى حضور بيدا كردند و 
آنها را بر ايشان عرضه كردند. وقتى كار آنها به اتمام رسيد] به خاطر اينكه ميزان 
حافظدى بخارى را بيازمايند و تست بكنندء از وضعيّت و حالت أن احاديث از وى 
سئوال كردند. و بخارى نيز تمام آن احاديث مقلوب را به صورت درستشان بركرداند: و 
«قلب و دكركونى آنها» را تبيين نمود و در يكى از آنها دجار خطا و اشتباه نشد [و هر 
متنى را كنار سندء و هر سندى را با متن اصلى خود؛ براى آنها مشخص كرد و همين 
باعث شد تا آنها به فضل و علم او اقرار و اعتراف كنند.]' 


*- اسباب و عواملى كه [برخى از راويان را] بر قلب نمودن [متن يا سند] 
حديث. وادار مى كند: 
مى كندء متنوع و كوناكون است كه [برخى از آنها] عبارتند از: 

الف) برخى از راويان به خاطر بهتر جلوه دادن حديث و غريب و ناآشنا كرداندن 


آنء دست به «قلب و دكركون» ساختن [متن يا سند] حديث مىزنند تا مردمان رابه 


مالك, در موطأء كتاب الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله ج ١‏ ص 407. 


١-براى‏ آكاهى بيشتر از جزئيات اين داستان. به تاريخ بغداد ج ١‏ ص ٠١‏ مراجعه نمائيد. 


فراكيرى و روايت حديثئش تشويق و ترغيب و تحريك و تهييج نمايند. 

ب) [و كاهى] براى امتحان كردن [ميزان حافظهدى محددّث] و اطمينان يافتن از 
حفظش و مطمئن شدن از ضبط كاملشء. صورت مى كيرد. 

ج) [و كاهى قلب كردن متن يا سند حديث] از روى خطا و اشتباهء بدون هيج كونه 


قصدى. انجام مى شود [و قلب كنندهدوى حديث» از روى خطا و اشتباه - نه از روى عمد 


- دجار قلب كردن حديث مىشود.] 


؟- حكم قلب كردن [متن يا سند] حديث: 

الف) اكر قلب نمودن [متن يا سند حديث]. به قصد بهتر جلوه دادن حديث و 
غريب و ناآشنا كرداندن آن باشد, بدون هيج كونه شك و ترديدى. جنين جيزى درست 
نيست. جرا كه در جنين نوعى از قلبء تغيبر و دكركونى در حديث يبش مىآيد؛ و اين 
نوع از قلبء از كارهاى جعل كنندكان حديث به شمار مىآيد. 

ب) و اكر قلب نمودن [متن يا سند حديث]. به قصد امتحان كردن [ميزان حافظه] 
و اطمينان يافتن از قودى حفظ و ضبط محدث و مطمئن شدن به لياقت و صلاحيّت و 
قابليّت و شايستكى محدث براى عهده دارى منصب روايت باشد؛ جايز است مشروط 
بر اينكه قبل از به يايان رسيدن مجلس و ييش از يراكنده شدن اهل مجلسء. وجه صحيح 
و درست حديثء. بيان شود. 

ج) واكر قلب نمودن [متن يا سند حديث] از روى خطا و اشتباه و سهو باشد. بدون 
شك در جنين صورتىء قلب كنندوى حديث,ء در خطا و اشتباهشء معذور به شمار مىآيد. 
ولى هركاه جنين جيزى از او به كثرت سرزندء در اين صورت,ء در ضبط و حفظش خلل و 
نقص وارد م ىكند و وى را فردى ضعيف و مجروح مى كرداند. 


و اما حديث مقلوب - جناتكه مشخص و معلوم است - از انواع خبر ضعيف و 


مردود به شمار مىآيد. 


ه- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى تدوين و نكارش «حديث مقلوب» 
تأليف شدهاند: 

از مشهورترين كتابهايى كه در عرصدى «حديث مقلوب» نكاشته شدهانده مىتوان 
به كتاب «رافع الارتياب فى المقلوب من الاسماء و الالقاب». تأليف خطيب بغدادى, 
اشاره كرد. و از ظاهر عنوان اين كتاب. مشخص مى شود كه اين كتاب فقط در راستاى 


تدوين قسم «مقلوب در سئد) به رشتهدى تحرير درآمده الونية: 


-١‏ تعريف (المزيد في متصل الأسانيد): 

الف) تعريف لغوى: «المزيد), اسم مفعول از «زيادة» [اضافه كردن. زياد نمودن. 
افزودن. افزايش دادن. بالا بردن]؛ و «متصل» [به هم بيوسته. مرتبط» منسجم. ييوند 
خورده] ضد «منقطع) [بريده. قطع شده؛ كوتاه شده» كسسته. كسيخته و جدا شده؛ و 
«اسانيد) جمع «اسناد) مى باشد. 


ب) تعريف اصطلاحى: «المزيد في متصل الاسانيد»» عبارت است از: «زيادة راو في اثناء 


سند ظاهره الاتصال)؛ اضافه كردن يك راوى در اثناى سلسلهدى سند حديثى كه ظاهراً 


روايتى توسط سلسلهاى نقل شود كه در سند ديكرء يك نفر بر افراد سلسله افزوده شده 


اضافى را ذكر كند.] 


"- مثال «المزيد في متصل الأسانيد): 

همانند آنجه ابن مبارك روايت كرده و كفته است: «حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن 
يزيد» حدثني بسر بن عبيدالله» قال: سمعت أبا أدريس قال: سمعث واثلة يقول: سمعتٌ 
أبامرئد يقول: سمعت رسول اللْهي يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها.»' «سفيان 
از عبدالرحمن بن يزيد از بسربن عبيدالله از ابوادريس از واثلةٌ از ابومرثد براى ما نقل 
كرده و كفته است: بيامبرّ فرموده است: بر قبرها ننشينيد و به سوى آنها نماز 


نخوانيد.») 
"'- زيادت در اين مثال: 

در اين مثال. در دو جاء زيادت صورت كرفته است: موضع اول در لفظ «سفيان»)؛ و 
موضع دوم در لفظ «ابا ادريس). و سبب «زيادت» در هر دو جاء وهم واشتباه بوده 
است. 

الف) اما در زيادت «سفيان)»: اين وهم و اشتباه نسبت به سفيان» از شخص يائين 
تر از ابن مبارك بوده أشنت جرا كه تعدادى از راويان ثقه و معتبر» 55 حديث را از «ابن 


١-مسلمء‏ كتاب الجنائز ج لاص 7 و ترمذى ج77 ص 17". هر دو هم با اضافه كردن ابوادريس و هم 


با حذف أن روايت كردهاند. 


مبارك از عبدالرحمن بن يزيد» روايت كردهاند [كه در آن واسطداى در بين ابن مبارك و 
«اخبار» روايت كردهاند [وبه جاى «حدثنا سفيان... حدثنى...) «أخيرنا سفيان... 


أخبرني...) آوردهاند.] 


ب واما در زيادت «ابوادريس): اين و هم و اشتباه از ابن مبارك بوده اجةة: حرا 
كه تعدادى از راويان ثقه و مورد اعتماد. اين حديث را از «عبدالرحمن بن يزيد» نقل 
كرده و «ابوادريس» را ذكر نكردهاند [و در آن واسطداى در بين بسر و وائله - به نام 


ابوادريس -- نيست.] و برخى از آنها به سماع بسر از واثله تصريح نمودهاند.' 
؟- شرايط رد كردن زيادت: 


براى رد نمودن زيادت, و معتبر دانستن آن نسبت به فردى كه آن را زياد مى كند.» دو 
شرط بايد مراعات كردد كه عبارتند از: 


الف) اينكه فردى كه زيادهاى را [جه در سند و يا متن] روايت نكرده؛ از ديكرى كه 


١-به‏ هر حالء در يك سند متصل بنج نفرى كه به تأييد اشخاص مورد وثوقء عموماً خبرى از يكديكر 
شنيدهاند. اضافه كردن يك يا دو نفر به اين سلسله كه واسطدى شنيدن و استماع اين خبر باشند در 
حقيقت» تكذيب سلسلهدى اشخاص مورد وثوق مىباشد. به عنوان مثال: در حديث بالاء «ابن مبارك 
از سفيان» از عبدالرحمن.ء از بُسرء از اباادريسء از واثله از ابامرئد غنوى روايت كردهاند كه رسول 
خدا فرموده است: «لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه.» حال از مقايسهدى اين سلسلهدى (هفت نفرى) 
با دو سلسلدى ديكر: اول «از ابن مبارك» از عبدالرحمنء از بُسر» كه واسطه در بين ابن مبارك و 
عبدالر حمن نيست. و سلسلدى دوم: «از عبدالرحمن از بسر از واثله» كه واسطهاى در بين بسر و 
واثله نيست. معلوم مى شود كه سلسلهدى هفت نفرى اولء دو نفر اضافه دارد كه عبارتند از «سفيان» 
و«اباادريس). و اين اشتباه نسبت به «سفيان» از شخص يائينترازابن مبارك. و نسبت به 


«اباادريس» از ابن مبارك بوده است.[مترجم]. 


زياده را روايت كرده. از نظر حفظ و اتقان بالاتر باشد. 


ب اينكه در موضع زيادءى نقل شده. به سماع آن تصريح شده باشد. 
يس اكر اين دو شرطء يا يكى از أنهاء مختل كردد. زيادهدى نقل شده. ترجيح و 
برترى بيدا مى كند و يذيرفته مىشود. و سندى كه خالى ازاين زياده استء منقطع به 


شمار مىآيد ولى انقطاعش خمى ) خواهد بود كه بدو «مُرسّل خفى) و 


١-به‏ هر حال در مورد «زياددى ثقه) اين جنين مى توان جمع بندى كرد كه: بحث از «زيادمدى ثقه)» فقط 
زمانى مطرح مى شود كه مخرج احاديث يكى باشد. يعنى علاوه بر همكونى متن؛ سندها نيز حداقل 
در طبقهوى صحابىء مشترك باشند. يعنى ما در اينجا از يك حديث با سندهاى مختلف اماهم 
مخرج [حداقل در طبقهدى صحابى مشترك] صحبت مىكنيم. يعنى اكر همين حديث را يك باراز 
ابوهريره و يك بار از ابوسعيد خدرى روايت كرده باشند و در متن يكى از آنها زيادهاى آمده باشد 
[به شرط صحت سندهاى آنها و عدم شذوذ]. زياده يذيرفته مىشود. و اين مباحث زيادهى ثقه و 
بسط اين قضيه و مباحث اين بخشء صرفاً مربوط به تابعين و راويان بعد از آنها است جرا كه زياده 
در احاديث آنها شك و كمان را بر مىانكيزد و كمك كرفتن از ظن و كمان غالب مورد نياز است. 
بنابراين در قبول و يذيرفتن زيادهى بعضى از اصحاب بر اصحاب ديكرء اختلافى وجود ندارد و 
مقصود از زياده. اضافه شدن مطالبى به متن حديث و يا زياد شدن يى راوى در سند و مطالبى از 
اين دست مى باشد و مقصود از زيادهى ثقه اين است كه زياده فقط از راوى ثقه و معتبر آن هم با 
شرايطى يذيرفته مى شود و زيادهى راوى ضعيف يذيرفته نمىشود. و در اينجا بحثى از آن به ميان 
نيامده است. 
تقريباً مى توان تمام حالاتى را كه در يك حديث امكان زيادهدى ثقه وجود دارد به صورت زير 
خلاصه كرد: 
اول: زيادمى ثقه فقط زمانى يذيرفته مىشود كه فرد راوى كه زياده را نقل كرده. حافظ و متقن 
باشد. و در اين صورتء. اضافههاى او مورد قبول واقع مىشود. يعنى اكر فردى كه زيادهاى را 
[جه در سند و يا متن] روايت كرده از ديكرى كه زياده را روايت نكرده؛ از نظر حفظ و اتقان 
بالاتر باشدء زياددى او يذيرفته مىشود. ولى اكر حديث سندهاى مختلف و هم مخرجى داشته 
باشد. جند حالت بيش مىآيد: 


م- اعتراضاتى كه بر اذّعاى وقوع زياده [در متن يا سئد حديث] وارد مى شود: 
بر ادعاى وقوع زياده [در متن يا سند حديث]. دو اعتراض واردشدنى است كه عبارتند 
ر. 


الف) اكْر سندى كه خالى از زياده است: در موضصع زياده با حرف «(عن» باشدكء 


)١‏ اين كه كسى كه زياده را آورده و نقل كرده استء يك نفر باشدء و اكر از نظر حفظ و اتقان از 
تمامى راويانى كه زياده را نقل نكردهاند بالاتر باشد, دو نظر در اين مورد وجود دارد: 
الف) آنها كه حفظ و اتقان بالاى او را از تعداد زياد راويان ديكر كه زياده را نياوردهاند اما 
درجات يائينترى از عدالت و اتقان را دارند» قوىتر مىدانند و به نظر آنها هيج خللى در 
اين زياده وجود ندارد. مثلاً كسانى زياددى سفيان ثورى و يا شعبه را بر حديث فاقد 
زيادمى دهها نفر ترجيح داده و مى يذيرند. 
ب) اما كسانى عكس اين كروه عمل مى كنند و مبنا را تعداد زياد راويانى كه زياده را 
نياوردهاند قرار داده و زيادهى فرد حافظ متقن را بر حديث آنها (آن هم با تعداد بسيار اما 
از نظر درجدى حفظ يائينتر) نمى يذيرند. 
اما حالت سوم اين است كه زياده از طرف كسى و يا كسانى باشد كه هم از نظر حفظ و اتقان و هم 
از نظر تعداد يائينتر باشند كه در اين صورت زيادهى آنها يذيرفته نمى شود. 
جهارم: حالت بعدى اين است كه از نظر تعداد (راويان) برابر باشند كه در اين صورتء اكر در ميان 
راويان هر كدام. كسى وجود داشته باشد كه از نظر حفظ و اتقان بالاتر باشد. حديث او مورد 
استناد قرار كرفته و سندهاى ديكر تابع حديث او هستند. 
ينجم: حالت بعدى اين است كه راوى و يا راويان حديث داراى زياده و بدون زياده. كاملاً در يك 
سطح باشندء در صورتى كه منافاتى بين آنها نباشد, زياده يذيرفته مىشود. و در صورتى كه هر 
كدام از آنها تقويت كننده [حديث عضد] داشته باشند. حديث أنها ترجيح داده مىشود. ششم: 
حالت بعدى اين است كه هم راوى زياده و هم راوىاى كه زياده را نياورده» هر دو حافظ باشند 
[كه احتمالاً با توجه بف الا ار زياده يذيرفته مىشود]. بنابراين زياددى ثقه. مطلقاً يذيرفته 


نمى شود. [مترجم ]. 


ب) واكر در موضع زيادهدى [نقل شده در متن يا سند حديث]. به سماع آن تصريح 
شده باشدء در اين صورت امكان دارد كه در بار اول آن حديث را از كسى ديكر به نقل 


زط افعينه د سس تو وافطه وعوقي إن معديف و اا كيوة ناتس اه 
و مىتوان به اين دو اعتراض جنين ياسخ داد كه: 

الف) در اعتراض اول مىتوان كفت كه حق با فرد اعتراض كننده است و قضيه 
در موضع زياده با حرف «عن» باشدء منقطع به شمار خواهد آمد.] 

ب) و اما در اعتراض دوم بايد كفت كه احتمال ياد شددى بيشين در آن ممكن 
استء ولى علماء و صاحب نظران اسلامى. حكم وهمى [و اشتباه] بودن زياده را صادر 
تكن كله مكزءها وععود فرينةاى كد وال راان ياش 
ٍو__- مشهورترين كتابهايى كه در زميئهدى «المزيد فى متصل الأسانيد» تأليف 
شدهاند: 


از مشهورترين كتابهايى كه در اين عرصه به رشتهدى تحرير درآمدهاندء مىتوان 
كتاب «تمييز المزيد فى متصل الاسانيد». تأليف خطيب بغدادى را نام برد. 


-١‏ تعريف حديث مضطرب: 

الف) تعريف لغوى: «مضطرب». اسم مفعول از «اضطراب» و به معناى «اختلال 
الامر و فساد نظامه)» [درهم و نابسامان شدن كار و بىنظمى و اشفتكى آن] مىباشد. و 
اصل وازهوى «اضطراب» از «اضطراب الموج» يعنى «جوش و خروش موج [دريا]) 
كرفته شده است وقتى كه حركت و خروشش زياد شود و به موج زدن و جوش و 
خروش بيفتد. 

ب) تعريف اصطلاحى: حديث مضطرب. عبارت است از: «ماروي على اوجِهٍ مختلفة 
متساوية في القوة)؛ حديثى كه به صورتهاى مختلف و متفاوت و بدون ترجيح يكى از آن 
طريقها بر ديكرىء؛ روايت شده باشد. يعنى از نظر قوت و صحّت يكسان و در يك رده 


باشنك. 


؟- شرح تعريف حديث مضطرب: 
توضيح اينكه: ١حديث‏ مضطرب). حديثى است كه به صورتها و شكلهاى مختلف 
و كوناكون و متعارض و مغاير روايت شده باشد به طورى كه هركز هماهنكى سازى و 


همنوايى و انطباق و جمع نمودن بين أنهاء امكان نداشته باشدء و تمام اين روايات 


اسعاوق »و اصدلت] ادق عوك تحور اعنام كر الت سساو و ركسنان بافنكد 1/0 
نظر صحّت در يك رده باشند] به كونهاى كه امكان ترجيح يكى از آنها بر ديكرى به 


5 اه ١‏ 
وجهى از وجوه ترجيح؛ ممكن نباشد. 


'- شرايط تحقق اضطراب [در حديث]: 

با نكاهى به تعريف حديث مضطرب و شرح آنء روشن و آشكار م ىكردد كه به 
حديثى «مضطرب» كفته مىشود كه در آن دو شرط تحقق يافته باشد: 

الف) اختلاف و تعارض روايات؛ به كونهاى كه امكان جمع بين أنها ا قنك 

ب) برابرى و يكسانى روايات در قوت [و صحت)؛ به طورى كه ترجيح يكى از 
آنها بر ديكرى ممكن نباشد. 

ولى هر كاه يكى از اين روايات بر ديكرى [به وجهى از وجوه ترجيح]. برترى و 
ترجيح يافتء يا جمع بين آنها به شكلى مقبول و يذيرفتنى امكان داشته باشد؛ در اين 
صورت صفت «اضطراب» از حديث,. به انتهاء مىيرسد واز بين مىرود [و حديث را 
مضطرب نمى ناميم و حكم آن. حكم اضطراب نيست]؛ و در حالت ترجيح [كه يكى از 
روايات - به وجهى از وجوه ترجيح - بر ديكرى ترجيح يابدء در اين صورت] به 
روايات ترجيح داده شده عمل مىكنيم؛ يا در حالتى كه جمع بين روايات [به شكلى 


١-به‏ تعبيرى ديكرء حديث مضطرب: به حديثى كفته مى شود كه روايات در مورد آن مختلف باشند و 
كسانى آن را به سندى نقل كنند و ديكران با سندى ديكر كه مخالف آنها است روايت كنند؛ وما 
حديث را فقط زمانى مضطرب مىناميم كه دو روايت از نظر صحّت و قوت در يك رده باشند اما 
وقتى كه راوى يا راويان يكى از احاديث, از نظر حفظ قوىتر باشد و يا از نظر شاكردى و ملازمت 
به استاد نزديك بوده باشد و يا ساير موارد معتمد ترجيح را دارا باشد» مى توان يكى از روايات را بر 
ديكرى ترجيح داد و حديث ارجح را يذيرفت و در اين صورت حديث را مضطرب نمىناميم و 


حكم آن. حكم اضطراب نيست.[مترجم] 


مقبول و يذيرفتنى] ممكن بود به تمام روايات عمل مى نمائيم. 
6 اقسام حديث مضطرب: 


حديث مضطربء برحسب موقعيت [و مكان وقوع] اضطراب در أن به دو قسم 
«مضطرب السند» [اضطراب در سند حديث] و «مضطرب المتن» [اضطراب در متن 
حديث]. تقسيم مى شود كه وقوع اضطراب در سند حديث, نسبت به وقوع أن در متن 
حديثء بيشتر أاست. 
الف) «مضطرب السند» [اضطراب در سند حديث ]: 

مثال «اضطراب در سند»: حديث ابوبكرظه كه به يبامبر كفت: ديا رسول اللّها 
أراك شِبْتَ»؛ اى رسول خدا! شما را مىبينيم كه بير شدهايد و موهاى سرتان سفيد شده 
است! رسول كرامى اسلامي فرمود: «شيبتني هود وأخواتها؛ ؛ مرا مفاهيم والاى سوردى 
هود و نظائر آن بير نمود. 
دار قطنى كفته است: 

«هذا مضطرب. فإنه لم يرو إلآّمن طريق أبي إسحاق, وقد اختلاف عليه فيه على نحو عشرة 
أوجه: فمنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولاً ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ومنهم 
من جعله من مسند سعد. ومنهم من جعله من مسند عايشة وغبر ذلك. ورواته ثقات لايمكن 
ترجبح بعضهم على بعض» وا جمع متعذر.) 

«اين حديث [از حيث سند] مضطرب است. زيرا جز از طريق ابى اسحاق روايت 
نشده است. و نزديك به ده شكل نقل شده و در آن اختلاف و كوناكونى و تعارض و 


١-ترمذىء‏ كتاب التفسيرء تفسير سورهدى واقعه ج 4 ص 185 همراه با شرح آن «تحفة الاحوذي». ولى 
با اين لفظ روايت كرده است: «شيبتنى هود و الواقعة والمرسلات... الحديث)» و كفته است: حديثى حسن 


صورت «موصول» روايت نمودهاند. و برخى آن رااز «مسئند ابوبكر» و برخى از «(مسئد 
سغةاء و.ترحى ال ابتك غايشة)ء و... شمرةهاندء ؤ صوق رازياق ابرع معديك [عموما ]ثقة 
و مورد اعتماد مى باشندء ترجيح يكى بر ديكرى هم امكان ندارد. و جمع كردن ميان آنها 
نيز دشوار و سخت و ناممكن و دست نيافتنى مىنمايد.») 
ب) اضطراب در متن حديث: 

مثال: «اضطراب در متن حديث): آنجه ترمذى از شريكء از ابوحمزه. از شعبىء از 
فاطمه دختر قيس روايت كرده كه وى كفته است: «سثل رسول المع عن الركاة؛ از 
بيامبري بيرامون زكات» سؤال شد. ايشان در ياسخ فرمودند: «إنَّ في المال لحقاً سوى 
الزكاة»؛ «در مال - علاوه از زكات -- حقوق مالى ديكرى نيز است.» 

واالت “اهاعمو 3ك شقن 1 افاطجم :معدن : كيني ايذكواقه امام دين را 
روايت كرده است: «ليس في المال حق سوى الزكاة)؛ «در مال به جز زكاتء. حقوق مالى 
ديكرى نيست.») 

عراقى كفته است: «فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل»؛ «اين اضطرابى است كه قابل 


تأويل و توجيه نمى باشد.») 


-١‏ وقوع اضطراب [در متن يا سند حديث]. از ناحيهدى جه كسانى است؟: 
الف) كاهى اضطراب [در متن يا سند حديث].ء از ناحيهدى يك راوى است. اينطور 
كه حديث را به صورتهاى مختلف و كوناكون و به شكلهاى متعارض و مغايرء نقل كند. 
ب) و كاهى اضطراب [در متن يا سند حديث). از ناحيهدى كروهى از راويان است. 
اينطور كه هر يك از آنهاء حديث را برخلاف ديككران روايت نمايد. [و هر كس از آنهاء 
حديث را با سندى و يا متنى نقل كند و ديكران با سند و يا متنى ديكر كه مخالف آنها 


اسك .وا روانة كيد ] 


ع- سبب ضعف «حديث مضطرب): 


سبب ضعف و نقص «حديث مضطرب». اين است كه وجود خود «اضطراب» [در 


متن يا سند حديث]ء بيانكر و روشنكر عدم ضبط و اتقان راويان آن است. 

3 .4ه 5 ٠‏ 2 -5 .سج 23 3 3 
/ا- مشهورترين كتابهايى كه در زميندى تدوين و نكارش «(حديث مضطرب» 
به رشتهدى تحرير در آمدهاند: 

از مشهورترين كتابهايى كه در اين عرصه نكاشته شدهاند. مىتوان به كتاب 


«المقترب فى بيان المضطرب». تأليف حافظ ابن حجرء اشاره كرد. 


-١‏ تعريف حديث «مُصّحّف): 


الف) تعريف لغوى: «مُصّحّف). اسم مفعول از «تصحيف»). و به معناى: «الخطأني 


الصحيفة» [خطا كرون در نوشتن يا خواندن نامه] مى باشد. و وازهدى «صحفى ) نيز از آن 


كرفئه ده اشت؛ وا اصخقى ااه معتاق كب ات كددن غرواندنآثامه [عمدا ]عط كندد 


واثانة علطاو اللتاة كيان "و وتويك بيبطك رداوك انلان تاشن تق ان اباط 


آن را تغيير دهد و طورى ديكر بخواند.' 
ب) تعريف اصطلاحى: «حديث مُصّحّف» عبارت است از: «تغيير الكلمة في الحديث 
إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معناً)؛ «تغيير و دك ركونى در لفظ يا معنى و مفاد حديث. بر 


خلاف آنجه كه راويان ثقه و معتبر تقل كردهاند.'» 


١-القاموس‏ ج اص ١71‏ 
؟-به طور كلى وازهدى «تصحيف» در لغت به اين معانى استعمال شده است: «در خواندن نوشتهاى خطا 
كرد.)؛ «كلمداى را تغيير دادن و طور ديكر خواندن)؛ «تغيير دادن كلمه با كم كردن يازيان كردن 
نقطههاى آن)؛ «خطا كردن در نوشتن نامه يا كتاب.») ودر اصطلاح علم بديع, «تصحيف) عبارت 
المت الكواتكة توستوة را شاع كلاق ابععمال كيد كس عير ادن نسطه تعن :آنها تفن كندوها 
مدح بدل به قدح شود مثل: محرم و مجرم. بوسه و توشه. سعدى مى كويد: مرا بوسهدى جانا به 
تصحيف «ه / كه درويش را توشه از بيه انهه [مترجم ] 
اديه تعبيرى .ديك ديك (نضصخحخف): حدبن است كه برق از كلماث:آن ان حيت لفظ يا معنن:و 
مشا عالت سرتفي اتن كد الل خافى ا لوه قوق بو شاه روي كدذانة: 
يعنى «مصحف». حديثى است كه قسمتى از سند يا متن آن به كلمه يا عبارت مشابه آن تغيير 
يافته باشد. مشابهت دو كلمه كه موجب تصحيف مىشود. ممكن است در كتابت باشدء. مانند 
تصحيف «مراجم» به «مزاحم) و(بريد) به «يزيد) (در «بريدبن معاوية العجلي) به «يزيد بن معاوية») 
و «جرير) به «حريز) و نيز مانند تصحيف. «من صام رمضان و اتبعه سنا من شوال» كه كلمه «ستاً به 
«شيئا» تصحيف شده است [كه اين تصحيف را ابوبكر صولى مرتكب شده است.] و مثل حديث: 
«أن النبييّة احتجر بالمسجدء أي اتخذ حجرة من حصير) (يعنى بيامبريّ در مسجد حجرهاى از حصير و 
بوريا ساخت) كه به «احتجم) (يعنى بيامبريه حجامت فرمود) تصحيف شده است [كه اين تصحيف 
توسط ابن لهيعة انجام شده است] و كاهى نيز تصحيف در معنى و مفاد حديث است؛ مثل اين 
حديث كه از ابوموسى محمد بن المثنى العنزى نقل شده كه كفت: «نحن قوم لنا شرف» نحن عنزة صلى 
إلينا رسول اللهية» كه راوى لفظ «عنزة)» را كه مراد «(عصاى كوتاه» است به «عئزة) كه نام قبيلهدى 


؟- اهميت و جايكاه [شناخت] «حديث مصحف»,. و ظرافت و حسئّاسيت و 
بيجيد كى و باريكى آن: 

«تصحيف»» فنى والا و ارجمند و دقيق و ظريف و مشكل و دشوار و ييجيده و 
باريك استء و اهميت و جايكاهش در كشف خطاها و اشتباهاتى نهفته و نهان است كه 
برخى از راويان در [كرداب] آنها مىافتند؛ و بدون ترديدء اين حافظان» ماهر و خبره و 
استاد و كارشناس - همانند دار قطنى -- هستند كه مسئوليت دشوار و سنكين اين مهم 
را بر دوش خويش كشيدند و به خوبى از عهدهى آن برآمدند. [و از خطاها و اشتباهات 
نهفته در متن و سند حديثء يرده برداشتند و با زحمات و خدمات شايان و بىوقفهى 
خويشء از كيان احاديث منجى عالم بشريتء خالصانه و صادقانه - و در عين حال 


مقتدرانه حل دفاع نمودند.] 


”*'- تقسيمات حديث «مُصحّف): 

علماء و صا حب نظران اسلامى. حديث مصحف را به سه كونه تقسيم نمودهاند كه 
هر يك از اين تقسيمات حديث مصحخفء از ديدكاه و جشماندازى [خاص] و بعد و 
اعتبارى [ويزه] است. 
و جنانكه مىآيد. بحث ه ركدام از اين تقسيمات را بيان خواهم كرد كه عبارتند از: 
الف) تقسيم حديث مُصحّف. به اعتبار موقعيت و مكان تصحيف در حديث: 

حديث مصحّفه. به اعتبار موقعيت و محل تصحيف در حديثء به دو قسم تقسيم 


راوى اسيك تصحيف نموده و مفاد حديث را كه حاكى از نماز كزاردن رسول خداقة به طرف 


عصاى خويش استهء به نماز كزاردن رو به قبيلهدى عنزة تغيير داده است.[مترجم] 


-١‏ «تصحيف در سند حديث): مثل حديث شعبه از «عوام بن مُراجم) كه ابن مَعين آن 


- 


را تصحيف كرده و كفته است: «عوام بن مُزاجم). 
؟- «تصحيف در متن حديث): مثل حديث زيد بن ثابت كه كفته است: «ان السبيقة 
احتجر في المسجد) [يعنى بيامبرئة در مسجد.ء حجرهاى از حصير و بوريا ساخت.] و 
«ابن لهيعة» آن را تصحيف نموده و كفته است: «احتجم في المسجد) [يعنى رسول اكرم كد 
در مسجد حجامت فرمود.] 
ب) تقسيم حديث مصحّف. به اعتبار منشأ و ريشهى بيدايش تصحيف در حديث: 
حديث مصحّفه به اعتبار منشأ و اصل بيدايش تصحيف در حديثء نيز به دو قسم 
بدت كر قار 

-١‏ «تصحيف بَصَّرى» [تصحيف حشمى و ديدى]: (و اين نوع از تصحيفء بيشتر 
اتفاق مىافتد.) يعنى خط و نوشته بر جشم خواننده. مشتبه شود. [يعنى خواننده در 
خواندن نوشتهاى دجار خطا و اشتباه بصرى شود. و اين خطاى جشمى] يا به خاطر 
بدئ خط اسك و ياابه خاطر عدم نقطهكذارى كلمه. [از اين رو كلمه با كم كردن يا زياد 
كردن نقطههاى آنء تغيير كند و طورى ديكر خوانده شود كه موجب تغيير معنى آن 
شود]. 

ندل خديث: «من ضام زمضان واشبعة سعاً منق توالا كه ايويكر ضولن ا قحي 
أن راروايت كرده و كفته است: «من صام رمضان واتبعه شيئاً من شوال...» كه كلمدى 


يم 2# 
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«ستا) به «شيئا» تصحيف شده است. 
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١و‏ مانند تصحيف «زرر غبّاء تَزدد حبًا» [روز در ميان زيارت كن تا موجب زيادى دوستى كردد] كه 
عو رس 2 
بعضى به «زر عَنَا تزدد حبّأ) [از جانب ما زيارت كن تا موجب زيادى دوستى شود.] تصحيف 


نمودهاند. و بعضى هم آن را اينكونه تصحيف نمودهاند: «زّرعنا تزداد حناءا وقصهاى هم برايش 


؟- «تصحيف سمعى») [تصحيف شنوايى]: يعنى تصحيفى كه منشأ و ريشه اش. 
بدبودن قودى شنوايى شنونده. يا بعد و دورى شنونده [از كوينده] و امثال آن مىباشد 
كه موجب مشتبه شدن برخى كلمات بر او بر مىكردد. و اين مشتبه شدن برخى از 
كلمات بر شنؤندة» بدو خاطر اننت كه.ؤزن صرفن آن كلمات مشابه.عمديكر اسنت. 
[ازاين رو مشابهت دو كلمه در وزن صرفى؛ موجب تصحيف مى شود و قسمتى از سند 
يا متن حديث به كلمه يا عبارت مشابه آن» تغيير مى يابد.] مثل حديثى كه از «(عاصم 
الاحول» نقل شده.ء كه برخى أن را تصحيف نموده و به جاى «(عاصم الأحول). «واصل 
الأحدب» كفتهاند. 

ج) تقسيم حديث مُصحّفه. به اعتبار لفظ يا معنى حديث: 
حديث مصحفه به اعتبار لفظ يا معنى حديثء به دو قسم تقسيم مى شود كه عبارتند از: 

-١‏ «تصحيف در لفظ حديث:: اين نوع از تصحيف [نسبت به نوع ذيكبر] تتشترا 
اتفاق مىافتد و مثال اين نوع از تصحيفء همان مثالهاى بيشين و سابق است. [مثل 
تصحيف «عوام بن مُراجم) به «عوام بن مُزاحم). تصحيف «أن النبي5ة احتجر في المسجد) 
به «احتجم في المسحد). تصحيف «ستاً من شوال)» به ككينا مدق شوال». تصحيف «اعاصم 
الأحول» به «واصل الأحدب» و...] 

؟- «تصحيف در معنى و مفاد حديث): تصحيف در معلى و مفاد حديثء اين 
است كه راوى تصحيف كننده؛. لفظ حديث را بر حالت اصلى اش باقى كذارد. ولى آن 


تراشيدهاند كه كويا قومى از دادن زكات امتناع كردند و مزروعات آنها به حناء تبديل كرديد. 
0 احنين: إرلطق جملهدى «الدنيا رأس كل خطيئة» را تصحيف نموده و آن را اينكونه روايت كردهاند: 
«الدينار» أسَ كل خطيئة.» [مترجم] 


مبناى مفاد حقيقى حديث - تغيير دهد. 
مثل اين حديث كه از ابوموسى [محمد بن مثنى] عنزى نقل شده كه كفت: « نحن 


قبيلدى «عنزة» هستيم كه ييامبرئّة رو به قبيلهدى ما نمازكزارده است.] 

ابوموسى عنزى با اين جمله در رابطه با افتخارات قومى و قبيلهاى خود به اين 
حديث استدلال كرده كه «أنّ النوئيّة صقّ إلى عنزة». و راوى لفظ «عنزة» را [كه مراد 
عصاى كوتاه است] به «عنزة» كه نام قبيلهءى وى است. تصحيف نموده [و مفاد حديث 
را كه حاكى از نمازكزاردن رسول خدايّ به طرف عصاى خويش استء به نمازكزاردن 
رو به قبيلدى عنزه تغيير داده است] و حال أنكه «عنزةٌ» اسلحداى بود كه در وققت نماز 
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در جلوى نمازكزار نصب مى شود. 


َك تقسيم حانفظ ابن حجر إبراى «تصحيف در حديث)]: 


علاوه از تقسيمات ييشينء. حافظ ابن حجر نيز به كونداى ديكر به تقسيم 
«تصحيف» [در متن يا سند حديث] يرداخته و آن رابه دو قسم تقسيم نموده است كه 
عبار تند از: 


الف) «مصحّف»: كه عبارت است از: «ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء 


١-به‏ هر حال يكى از تصحيف هاى عبرت انكيز اين بود كه محمد بن المثنى العنزى در رابطه با 
افتخارات قومى و قبيلهاى به اين حديث استدلال كرد: «أن النيية صى إلى عنزة) كه كويا ييامبركة 
توجه مخصوصى به قوم عنزى داشته است و در صورتى كه آن «عنزة) اسلحهاى بود كه يبامبركة 
هنكامى آن را در وقت نماز جلو خويش نصب نمود و مقصود اين بود كه اهل جهاد هنكام نماز و 
در صحندى كارزار بايد هميشه اسلحدى خود را در جلو جشم خويش كذاشته باشند و حتى در 
حالت نماز هم نبايد اسلحه از ديد آنها دور شود. [مترجم] 


صورة الخط)؛ حديثى كه در حروف آن از حيث نقطه (نه از حيث شكل) تغييرى ايجاد 
شده باشد. و صورت [اصلى] خط باقى باشد. 

ب) «مُحرّف): عبارت است از: «ماكان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء 
صورة الخط)؛ حديثى كه در حروف آن. از حيث شكل [نه از حيث نقطه]. تغييرى ايجاد 


كبذاه واشدة و مورت [اضيك ]خط جات تاكيك ' 


0- آيا «تصحيف». ضرر و زيانى متوجه راوى مى كند؟ [و ضبط و اتقان وى را 
زير سئوال مى برد و از ارزرش روايت او مى كاهد؟ ]: 


الف) هركاه «تصحيف» به ندرت از راوى سرزندء در ضبط و اتقان وى ضررى 


وارد نمى كند و او را زير سئوال نمىبرد. زيرا كه هيج كسى از خطا و تصحيف اندىء؛ در 


١-برخى‏ از محدثان» حديث «محرف» را اينكونه تعريف كردهاند: حديثى انيت كه در تسيك يا مثن آن.» 


كم يا زياد شده ويا حرفى به جاى حرفى ديكر نهاده شود. مانند تحريف «ابن ابي مليكة» كه تصغير 
«ملكة» است به «ابن ابى ملائكة») كه جمع «ملىك») است. 

و برخى نيز كفتهاند: «مصخف» حديثى است كه برخى از كلمات آن از حيث حرف و نقطه (نه از 
حيث شكل) مخالف حدينى باشد كه راويان ثقه و معتبر روايت كردهاند و «محرف». حديثى است 
كه در روايت يكى از راويان بر خلاف روايت اشخاص مورد وثوق. يكى از كلمات آن در شكل (نه 
در حرف و نقطه) تحريف شده باشد. مثل جابر#* كه روايت كرده است: «رُمِيَ أبَيّ يوم الأحزاب 
على أكحله فكوّاه رسول الله)؛ و غُندر يكى از راويان؛ اين مطلب را با تحريف نقل كرده و كفته 
است: «رَمى أبن يوم الأحزاب ... » و معلوم است كه يدر جابر قبلاً در غزومى احد به درجهدى 
رفيع شهادت رسيده است. 

به هر حال برخى «محرّف» و «مصحّف» را يكى دانستهاند. و برخى تصحيف را اعم از تحريف 
دانستهاند. و برخى تصحيف را مختص به تغيير لفظ از حيث نقطه دانسته و تحريف را تغيير در 


شكل كلمه كفتهاند. و ابن حجر نيز تعريف منحصر به فرد خود را داراست.[مترجم] 


امان نيست [و بيشتر راويان -- خواه ناخواه - دجار خطا و تصحيف اندى مى شوند. ] 


ب) و هركاه «تصحيف». به ميزان قابل ملاحظداى از راوى سر بزندء در اين 
صورت ضبط و اتقان او را زير سئوال مىبرد [و از ارزش روايت او مىكاهد. جرا كه 
جنين قضيهاى] بيانكر بى توجهى و بىاعتنايى و بى ملا حظكى و سر به هوايى راوى؛ و 
روشنكر اين واقعيت است كه وىء لياقت و صلاحيّت عهدهدارى جنين منصبى را ندارد 
[كه به نقل احاديث و روايات بيردازد» و در مورد يذيرش و قبول آنها مورد وثوق و 
اعتماد باشد.] 


م - سيب افتادن راوى در «تصحيف زياد): 
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سبب دجار آمدن راوى به «تصحيف زياد). - در بيشتر اوقات -- اين است كه وى 
احاديث را [مستقيماً و بىواسطه] از درون كتابها و ورقها فرا مىكيرد. بدون اينكه آنها را 
از شيوخ و معلّمان و آموزكاران و استادان [ماهر و خبره] دريافت دارد. و به ذريعهدى 
آنها به تحصيل و فراكيرى آنها بيردازد. [و به همين خاطر در خواندن نوشتهاى به خطا و 
اشتباه مىرود و كلمهاى را تغيبر مىدهد و طورى ديكر مىخواند, و با كم يا زياد كردن 
نقطههاى آنء كلمه را از حالت اصلى اش تغيير و دكركون مىسازد.]. و لذا ييشوايان و 
بزركان [عرصهدى حديث شناسى و سنديزوهى] مردمان را از فراكرفتن و تحصيل 
احاديث,. از جنين افرادى برحذر داشتهاند و كفتدانل: «لايؤخذ الحديث من صَحَفي)؛ 
حديثء از كسى كه احاديث را [مستقيماً و بدون مراجعه به اساتيد و معلمان خبره و 


ماهر ]ء از درون كتابها و ورقها به دست آورده. فرا كرفته نمى شود. 


- مشهورترين كتابهابى كه در عرصدى تدوين و نكارش «حديث مصحّف» 
تأليف شدهاند: 


الف) «التصحيف». تأليف دار قطنى. 
ب) «إصلاح خطأ المحدثين», تأليف خطابى. 
ع «تصحيفات المحدثين», تأليف ابواحمد عسكرى. 


-١‏ تعريف حديث (شاذ): 

الف) تعريف لغوى: «شاذ) اسم فاعل از ١ش‏ شذ) و به معناى «انفرد» [عزلت كزيد. 
كناره كرفت. تنها شد.] مىباشد. يس مىتوان «شاذ) را اينكونه معنى كرد: «المنفرد عن 
الجمهور)؛ «جدا شده و تنها مانده از كروه. مخالف و ناسازكار با جمهور.» 

ب) تعريف اصطلاحى: حديث شاذء عبارت است از: «ما رواه المقبول خالفاً لمن هو 
اول اهنة» خليثى كه .رارى تعدو معتير آن زابوخلافته جديث راوى راجح و فو در 
از خود. نقل كند. 
؟:- شرح تعريف «حديث شاذ): 

مراد از «مقبول» [در جملهدى «(ما روه المقبول»]: فرد عادل ضابطى است كه ضبط و 
اتقانش كامل باشد [- صحيح]. يا مراد: فرد عادلى است كه ضبط و اتقانش سبكتر و 


خفيفتر باشد [ححسن |. 


وفراة ان" لمق هو اول منها [ذر عرشم كناة #افر دق سيق كه از انط فييظة إن الفنان 


بيشتر [نسبت به راوى مخالف). يا تعداد بيشتر راويان - و يا امثال أن از ديكر وجوه 
در تعريف حديث «(شاذ) با همديكر اختلاف نمودهاند و تعريفهاى متعدد و كوناكونى را 
در اين زمينه ارائه دادهاند؛ ولى تعريف ييشينء همان تعريفى است كه أن را حافظ ابن 
حجر انتخاب و كزينش نموده ودر باردى آن كفته است: «إنه المعتمد فى تعريف الشاذ 
بحسب الاصطلاح)» ؛ بر اساس اصطلاح [محدثان و حديث يزوهان]» تعريف سابق» همان 


قعريت تفوو قاب اقصاء هر ففواف سه بق تاذ اشام 


“- «شذوذ) در جه جايى [از حديث] واقع مى شود؟: 


١-نكا:‏ شرح النخبة الفكر ص 7". 

"-در مصطلحات حديثء «شاذ» كاهى مقابل «مختلط» است كه در اين صورت مىتوان كفت كه: اكر 
راوى حديثى از نظر هوش و حافظه. كم بهره باشدء حديثى كه از او روايت مىشود بر دو قسم 
است: )١‏ شاذ: در صورتى كه كم هوشى و بى محافظه بودن او دائمى و هميشكى بوده و عارضى 
نباشد. 7) و «مختلط): در صورتى كه كم هوشى و بى محافظه بودن او عارضى باشد و به علت ييرى 
والاساى بابعزيق وامتو عض سابهايشن نقيت ابن الطلقق راو هوق رونا لتتافظاف يود كهابو اثر 
احتراق كتابهايشء, بى محافظه كرديد و همجنين ابن لهيعة و مسعودى بر اثر سانحههاى زيادى مانند: 
فوت يسرش و سرقت اموالش. حواسش به كلى مختل شد و حافظه اش را از دست داد. 
و كاهى شاد مقابل «محفوظ) است كه تعريفش بدين ترتيب است: 
)١‏ «شاذ): حديثى است كه راوى ثقه و معتبر آن را بر خلاف راوى راجحتر وقوىتراز خود 
؟) و «محفوظ): عبارت از حديثى است كه راوى راجحتر و قوى ترء آن را از راوى معتبرى كه با او 


در روايت اختلااف دارد, روايت كند.[مترجم] 


همجنانكه «شذوذ» در متن حديث واقع مىشود. دننتك: أن ليق اتوم مىآيل: 
الف) مثال شذوذ در سند حديث: 

همانند آنجه ترمذىء نسايى و ابن ماجه از طريق «ابن عينيه» از عمرو بن دينارء از 
عوسجة؛ از ابن عباس #ه روايت كردهاند كه: «أنّ رجلاً توفي على عهد رسول الله ولم 
يدع وارثاً إلا مولى هوأعتقه) 

و ابن عينيه به يبيوست حديث بالاء متابعى ' از ابن ججريج و ديكر راويان [ثقه و 
معتبر] آورده است. ولى حماد بن زيد با روايت ابن عينيه و ابن جُريح و غير آنهاء به 
مخالفت برخاسته و آن را از عمروبن دينار از عوسجة نقل نموده و در آن؛ «ابن عباس») 
راذكر نكرده است. 

و به همين خاطر ابو حاتم كفته است: «المحفوظ حديث ابن عينيه)؛ حديث محفوظ 
[كه آن را راوى راجحتر و قوى تر روايت كرده باشد] همان روايت ابن عينيه است. 

و با وجودى كه حماد بن زيد از اهل عدالت و ضبط و اتقان استء باز هم ابوحاتم؛ 
روايت كسانى را برترى و ترجيح داده كه از نظر تعداد, بيشتر از حماد بن زياد هستند. 
ب) مثال «شذوذ در متن حديث): 

همانند آنجه ابوداود و ترمذى از حديث «عبدالواحد بن زياد. از اعمشء از ابى 
صالح. از ابوهريره#ه به طور مرفوع روايت كردهاند كه ييامبرية فرموده است: «إذا صق 


أحدكم الفجر. فليضطجع عن يمينه.») 


١-جنانجه‏ بعضى از افراد سلسلهدى سند حديثىء با راويان حديث مفردى كه همان مضمون را نقل 
نمودهاند. موافق باشند. آن حديث را متابع كويند. و حديث متابع بيشتر از آن جهت كه مؤيد 
مضمون حديث ديكرى استء مورد توجه قرار مى كيرد. لذا صحّت حديثء زياد ملحوظ نيست. و 
اكر مضمون حديث مفرد به سلسلهى سند ديكرى شود آن را «شاهد» نامند. و كاهى متابع بر شاهد 


بيهقى كفته است: عبدالواحد در اين حديث با تعداد زيادى از راويان» مخالفت كرده 
است. جرا كه آنها اين حديث رااز «فعل و كردار بيامبرئّة » نقل كردهاند نه از «قول و 


كفتار) ايشان. و از ميان شاكردان ثقه و معتبر اعمشء فقط عبدالواحد به روايت اين 


ديك حا يلين الف ح يروانغفه اسك[ أن زاير خلاف ديكن زاوؤيان بوره وتؤق اذ 


قول ييامبر كَل نقل كرده انيت ] 


"- حديث «محفوظ): 
حديث «محفوظ). در مقابل حديث,ء «شاذ» قرارداد و عبارت است از: 
«ما رواه الأوثق مخالفاً لرواية الثقة»؛ حديثى كه راوى موثقتر و راجحترء آن را بر خلاف 


و مثال حديث «محفوظ»): همان دو مثال ياد شده در نوع «شاذ)» بود. [مثال شذوذ در 
سند حديث -- حديث ابن عينيه و مخالفت حماد بن زيد با او» و شذوذ در متن حديث 


- حديث عبدالواحد كه مخالف راويان زياد آن را نقل كرده بود.] 


6- حكم «شاذ» و «محفوظ): 
معلوم و مشخص است كه «(حديث شاد حديثى مردود و نايذيرفتنى اشحت؟ ولى 


«(حديث محفوظ). حديثى مقبول و يذيرفته شده مى باشد. 


-١‏ تعريف «جهالت و ناآشنا بودن به راوى): 

الف) تعريف لغوى: «جهالت». مصدر «جهل» [ندانست. اطلاع نداشت. آكاه نبودء 
ناآشنا بود. بىاطلاع بود. جاهل بود.]. و ضد «علم» [أكاهى و اطلاع] مىباشد. و منظور 
از «مجهول بودن راوى». همان عدم شناخت و معرفت او است. 

ب) تعريف اصطلاحى: «مجهول بودن راوى». عبارت است از: «عدم معرفة عين 


الراوى أو حاله)؛ عدم ينا تيت عين خود راوى» يا عدم شتاخت ‏ حالاات واوصاف راوى. 


؟- اسباب و عوامل مجهول بودن راوى: 
اسباب و عوامل مجهول بودن راوى» سه مورد است كه عبارتند از: 

الف) كثرت ويزكيها و نشانههاى راوى: از قبيل اسمء يا كنيت» يا لقب. يا صفتء. 
يا شغل و حرفه؛ و يا نسب. [يعنى راوى يك حديث,. داراى نامها و الهقاب و صفات و 
ويزكيها و خصلتها و نشانههاى متعدد و كوناكونى است] كه به يكى از آنها معروف و 
مشهور كشته است. ولى [در سلسلهدى سند حديث] او را به خاطر هدفى از اهدافء به 


غير آنجه بدان مشهور استء ذكر كنند» و تصور شود كه شخص ديكرى است؛ و بدين 


١-مجهول‏ بودن راوى» سبب هشتم از اسباب طعن در راوى [از نظر شدت و قوت طعن] است. 


ترتيب» نسبت به حالاتش بىاطلاعى و ناآكاهى و جهالت و سرد ركمى ايجاد كردد.' 


دارد و بدان نام و نشان هم ياد مىشود. ولى از كسانى است كه به ندرت حديثى را 
روايت كرده است و] به سبب قلت روايتشء زياد از او حديث فرا كرفته نمىشود. و جه 
بسا فقط يك نفرء حديثى را از او روايت نموده است." 

ج) عدم تصريح به نام و نشان راوى: [كاهى زاوى عتلايت: دارا ناماو شبان 
مشخصى استء اما در سلسلهدى سندء بدون نام و نشان از او ياد كردهاند. مثلا: به عنوان 
«فلان»» يا «مردى)». يا «شخصى») يا «(كسى كه مورد وثوق است». او را ذكر كردهاند. و 
تصريح نكردن به نام و نشان راوى] به جهت اختصار و ايجاز و يا امثال آن است. و به 


روايت كنندهاى كه به نام و نشانش تصريح نشده است» امُبهم) واي" 


"- مثالها و نمونههايى براى ا سباب «مجهول بودن راوى): 


الف) مثال براى كثرت ويزكيها و نشانههاى راوى: 
«محمد بن السائب بن بشر كلبى): برخ ىاو رابه جدش نسبت داده و كفتهانل: 


«محمد بن بشر). و برخى او را «حماد بن السائب» نام نهادهاند. و برخى او را با كنيهدى 


١-و‏ محدثين براى مشخص كردن اين نوع از راويان» كتابهايى تحت عنوان «موضح) تأليف 
كردهاند.[مترجم] 

١-محدثين؛‏ براى معرفى كردن اين نوع از راويان» كتابهايى را تحت عنوان «وُحدان» تأليف كردهاند و 
اين اشخاص را «مجهول العين» مى نامند. [مترجم] 

“-و محدثين براى معين كردن جنين راويانىء كتابهايى تحت عنوان «مبهمات» تأليف كردهاند. و 
ابوالقاسم بن بشكوال. كتاب مفصلى را در اين زمينه تأليف كرده و به رشتهدى تحرير درآورده است 
وبا دلايل و مدارك. واضح و روشن نموده است كه راويانى كه نام آنها برده نشده؛ مرد بودند يا زن 


و داراى جه خصوصيات و ويزكيهايى بودهاند. [مترجم] 


«ابونضر). و بعضى با كنيدى «ابوسعيد) و برخى با كنيهدى «ابوهشام) نام بردهاند؛ تا جايى 
كه [اشخاص بىاطلاع و ناآكاه] كمان مى كنند كه تمام اينهاء نامها و القاب جمعى از راويان 
هستند, در صورتى كه عموماً نامها و القاب يك نفر مىباشند. 
ب) مثال براى قلّت و ندرت روايت راوىء. و اندك بودن كسانى كه ازاو حديث 
روايت كردهاند: 

«ابوالعّشراء الدارمى» از تابعين» كه غير از حماد بن سلمة. كسى ديكر از او روايت 
نكرده است. [و مانند: «جرى بن كليب» كه غير از قتاده كسى از او روايت نكرده الست 
و مانند «عمرو). «ذى مراء. («جبار الطايى) و «سعيد بن ذى حدان» كه غير از ابو اسحاق 
سبيعى: كسى از أنها روايت نكرده است]. 
ج) مثال براى عدم تصريح به نام و نشان راوى: 

مثل اين كفتهدى راوى كه مىكويد: «اخبرني فلان» أو شيخ؛ أو رجلّ)؛ «فلانى؛ يا 
استادى؛ يا مردى [يا شخصى و يا كسى كه مورد وثوق است] و امثال آنها. به من خبر 
داد كه...» 


؟- تعريف «مجهول» [راوى مجهول]: 

«مجهول» عبارت است از: «من لم تعرف عينه» أو صفته)؛ كسى كه نه به ذات او اطلاع 
و آكاهى داشته باشى و نه به صفات و ويزكيهاى او. يعنى «مجهول:: روايت كنندهاى 
اك فدح ؤانت الاو يه لوقه وزومو للد :ال اظلاض دود الع ماقي ناد مودت 
شخصى او آكاهى و آشنايى داشته باشىء ولى از صفات و ويزكيهاى او - يعنى عدالت 


و ضبط او - جيزى دانسته نشود. 


0- انواع مجهول: 


اين امكان وجود دارد كه كفته شود: انواع «(مجهول) سه كونه است كه عبارتند از: 
الف) «مجهول العين): 
-١‏ تعريف «مجهول العين): 
«مجهول العين»). عبارت است از: «من ذكر اسمه. ولكن لم يرو عنه إلا راو واحدا. كمعن 


كه [داراى نام و نشان مشخصى است و به آن] نام و نشان خويش ذكر شده باشدء اما [از 


توق ص مكو رف شد :و اررو ايك لاجد السكيدى] ققد كه ل سس اد 
روايت نموده است. 
؟- حكم روايت مجهول العين: 

روايت مجهول العين؛ غيرقابل يذيرش استء مكر زمانى كه توثيق راوى مجهول 
العين مُحرز و ثابت بشود. 
"- راوى مجهول العين. جكونه توثيق مى شود: 
مجهول العين به دو طريقء توثيق مى شود و مورد اعتماد قرار مىكيرد: 

الف) يا ديكران - غير از كسى كه از او روايت كرده -- او را مورد وثوق. معرفى 
كنك. 

ب) وايا خود كسى كه از او روايت نموده. وى را مورد وثوق و اعتماد. معرفى 
نمايد, البته مشروط بر اينكه فرد توثيق كننده از اهل جرح و تعديل باشد و 
رافك وى و اكه بد فار براموافكه باشتك 

؟* -آيا حديث مجهول العين از عنوان خاص و ويزهاى برخوردار است؟: 

براى حديث «مجهول العين). عنوان ويزه و خاصى نيست و بدون ترديد حديث 
مجهول العين» از نوع «ضعيف) است. 
ب) مجهول الحال [كه به «مستور الحال» ناميده مى شود]: 


-١‏ تعريف مجهول الحال: 


«مجهول الحال»». عبارت است از: «من روي عنه اثنان فاكثر. لكن لم يوثق)؛ كسى كه دو 
نفر يا بيشتر.ء حديثى را از او روايت نمايند, اما در مورد موثوق بودن وى سكوت كرده 
باشند و در زميندى وثوق و اعتماد به وى» جيزى نكفته باشند. 
؟- حكم روايت مجهول الحال: 

براساس قول جمهور - كه قول صحيح نيز است - روايت مجهول الحال» رد شده 
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و غير قابل يذيرش الست 
“ - آيا براى حديث مجهول الحال. عنوان ويذه و خاصى است؟: 

براى حديث مجهول الحال» عنوان ويؤهو خاصى وجود ندارد و بدون ترديكدء 


حديث مجهول الحالء از نوع «ضعيف» به شمار مىآيد. 


ج) «مبهم) 

ممكن است كه «مبهم) را از انواع «مجهول» در نظر بكيريم و به حساب بياوريم؛ 
كرجه علماى حديثء بر آن عنوان ويه و خاصى [- مُبِهَم] را اطلاق نمودهاند. ولى 
[واقعيت اين است كه] حقيقت «مبهم) با حقيقت «مجهول» مشابه و همانند است [و هر 
دو شبيه و مانند و مشابه و همسان و مطابق و همكون هستند.] 
-١‏ تعريف «(مُبهم): 

«مبهم) عبارت است از: «من لم يصرح باسمه في الحديث)؛ كسى كه [داراى نام و كان 
متيخطيئ) انمع إنا ون التي سيل | ستنيك و باخام وكمات .وى تغريم لخدو رافك 
ا حكم روايت مبهم: 

روايت مبهم, تا وقتى كه فرد روايت كننده از او. [كسى كه حديث را از او روايت 


١-امام‏ ابوحنيفه. روايت مستور الحال را قبول كرده است و جمهور آن را رد نمودهاند. و تحقيق 
محققان اين است كه بايستى در حال او تحقيق كرد. سيس مسثئلهى رد و يا قبول» بيش مىآيد. نخبة 


ص «٠/[مترجم‏ ] 


مى كند] به نام و نشان وى تصريح ننمايد» يا به ورود نامش از طريقى ديكر تصريح 
نشده باشد و نام و نشانش از طريقى ديكر بازشناخته نشود. غير قابل يدذيرش أسبية .و 


سبب رد شدن روايت مبهمء؛ همان جهالت ذات راوى است. زيرا كسى كه نامش مبهم و 
يوشيده باشدء ذاتش نيز ينهان است و به طريق اولىء؛ عدالتش نيز مخفى و نهان خواهد 
بود. از اين رو روايت جنين فردى قابل يديرش نيست. 
* - اكر «راوى مبهم). از طريق جرح و تعديل - با الفاظ مُبهم و مُجمل - مورد وثوق قرار بكيرد. 
آيا در اين صورت. روايتش يذيرفته مى شود؟ مثل اينكه كسى كه حديث را از او روايت م ىكند. 
بككويد: «اخبرنى الثقة) [فردى ثقه و معتبر به من خبر داد كه...]؟ 

در جواب بايد كفت كه: بنا به قول صحيحتر در اين زمينه» روايت جنين فردى نيز 
قابل يذيرش نيست. جرا كه اين احتمال وجود دارد كه وى از ديدكاه روايت كنندهى 
حديثء مورد وثوق باشدء ولى از ديدكاه غير او [از ديكر بزركان و يبشوايان عرصهى 
حديث شناسى و رجال يزوهى]. فردى غير ثقه و معتبر باشد! 
آيا براى حديث مبهم. عنوان ويزه و خاصّى وجود دارد؟: 

آرف: براى حديث مبهم, عنوانى خاص به نام «مُبهَم) وجود دارد. و حديث مبهم 
عبارت است از: «الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمها؛ حديثى كه در آن روايت كنندهاى 
وجود داشته باشد كه به نام و نشان وى. تصريح نشده باشد. بيقونى در منظومهى 
خويش كفته است: 

«و مبهم ما فيه راو لم يسم)؛ «(حديث مبهم ). حديثى است كه در أن روايت كنندهاى 


وجود دارد كه به نام وى تصريح نشده است. 
ع- مشهورترين كتابهايى كه در عرصدى به تحرير درآوردن «اسباب جهالت در 


راوى) به رشتهدى تحرير و نكارش درآمدهاند: 


الف) [سبب اول:] «كثرت ويؤكيها و نشانههاى راوى): در اين زمينه خطيب 


بغدادى كتابى را با عنوان «موضح أوهام الجمع والتفريق» به رشتهدى تحرير درآورده است. 

ب) [سبب دوم:] «قلّت و ندرت روايت راوى؛: در اين زمينه كتابهايى تحت 
عنوان «وُحدان» تأليف و نكارش شدهاند. يعنى كتابهايى كه شامل راويانى بودند كه فقط 
يك نفرء حديثى را از آنها روايت نموده است. و از ميان اين كتابها مىتوان به كتاب 
«الوؤحدان». تأليف امام مسلم اشاره كرد. 

ج) [سبب سوم:]: «عدم تصريح به نام و نشان راوى): در اين راستاء كتابهايى 
تحت عنوان «مبهمات» به رشتهدى تحرير و نكارش درآمدند. مثل كتاب «الأساء المبهمة في 
الأنباء المحكمة». تأليف خطيب بغدادى؛ و كتاب «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» تأليف 


ولى الدين عراقى. 


-١‏ تعريف (بدعت): 
الف) تعريف لغوى: همجنانكه در «القاموس» آمله: «بدعت) مصدر «بدع) و به 
معناى «انشاء» [تأسيس كردنء ايجاد كردن. ساختن و تشكيل دادنء آفريدن] مىباشد. 


همانند «ابتدع» [اختراع و طراحى نمود. نوآورى كرد.] 


ب) تعريف اصطلاحى: «بدعت» عبارت است زز: «الحدث فى الدين بعد الاكمال)؛ 


نوآورى و ابداع دوديقه يس اذ كامل شدن آن. 

ويا بدعت عبارت است از: «ما استحدث بعد النبية من الأهواء والأعمال)؛ اميال و 
هويهاتو كاوفاى كنديل ان رسال عن لاد ]راد خادؤاند و بعالت :ا واس نو اميق 
الهى و تعاليم و آموزههاى نبوى و احكام و دستورات شرعى و حقايق و مفاهيم والاى 
قرآنى و اصول و مبادى كلى اسلامى باشند.] 
؟ -انواع بدعت: 
بدعت. دو نوع است: 
الف) بدعتى كه موجب كفر و بىايمانى است: 

يعنى بدعتى كه به سبب أن صاحبش كافر و بىايمان مى كردد. مثل اينكه اعتقاد و 
باور به جيزى داشته باشد كه مستلزم كفر و بىايمانى ا ست. [و يا مسائل بديهى و 
ضرورى دين اسلام را مانند نماز. روزه. حج. و همجنين اخلاق و قوانين و حقوق 
بديهى اسلامى را باطل و غيرلازم بداند.] 

واقوق ديد قال قرول :كز ابن وفوف انو لطت كدووايت #بتى قاب رد ابح 
كه امر بديهى و ضرورى دين مقدس أسلام را كه با تواتر. ثابت و مشخص و معلوم و 
مُحرز شده استء انكار كند [و آن را باطل و غير لازم بداند] و يا به عكس آنء اعتقاد 
داشته باشد.' [روايت اينكونه اشخاص به علت كفر و نداشتن اسلام و انكار مسائل 
بديهى و ضرورى اسلامء كلاً مردود و نايذيرفتنى و رد شده و بىاعتبار است.] 


ب) بدعتى كه سبب فسق و خروج از عدالت است: 


١-نكا:‏ شرح النخبة الفكر ص 07. 


يعنى بدعتى كه به سبب آن. صاحبش فاسق و خارج از حوزدى عدالت م ىكردد. و 
مسائل بديهى و ضرورى دين اسلام] نباشد. 


حكم روايت فرد بدعتكرا: 

الف) اكر بدعت وىء بدعتى باشد كه به سبب أن؛ صاحبش كافر و بىايمان 
مى كردد؛ در اين صورتء روايت اينكونه اشخاص [به علت كفر و نداشتن اسلام؛ كلاً] 
مردود است. 

ب) و اكر بدعتشء بدعتى باشد كه به سبب آنء صاحبش فاسق و خارج از حوزهدى 
عدالت مىكردد؛ در اين صورت قول صحيح - كه جمهور نيز برآنند اين است كه 
وراك اررق الف م نبا دو ارول رياني 

-١‏ روايت جنين كسانى, زمانى يذيرفته مىشود كه مبلغ و دعوتكر به سوى بدعت 

خود نباشند. 
؟- روايت جنين اشخاصىء وقتى يذيرفته مىشود كه به روايت احاديثى بيردازند كه 


بن حَ 5 0 2 1 ١‏ 


١-به‏ هر حال اكر بدعت از نوعى باشد كه موجب كفر و بىايمانى مى كردد» روايت اينكونه اشخاص 
به علت كفر و بىايمانى و نداشتن اسلام؛ كلاً مردود و بىاعتبار استء و اككر بدعت از نوعى باشد 
كه سبب فسق و خروج از عدالت مى كردد. در اين صورت اكر براى مذهب و كروه خاصّى 
تبليغات كنل:و احتمال دافته ناشد كه براق يشوف يك مقت اخاديك وا جعل يا أنهازا 
تصحيف و تحريف كندء باز روايت او مردود استء مككر در مواردى كه روايت او ربطى به تضعيف 
و تقويت مذهب مخصوصى نداشته باشد. و اكر اساساً براى هيج مذهب و كروهى تبليغات نم ىكرد 
و نسبت به تقويت و تضعيف مذاهبء. حالت بىطرفى داشتء روايت او قابل قبول است. 
خلاصه. در قبول روايت راوى بدعتكذارء كه در بدعتش اظهار يشيمانى نكند. اختلاف علماء وجود 


آيا براى «(حديث مبتدع), عنوان خاصى وجود دارد؟: 


براى «(حديث مبتدع). عنوانى ويزه يا خاصّى وجود ندارد. و همجنانكه ييشتر 


دانستى. حديث بدعت كذار از نوع احاديث «مردود)» به حساب مىآيد كه جز با مراعات 


شرايطى كه بيش از اين به بيان آنها يرداختم قابل قبول نمى باشد. 


دارد: كسانى به طور مطلق روايت او را رد مى كنند. جرا كه با بدعتش از حد دين در رفته و دجار 
فسق و خروج از دين شده است و جنانكه در كفر, تأويل كننده و غير تأويل كننده برابرند در فسق 
هم جنين است. و كسانى روايت راوى بدعتكذار را در صورتى كه در تأييد و يارى مذهبش ويا 
هم مذهبانشء دروغ را مجاز نشمارد. مى يذيرند و در نظر اين كروه. مردم را به بدعتش بخواند يا 
نخواند» مهم نيست. و كسانى هم كفتهاند: روايت جنين كسانى زمانى يذيرفته مىشود كه مبلغ 
بدعت خود نباشند. اما وقتى مبلغ بدعت خود باشند روايت از آنها يذيرفته نمىشود و اين مذهب 
بيشتر و يا اكثريت علماء [جمهور] مىباشد؛ كه مذهب آنها از ديكر مذاهب. صحيحتر و معتدلتر 
است و به نسبت آن دو مذهب ديككر در اولويّت قرار دارد. و نسبت دادن مذهب اول به اثمهء بسيار 
بعيد به نظر مى رسد؛ جرا كه در كتابهاى خود آنهاء روايات بدعتكذارانى وجود دارد كه مبلغ بدعت 
خود نبودهاند. ابن صلاح مىكويد: در صحيح بخارى و صحيح مسلمء جه در بخش شواهد و جه در 
بخش اصول [احاديث مسند و متصل در صحيحين]. احاديث آنها بسيار است. [مترجم] 


-١‏ تعريف راوى بدحافظه: 

راوى بد حافظه. عبارت است از: «هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه)؛ 
كسى كه جانب صواب و راست و درست بودنش بر جانب سهو و اشتباهشء ترجيح و 
برترى نداشته باشد. 
"- انواع راوى بد حافظه: 
راوى بد حافظه. دو نوع است: 

الف) يا بد حافظكى و كم هوش بودن راوى از اول حياتش با او بوده و در تمام 
حالات زندكى اشء ملازم و همراه وى بوده است [و جزء تفكيك نايذير و سرشتى و 
ذاتى و جدانشدنى وى به شمار مىآيد كه هميشه و بيوسته با اوست و عارضى نيست|. 
درا عدو شق او دازي عه مريت مين تروف شاد )1 كله من 1و 

ب) و يا بد حافظكى و كم هوش بودن او عارضى است كه به علّت بيرى يا 


نابينايى و يا احتراق و آتش كرفتن كتابهايش به وجود آمده است. به حديث جنين فردى 


١-بدحافظه‏ بودن راوى» سبب دهم از اسباب طعن در راوى [از نظر شدت و قوت طعن. و آخرين 
آنها مىباشد. 


'- حكم روايت راوى بد حافظه و كم هوش: 
الف) در صورتى كه كم هوشى و بدحافظه بودن راوىء دائمى و هميشكى بوده و 


عارضى نباشد [نوع اول|؛ روايت اينكونه اشخاص مردود و نايذيرفتنى اننيت: 


ب) و در صورتى كه كم هوشى و بدحافظه بودن وى. عارضى باشد و به علت 
بيرى و نابينايى ويا حريق و سوختن كتابهايش به وجود آمده باشد [نوع دوم]؛ حكم 
روايت اينكونه اشخاص را مىتوان به تفصيل ذيل» تفكيك نمود: 

-١‏ احاديثى را كه يبش از دجار شدن به كم هوشى و بد حافظكىء روايت كرده. 
لبر و ل جنع ارعكك: القهمتدوطا و أنكة ابه العا مكداز لعادسة كرف 
كه به روايت آنها بعد از دجار شدن به بدحافظكى و كم هوشى يرداخته. تفكيى 
و جدا شود. 

؟- احاديثى را كه يس از دجار شدن به اختلاط و حواس يرتى و كم هوشى و 
سبك مغزىء به روايت أنها يرداخته استء مردود و بىاعتبار مى باشد. 

“- و اكر احاديثء جدا سازى و تفكيك نككردد. و مشخص و معلوم نشد كه اين 
امنافية قوووف عدن ابه قدرق لاوقاو ةناح مسدلا و سان 
يرتى به روايت آنها يرداخته و يا از جملهدى احاديثى است كه يس از دجار شدن 
به اختلاط و حواس يرتى به نقل آنها همّت كمارده؟ در اين صورتء تا زمان 


مشخص شدن وضعيّتء در يذيرش ويا رد آنهاء بايد توقف كرد وا حكم 


١-در‏ مصطلحات حديثء «شاذ) كاه مقادا «مختلط» است كه تعر يف أن را در بالا ملاحظه كر ديد 
ِ ِ 0 بعراد 31 كدو 
كاهى «شاذ». مقابل «محفوظ) است كه مى توانيد تعريف آنهارا در همين مبحث سوم ملاحظه 
فرماييد. [مترجم] 


دادن به قبول و يذيرش آنها ويا رد نمودن آنهاء بايد دست نككه داشت و توققف 


نمود. 


كه كاه وا 


فصل جهارم: 
«خبرى كه بين «مقبول» و «مردود» مشترك و دو جانبه است» 


»> مبحث اول: تقسيم خبر با توجه به كسى كه خبر بد و نسبت 
داده مى شود. 
>> مبحث دوم: انواع ديكرى از اخبار و احاديث كه بين مقبول و 


مردود. مشتر كاند. 


ميحث اول: 
تقسيم خبر با توجه به كسى كه خبر بد و نسبت داده مى شود 
حديثء با توجه به كسانى كه بدو نسبت داده مى شود به جهار قسم. تقسيم مى شود 
«(حديث قدسى)., ١احديث‏ مرفوع), «(حديث موقوف) و «حديث مقطوع). 
و جنانكه مىآيد. بحث هر كدام از اين جهار قسم را به ترتيب و با تفصيل و ورود 


به جزئيات, بيان خواهم نمود. 


-١‏ تعريف حديث قدسى: 

الف) تعر يف لغوى: همجنانكه در «القاموس)' أ ميلا وازهوى «القدسى), منسوب به 
«قدس) و به معناى «ياكى و طهارت» است. يعنى حديثى كه منسوب به ذات ياك و 
مقدس خداوند متعال است. 

ب) تعريف اصطلاحى: «حديث قدسى). عبارت است از: (ما نقل إلينا عن النبىيلة 


مع إسناده إياه إلى ربه عزوجل.)؛ حديثى كه از طرف بيامبر اكرم كه براى ما نقل شده باشد 


و رسول كرامى اسلاموّة أن را به يروردكار عزوجل نسبت بدهد [و از قول خداوند 
عزوجلء اخبار نمايد؛ بدين كونه كه معنا و مضمون آن بر قلب بيامبريّة القاء مى.شود و 
يبامبركّة با لفظ خود ادا مىنمايد. لذا در الفاظ آن تحدى و اعجاز نيستء به خلاف 


قرآن كه به الفاظذى مخصوص وحى شله كه تغيير أن به لفظى ديكر جايز نيست و 
ديكران در آوردن همانند آنء عاجز و ناتوانند.] 


؟- فرق حديث قدسى با قرآن: 

در بين حديث قدسى و قرآنء فرقهاى زيادى وجود دارد كه مشهورترين آنها عبارتند از: 
الف) لفظ و معناى قرآن از جانب خداوند متعال است؛ ولى در حديث قدسىء 

معناى أن از جانب خداوند مىباشد. ولى لفظ آن از طرف بيامبر اكرمكة است. [بدين 

كونه كه معنا و مضمون آن بر قلب بيامبر كرامى اسلامي القاء مى شود و بيامبر با لفظ 

خود. آن را اداء مىنمايد.] 

ب) با تلاوت قرآن مىتوان به عبادت و يرستش خدا يرداخت,ء ولى با تلاوت 
حديث قدسىء نمىتوان به عبادت يرداخت. [يعنى با تلاوت قرآنء (تعبلد) صورت 
مى كيردء ولى با تلاوت حديث قدسىء اين كار تحقق نمىيابد.] 

ج) در اثبات [صحّت و درستى] قرآنء «تواتر) شرط استء ولى در اثبات حديث 


تلفي كؤان قترط يفيف" 


١-علامه‏ تهانوى از فوايد امير حميد الدين» شش فرق براى قرآن و حديث قدسى نقل كرده است: )١‏ 
قرآن معجزه است به خلاف حديث قدسى. 5) قرائت نماز جز به قرآن صحيح نيست. ") منكر 
قرآن كافر شمرده مى شود به خلاف منكر حديث قدسى. 4]) قرآن به وساطت جبرئيل امين وحى 
مىشود. به خلاف حديث قدسى. ©0) قرآن به الفاظ مخصوص از لوح محفوظ وحى مىشود. ولى 
در حديث قدسى ممكن است لفظ از ييامبر باشد. #) لمس قرآن بدون طهارت روا نيست به خلاف 


"' - تعداد احاديث قدسى: 
تعداد احاديث قدسى به نسبت ديكر احاديث نبوى؛ كمتر است و تعداد آنها زياد 


نيست. و مجموع احاديث قدسىء بالغ بر دويست حديث است.' 


همانند آنجه امام مسلم در صحيح خويش از ابوذره نقل كرده كه ييامبر وَل از 
يرورد كارش روايت نموده كه خداوند عزوجل فرموده استية: «ياعبادي! إفي حرمت 
الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا..) . 

«اى بندكان من! براستى ظلم و ستم را بر خود حرام نمودم و آن را ميان شما نيز 
حرام كردانيدهام» يس به همديكر ظلم و ستم روا نداريك...). 
6- الفاظ و صيغدهايى كه به وسيلدى آن. «حديث قدسى) روايت مى شود: 

در اختيار راوى احاديث قدسىء دو صيغه و عبارت وجود دارد كه به هر كدام از 


آنها بخواهد. مىتواند حديث قدسى را روايت نمايد» و آن دو صيغه عبارتند از: 


الف) «قال رسول الْهية فيا يرويه عن ربه عزوجل). 


حديث قدسى. 
در قواعد التحديث ص 10 وجه ديكرى براى فرق بين قرآن و حديث قدسى ياد شده است و آن 
اين كه در ايصال آن به بيامبريّ كيفيت خاصى شرط نيست؛ جه ممكن است در رؤيا به ييامبرة 
القاء شود و يا به زبان فرشته در بيدارى و يا به القاء در خاطر (القاء در روع). [مترجم] 

١-استاد‏ محمد الصباغ در كتاب «الحديث النبوى» ص ”١‏ م ىكويد: به سال 17584 ه. قى «المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» در مصرء جهار صد حديث قدسى از كتب صحاح سته و موطأ جمع 
أورى و تدوين نموده وضمن دو جلد به نام «الأحاديث القدسية» انتشار داده است.[مترجم ] 


؟-شرح مسلم, نووى؛ ج 17 ص نو بعد أن 'أن: 


ب «قال الله تعالى. فيها رواه عنه رسوله5ة). 


*- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى تدوين و نكارش «احاديث قدسى). به 
رشتهدى تحرير د رآمدهاند: 

از مشهورترين كتابهايى كه در اين عرصه. تأليف شدهاند. مىتوان به كتاب 
«الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية»؛ تاليف عبدالرؤوف مناوى؛ اشاره كرد. وى در اين 
كتاب ”71 حديث را تدوين و كردآورى كرده و به ساماندهى و نكارش آنها يرداخته 


أسيكة 


-١‏ تعريف حديث مرفوع: 

الف) تعريف لغوى: «مرفوع). اسم مفعول از فعل «رفع») [اعتلا بخشيد. بالا برد.] و 
ضد «وضع) [اتلاعقه انين كذارة: شك واعوان شك ] است و ديك | سين تساطر 
به «مرفوع) نامكذارى نمودهاند جرا كه منسوب به صاحب مقام والا و ارجمند و جايكاه 
رفيع و يرارج» يعنى حضرت محمدو مىباشد. 

ن) تعريف اصظلاحى: ديت مرفوع عبارت' الست ازه ذها أضيف إل النبى من 


قولٍ أو فعل أو تقرير أو صفةِ)؛ اقوال يا افعال يا تأييدات و يا صفاتى كه به ييامبريّة نسبت 


؟- شرح تعريف (حديث مرفوع): 

توضيح اينكه: حديث مرفوع؛ عبارت است از آنجه كه به بيامبريّة نسبت داده 
كو قو كماو ذا قاد سكروف واه مره من رات اتسوك داقة تيغ" ايتتاتة ان 'اقنوال 
ييامبري باشد يا از افعال يا از تأييدات و يا از صفات ايشان. و فرقى نمىكند كه فرد 
نسب تدهندهء صحابى باشد و يا از افراد يائينتر از آنها [تابعين و تبع تابعين و...]؛ و جه 
اسناد حديث, متصل باشد و يا منقطع. 

با اين تعريف. حديث «موصول». «مرسل). «متصل) و «منقطع) در مفهوم حديث 
«مرفوع)» داخل مى شود و [تعريف و] حقيقت مشهور «مرفوع) نيز همين است كه بيان 
شد و در اينجا اقوال ديكرى نيز در باردى حقيقت و تعريف حديث مرفوع [از ناحيهدى 


ديك وهاو فى سيد كتاشان ]سان كيلاست 


*- انواع حديث مرفوع: 


١-در‏ نزد بعضى از علماءء مرفوع و مُسند يك مفهوم دارند و انقطاع و انفصال در تعريف هر دو داخل 
است. و كسانى ديكر بر اين باورند كه مرفوع و مسند متفاوتاند؛ جرا كه حديث مرفوع مىتواند 
منقطع و يا متصل باشد و به ييامبريّة منتهى شود اما مسندء» سندى است متصل كه به ييامبرية منتهى 
شده باشد. حافظ ابوبكر بن ثابت كفته است: مرفوع خبرى است كه صحابى از قول و يافعل 
بيامبرئة؛ روايت مىكنند. و با اين تعريف. مرفوع را مختص نقل صححابى از ييامبرئة مىداند و 
مرسل تابعى از بيامبر: را مرفوع نمىداند. و ابن صلاح مى كويد: اكر كسى از اهل حديث؛ مرفوع 
را در مقابل مرسل قرار دهد. منظور آن است كه در نظر او حديث مرفوع. داراى سندى متصل 


الف) مرفوع قولى. 

ب) مرفوع فعلى. 

ج) مرفوع تقريرى. [تأيبدى و سكوتى] 
د) مرفوع وصفى. 


؟- مثالها و نمونههايى براى انواع حديث مرفوع: 

الف) مثال مرفوع قولى: همانند اينكه صحابى و يا غير آنها بكويند: «قالرسول 
للك كذا...» [رسول كرامى اسلام جنين فرمود...] 

ب) مثال مرفوع فعلى: مثل اينكه صحابى و يا غير أنها بكويند: «فعل رسول 
شي كذا....» [رسول خداق جنين كرد...] 

ج) مثال مرفوع تقريرى [تأيبدى يا سكوتى]: همانند اينكه صحابى و يا غير آنها 
بكويند: «فعل بحضرة النبيي كذا...)' [در حضور ببامبرك فلان كار انجام كرفت بدون 
اينكه ايشان آن را انكار كند]. و از آنها روايت نشده باشد كه بيامبريّة با انجام كرفتن آن 
كان متالفت كرده باشل 

د) مثال مرفوع وصفى: همانند اينكه صحابى و يا غير آنها بكويند: «كان رسول 


اللمي أحسن الناس خلقاً [بيامبر از خوش اخلاقترين مردمان بود.] 


١-يا‏ بكويند: «ما فلان كار را در عصر بيامبركّة با حضور وى يا با آكاهى آن حضرت ول از آن» انجام 
مى داديم)» يا «فلان جيز را مى كفتيم) يا بكويند: «مادر زمان ييبامبر يك مشكلى در فلان امر 
نمىديديم.» و انكار بيامبرّة نيز در قبال انجام آن كار نقل نشده باشد.[مترجم] 


-١‏ تعريف حديث موقوف: 

الف) تعريف لغوى: «موقوف». اسم مفعول از «وقف» [ايستادن. متوقفف شدن] 
استء كويى كه راوى. حديث را به صحابى به انتهاء رسانده و بقيهدى سلسلهى سند 
حديث را دنبال نكرده و بيان آن را يى نكرفته است. [يعنى حديث را فقط به صحابى 
متصل كرده و از او فراتر نرفته است.] 

)كذ بك #اسطلاس مويق رموقوق» عازك ان ادو أفتيف إل المسجان 


من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرا؛ اقوال يا افعال و يا تأييداتى كه به صحابى نسبت داده شوند. 


؟ - شرح تعريف «حديث موقوف): 

توضيح اينكه: «(حديث موقوف»., عبارت است از آنجه به صحابى يا كروهى از 
صحابه. نسبت داده مىشود و يا اسناد مى كردد؛ خواه اين حديث نسبت داده شله به 
ايشانء از اقوال آنها باشد يا از افعال و يا از تقريرات آنها؛ و فرقى نم ىكند كه سلسلهى 
سند حديثى كه بدانها منتهى مىشود, متصل باشد يا منقطع. ' 
١-به‏ تعبيرى ديكرء «حديث موقوف): حديثى است كه از صحابى نقل شدهء بدون اينكه وى أن را به 


بيامبريّة اسناد دهد؛ جه سلسلدى سند تا صحابى» متصل باشد و جه منقطع و منفصل. 
يعنى آنجه از صحابى, از اقوال و افعال و تأييدات و ... نقل شده باشد و سند حديث به صحابى 


*- مثالهايى براى حديث موقوف: 


الف) مثال براى حديث موقوف قولى: مثل اينكه راوى بكويد: «قال علي بن أبي 
طالب: حدثوا الناس بما يعرفونء أتريدون أن يكدَّب اللّهُ ورسوله؛'؛ «على بن 
ابى طالب كفته است: با مردم به كونهاى كه در خور فهم آنان است. سخن بككوييد [و 
آنجه را در توان ادراك آنان نيستء ترك كنيد]ء آيا من غر هزه كرك ويبامبرش 
تكذيب شوند؟!0 

ب) مثال براى حديث موقوف فعلى: همانند اين كفتهدى بخارى كه كفته است: 
«وأمٌ ابن عباس وهو متيمّم» . 

«ابن عباس در حالى براى مردم امامت و ييشنمازى داد كه تيمم زده بود.) 

ج) مثال موقوف تقريرى [تأيبدى يا سكوتى]: همانند اينكه برخى از تابعين 
كفتهاند: «فعلت كذا أمام أحد الصحابة ول ينكر عليّ)؛ «در حضور يكى از صحابه. فلان كار 


را انجام دادم بدون اينكه وى آن را بر من انكار و يا رد نمايد.» 


؟- استعمالى ديكر براى حديث موقوف: 


لفظ «موقوف» در مورد غير صحابى نيز به كار مىرود ا مامد عون عققه رما شسونن" 


ختم شده باشد و به رسول خداو نرسيده باشدء» «موقوف» نام دارد. و اكر حديث موقوف صحابىء 
داراى سندى متصل باشد به آن «موقوف متصل) كفته مى شود و در غير اين صورت آن را «موقوف 
شده باشد.[مترجم] 

.ىراخب-١‎ 

'"-وقتى لفظ موقوف. مخصوص صححابى است كه اين لفظ به طور مطلق و بدون هيج يسوندى ذكر 
شود؛ اما هنكامى كه لفظ موقوف با يسوند و به طور مقيد در مورد غير صحابى به كار رود. كفته 


به عنوان مثال كفته مىشود: «هذا عدي وقفه فلان على الزهرى أو على عطاء» ؛ «اين حديث» 


موقوف به زهرى و يا عطاء است.» و يا جملاتى همانند آن. 


ه- اصطلاح فقهاى خراسان: 
فقهاى خراسان» [حديث مرفوع؛ و حديث موقوف را اينكونه] نامكذارى كردهاندك: 

الف) به حديث مرفوع. «خبر) مىكويند. [يعنى به آنجه كه از ببامبريّة نقل شود. 
«خبر) مى كويند.] 

ب) و حديث موقوف را «اثر) مىنامند. [يعنى آنجه را كه از صحابى نقل شود. «اثر) 


ولى محدثينء هر دو را به «اثر» نامكذارى كردهاند؛ جرا كه وازدى «اثر» از «أثرتٌ 


- بخشهايى [از موقوف] كه به «مرفوع حكمى» تعلق و ارتباط دارند: 


در مبحث «حديث موقوف) صورتهايى از حديث موقوف وجود دارد كه از لحاظ 


مى شود: «حديث وقفه فلان عل الزهري أو على عطاءا, اين حديث موقوف به زهرى ياعطاء 
است.[مترجم ] 

١-زهرى‏ و عطاء هر دو از زمردى تابعين هستند. [و در جملدى بالا به عنوان مثال ذكر شدهاند.] 

؟-برخى از علماء و صاحب نظران اسلامى» «اثر» را در كتب لغت مرادف و هم معنى با حديث و 
روايت و خبر برشمردهاند. ولى بعضى «اثر» را به آنجه از صحابه نقل شود. اختصاص دادهاند 
[موقوف]. و برخى «اثر) را اينكونه تعريف كردهاند: مطلبى كه از يبامبري يا اصحاب و يا تابعين 
روايت شده است. و برخى نيز حديث را بر فرموددى ييامبر و اثر را بر كفتهدى صحابى و تابعى 
اطلاق كردهاند. و نيز كفتهاند كه خبر: مطلبى است كه از كسى نقل كردد. خواه ييامبر باشد يا غير 


الفاظ و شكل [ظاهرى]ء «موقوف» به نظر مىرسدء ولى آنكه با نكاهى دقيق و زرف به 


حقيقت و ماهيّت أن مىنكرد و به تجزيه و تحليل و تحقيق و يؤوهش مىيردازد. متوجه 
مى شود كه آنها در معنى و مفهوم [و از نظر حكمى]. «حديث مرفوع)» هستند. از اين رو 
علماء بر آنها عنوان «مرفوع حكمى) اطلاق نمودهاند؛ يعنى حجنين صورتهايىء از نظر 
لفظء «موقوف» واز لحاظ [معنى و مفهوم و] حكم؛ «مرفوع) هستنك. 
و برخى از اين صورتها [كه از نظر لفظ. موقوفاند واز لحاظ معنى و حكم؛ 
مرفوع ]ء عبارتند از: 
الف) اينكه صحابى - صحابىاى كه ثابت نشده باشد كه وى از اهل كتاب [يهود و 
نصارى] جيزى را آموخته و يا فرا كرفته باشد -- قولى را بكويد كه در آن نه مجالى 
براى اجتهاد شخصى وى باشدء و نه تعلّقى به بيان لغتء و نه ارتباطى به تشريح و 
توضيح [جملهاى] غريب و نامأنوس. مثل: 
-١‏ خبر دادن از امور كذشته و ييشين؛ مانند: «آغاز آفرينش»). 
”- يا خبر دادن از امور آينده؛ مانند: «ملاحم» [جنك و خونريزىهاى بزرك]. و بر 
يا شدن فتنهها و آشوبهاء و حالات روز رستاخيز. 

- يا خبر دادن از كارهايى كه با انجام آنهاء ياداشى مخصوص و يا عذاب و كيفرى 
ويذهء به انسان مىرساء. مانند اين كفتهدى صحابى كه كفته است: «من فعل كذاء 
فله أجر كذا)؛ «هر كس فلان كار را انجام دهدء فلان ياداش بدو مىرسد.) 

ب) يا فرد صحابى؛ كارى را انجام دهد كه در آن مجالى براى اجتهاد نباشد. مانند 
اينكه على نماز كسوف [خورشيد كرفتكى] را خواند و در هر ركعت آن بيش از دو 
ركوع انجام داد. 

[تمام اين اقوال و افعال؛ از جمله امورى هستند كه شخص صحابى نه آنها رااز 


اهل كتاب شنيده؛ و نه با قودى اجتهاد و استنباط خويشء به فهم و درك آنها يرداخته. و 


نه... بلكه از مفاد تمام اين امور دانسته مىشود كه اقوال و افعال صحابى در اين موارد. 
نشأت كرفته از قول يا فعل و يا تفرير خود يبامبريّة - مرفوع - مىباشد.] 

اج( يا صحابى خبر دهد كه: (آنها [صحابه] فلان جيز را مى كفتند»: يا «فلان كار را 
انجام مىدادند)» و يا «در انجام فلان كار. مشكلى را نمىديدند). در اين صورت: 

-١‏ اكر آن قول و يا فعل و يا تقرير را به عصر بيامبركة نسبت دهدء بنا به قول 
صحيح. اين حديثء «مرفوع» است. مانند اينكه جابر كفته است: «كنّا نعزل على 
عهد رسول اللّهك')؛ «ما [صحابه] در زمان بيامبري عزل م ىكرديم [يعنى منى را 
خارج از فرج زن مىريختيم ]). 

1- و اككر آن قول و يا فعل و يا تقرير را به زمان ييامبر اكرمكّ نسبت ندهد؛ در 
اين صورت از ديدكاه جمهور. اين حديث. «موقوف) است. مانند اينكه 
جابرفه كفته است: «كنّا إذا صعدنا كبّرنا وإذا نزلنا سبّحنا» ؛ «هركاه به بلندى 
بالا مى رفتيم» تكبير [الله اكبر] مى كفتيم؛ و هركاه از بلندى يائين مى آمديم؛ تسبيح 
[سبحان الله] مى كفتيم.» 

د) يا اينكه صحابى بكويد: (أَمَرنا بكذا؛ «به انجام يا ترك فلان جيزء امر شديم)؛ 
يا «ثُهينا عن كذا؛ «از انجام يا ترك فلان جيزء نهى شديم)؛ و يا «من السنّة كذا؛ «انجام 
يا ترك فلان كار. سنّت است). 

نكل فول برك سس كد ساد امسلل أن يشفع الأذان ويوترالإقامة» ؟ «از 
طرف يبامبري به بلالك دستور داده شد تا كلمات اذان را دو مرتبه تكرار كند و كلمات 


١-بخارى‏ و مسلم. 


؟-بخارى. 


'-بخارى و مسلم. 


اقامه را يى بار.») 


و همجنين قول«ام عطيهانقةا كه كفتهاست: «نهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم عليناء.' 

ونيز قول ابى قلابه كه از انس #ه نقل مىكند كه وى كفته است: «من السدة إذا 
تزوج البكر على الغيب أقام عندها سبعاً'. 

ه) يا راوى حديثء در هنكام بيان كردن نام صحابىء, برخى از اين كلمات جهاركانه 
را به كار ببرد كه عبارتند از: «يرفعه» [يرفع الحديث ].ء يا «ينميه») [ينمى الحديث).ء يا «يبلُْ 
به) و يا «روايةً)؛ مانند حديث: «أعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوماً صغار الأعين.)" 

و) ويا صحابىء به تفسير آيهاى بيردازد كه تعلّق و ارتباطى به سبب نزول آن آيه 
داشته باشد؛ مانند اينكه جابر» كفته است: «كانت اليهود تقول: من أقى امرأته من دبرها 
في قبلها جاء الولد أحولء فأنزل الله تعالى: «نِسَآوْحُمْ حَرْتُ لَحُم...)4 الآية,. ' 

انس تكافي” ابن موا وى القن اننا كنهذ ميد دواداق سد وك طرف فسا ننه 
بيامبرئة مىباشد. و در نزد علماء و صاحب نظران اسلامى؛ اين جنين احاديثى. حكم 


- آيا به حديث موقوف. احتجاج و استناد مى شود؟: 


حديث موقوف - همجنانكه دانستى - كاهى «صحيح). و كاهى «حسن». و كاهى 
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«ضعيف) مى باشد؛ ولى [در اينجا] اين سئوال باقى است كه اكر صحّت حديث موقوف 


4. 


١-بخارى‏ و مسلم. 
”-بخارى و مسلم. 


"-بخارى. 


غ-مسلم. 


به اثبات برسدء آيا احتجاج و استناد بدان جايز است [يا خير]؟ 

جواب اينكه: اصل در حديث موقوف, عدم احتجاج و استناد بدان است. جرا كه 
«موقوف», همان اقوال و افعال صحابه است؛ ولى با اين وجود اكر صحّت موقوف به 
اثبات برسدء اين توان را دارد تا برخى از احاديث ضعيف را قوت و نيرو ببخشد و آنها 
را تقويت نمايد -- همجنانكه در مبحث مرسل كذشت - زيرا حالت صحابه [هماره و 
بيوسته] بر اين بود كه دنبال كننده و بيرو سنت [بيامبر كرامى اسلام] 25] بودند. 

واين حكم, در صورتى است كه «موقوف), حكم حديث مرفوع را نداشته باشد 
[يعنى «مرفوع حكمى؛. نباشد]؛ اما اكر موقوفء از آن صورتهايى باشد كه «حكم مرفوع» 
را دارا باشد [و از نظر معنى و مفهوم در حكم حديث مرفوع باشد]. در اين صورت 
حديث موقوف [كه از لحاظ الفاظ و شكل ظاهرىء موقوف به نظر مىرساء ولى از 
لحاظ معنى و حكمء مرفوع است] همانند «حديث مرفوع), حجّت مى باشد و احتجاج و 


اهناك مدان حا الس 


الف) تعريف لغوى: «مقطوع), اسم مفعول از «قطع) [بريدن. قطع كردن. شكستن ]. 
و ضد «وصل» [ييوند دادن» ربط دادن» يبيو ستئن و ضميمه شدن] مى باشد. 


ب) تعريف اصطلاحى: حديث مقطوع عبارت است از: «ما أضيف إلى التابعي أو من 


دونه من قولٍ أو فعل)؛ «كفتارء يا كردارى كه به تابعى' يا به فرد يائين تر از او [تبع تابعين 


و...] نسبت داده شود.» 


"- شرح تعريف (حديث مقطوع): 

توضيح اينكه: حديث مقطوع قول يا فعلى است كه به سوى تابعى و يا تبع تابعى و 
يا يايينتر از آنها نسبت و اسناد كردد. «مقطوع» با «منقطع» متفاوت است؛ زيرا مقطوع از 
صفات متن است و منقطع از صفات اسناد. 

يعنى حديث مقطوع از كلام تابعى و يايينتر از آن است و كاهى سند تا خود تابعى 
متصل مى باشد در حالى كه منقطع به مفهوم غيرمتصل بودن سند اين حديث است و 


ارتباطى به متن ندارد. 


'- مثالهايى براى حديث مقطوع: 

الف) مثال براى حديث مقطوع قولى: مثل كفتهدى حسن بصرى در بارودى نماز 
خواندن يشت سر فرد بدعتكذار كه كفته است: «صلّ وعليه بدعته)." 

ب) مثال براى حديث مقطوع فعلى: همانند كفتهى ابراهيم بن محمد بن المنتشرء 
كه كفته است: ١كان‏ مسروق يُرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويْليهم ودنياهم.)" 


؟ - حكم احتجاج و استناد جستن به حديث مقطوع: 


-١‏ تابعى: كسى است كه در حال اسلام, صحابهاى را ملاقات كند و با همان حال بميرد و جهره در 
نقاب خاك كشد. 

؟- بخارى ج١‏ ص .١97‏ 
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در هيج يك از احكام شرعى. به حديث مقطوع. احتجاج و استناد نمىشود ولو 
اينكه نسبت آن به كوينده اش؛ به صحّت رسيده باشد [و در سند حديث مقطوع. 
مشكلى وجود نداشته باشد.] جرا كه «حديث مقطوع)., عبارت از كفتار و يا كردار يكى 
از مسلمانان است؛ ولى با اين وجود اكر در «موقوف» قرينهاى دال بر «رفع) [مرفوع 
بودن] آن وجود داشته باشد. در آن صورت حكم «مرفوع مرسل» را مىكيرد. همانند 
برخى ازنراويان كه در كنار بيان كردن نام «تابعى» [در سند حديث] - به عنوان مشال - 
از اين عبارت استفاده مىكنند و مىكويند: «يرفع الحديث» [و يا در سند آنها و در كنار نام 
تابعى از عبارات: «يبلغ الحديث»» يا «ينمي الحديث» و يا «رواية» استفاده كنند و بكويند: 
١عن‏ الحسن البصري يبلغ به). يا عن الحسن البصري رواية» و يا «عن الحسن البصري يرفع 
الحديث) و...] 


4- اطلاق حديث مقطوع بر حديث «منقطع): 

برخى از محدثين - همانند شافعى و طبرانى - لفظ «مقطوع» را اطلاق مىكنند و 
مرادشان از آنء «منقطع» است؛ يعنى: حديثى كه اسنادش متصل نباشد. و اين اصطلاح. 
اصطلاحى غير مشهور و غير شايع مىباشد. 

و مى توان امام شافعى را در اين كار معذور دانست و براى اصطلاح غير مشهورش 
جنين عذر آورد كه وى اين اصطلاح را ييش از تثبيت و وضع اصطلاح [مقطوع و 
منقطع. و قبل از ذه لد اناو ا دوا ماده غلومتحديت ]ابوه أسنت»: اما كار 
«طبرانى» [كه لفظ 5 را بر «منقطع) اطلاق نموده]. تجاوز و تخلف از اصطلاح 
[مشهور علوم حديث] به شمار مىآيد [كه وى در اين زمينه. اصطلاح مشهور را ناديده 
كرفته و از آن جشم يوشى نموده, و آن را زير يا كذاشته و يا را فراتر از آن نهاده واز 


يفل كل تة ست ]| 


ع- كتابهايى كه در آنها احاديث «موقوف) و «مقطوع» وجود دارند: 


ب) مصئّف عبدالرزاق. 


ج) تفاسير ابن جريرء ابن ابى حاتم و ابن منذر. 


مبحث دوم: 
انواع ديكرى از اخبار و احاديث كه بين «مقبول» و «مردود» 
مشتركاند 


-١‏ تعريف حديث «مسند»: 

الف) تعريف لغوى: «مسند). اسم مفعول از «أَسْنّد) و به معناى «أضاف» [يبيوست 
كرد. ملحق ساخت. اضافه كرد.] و يا به معنى «نَسَبَ) [به جيزى يا كسى نسبت داد. 
ارجاع داد. منسوب كرد.] است. 

ب) تعريف اصطلاحى: «حديث مسئد)», عبارت است از: «ما اتصل سنده مرفوعاً إلى 
النبي 35) ؛ حديثى كه به وسيلهدى يك زنجيردى منظم و متصل راويانء به ييامبركة 


5 
مى رسك. 


١-اين‏ همان تعريفى است كه حاكم به آن تأكيد كرده و ابن حجر در كتاب «النخبة» بدان اطمينان يافته 
است. و در اينجا تعريفات ديكرى نيز براى مسند وجود دارد. 

؟-ابوبكر خطيب مى كويد: در نزد اهل حديثء مُسئند به حديثى كفته مىشود كه سندش از ابتدا تا انتها 
متصل باشد. و اكثراً اين لفظ زمانى به كار مىرود كه حديث از شخص رسول خدايّ نقل شود و به 
ندرت اين لفظ [مسند] در مورد نقل قول از صحابى و غيره به كار مىرود. 


؟ - مثال حديث مسند: 


آنجه بخارى روايت كرده و كفته است: «حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة#* قال: إنّ رسول اللّهيةٍ قال: إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعاً. ' 

و سند اين حديث از ابتدا تا انتهاء متصل است و به وسيلهدى يكى زنجيرهدى منظم و 


متصل راويان به بيامبرية مىرسد. 


2 


ابوعمر بن عبدالبر مى كويد: مسند: حديثى است كه فقط به ييامبريّ منتهى شده باشد. مثال حديث 
مسند متصل: همانند «مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللْهكل:» و مثال حديث مسند منقطع: 
همانند «مالك عن زهري عن ابن عباس عن رسول اللهي. ايج سيتتد ستل سنت درا كه ينه 
ببامبريّ منتهى شده است و از طرفى منقطع استء جرا كه زهرى از ابن عباس نشنيده است. ابوعمر 
به نقل از كسانى جنين آورده است: مُسند فقط به حديثى تت 

«#كفته مى شود كه اولاً متصل و ثانياً مرفوع باشد و به بيامبريّة منتهى شده باشد. اينها اقوال سه كانهدى 
مختلفى بودند كه در مورد مُسند نقل شدهاند. از اين رو از تعاريف فوق ملاحظه مى شود كه بعضى 
انقطاع سلسله را منافى اتصال و اسناد دانستهاند و بعضى حتى مرفوع و موقوف و مقطوع رادر 
شمار متصل آوردهاند و كفتهاند كه مُسند شامل مرفوع. موقوف و مقطوع هم مىشود. تدريب 
الراوى.ء ص 7١٠١[مترجم]‏ 

١-بخارى‏ ج١‏ ص7ء 


-١‏ تعريف حديث متصل: 

الف) تعريف لغوى: «متصل؛. اسم فاعل از «اتتصل» [اتصال بيدا كرد. ييوستء 
رابطه برقرار كرد.] و ضد «انقطع» [قطع شد. بريده شد. كسسته شد. جدا كرديد] است. 

واين نوع را به «موصول» نيز نامكذارى كردهاند. [يعنى متصل را «موصول» نيز 
مى نامند. ] 

ب) تعريف اصطلاحى: 

حديث «متصل» عبارت است از: «ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً؛ حديثى كه 
سندش [از ابتدا تا انتها] متصل باشد. خواه مرفوع به ييامبرقة باشد يا موقوف [بر 
صحابه يا كسى يائين تر از او] . 


١-به‏ هر حال حديث متّصل را «موصول» نيز مى نامند» و به طور كلى شامل مرفوع و موقوف مى شود 
و آل سذيقق: آنبت كه سحدض: اذ ابنذا خا "انها عنصل باشدجه طوزق: كه هن كلام الب زاوينان ستعمنا اد 
ملقائ ماقت عروثت زا هذا اناك هيد كر اشبدو انك 
به تعبيرى ديكرء «متصل» يا «موصول): حديثى است كه هر يك از راويان آن از راوى طبقهى بالاتر 
بلاواسطه نقل كرده باشد ولى در اين نوع» رسيدن سلسلهدى حديث به ييامبر كرامى اسلام 8 شرط 
«متصل نسبى» است و از اين جهتء. حديث متصلء موقوف و مرفوع را نيز شامل مى باشد؛ منتها 


؟- مثال حديث متصل: 


الف) مثال «حديث متصل مرفوع). [از كتاب موطأ] حنين است: «مالك عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبداللّه عن أبيه [عبدالله بن عمر] عن رسول المي أنّه قال كذا...) 


[مالكى از ابن شهاب از سالم بن عبد الله ازيدرش - عبدالله بن عمر»ك -از رسول 


ب) مثال «حديث متصل موقوف»» جنين است: «مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال 
كذا...). 


دايا «قول تابعى) را «متصل» مى نامند؟: 

عراقى كفته است: «و اما اقوال [كفتههاى] تابعين - در صورتى كه اسانيد حديث» 
بدانها متصل باشد - به طور مطلقء بدانها «متصل» نمى كويند و آنها را «متصل» نمىنامند. 
ولى هنكامى كه لفظ متصل با يسوند و به طور مقيّد در مورد اقوال تابعين به كار مىرود. 
اشكالى در «متصل ناميدن» آنها نيست. جنانكه جنين امرى در كلام خحود تابعين اتفاق 
افتاده است؛ همجنانكه كفتهاند: «هذا متصل إلى سعيد بن المسيّبء أو إلى الزهريء أو إلى مالك 
ونحوذلك)؛ «سند اين حديث به سعيد بن مسيّبء يا زهرىء يا مالك و يا غير آنها متصل 
است.» [يعنى متصل به طور مطلق شامل اقوال تابعين نيست و به اقوال و كفتار تابعين 
كه سند حديث به خود آنها متصل باشد. «متصل» كفته نمىشود. ودر صورت مزبور 
مى بايست كفت: حديث تا فلان فرد تابعى» متصل است. يعنى هر كاه لفظ متصل در 
مورد اقوال تابعين به كار رودء بايد با يسوند و به طور مقيّد استعمال كردد و به طور 
مطلق بدان «متصل» كفته نمىشود.] 


متصل مطلق را حديثى مىدانند كه سلسلدى راويان تا بيامبر اكرمي يا صحابى؛ بدون انقطاع ذكر 


و كفته شده كه نكته و لطيفهاى كه در اين قضيه نهفته استء اين است كه «اقوال 
تابعين» را «مقاطيع» مىنامند. [يعنى آنجه از اقوال و افعالى از تابعين كه به آنها منتهى 
شده باشد كفته مىشود] و اطلاق لفظ «متصل» بر اقوال تابعين [مقاطيع ]ء همانند اين 
است كه يك جيز با دو وصف [كه از نظر لغغت با همديكر متضاد و مغاير هستند]ء 


توصيف و تعريفف بشود.») 


١‏ - مقصود از «زيادات الثقات): 


مه م ينا 


«زيادات», جمع «زيادة» |افزايشء اضافه. افزوده[؛ و «ثقات», جمع «ثقة)؛ و (ثقة» 
نيز همان «راوى عادل ضابط») است. 

و مراد از «زيادهوى ثقه): اين است كه ما در روايت حديثى برخى از راويان ثقهو 
معتبرء اضافه و زيادهاى ]در متن يا سند آن[ بيابيم كه در حديث همسان أن كه ديكر 


راويان ثقه و معتير به روايت أن برداختهاند» آن اضافه و زياده وود نداشته باشد,' 


١-به‏ تعبيرى ديكرء مراد از «زيادهى ثقه): روايتى است كه در متن يا سند آنء زيادتى وجود داشته 
باشد كه در حديث همسان آن كه ديكر راويان ثقه و معتبر آن را روايت كردهاند. وجود نداشته 
باشد. مانند بر نبوى: «جعلت لي الأأرض مسجداً وطهوراً كه مشهور جنين روايت كردهاند؛ ولى به 
بهذا وكوي مه الفظ اوقرايها طهو را قت هده است. و در «تدريب الراوى» شخص منفرد را 
«ابومالك سعد بن طارق أشجعي» نام برده و لفظ زياده را «تربتها» ذكر كرده است. تدريب الراوى ص 


-"١‏ مشهورترين كسانى كه به فن «زيادهى ثقه». توجه و اهتمام ورزيدهاند: 


زيادههاى برخى از راويان ثقه و معتبر كه در بعضى از احاديث اعمال نمودهاندء 
توجه علماء و صاحب نظران اسلامى را به خود جلب كرده است أو أنها را وادار نموده 
تال به تحقيق و يؤوهش و تجزيه و تحليل و جستجو و بررسى أنها بيردازند و به 
شناخت و معرفت آنها اهتمام بورزند و توجه شايانى به تدوين و كردآورى أآنها بنمايند. 

واز مشهورترين بيشوايان و بزركانى كه به شناخت و كردآورى (زإجادهف راويسات 
ثقفه در احاديث») شهرت دارندء مىتوان اينها را نام برد: 


ب ابونعيم كركانى. 


ج) ابو وليد حسان بن محمد قرشى. 


٠ 3 2. ٠ »# 0‏ ع ١‏ 
-'٠'‏ مكان وقوع زيادهى نقل شده از راوى ثقه و معتبر: 


[مترجم ]. 

١-خاطر‏ نشان مىشود كه بحث از «زيادهدى ثقه» فقط زمانى مطرح مى شود كه مخرج احاديث يكى 
باشد. يعنى علاوه بر همكونى متنء» سندها نيز حداقل در طبقهدى صحابى مشترك باشند. يعنى ما در 
اينجا از يك حديث با سندهاى مختلف اما هم مخرج إ|حداقل در طبقهدى صحابى مشترك[! صحبت 
مى كنيم. يعنى اكر همين حديث را يك بار از ابوهريرهه و يك بار از ابوسعيد خدرى © روايت 
كرده باشند و در متن يكى از آنها زيادهاى باشد [به شرط صحت سندهاى آنها و عدم شذوذ[ زياده 
يذيرفته مىشود. و اين مباحث زياددى ثقه و بسط اين قضيه و مباحث اين بخشء صرفاً مربوط به 
تابعين و راويان بعد از آنها است. جرا كه زياده در احاديث آنها شك و كمان را بر موىانكيزد و 
كمك كرفتن از ظن غالب مورد نياز است. بنابراين در قبول و يذيرش زيادهى بعضى از اصحاب بر 
اصحاب ديكرء اختلافى وجود ندارد. و مقصود از زياده» اضافه شدن مطالبى به متن حديث و يا زياد 
شدن يك راوى در سند و مطالبى از اين دست مىباشد و مقصود از زياددى ثقه اين است كه زياده 


فقط از راوى ثقه و معتبرء آن هم با شرايطى؛ يذيرفته مىشود و زيادهى راوى ضعيف يذيرفته 


الف) زيادهى نقل شده در متن حديث: با اضافه كردن يك كلمه يا يك جمله. 
ب زيادهى نقل شده در سند حديث: با «مرفوع» قرار دادن حديث موقوف؛ يا 


«موصول» كردانيدن حديث مرسل. 


15 حكم زيادهى نقل شده از راوى ثقه در متن حديث: 

علماء و صاحب نظران اسلامى در حكم «زيادهدى نقل شده از راوى ثقه در متن 
حديث»» با همديكر اختلاف نظر دارند و هر كدام به كونهاى نظر دادهاند: 

الف) برخى بر اين باورند كه زيادهى نقل شده از راوى ثقه و معتبرء» در هر صورت 
أو به طور مطلق[ يذيرفته مىشود. |بدين معنى كه اككر راوى دربار اول كه حديث را 
روايت كرده. زياده را نقل نكرده باشدء ولى بار دوم - كه همان فرد - همان سند را 
روايت نموده. زياده را نقل كرده باشد؛ و يا اينكه زياده را از راوى ديكر غير از راوى 
قبلى كه زياده (در حديث او وجود) نداشته روايت بكند, در هر دو صورت تفاوتى 
فو قد روز سان ررر اق سملن تاق تفاط شيف دقابل فول اتعسقي درفت 
مى شود.[ 

ب) و بعضى از علماء و صاحب نظران اسلامى» زياددى نقل شده از راوى معتبر و 
ثقه را به طور مطلق انكار م ىكنند و آن را رد مىنمايند. 

اج( و برخى از علماء. |تفصيل قائل شدهاند و اينكونه تفكيك نمودهاند و[ براين 
باورند كه اكر راوى دربار اول كه حديث را روايت كرده. زياده را نقل نكرده باشد. ولى 
بار دوم كه به روايت همان سند يرداخته. زياده را نقل كرده باشد, در اين صورت زياده 
و اضافات ]در متن يا سند[ وىء يذيرفته و قابل قبول نيست؛ اما اكر حديث را بدون 


زياده از كسى و با زياده از ديكرى روايت كرهه باشدء قابل قبول است و يذيرفته 


نمىشود و در اينجا بحثى از آن به ميان نيامده است. [مترجم] 


وابن صلاح. «زيادمى نقل شده از راوى ثقه) را با توجه به قبول يا رد آنء به سه 


قسم تقسيم نموده است. و در حقيقت[ تقسيم ابن صلاح؛ تقسيمى خوب و نيكو 
مىباشد كه نووى و ديكران نيز با وى در مورد تقسيمش به توافق رسيدهاند و موافقت 
0000 

وابن صلاح. «زيادهدى نقل شده از راوى ثقه)» را از حيث قبول يا رد آنء اينكونه به 
سه قسمء تقسيم نموده است: 

الف) اينكه زيادهى نقل شده از راوى منفرد' ثقه. منافات و مخالفتى با روايت 
زامياة عقهه بابواويان مد تقد ب ممع ان او دامع انك إنانيد مدلايق كشوي تتا كه 
راوى اش ثقه و معتبر است فرد باشدء و هنكام عرضه كردن آن به روايات راويان ثقه. يا 
راويان مؤثقتر و راجحتر از او. مخالفت و منافاتى با آنها نداشته باشد.[ و جنين حديثى 
يذيرفته مى شود و قابل قبول است. حرا كه آنء مانند حديثى است كه به روايت كل أآن: 
ثقهاى از راويان ثقه و معتبرء منفرد باشد. ش 

ب) اينكه زيادمى نقل شده از راوى منفرد ثقه. منافى و مخالف روايت ساير راويان 
ثقهء يا مخالف روايت راويان مؤثقتر و راجحتر از او باشد كه در اين صورت حديث؛ 
مردود استء جنانكه در نوع شاذ. بحثش كذشت. 

اج( زيادمدى نقل شده از راوى منفرد ثقه كه در آن نوعى منافات و مخالفت با 
روايت راويان معتبر و ثقه. يا روايت راويان مؤثقتر و راجحتر از او وجود داشته باشد. 
]يعنى قسم سوم اينكونه است كه حالتى بين دو مورد اول و دوم اتفاق بيفتد. يعنى 


اضافاتى در حديث راوى ثقه وجود داشته باشد و در روايات ديكران - كه ثقهو 


-١‏ نكا: علوم الحديث ص 737 و الكفاية ص 15 و ما بعد آن. 


"- منفرد در يك طبقه از سند [مترجم] 


معتبراند, يا از او مؤثقتر و راجحتراند - اين اضافات و زيادهها وجود نداشته باشد و به 
نوعى با آنها مخالف باشد. اين مورد و موارد شبيه آنء به قسم اول شبيه هستند جرا كه 
آنجه جماعت راويان معتبر و ثقه روايت كردهاند» عام (مطلق) است و زياده متنى كه 
راوى منفرد روايت كرده است. خاص (مقيّد) است و اين «مغايرت در صفت» نام دارد 
و نوعى از مخالفت در آن وجود دارد به طورى كه قضاوتها را در مورد آن متفاوت 
كرده است. و همجنين به قسم دوم شبيه است كه مىتواند منافاتى هم با احاديث 
تتافقط يقد ١]‏ 'ى آيخ شافات از مخالفكه فقط: دودو مجعور حص بى ميحد ونه م شتوو 
تجلّى و تبلور مىيابد: 

١‏ - مقيّد نمودن مطلق. 

ا“ خخاض كردن عام. 


. 5 م : 
و درباردى حكم اين فسم» ابن صلاح سكوت اختيار كرده افنت: ونووى ييرامون 


١-مثل:‏ «مارواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول اللْهي فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أو 
ذكر أو أن من المسلمين.» ابوعيسى ترمذى مى كويد: فقط در روايت مالكء اضافهدى لفظ «من 
المسلمين» آمده استء و راويان ثقهى ديكر آن را در حديث خود نقل نكردهاند و عبيد الله بن عمر و 
ايوب و ديكرانء اين حديث را از نافع و ابن عمر نقل كردهاند اما اين اضافدى الفاظ را در متن 
نياوردهانك. اما بعضى از ائمه به همين اضافهدى الفاظ مالى استدلال و استناد كبردوانك و از جملهدى 
اضافه هستند و آن را رد مىكنند. [مترجم] 
"-شايان ذكر است كه ونا مى توان تمام حالاتى را كه در يك حديث امكان زيادهى ثقه وجود دارد. 
اضرو و روخلاض كزةا 
)١‏ زيادهى ثقه فقط زمانى يذيرفته مىشود كه فرد راوى كه زياده را نقل كرده استء حافظ متقن 
باه وذو انق طلؤرت اقنافوساى او “مره قبل واق :ين شردة ى الرسوى كلاريادواى زا 
[جه در سند و يا متن حديث] روايت كرده از ديكرى كه زياده را روايت نكرده. از نظر حفظ و 


ضبط و دقّت و اتقان بالاتر باشدء» زيادهى او يذيرفته مى شود. ولى اكر حديث» سندهاى مختلف 


آن كفته است: «والصحيح قبول هذا الأخير؛ قول صحيح بر يذيرش و قبول اين قسم 


00 


ه- مثالهايى براى زيادهدى نقل شده از راوى منفرد ثقه در متن حديث: 


و هم مخرجى داشته باشد, جند حالت بيش مىآيد: اول اينكه كسى كه زياده را آورده و نقل 
كرده استء يك نفر باشدء و اكر از نظر حفظ و اتقان از تمامى راويانى كه زياده را نقل نكردهاند 
بالآتراباشدء .ذو نظن دن ايخ مورها وجود"ذازد: اول أنها كد حفظ. واتقان بالاى :ارا أن تعلذاد زياد 
راويان ديكر كه زياده را نياوردهاند اما درجات يائينترى از عدالت و اتقان را دارندء قوىتر 
مى دانند و به نظر آنها هيج خللى در اين زياده. وجود ندارد مثلاً كسانى زيادمى سفيان ثورى و 
يا شعبه را بر حديث فاقد زيادهى دهها نفر ترجيح داده و مىيذيرند. 

انا مانن مين انو كرو عم نقيت واما ا عنام وان زاويائن هديا دروا نباو زة ةنعل قت . 
قاف و لززاضاي ره افطل سكن را بو مطقيك أنه[ نه يا داه سيان اننال لوعف 
بائينتر[ نمىيذيرند. 

*) و اما حالت سوم اين است كه زياده از طرف كسى و يا كسانى باشد كه هم از نظر حفظ و اتقانء 
وهم از نظر تعداد يايينتر باشند كه در اين صورت زياددى آنها يذيرفته نمىشود. 

*) حالت بعدى اين است كه از نظر تعداد ]راويان[ برابر باشند كه در اين صورت اكر در ميان 
راويان هر كدام. كسى وجود داشته باشد كه از نظر حفظ و اتقان بالاتر باشد. حديث او مورد 
اباد 5 كرفته و سندهاى ديكر تابع حديث او هستند. 

8ع الكبييدى نك اف كد راوع و بار اران سعد رود راف فيان باون لاقم ابا دوي 
سطح باشند در صورتى كه منافاتى بين آنها نباشد, زياده يذيرفته مى شود و در صورتى كه هر 
كدام از آنها تقويت كننده أحديث عضل[ داشته باشند, حديث أنها ترجيح داده مى شود. 

2) حالت بعدى اين است كه هم راوى زياده نقل كننده. و هم راوىاى كه زياده را نياورده. هر دو 
عرق ياك سيا اث جددء جد الام إن زناف شرع ف جار ار 

١-نكا:‏ التقريب همراه با التدريب ج١‏ ص 147. شافعى و مالك اين نوع از زياده را مىيذيرند, اما 


احناف آن را رد نمودهاند. 


الف) مثال براى زيادهدى نقل شده از راوى منفرد ثقه. كه منافات و مخالفتى با 
روايت راويان ثقه. يا روايت راويان مؤثقتر و راجحتر از اوء نداشته باشد: 

همانند آنجه مسلم ' از طريق «على بن مسهرء از اعمشء از ابى رزين و ابى صالح, 
از ابوهريرهك » در باردى حديث «ولوغ الكلب» روايت كرهده ]و كفته است: (إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليرقه فليغسله سبع مرار»]كه اضافدى متن «قَليّرقه» اضافه متنى است 
كه فقط در حديث «على بن مسهر» نقل شده است و ساير حفاظ - از ديكر شاكردان 
اعمش - آن را نقل نكردهاندء بلكه حديث را جنين روايت نمودهاند: «إذا ولغ الكلب ني 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». يس اين زيادهى نقل شده از طرف على بن مسهرء به سان 
خبرى است كه فقط على بن مسهر به روايت آن يرداخته است و وى ثقه و معتبر است» 
و زيادهى ثقه نير يذيرفته مىشود. 

ب) مثال براى زيادهدى نقل شده از راوى منفرد ثقه. كه منافى و مخالف روايت 
ساير راويان ثقه و معتبرء يا مخالف روايت راويان مؤثقتر و راجحتر از اوء باشد: 

همانند زيادهى متن ١يوم‏ عرفة). در حديث: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» 
عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب.) 

در تمام طرق اين حديث,. ذكرى از يوم عرفة» به ميان نيامده استء و اضافهدى متن 
ايوم عرفة» فقط از طريق موسى بن على بن رباح از يدرش از عقبة بن عامر. وارد شده 
انك و أن معدييف را ترمدى: انوداود ودركراننروانتة: كردماتل: 

ج) مثال براى زيادهدى نقل شده از راوى منفرد ثقه كه در آن نوعى از مخالفت و 


منافات با روايت ساير راويان ثقه و معتبر وجود دارد: 


١-روايات‏ مختلف حديث را در صحيح مسلمء همراه با شرح نووى؛» ج 7 ص 8 به بعد ملاحظه 
فرماييد. 


همانند آنجه مسلم از طريق «ابى مالك اشجعىء از ربعىء از حذيفهه روايت كرده 
كه ييامبر كَل فرموده ايك : «... وجعلت لنا الأأرض كلها مسجداً وجعلت تريتها لنا طهوراً» 
كه اضافهدى متن «وجعلت تريتها لنا». اضافه متنى است كه فقط در حديث ابومالىك 


اتتجعى: 0ق + شوة اسيك او دوكر ان حمل يكرا سن روايك تمرذه انل اوجيليت لحا الارضن 
مسجداً وطهوراً'. 

[اين مورد و موارد شبيه آن به قسم اول شبيه هستند. جرا كه آنجه جماعت راويان 
معتبر و ثقه روايت كردهاند, عام - مطلق - است و زياده متنى كه راوى منفرد -- 
اوناك التصش : حرواية قود ايدوعس :جابرونو اك ريفز ادم مقا ورك وماك 
نام دارد و نوعى از مخالفت در آن وجود دارد به طورى كه قضاوتها را در مورد آن 
متفاوت كرده است. و همجنين به قسم دوم شبيه است كه مى تواند منافاتى هم با 


احاديث نداشته باشد.] 


ع- حكم زيادهءى نقل شده از راوى ثقه در سند حديث: 

اما زيادهءى نقل شده از راوى ثقه در سند حديثء در اينجا متوجه دو مسئلهى عمده 
و اساسى مىشود كه زياد به وقوع مىبيوندنه؛ و آن دو مسئلهى عمده و اساسى و 
يعور واد عار ساو 

تعارض و مخالفت «وصل» [حديث موصول] با «ارسال» [حديث مرسل!؛ و 
تعارض «رفع) [حديث مرفوع] با «وقف) [حديث موقوف]؛ اما در بقيهدى صورتهاى 
«زيادهى نقل شده از راوى ثقه در سند حديث». علماء و صاحب نظران اسلامى براى 


آنها مباحث ويزه و خاصى را در نظر كرفتهاند و اختصاص دادهاند, مثل «المزيد فى 


١-شرح‏ صحيح مسلم. نووى ج 0 ص 1 و ما بعد آن. 


متصل الأسانيد). 

كذشته از اين؛ علماء در قبول و رد زيادهى نقل شده از راوى ثقه در سند حديث. با 
يكديكر اختلاف نظر دارند, و در اين زمينه. جهار قول از آنها در راستاى قبول يا رد آن 
وجود دارد كه عبارتند از: 

الف) [اكر زيادءى نقل شده در سند حديثء؛ مربوط به تعارض بين «موصول» با 
«مرسل» و يا مخالفت بين «مرفوع» با «موقوف» باشدء در اين صورت] از ديدكاه جمهور 
فقها و صاحب نظران اصولى حكم و قضاوت به نفع فردى است كه حديث رابه 
صورت «موصول» يا «مرفوع) أورده باشد. (يعنى يذيرفتن زيادهدى نقل كندة) . 

ب) و از ديدكاه اكثر محدثين» حكم و قضاوت به نفع كسى است كه حديث را به 
صورت «مرسل» و يا «موقوف) أورده است. (يعنى نيذيرفتن زيادهدى نقل شده.) 

ج) واز ديدكاه برخى از محدثين. حكم به نفع كسانى است كه از تعداد زياد 
راويان برخوردارند. [يعنى مبنا را تعداد زياد راويانى قرار دادهاند كه زياده را نياوردهاند.] 

د) و از ديدكاه برخى ديكر از محدثين. حكم و قضاوت به نفع كسى است كه از 
نظر حفظ و ضبط و دقّت و إتقان از تمامى راويانى كه زياده را نقل نكردهاندء بالاتر 
باشد. 

[به هر حال اكر كسى كه زياده را در سند حديث آورده و نقل كرده است. يك نفر 
الهو بو ورك اكز از ققار سقط انان ار عنام واوياى كه زيناقه اندر مسا 
حديث نقل نكردهاند؛ بالاتر باشدء دو نظر در اين مورد وجود دارد: اول آنها كه حفظ و 
اتقان بالاى او را از تعداد زياد راويان ديكر كه زياده را نياوردهاند اما درجات يائينترى 


از عدالت و اتقان را دارند» قوى تر و راجحتر مىدانند و به نظر آنها هيج خللى در اين 


١-خطيب‏ كفته است: از ديدكاه ما اين قول نسبت به ديكر اقوال» صحيح است. الكفاية ص رك 


زياده وجود ندارد. مثلاً اين كروه -- كروه جهارم - زيادهى سفيان ثورى و ياشعبه را 
بر حديث فاقد زيادهى دهها نفر ديكر كه از نظر حفظ و اتقان از آنها كمتر است» ترجيح 


داده و مىيذيرند. اما كسانى عكس اين كروه عمل مى كنند -- كروه سوم - و مبنارا 


تعداد زياد راويانى كه زياده در سند حديث را نياوردهاند» قرار داده و زيادمى فرد حافظ 


مُتقن را بر حديث آنها -- آن هم با تعداد بسيار اما از نظر درجدى حفظ يائينتر - 

مثال براى زيادهدى نقل شده از راوى ثقه در سند حديث: حديث «لانكاح الابولل). 
اين حديث را يونس بن ابواسحاق سبيعى و فرزندش: اسرائيل» و قيس بن ربيع از ابى 
اسحاق به صورت «مُسند» و «متصل» روايت نمودهاند و در مقابل» سفيان ثورى و شعبة 


بن حجاج آن را از ابو اسحاق به طور «مرسل» روايت كردهاند.' 


-١‏ تعريف هر يك از «اعتبار). «متابع» و «شاهد): 
الف) تعريف «اعتبار): 


-١‏ تعريف لغوى: «اعتبار). مصدر «اعتبر) و به معناى «انديشيدن در امور. تا بتوان 


١-اين‏ مثال و اختلاف راويان در ارسال و وصل آن را در الكفاية ص 505 ملاحظه فرماييد. 


جيزى را به نظائر آن رد كرد و حكم آن را بر نظائر آن بار نمود.») ا 

"- تعريف اصطلاحى: «اعتبار» عبارت است از: «تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوء 
ليعرف هل شاركه في روايته غبره اولا)؛ تتبّع و جستجوى طرق حديثى كه فقط يك نفر [در 
يكى از مقاطع سند] به روايت آن يرداخته استء تا دانسته شود كه آيا براى حديثى كه 
به صورت منفرد روايت شده. متابعى هست يا خير. [يعنى آيا راوى ثقه ديكرى نيز آن را 
وواسة كرك باعي انق #ازدمة انق عاكلا عوراو كار أن مقع عرد وو ابا نشي 
داشته باشد, معلوم شود تا از انفراد خارج كردد.]' 
ب) «متابع» [و متابع را «تابع» نيز مى نامند]: 

-١‏ تعريف لغوى: «متابع» اسم فاعل از «تابع» به معناى «وافق» [موافقت كرد. 


سازكار بود. متناسب بود جور بود. منطبق بود.] مى باشد. 


١-در‏ لغت وازهدى «اعتبار» به اين معانى آمده است: «يند و اندرز كرفتن از هر آنجه كه بتوان در آن 
انديشه و تأمل كرد. عبرت كرفتن. قياس كردن و اندازه نمودن به جيزى در ثبوت حكم. به معنى رد 
جيزى به نظائر آن به اين صورت كه حكم آن را بر نظائر آن بار نمود. جيزى يا كسى را به ديكرى 
قياس كردن». [مترجم] 

؟-روش اعتبار در خبرها جنين است؛ مثلاً حديث حماد بن سلمه را كه تابعى ندارد در نظر بكيريد: 
ا١حماد‏ عن أيوب عن ابن سيرين عن أب هريرة عن النبيي). سبس بايد نكاه كرد كه آيا راوى ثقدى ديكرى 
غير از ايوب از ابن سيرين اين حديث را روايت كرده است كه اكر جنين باشد مى فهميم كه براى 
اين خبر. اصل و مرجعى وجود دارد و اكر اين را نيافتيم بايد ببينيم كه آيا در طبقدى يائينتر كسى 
غير از ابن سيرين از ابوهريره حديث را روايت كرده است يا نه. اكر اين را هم نيافتيم بايد ببينيم كه 
آيا غير از ابوهريره صحابى ديكرى از بيامبريّ اين حديث را روايت كرده است كه هر كدام از اينها 
اكر م عورد ةاعد باحيتة مرا يفيه كل دوق دازي اضل مو ريق أكون دز غير إنن صوروت صل 
مرجعى ندارد و اين كار به اين لحاظ صورت مى كيرد كه جنانجه حديثى» متابعى داشته باشد, معلوم 
شود تااز انفراد خارج كردد. [مترجم] 


الحديث الفرد لفظاً ومعنى» أو معىَ فقطء مع الاتحاد في الصحابي)؛ حديثى كه راويان 
ملف :سيد حتيكنيا راؤيان تحديك سقردئ ' كه .هكان مضهون زانقل نحودة انل ون 
7 7 7 
شده باشد. ] 


ج( «شاهد)»: 


-١‏ تعريف لغوى: «شاهد). اسم فاعل از «شهادة» [كواهى. دليل. مدرك. شاهد. 
استشهاد] است. و جنين حديثى را بدين خاطر به «شاهد» نام نهادهاند جرا كه جنين 
حديثىء» براى حديث مفرد شهادت و كواهى مىدهد كه براى آن» اصل و مرجعى وجود 
داردء و ازاين طريقء حديث مفرد را قوت و نيرو مىبخشد؛ همجنان كه شاهد و كواه. 
كفتدى سلتعين افترةاكعاكدنده] ترا قوت مويضقية و ناز تايجنز موه حياتت و 
يشتيبانى قرار مىدهد. [حديث شاهد نيزء مؤيّد و تقويت كنندهوى حديث مفرد است. | 


؟- تعريف اصطلاحى: «شاهد» عبارت است از: «الحديث الذي يشارك فيه رواته 


١-حديث‏ مفرد: حديثى است كه روايت كننده در يكى از مقاطع سلسلهدى سندء فقط يك نفر باشكد. 
[مترجم] 

"-متابعه به اين شيوه است: مثلاً حديث حماد بن سلمة را در نظر بكيريد: «حماد عن أيوب عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة عن النبي5»» يس اكر كسى غير از حماد همين حديث را با همين سندء؛ يعنى از «ايوب 
تا ابوهريره» روايت كندء اين را «متابعدى تام [كامل]) مى نامند. و اكر اين حديث را غير از حماد از 
ايوبء فرد ديكرى روايت نكرده باشد اما كسانى از ابن سيرين و يا از ابوهريره. و يا كسى غيراز 
ابوهريره از ييامبر همين حديث را روايت كرده باشدء وجود جنين رواياتى نيز متابعه نام دارد. ولى 
هر جه از متابعدى تام [كامل] دورتر مىشويم. از درجدى متابعه. كاسته مىشود. [مترجم] 


معنىء با آنها موافق و متحّد باشندء ولى متن مشابه حديث مفرد [در لفظ و معنىء يا در 
معني اننظ ]ارا اذ امدفابيى ركو ويا سدس سنن درك رق تقل قا قا 


"- «اعتبار». قسمى از تقسيمات «تابع» [متابع | و «شاهد) نيست: 


جه بسا اين توهم براى كسى ايجاد ايجاد شود كه «اعتبار» هم قسمى از تقسيمات 
«تابع» و «شاهد) است و در زيرمجموعدهاى أنها قرار مى كيرد؛ ولى واقعيت امرء جنين 
نيستء بلكه «اعتبار» عبارت از همان «هيأت دست يابى و تحقق بخشى تابع و شاهدء و 
محقق كردن أنها» است. يعنى «اعتبار» همان روش تحقيق و تفخص و تتبّع و جستجواز 
متابعات و شواهد مىباشد. [و اعتبار به اين لحاظ صورت مىكيرد كه جنانئجه حديثىء 


متابع يا شاهدى داشته باشد, واضح و معلوم كردد تا از انفراد و تنهايى خارج كردد.] 


- اصطلاحى ديكر براى «تابع» و «شاهد): 

أنجه از تعريف «تابع» و «شاهد) كذشتء تعريف مشهورى است كه بيشتر علماء و 
صاحب نظران اسلامىء؛ بدان متمايل هستند؛ ولى در اينجاء تعريفهاى ديكرى نيز از 
«تابع) و«شاهد) ارائه شده كه عبارتند از: 


الف) «تابع»: عبارت است از: «أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ, سواء اتحد 


١-به‏ تعبيرى ديكرء جنانجه بعضى از افراد سلسلهدى سند حديثى با راويان حديث مفردى كه همان 
مضمون را نقل نمودهاندء موافق و متحّد باشند. آن حديث را «متابع» كويند و اكر مضمون حديث 
مفرد به سلسلدى سند ديكرى نقل شود. آن را «شاهد» نامنل.. يندز صيورتى كه.منتن مشابه 
حديث مفرد در لفظ و در معنى از اصحابى ديكر و با سلسلهدى سند ديكرى روايت شده باشدء 


«شاهد) ناميده مى شود. [مترجم] 


متحد و موافق باشند؛ خواه در سلسلدى سند با آنها متحد باشئد يا مخالف. [يعنى فرقى 
نمى كند كه متن مشابه حديث فرد - در لفظ - را از همان سلسلهى سند حديث مفرد 
و با همان صحابى روايت كنندء و يا آن راااز اصحابى ديكرء و با سلسلهدى سند ديكرى 
نقل نمايند.] 

ب) «شاهد): عبارت است از: «أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى» سواء اتحد 
الصحابي أو اختلف)؛ «اينكه راويان سلسله سند حديثىء با راويان حديث مفرداز نظر 
معنى [نه لفظ]. موافق و متحّد باشندء خواه در سلسلهى سند حديث با آنها متحد باشند 
يا مخالف. [يعنى فرقى نمى كند كه متن مشابهو حديث مفره - در معنى - را از همان 
تحليى عرو مقوو جا عاو عجان زراتك كديا ابر دمتسا كروي 
سلسلهدى سند ديكرى نقل نمايند.] و كاهى اسم يكى از «تابع») و«شاهد). بر ديكرى 
اطلاق م ىكردد. و عنوان «تابع» بر «شاهد» و بهدعكسء اطلاق مىشود و همجنانكه حافظ 
ابن حجر كفته اينكه تابع را شاهدء و يا شاهد را تابع بناميم» اشكالى نداردء جرا كه 
هدف هر يك از آن دوء يكى است و أن تقويت حديث [منفرد] با يافتن و بيدا كردن 
روايتى ديكر براى آنء مى باشد. [و از تابع و شاهد به عنوان شاهد و مدركى براى 
تقويت بخشيدن و نيرو دادن به حديث منفرد استفاده مىشود تا با يافتن روايتى ديكر 


براى آنء حديث منفرد را از انفراد و كمنامى خخارج كرداند.] 
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-١‏ تعريف لغوى: «متابعه). مصدر «تابع» و به معناى «وافق» [موافقت كرد. منطبق 
بود] مىباشد. از اين جهتء. «متابعه) همان «موافقه») است. 

؟- تعريف اصطلاحى: «متابعه) عبارت است زز: «ان يشارك الراوي غيره في رواية 
الحديث)؛ موافقت و مشاركت راوى با ديكرى در روايت كردن حديث. 

ب) انواع متابعه: 
متابعه دو نوع دارد كه عبارتند از: 

-١‏ متابعدى تامّه [كامل]: عبارت است از: «أن تحصل المشاركة للراوي من أوّل الإسنادا)؛ 
اينكه موافقت و مشاركت راوى با ديكرى [در روايت كردن حديث]. از اول سلسله سند 
حديث باشد. [يعنى در صورتى كه متابعت و موافقت راوى با ديكرى» نسبت به خود 
راوى تحقق يافته باشدء «متابعدى تامّه) است.] 

"- متابعهدى قاصره [ناقص]: عبارت است زز: «أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء 
الإسناد)؛ اينكه موافقت و مشاركت راوى با ديكران [در روايت نمودن حديث] در اثناى 
سلسله سند حديث باشد. [يعنى در صورتى كه متابعت و موافقت راوى با ديكرى. 


نع بذ امقا دق اماق #3 بساك "سمو جا فص انق رونا حدق "فأضرة نز تاقسن اسنت.] 


0- مثالهايى براى «متابعدى تامّه) و «متابعهدى قاصره) و «شاهد): 


به زودى به بيان مثالى از حافظ ابن حجر ' خواهم يرداخت كه در آن؛ هم «متابعهدى 
تامّه [كامل |). تحقق يافته وهم «متابعهدى قاصره [ناقص ])» وهم «شاهد). 
و اين مثال» عبارت است از حديثى كه «شافعى» در كتاب «الأم) آن را از «مالكء از 


عبدالله بن دينار» از ابن عمرء از ييامبريّة نقل كرده است كه مىىفرمايد: «الشهر تسع 


وعشرونء فلاتصوموا حتى تروا الهلال» ولاتفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين.») 


برخى حنين تصور كردهاند كه اين حديث با اين لفظ «منفرد» است و فقط شافعى 
از مالك آن را روايت كرده استء و به همين سبب [آن را غريب دانستهاند و] از غرائب 
شافعى به شمار آوردهاند. زيرا شاكردان و اصحاب مالك با همين سند اين حديث رابا 
لفظ: «فإن غم عليكم فاقدروا له) روايت كرده اند؛ ولى بعد از تتبع و جستجو و تحقيق و 
بررسى و كند و كاو [در جوامع و مسانيد]) براى حديث شافعىء هم «متابع»» - متابعدى 
تامّه و متابعهدى قاصره - بيدا نموديم واهم «شاهد): 
الف) اما «متابعدى تامّه): 

شار امن كدت رايد عيق غبارية شاف .ونا تمان سد اوروقيعة البق شسية 
التعدى» ازتمالك ان عبد الله بن دان او ابو غسن أن ببامر هك ]) بروايك كوؤذه است دن 
اين روايت حنين آمده است: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.» [و اين متابعهدى 
تامه است.] 
ب) و اما «متابعدى قاصره إناقص ]): 

[مانند حديث سابق] كه ابن خزيمه [آن رادر صحيح خود] با روايت «عاصم بن 
محمدء از يدرش محمد بن زيد از جدش عبدالله بن عمر» با لفظ «فكمّلوا ثلاثين» نقل 
نموده است. [كه در اينجا متابعت محمد بن زيد -- مافوق شافعى - از عبدالله بن دينار 
تحقق يافته است؛ و اين نيز متابعدى قاصره به شمار مىآيد.] 
ج) و اما «شاهد): 

[مانند حديث سابق] كه نسايى آن را از روايت محمد بن حُنين از ابن عباس از 
بيامبركة نقل كرده است كه در آن حديث مىفرمايد: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة 


ثلاثين». [كه در اينجا متن مشابه حديث شافعى در لفظ و در معنى از راويانى ديكر وبا 


سلسله سندى ديكرى - از طريق محمد بن حُنين از ابن عباس -- روايت شده است. و 


اين «شاهد») است.] 


«ياب دوم»: 
[ شناخت] صفات كسى كه روايتش مورد قبول است 


أو صفات كسى كه روايت ازاو يذيرفته نمى شود] 
و شناخت متعلقات آن از جرح و تعديل [راويان] 


> مبحث اول: راوى و شرايط يذيرش و تأييد وى. 
> مبحث دوم: مفهوم كلى كتابهاى جرح و تعديل. 


ول 


١ 


راوى 9 را بديرش و تأيبد ' وى 8ه 


-١‏ ييش درآمد: 

با توجه به اينكه احاديث رسول كرامى اسلام#ة از طريق روات [راويان] به ما 
مىرسدء از اين رو آنها نخستين د يشتوانه براى شناخت صحت حديثء يا عدم صحت آن 
مار سن ايينة بغار علس غاماء وصاحب نظران عرصهى حديث شناسىء به 
[شناخت صفات] روات اهتمام و توجه [ويزه اى] مبذول داشتهاند و براى قبول و 
يذيرش روايتشان. شرايطى دقيق و ظريفء. و سخت و مطمئن وضع نمودهاند. كه وضع 
اين شرايط: كوياى بينش و بصيرت. و تيزبينى و فراست أنهاء و بيانكر راستى و درستى 
و آكاهى و هوشيارى آنهاء و روشنكر برترى و تفوّق اسلوب و شيودى أآنها در وضع اين 
شرايط است. 

واين شرايطى كه علماء و صاحب نظران عرصهى حديث شناسىء در «راوى» 
لوط كزاندة و كنرائطتو كرض كنه سراق متورش وافيتول احاديية و انان «ؤفحم 
نمودهاندء هيج ملت و فرقهاى ح از ديكر ملتها و فرقهها - بدان دست نيافتهاند و نائل 
نشدهاندء تا جايى كه در اين عصرى كه صاحبانش أن را به عصر متديك و سيستماتيك». 
ظرافت و حسئّاسيت» درستى و صحّت و دقت و موشكافى» توصيف و تعريف م ىكنندء 


كردهاند؛ آنها در كزارش اخبار. مشروط ننمودهاند بلكه فراتر از آن. حداقل در ميزان 


كمترى از اخبار نيز اين شرايط را وضع ننمودهاند و شرط قرار ندادهاند. 

و به همين علّتء به بسيارى از كزارشها و اخبارى كه سرويسهاى اطلاعاتى و 
مؤسسههاى مطبوعاتى و آزانسهاى خبرى و خب ركزاريهاى رسمى, أنها را يخش و منتشر 
مى كنند, اعتماد و اطمينانى نيست و نمىتوان به صحت و درستى أنها تكيه نمود. 

واين سلب اعتماد به دادههاى خب ركزاريهاى رسمىء به سبب مجهول بودن راويان 
و نقالان آنها است؛ [و يُرواضح است كه] آفت اخبار و كزارشهاء راويان آنها به شمار 
مىآيند. 

و بيشتر اوقات نيز عدم صحت اينكونه اخبارء يس از مدتى اندك از تاريخ انتشار 


آنهاء ظاهر و هويدا و روشن و آشكار مى كردد. 


؟- شرايط يذيرش و تأييد راوى: 

جمهور ييشوايان و بزركان عرصهى حديث و فقه. نظرشان بر اين است كه در 
راوى» دو شرط عمده و اساسى و محورى و بنيادين» شرط است كه عبارتند از: 

الف) عدالت: و مرادشان از عدالت راوى» اين است كه راوى: مسلمان: بالغء عاقل, 
سالم از موارد فسق [از حدود خداوند تجاوز نكند] و بدور از موارد شكنندهدى 
جوانمردى و مردانكى [خوارم المروءة] باشد. 

ب) ضبط و اتقان: و مرادشان از ضبط و اتقان راوىء. اين است كه راوى: با روايت 
اشخاص مورد وثوق و مورد اعتماد. مخالفت نكند؛ بدحافظه نباشد؛ زياد دجار اشتباه و 


خطا نشود؛' در فراكيرى حديثء غفلت و بىتوجهى و بىاعتنايى و بىملاحظكى نكند, 


١-يعنى‏ كمتر سهو و اشتباه داشته باشدء نه اينكه از سهو و نسيان و خطا و اشتباه به كلى مبرا و ياك 


باشد. جرا كه هر يك از راويان دجار خطا و اشتباه مىشود. [مترجم] 


و منّصف به كثرت اوهام نيز نباشد. 


عدالت راوى به يكى از دو امر ذيل شناخته و ثابت مىشود: 

الف) يا اينكه علماى تعديل [توثيق كننددى راوى] يا يكى از آنها بر عدالت راوى. 
تصريح نمايند. 

ب) وياازروى شهرت و أوازهدى راوى؛ عدالت وى ثابت شوه. بنابراين در 
صورتى كه عدالت كسى در بين اهل علم» شهرت يافت و خاص و عام او را به راستى 
و درستى ستودند. در اين صورت است كه جنين فردىء از سخنى [صريح] از ناحيهدى 
وو انان عع قم رز انو انارق عد القن لزنه سنوان. ها ناهد و تداز م اتدل معانفل: 
00 مشهورء بسان ائمدى جهاركانه [امام ابوحنيفه امام مالكىء امام شافعى و امام 
احمد بن حنبل ]. سفيان ثورى» سفيان بن عيينه» اوزاعى و كسان ديكرى [كه أوازه و 
شهرت و ييشكسوت بودنشان مُحرز و ثابت است و نيازى به اثبات عدالت ندارند. و 
تبيين عدالت براى كسى است كه وضعيّت او بردانش يزوهان و فرهيختكانء. روشن و 
مُحرز نيست.] 
؟- مذهب ابن عبدالبر در اثبات عدالت راوى: 

ابن عبدالبر بر اين باور است كه هر دارنددى علمى [-حامل علمى] كه به خاطر 
توجه و عنايت به علم و دانششء شناخته شده باشد, عادل لسرن ا ددن عل الهاو 
استء. مكر زمانى كه جرحش ثابت شود. 

و ابن عبدالبر براى اثبات ادعايش به اين حديث احتجاج و استناد مىجويد: «يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 


الجاهلين.» ؛ «در هر دوره و زمانى؛ افرادى عادل و وارسته. حامل اين علم (علم قرآن و 
افراط كرايان و بدعت سازانء. و دست برد باطل كرايان و تأويلات نادرست و نا به جاى 


بى خردان خواهند يرداخت. [و ابن عبدالبر م ىكويد: بر اساس اين حديث,. هر دا رندهوى 
علمى - حامل علمى - كه به خاطر علمش شناخته شده باشدء عادل است و اساس بر 
عدالت ا زمانى كه جرحش ثابت شود.] 

و نظريهى ابن عبدالبر [در اثبات عدالت راوى]» مورد رضايت و يسند علماء و 
صاحب نظران اسلامى نيست. زيرا حديثى كه بدان استدلال جسته. به درجهى صحت 
نرسيده؛ و به فرض اينكه به درجهدى صحت رسيده باشدء معنايش جنين مىشود: 
«ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله) [بايد در هر دوره و زمانىء افرادى عادل و وارسته؛ 
حامل اين علم باشند.] به دليل اينكه كاهى اتفاق مىافتد كه حاملان اين علم؛ غيرعادل و 


ناوا رشعةانك. 


«- ضابط بودن راوى. جكونه تشخيص داده مى شود؟: 

ضابط بودن راوىء با موافقت رواياتش با روايات انسانهاى شناخته شده وداراى 
اعتبار و ضبط و اتقان» تشخيص داده مىشود؛ يس اككر جنائجه رواياتش (هر حنداز 
جهت معنى) در اكثر موارد با روايات أنها موافق باشدء در اين صورتء أن راوى» 


«ضابط و متقن» مىباشد. و مخالفت اندى او با روايات راويان معتبر و ثقه و ضابط و 


١-ابن‏ حديث را ابن عدى در الكامل روايت كرده است و ديكران نيز به روايت آن يرداختهاند. عراقى 
كفته است: اين حديث داراى طرقى است كه تمام آنها ضعيف است كه از آنها جيزى ثابت 
نمى شود. و برخى از علماء به جهت كثرت طرقء آن را حسن معرفى نمودهاند. براى اطلاع از 
جزئيات بيشتر مىتوانيد به التدريب ج١‏ صص 1١7-157‏ مراجعه فرمائيد. 


متقن» ضرر و آسيبى به ضابط بودنشء وارد نمىأورد. [يعنى در صورتى كه رواياتش به 


ندرت با روايات راويان معتبر و ثقه. مخالف باشدء در اين صورت باز هم أن راوى؛ 
«ضابط و ثبت» است.] 

ولى در صورتى كه روايات او داراى مخالفت بسيار با روايات راويان معتبر وثقه 
باشدء به اختلال و آشفتكى در ضبط او [و ايراد و خدشه و خلل و نقص در حفظ 
حديث او] منجر مىشود و در اين صورت به روايتش استناد و احتجاج نمى شود. 
ع- آيا جرح و تعديل بدون بيان علّت. يذيرفته مى شود؟: 

الف) اما «تعديل راوى): مطابق مذهب صحيح و مشهور, تعديل راوى [از طرف 
بيشوايان و بزركان عرصهى حديث شناسى و رجال يزوهى] آن هم بدون ذكر علت. 
قابل قبول استء جرا كه اسباب و دلايل تعديل [توثيق راوى] بسيارند و شمارش و 
حساب كردن تك تى أنها [به نسبت شخصيّت راوى] كارى بس سخت و دشوار استء 
به دليل اينكه در اين صورت بر فرد مُعلّل [توثيق كننددى راوى] لازم است كه [تى تى 
اعمال و كردار و كفتار راوى را براى تعديل آن برشمارد و] مثلاً بكويد: «لم يفعل كذاء م 
يرتكب كذا)؛ «راوى فلان عمل را انجام نداده است يا مرتكب فلان عمل [كه در عدالت 
اوكناشضه وأزة كند] ده اسيك 

ويا بكويد: «هو يفعل كذا ويفعل كذاو...)؛ اشنخص راوىء فلان و فلان عمل را 
انجام داده است...» [يعنى تمامى آنجه را كه با انجام آن و يا ترك آنء فسق او به اثبات 
مىرسد را شمارش نمايدء و اين نيز كارى بس مشكل و دشوار و طاقت فرسا و سخت 
و غيرممكن است.] 

ب واما «جرح راوى): فقط زمانى يذيرفته مىشود كه مُفسّر و توضيح داده شده 


باشد. يعنى علت و دليل جرح, ذكر شده و مشخص باشد. جرا كه مذاهب مردم در مورد 


اسباب و دلايل جرح راوى» متفاوت و كوناكون مىباشند. و ممكن است يكى از آنها 


خوانده نشود.' [بنابراين بايد علت و دليل جرح, ذكر شده باشد تا اينكه مشخص شود 


كه آيا واقعاً جرح است يا خير؟] 

ابن صلاح كفته است: «و اين» اصلى بديهى و روشن و ثابت شده و قطعى در فقه و 
اصول فقه مىباشد؛ و خطيب [يكى از حافظان حديث] يادآور شده كه اين روش [كه 
جرح راوى فقط زمانى يذيرفته مىشود كه مُفسّر و توضيح داده شده باشد كه عللّت و 
دليل جرح. ذكر شده و مشخص باشد].ء روش بيشوايان و بزركانى از - حفاظ و نقادان 
حديث - مانند بخارى و مسلم و ديكران مىباشد؛ و به همين دليل است كه بخارى به 
[احاديث و روايات] كسانى مانند عكرمه [مولى ابن عباس] و عمرو بن مرزوق كه قبلاً 
ديكران آنها را مجروح كردهاند, استناد مى كند, و مسلم نيز به سويد بن سعيد و كسان 
ديكرى كه طعن در أنها مشهور استء استناد مى نمايد؛ و اينجنين ابوداود نيز همين رويه 
را در بيش كرفته است؛ و همين دليل بر اين است كه آنها بر اين باور بودهاند كه جرح 
راوى» زمانى يذيرفته مىشود كه مُفسّر و توضيح داده شده باشد؛ يعنى علت و دليل 
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جرح و طعن راوى» 0 شذدهة باشد.») 


- آيا جرح و تعديل, به قول يك نفر ثابت مى شود؟: 


-١‏ از آن جمله. از شعبه نقل مى كنند كه به او كفته شد: جرا حديث فلانى را نيذيرفتهاى و ترك نموده 
اى؟ ايشان در ياسخ كفت: جون او را در حالى كه با اسب بارى مى تاخت ديدم؛ بنابراين حديثش را 
نيذيرفتم. و از مسلم بن ابراهيم در مورد حديث صالح مرى يرسيده شد؟ ايشان در ياسخ كفت: 
روايت صالح به درد نمى خورد جرا كه روزى از او در نزد حماد بن سلمه ياد كردند و حماد رويش 
را درهم كشيد و از بحث در مورد او دورى كزيد. [مترجم] 

؟- علوم الحديث ص 41 با اندكى اختصار. 


[در اينكه آيا به كفتدى يك نفرء جرح و يا تعديل كسى به اثبات مىرسد و يا بايد 
دو نفر آن را بكويند. اختلاف است:] 


الف) صحيح آن است كه جرح و تعديل راوىء به كفتدى يك نفر ثابت مى كردد. 
ب) و برخى كفتهاند كه براى جرح يا تعديل راوىء كفتهى دو نفر لازم و ضرورى 
اسك" 
- اجتماع جرح و تعديل در يك راوى: 

در موردى كه نسبت به يك نفر از راويان» دو عقيدهءى مختلف نقل شده باشد و 
شخصيّت او را هم جرح. و هم تعديل كرده باشند. در اين صورت: 

الف) قول مُعتّمد و معتبر اين است كه جرح بر تعديل مقدم است؛ مشروط بر اينكه 
جرح راوىء مُفسَّر و توضيح داده شده باشد. يعنى علت و دليل جرح اوء. ذكر شده و 
مشخص باشد. [جون كسى كه او را تعديل كرده. با توجه به ظاهر راوىء او را تعديل 
نموده استء اما جرح كننده با توجه به مسائلى غيرآًشكار و يوشيده. اورا مجروح 
3انيقة اسيك ] 

ب) و برخى كفتهاند كه: اكر تعداد تعديل كنندكان بر تعداد جرح كنندكان بيشتر 
باشدء در اين صورتء تعديل بر جرح مقدم استء و اولويّت با يذيرش تعديل است. و 


اق اقول اق مووي أقوال فسنت واقير قابل اعتهاد ديه مار ون اند" 


١-دليل‏ قول اول آن است كه همانطور كه در نقل حديثء تعلد راوى لزومى نداشتء و به اصطلاح. 
خبر واحد را حجّت دانستيم» در تعديل راوى نيز تعدد شرط نيست. 
و دليل دوم آن است كه تزكيه يا جرح راوىء؛ نوعى از شهادت است و در شهادت, تعلد كواهان 
قرط السك [لترجي] 

؟-برخى از علماء در موردى قائل به ترجيح قول جارح بر قول مُعدِل شدهاند كه مُعدِّل» اظهار اطلاعى 
بر موضوعى كه موجب جرح وى كرديده است ننمايد. و برخى نيز قول كسى از تعديل كنندكان و 


4 - حكم نقل حديث كردن فرد مورد وثوق و عادلء از كسى ديكر: 
الف) جنانجه فرد مورد وثوق و عادلء از كسى نقل حديث كند؛ در نزد بيشتر 


علماء و صاحب نظران اسلامىء اين به معناى تعديل أن كس [مَروى عنه - منقول عنه] 


نخواهد بود. و قول صحيح نيز همين است. 
و برخى كفتهاند كه: اكر فرد مؤثق و عادل از كسى نقل حديث كندء اين به معناى 


تعذيل آن كتق شواهل بوه" 


جرح كنندكان را در اولويت يذيرش قرار دادهاند كه حافظتر است؛ و اين كروه قول كسى راكه 
حافظتر استء مقدم مىدارند. 
به هر حال - قول صحيح - ترجيح قول جارح بر مُعدل استء زيرا مفاد قول مُعدِل؛ عدم اطلاع بر 
قبايح اعمال راوى است؛ در صورتى كه جارح. مدعى است كه بر معاصى و فسق ينهانى وى اطلاع 
يافته استء بنابراين» طبق قاعددى «عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود)». مفاد 56 مُعدّل كه حاكى 
از عدم اطلاع از حال راوى است با كفتهدى جارح كه مدعى وجود فسق نسبت به راوى و اطلاع بر 
آن استء منافات ندارد و در اين فرضء فرقى در فزونى تعداد مُعدل بر جارح ويا برعكس (كه 
بعضى قائلند) نيست.[مترجم] 

١-علماء‏ كفتهاند كه تعديل مبهم و بدون ذكر نام معدل و منحصراً با الفاظ «حدثني الثقة» و شبيه آن 
كفايت نمىكند. و اين خلاف نظر كسانى است كه اين نوع تعديل را كافى مىدانند و دليل آن هم 
اين است: جرا كه ممكن است فردى كه در نزد او ثقه و مورد اعتماد استء ديكران بر جرحش آكاه 
باشندء و ممكن است آن فرد در نزد فلانى و يا به صورت اجماع مجروح باشد و نام نبردن شخص 
مروى عنه و اكتفا به الفاظى مانند «ثقة» و امثال اين» كافى نيست حرا كه در دل شك و ترديد به 
وجود مىآورد و باعث ترديد به نسبت تعديل راوى مىشود. 
به هر حال جنانجه فرد مورد وثوق و به اصطلاح عادلء از كسى نقل حديث كند؛ اين به معناى 
تعديل آن كس [مروى عنه - منقول عنه] نخواهد بود. زيرا ممكن است عادل از غير عادل نقل 
حديث كند. ولى حق آن است كه روايت كسانى كه معمولاً جز از ثقات. نقل حديث نم ىكنندء 
تعديل راوى به شمار مىرود و همين مطلب را در كتاب «تدريب الراوى» به علماى اصول نسبت 
دادهاند. با اين وجود خطيب مى كويد: ه ركاه عالمى بكويد: هر كس از او روايت مىكنم ثقه است 


عمل كننده و فتوادهنده به صحّت روايت نيست. و همجنين مخالفت يك عالم بايك 


حديث [و فتوا ندادن به مضمون آن]ء حاكى از عدم صحت آن روايتء و دليل بر قدح 
[جرح مُفسّر] او به نسبت حديث و راوى نيست. [زيرا در زميندى مطابقهدى حكم فقيه 
با روايت» ممكن است مستند ديكرى براى فتواى مزبور باشد جناتكه در صورت فتوا 
ندادن به مفاد روايت؛: ممكن است به واسطدى مانعى از فتوا بر مفاد آن -- از قبيل 
معارضدى روايت مزبور با روايت ديكرى -- به روايت عمل نشده باشدء نه از لحاظ 
عدم صحّت روايت مزبور.] 

و برخى كفتهاند كه عمل كردن يك عالم با فتواى او بر طبق يك حديثء. حاكى از 
اعتقاد عمل كننده و فتوا دهنده به صحّت روايت است. و علامه أمدى و ديكر صاحب 
نظران اصولى همين قول را قول صحيح قرار دادهاند. و در اين زمينه. سخن به درازا 


كشيده شده و زياد بحث متكة ان 


-٠‏ حكم روايت كسى كه از فسق توبه كرده است: 
النك) توزام كين هد ال شق كوه كزذه قابل' فول أت 
ب) كسى كه از دروغ بستن عمدى در حديث رسول خداية توبه كند. روايتش 


ا 


هر جند كه اسم او را نياورم و او عملاً از كسى كه اسم او را نياورده روايت كند. همين خود 
نشاندى تزكيه و يذيرش راوى از طرف اوست. اما با اين حال تزكيه و تعديل به اين شيوه در نزد ما 
معتبر نيستء به دليل اينكه ممكن است فردى كه در نزد او ثقه و مورد اعتماد است,ء ديكران بر 
جرحش آكاه و مطلع باشند.[مترجم] 

١-علامه‏ ابوبكر صيرفى مى كويد: خبر هر كسى از اهل نقل را كه به خاطر دروغ در روايت از اعتبار 
ساقط باشدء -ه 


-١١‏ حكم روايت كسى كه در برابر روايت حديث. اجرت و مزد مين كيزة: 


الف) از ديدكاه برخى از ائمه ماننك: احمكء» اسحاق و ابوحاتم؛ روايت كسى كه در 


برابر روايت حديثء ياداش بكيرد» يذيرفته نمىشود. 

ب) واز ديدكاه برخى ديككر از ائمه. مانند: ابونعيم فضل بن ذكين؛ روايت كسى كه 
در برابر روايت حديث. اجرت و مزد مى كيرد. يذيرفته مىشود و روايتش قابل قبول 
است. [و اين كروه از علماء در كرفتن ياداش در برابر روايت كردن حديث رخصت 
دادهاند و آن را شبيه كرفتن ياداش در برابر تعليم قرآن و مانند آن دانستهاند بااين 
تفاوت كه از نظر عرفء كرفتن ياداش در اين موارد باعث زير سؤال رفتن شخصيت فرد 
مى شود و اين زمانى برطرف مىكردد كه عذرى موجه - مانند تأمين معاش خود و 


خانواده - او را از آن مبرا كند. و در حقيقت اين كروه از علماء اين كار را به واسطهى 


بايك توبدى ظاهرى نمىيذيريم و وقتى نقل خبر از كسى را ضعيف بدانيم بعد از آن هركز او را 
در رددى انسانهاى قوى قرار نمىدهيم. 
به هر حال جمعى از علماءء. از جمله: احمد بن حنبل و ابوبكر حميدى [استاد بخارى] بر اين 
باورند: كسى كه از دروغ بستن عمدى در حديث رسول خداية توبه كند. تا ابد روايتش يذيرفته 
نمىشود هر جند كه توبه اشء توبهاى نيكو باشد. 
نووى در رد اين سخن مى كويد: دروغ از كفر بالاتر نيستء جه ما روايت كافر را يس از توبه قبول 
مى كنيم. سيوطى يس از نقل اين سخن از نووىء مىكويد: مراد دروغ در حديث است. 
و برخى نيز كفتهاند كه: تحقيق آن است كه در مورد دروغكو مىبايست بين روايات صادره از وى 
فرق كذارد. يعنى رواياتى را كه قبل از توبه نقل كرده» مورد قبول نيستء و آنجه را بعد از توبه و 
احراز وثاقت وى از او نقل شده. بايد قبول نمود. آرى اكر رواياتى از كسى در كتب حديث ثبت 
شده است كه علماى رجال نوشته باشند وى كه دروغكو بوده است از اين صفت توبه كرده. 
نمى توان به روايت مزبور عمل نمود. زيرا معلوم نيست روايات منقول از وىء در ججه زمانى از او 
صدور يافته است.[مترجم] 


احتياج جايز دانستهاند.] 


ج) و ابواسحاق شيرازى براى كسى كه به سبب روايت كردن حديث براى 
شاكردان» وقتى براى تأعيزة معاش براى خانوادهاش نداشته باشدء فتواداده بودكهاو 


مى تواند در برابر روايت كردن حديثء اجرت بكيرد. 


؟١-‏ حكم روايت كسى كه [در هنكام شنيدن حديث يا روايت كردن آن] به 
سهل انكارى. يا يذيرفتن تلقين در حديث و يا به كثرت سهو. معروف و 
شناخته شده باشد: 

الف) روايت كسى كه در هنكام شنيدن حديث يا روايت كردن أن به سهل انكارى 
شناخته شده باشدء يذيرفته نمىشود. مانند كسى كه كاهى در مجلس شنيدن حديث» 
نوعوانك اناد قتي 5 الامتضدى امال سح كاذه ا د متا 
روايت نمىكند [و نقل از آنء زياد برايش مهم نيست.] 

ب) و روايت كسى كه به يذيرفتن تلقين در حديث شناخته شده و معروف استء 
بيذيرفته نمىشود. اينطور كه جيزى بدو تلقين شود و او بدون اينكه بداند كه آن جيز از 
جملهدى حديث استء به روايت آن بيردازد [و خود را به نقل احاديث و روايات شاد و 
مُنكر مشغول نمايد.] 

ج) وروايت كسى كه به خطا و سهو زياد در روايتش معروف باشد [مادامى كه 
8 از روى نسخدى اصلى روايت نكند] يذيرفته نمىشود. [و يرواضح است كه تمامى 
اينها اعتماد به راوى و اطمينان به ضبط و اتقان او رااز بين مىبرند واين جهاتء 
موجب سلب اعتماد از راوى و روايتش مى كردد و با وجود آنها ديكر نمىتوان روايت 


او را صحيح دانست و ديكر به كفتدى وى اعتمادى نيست.] 


1 حكم روايت كسى كه «حَدَّتٌ وَنَيِيَ» [روايت كرده و حديث روايت 


شدهوى خود را فراموش كرده است]: 


القه) تعريك: اتن حلاف :و تسن كن كادي زاتروايت كرو يدها ازا 
فراموش نموده است] عبارت است از: «ان لايذكر الشيخ رواية ماحدث به تلميذه عنه)؛ اينكه 
استاد. حديثى را كه شاكردش از او روايت نموده. به ياد نياورد [و درباردى آن دجار 


سهو يا فراموشى شده باشد.] 


ب) حكم روايت كسى كه حديثى راروايت كرهه و آن رافراموش نموده 
است. [مَنَ حدكث وي 
121 لط سمو امار عم سوكينة وواشيكة كد ذختي زاكقئ #تشوروو ايعن 
صورت روايتش يذيرفته نمىشود. مانند اينكه بكويد: «مارويته)؛ «به هيج عنوان 
آن راروايت نكردهام)؛ يا «هو يكذب علًِ)؛ «او بر من دروغ بسته است,. يا 
الفاظى شبيه اينها.' 


١-يس‏ هركاه كه يك راوى معتبر و ثقه» از راوى معتبر و ثقهدى ديكرء حديثى را روايت كند. اما مروى 
عنمرك كبن كد تجخديت ارال راؤانت ده اسم اوسديف راك إن اونزوايت ند انسيت كار 
كند؛ اككر ايشان با الفاظى كه حتميّت و قطعيّت را مىرساند, مانند: «ما رويته» يا «كذب عل [اين را 
روايت نكردهام و يا بر من دروغ بسته است] يا الفاظى شبيه اينها. حديث روايت شده را انكار كندء 
در اين صورت الفاظ «راوى» و «مروى عنه)» [كه يكى حديث را اثبات و ديكرى نفى مىكند] با 
يكديكر در تضادند و اولويت و اصل با يذيرش الفاظ انكار كننده است. بنابراين عدم يذيرش فرع 
[كه راوى باشد] واجب مىشود. اما اين جرح او نبايد سبب شود تا بقيدى احاديثى را كه او از 
استادش نقل كرده است با اين توجيه كه او در بقيدى احاديثش نيز بر استادش دروغ م ىبندد. 
نبذيريم و همجنين يذيرفتن جرح استاد او بر جرح او بر استادشء [جرح او بر استاد اين اسست كه 
اسناد حديث را انكار مى كند اما او ادعاى روايت مىكند و اين جنين او استادش را جرح كرده 
است] به معناى از دست رفتن اعتبار آنها نيست. [مترجم] 


؟- واكر (مَروى عنه» در نفى آن متردّد باشدء همانند اينكه بكويد: (لا أعرفه)؛ 
انمى شناسم)؛ يا «لا أذكره)؛ «به خاطر نمىآورم). و يا عباراتى از اين قبيلء [اين 


نوع الفاظ به معناى انكار روايت راوى از او نيستند] و حديئش يذيرفته مى شود. 


ج) آيا در صورت رد شدن حديث. قدح و جرحى در يكى از دو راوى آن. 
وارد مى شود يا خير؟: 

وقتى كه يك رارق ميرو عراز راووق معتبر و ثقهدى ديكرء حديثى را روايت كند. 
اما «مَروى عنه» [كسى كه حديث از او روايت شده است] آن حديث را كه از او روايت 
شده است انكار كند و به وسيلدى انكار او حديث راوى ديكر رد شود. در اين صورت 
قدح و جرحى در هيج يك از آن دو وارد نمىشود. جرا كه هيج يك از آنها در طعن و 
جرح از ديكرى برتر نيست. 

[بنابراين عدم يذيرش فرع - كه راوى مى باشد -- سبب نمى شود تا بقيهدى احاديثى 
كلداق أزنانيكا دفن قز كروم اود 2 ااانه توعيم كد رادو قي بادك بار 
استادش دروغ مىبندد - نيذيريم و همجنين يذيرفتن جرح استاد او - بر جرح او بر 
استادش - به معناى از دست رفتن اعتبار آنها نيست.] 

د) مثال براى «حدّث والسنعى) [كسيئ كه حخديى :زاارواينت كرد آنارا 
فراموش نموده است): 

حديثى كه ابوداود. ترمذى و ابن ماجه أن را از روايت «ربيعةُ بن ابى عبدالرحمن؛ 
از سهيل بن ابى صالحء از يدرش از ابوهريرهكك از يبامبركّة نقل كردهاند كه: «أن رسول 
اللهك قضى باليمين مع الشاهد.» عبدالعزيز بن محمد الدراوردى كفته است: ١حدثني‏ به 
ربيعة بن أبي عبدال رحمن عن سهيل)؛ «اين حديث را ربيعة بن ابى عبدالرحمن از سهيل براى 


كردم اما او اين حديث را به ياد نياورد و نشناخت. بدو كفتم: ربيعه به نقل از تواين 
حديث را براى من نقل نموده است. و به همين دليل سهيل بعد از اين قضيه مى كفت: 


«حدثني عبدالعزيز عن ربيعة عنّي أني حدثته عن أبي هريرة مرفوعاً بكذا....)؛ «عبادالعزيزء از 


ربيعه. از من نقل كرده كه من بدو خبر دادهام كه ابو هريرهه به طور مرفوعاز 
ييامبر كَل نقل كرده است كه ايشان در قضيهاى به سوكند همراه با شاهد. فيصله 


نمودهاند.») 

ه) مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى تدوين و نكارش احاديث «مَن حَدَّثْ و 
نسى» [كسانى كه روايت كرده و فراموش نمودهاند]. تأليف شدواند: 

از مشهورترين كتابهايى كه در اين عرصه به رشتهى تحرير درآمده. مىتوان به 
كتاب «أخبار من حدَّثْ ونسي- [خبرهاى كسانى كه روايت كردهاند و فراموش نمودهاند]. 
تأليف خطيب بغدادى, اشاره كرد. 


از آنجا كه حكم بر صحّت و ضعف حديثء مبتنى بر امورى از قبيل: عدالت و 
ضبط راويان» يا طعن در عدالت و ضبط آنها مىباشدء از اين رو علماء به تكارش و 
ساماندهى كتابهايى يرداختهاند كه در آنها عدالت و ضبط راويان - به نقل از ييشوايان 
تعديل كننده و توثيق كننده -- نقل شده است؛ و اين تزكيه و توثيق آنهاء «تعديل» ناميده 
شده است. همجنانكه در اين كتابها طعنهايى نيز متوجه عدالت يا ضبط و حفظ روات - 
به نقل از يبشوايان غيرمتعصّب و تدك نظرء و بزركان غير متحجّر و فناتيك - شده 
است؛ و اين طعن و جرح أنها كه متوجه عدالت يا ضبط و حفظ روات شده. «جرح)» 
ناميده شده استء و به همين جهت به اين كتابهاء عنوان اجرح و تعديل» اطلاق 
مى كردد. 

و تعداد اين كتابها زياد و فراوان و متنوع و كوناكون است به طورى كه از يك سو 
در برخى از آنها فقط به بيان «راويان ثقه و معتبر)» و در برخى فقط به بيان «راويان 
ضعيف و جرح شده). و در برخى نيز به بيان «راويان ثقه و ضعيف» يرداخته شده 
است؛ و از سويى ديكر حخوزه وافلمرو يزعي ازاين ضابها براق كز واوكان ليت - 
صرف نظر از رجال كتاب يا كتبى خاص از ميان كتابهاى حديث - عام و كسترده اسست 


[و در آنها بيشتر روات ثقه و معتبر و يا ضعيف و مجروح - قطع نظر از رجال و راويان 


كا خناضن > تدوين بي كود او شندة املك ] 


و برخى از اين كتابها نيز ويزدى تراجم و بيوكرافى زاؤينان كتاي خامن مستبيو 
برخى نيز به بيان رجال و راويان كتابهايى معين و مشخص. اختصاص يافتهاند. 

و[براستى] تلاش و كوشش علماى جرح و تعديل در نككارش و تصنيف اين 
كتابيا: تلاق شكوعسمتن و عالق واشكفية الكيوى جالت :يه شمان تعن أيذ جر يعد كه 
اين كار» كارى بزرك و سترك و سخت و طاقت فرساست, به دليل اينكه علماى جرح 
و تعديل در وهلهدى نخستء به اصلاح و ياكسازى دقيق تراجم و بيوكرافى تمام راويان 
حديثء و بيان جرح يا تعديلى كه متوجه أنها مىشود. يرداختهاند و همّت كماردهاند. 
سيس عهده دار بيان كسانى كه از او حديث فرا كرفتهاند [شاكردان وى] و [يا] او از آنها 
مووو كر تك اقعه انيف [اشفاداة وى ] وان ار يناتا كرد انس كته انمو اران عه 
كعاها تفرك كزهاتل بوه وفك با برعى ال شيرج [لساتيد] علافاتى يركفورةةو 
ديدار و تجمّع داشتهاند و جز آن از ديكر تلاشهاى علماى جرح و تعديل در راستاى 
مشخص كردن و محصور نمودن زمان راويانى كه در آن مىزيستهاند كه به شكلى 
بى سابقه و منحصر به فرد. اوضاع و احوال زندكى آنها را يوشش دادهاند به طورى كه 
ملتهاى متمدن و مترقى عصر حاضر نيز نتوانستهاند كه خويشتن را به ميزان اندذكى به 
تصنيفات و تاليفات علماى حديثء در نكارش و تحرير اين دائره المعارفدهاى بزرك 
- كه درباردى تراجم رجال و روات حديث - به رشتهدى تحرير درآمدهاند, نزديك 
كردانند. [و در كزارش و نقل اخبار خود. شرايطى را كه علماى حديث يزوهى و رجال 
شناسى در راويان شرط كردهاند» وضع نمايند! به همين علت به بسيارى از كزارشها و 
اخبارى كه سرويسهاى اطلاعاتى و مؤسسهدهاى مطبوعاتى و آَزانسهاى خبرى و 
خبركزاريهاى زسمى؛ آنها را يخش و منتشر م ىكنندء اعتماد و اطمينائى نيست و 


نمىتوان به صحّت و درستى آنها تكيه نمود.] 


[و با وضع همين شرايط در راويان حديث بود كه علماى حديث شناسى و رجال 


يزوهى توانستند تا] با كذشت زمان. باز هم به حفظ و نكهدارى تعريف كامل راويان و 
نقالان حديث بيردازند [و نكذارند تا غبار كهنكى و فراموشى و نسيان بر روى تراجم و 
بي وكرافى دقيق و حساب شددى راويان بنشيند.] خداوند متعال از طرف ما به اين علماء 
و دانشمندان» جزا و ياداش خير عنايت بفرمايد. 
و برخى از اسامى كتابهايى كه در عرصدى جرح و تعديل و شناسايى راويان. به 
رشتهدى تحرير در آمدهاند, عبارتئد از: 

-١‏ «التاريخ الكبير»» تأليف بخارى. محتويات اين كتاب كلى و عمومى است و 
شام بواويان تمه وعم و ضعت ومجررم باق 

"- «الجرح و التعديل». تأليف ابن ابى حاتم. اين كتاب نيز شبيه كتاب امام بخارى 
است و مطالب و محتويات أن نيز كلى و عمومى است كه شامل راويان ثقه و ضعيف 
فياف 

«الثقات».: تأليف ابن حبان. اين كتاب در خصوص راويان ثقه و معتبر به رشتهدى 
تحرير درآمده [و در آن ذكرى از راويان ضعيف و مجروح به ميان نيامده است.] 

؟- «الكامل ني الضعفاء», تأليف ابن عدى. اين كتاب مربوط به بيان تراجم و 
بي وكرافى راويان ضعيف و مجروح است؛ همجنانكه از عنوانش ييداست. 

0- «الكمال في أسماء الرجال». تأليف عبدالغنى مقدسى. محتويات و مطالب اين كتاب 
[ا و سوق | كلو و عمومى است و شامل تراجم و بيوكرافى راويان ثقه و ضعيف -- هر 
دو - مىباشدء ولى [از سويى] خاص و ويه است كه در آن فقط به راويان ثهه و 
ضعيف صحاح سته [بخارى؛ مسلمء ترمذىء ابوداود. نسايى و ابن ماجه] يرداخته شده 


اس 


ع- «ميزان الاعتدال». تأليف ذهبى. اين كتاب مربوط به بيان تراجم و بيوكرافى 


راويان ضعيف و متروك است. [و مراد از متروكى] هر راوىاى است كه مورد جرح و 
طعن قرار كرفته باشدء كر جه جرح بر او يذيرفته نشده باشد و اساساً جرح خوانده 
لوه 

1- «تهذيب التهذيب»». تأليف ابن حجر. اين كتابء يكى از تهذيبات و مختصرات 


كتاب «الكمال في أسماء الرجال» به شمار مىآيد.' 


١-و‏ بقيهدى كتابهاى رجال الحديث عبارتند از: 

الف) «التاريخ الصغير»» تأليف بخاري. ب) «الكنى والأسماء» تأليف دولابي. ج) «الجمع بين رجال 
الصحيحين»» تأليف ابن ظاهر مقدسي. د) «#بذيب الكمال»» تأليف حافظ مزّْي يوسف بن عبدال رحمن. 
ه) "تقريب التهذيب»» تأليف ابن حجر عسقلاني. و) «خلاصة تبذيب تذهيب الكمال»» تأليف صفي 
الدين خزرجي. ز) «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الاربعة»» تأليف ابن حجر عسقلاني. ح) 
«تذكرة الحفاظ»» تأليف شمس الدين ذهبي ط) السان الميزان»» تأليف ابن حجر عسقلاني. ي) 
«المشتبه» (مشتبه الأسماء)» تأليف شمس الدين ذهبي. 

واز تذكره نامهدهاى بزركان حديث و غيره نيز مىتوان به اين كتابها اشاره كرد: 

«تاريخ جرجان», تأليف سهمى جرجانى, حمزة بن يوسف. «اخبار اصفهان»» تأليف ابو نعيم 
اصفهانى. «حلية الأولياء»» تأليف ابو نعيم اصفهانى. «الانساب» تأليف عبدالكريم سمعانى. «تاريخ شام 
(دمشق»» تأليف ابن عساكر دمشقى. «وفيات الأعيان». تأليف ابن خلكان. «طبقات الشافعية» تأليف 
عبدالوهاب بن على سبكى. «طبقات الحنابلة»» تأليف قاضى ابوالحسين محمد بن ابى ليلى. «صفة 
الصفوة». تأليف ابن جوزى. «اللباب» (لباب الأنساب»». تأليف ابن اثير جزرى. «طبقات الحنفية» 
(الجواهر المضيئة)» تأليف عبدالقادر قرشى. «اعلام الموقعين عن رب العالمين»» تأليف ابن قيم 


جوزى.[مترجم]. 


ابن ابى حاتم در مقدمدى كتابش «الجرح و التعديل»» هر يك از مراتب جرح و 
تعديل را به جهار مرتبه تقسيم نموده و حكم هر يك از آن مراتبرا نيز بيان كرده 
است. سيس علماء نيز به مراتب هر يك از جرح و تعديلء دو مرتبهدى ديكر را نيز 
اضافه نموده اند؛ از اين رو مراتب هر يك از جرح و تعديل به شش مرتبه رسيدهاند. 


واين مراتب شش كانهى هر يك از جرح و تعديل با الفاظشانء عبارتند از: 


-١‏ مراتب الفاظى كه براى تعديل به كار رفته. به قرار زير است: 

الف) الفاظى كه براى مبالغه و اغراق و غلوّ و افراط در توثيق [و تزكيهدى راوى] به 
كار رفته است؛ يا الفاظى كه بر وزن (أفْعَل) [صيغدى تفضيل] باشد؛ اينجنين الفاظى كه 
براى تعديل راوى به كار رفته» از زمردى بالاترين مرتبه از مراتب الفاظى به شمار مىآيد 
كه براى تعديل راوى به كار رفته است. مثل: «فلانٌ إليه المتتهى في التثبت» و يا «فلانٌ أَنْبَتُ 
الناس». 

ب) سيس در مرتبهدى دوم, الفاظى قرار دارد كه يك صفت يا دو صفت از صفات 

وعم و لظا 


توثيق و تزكيهدى [راوى] را مورد تأكيد قرار دهد. مثل: «ثقة ثقة». يا «ثقة ثبت». 


اج) بعد از آن [در مرتبهدى سوم]. الفاظى قرار دارد كه بيانكر صفتى دال بر توثيق و 


تزكيدى [راوى] باشدء اما بدون تأكيد؛ مانند: «ثقة) يا «حجّة). 


د) بعد از آن [در مرتبدى جهارم]ء الفاظى قرار دارد كه بيانكر تعديل و تزكيهدى 


راوع اك الك عدون ايك او أن الفاط “فط و"اتفنان راوص :ساون شوة ناته 


«صدوق» يا «محلّه الصدق» ويا «لابأس به) در نزد غير «ابن معين). جرا كه هركاه ابن معين 
درباردى راوىء از الفاظ «لابأس به) استفاده كندء منظورش از به كار بردن اين الفاظ اين 
است كه راوى در نزد او «ثقه) است. 

ه) سيس إدر مرتبهدى ينجم]. الفاظى قرار دارد كه دلالتى بر تعديل و توثيق راوى 
يا بر تجريح و مذمّت راوى ندارد. مانند: «فلان شيخ) يا «روى عنه الناس»." 

و) بعد از آن [در مرتبهدى ششم]. الفاظى قرار دارد كه بيانكر اين قضيه هستند كه 


إراوى] در نؤاذ دك «تجريح) [مورد سؤال قرار كرفتن و بى اعتبار شدن] قرار دارد. ماننك: 


١-ابن‏ ابى حاتم كفته است: وقتى در باردى راوى كفته شود: «إنه صدوق» يا «محلّه الصدق» يا «لابأس به)؛ 
اين الفاظ بدين معنى است كه: «يكتب حديثه و ينظر فيه)؛ يعنى: در يذيرفتن احاديث وى بايد تأمل كرد و 
جنبدى احتياط را رعايت كرد؛ جرا كه از اين عبارات» شرايط ضبط و اتقان راوى احساس نم ىشود؛ 
بنابراين بايد در حديث وى تأمل كرد تا ضبط و اتقان او روشن و شناخته شود. شيودى تبيين اين قضيه 
با روشن شدن شخصيّت و ثقه و مُتقن بودن راوى تحقق مىيابد. و اكر نتوان اين راوى را با تأمل در 
شخصيت او شناخت و به حديثى از احاديث او احتياج بيدا كرديم؛ آن حديث را م ىآوريم و نكاه 
مى كنيم كه آيا حديث او در روايات ديكران ريشداى دارد يا خير؟ 
ابن معين بر اين باور بود كه الفاظ «لابأس» به معنى «ثقه» است. ابى خيثمه كفته است: به يحيى بن 
معين كفتم: شما وقتى مى كوييد: «فلان ليس به بأس»». و «فلان ضعيف»» منظورتان جيست؟ كفت: وقتى 
به تو كفتم: «ليس به بأس), يعنى (ثقة» و وقتى كفتم: «هو ضعيف», آن به معناى «ليس هو بثقة لاتكتب 
حديثه) است. ولى از كفتهدى يحيى بن معين مشخص است كه اين نظر خاص خود اوست و نظر 
علماى حديث نيست. و آنجه ابى حاتم كفته. نظر و ديدكاه اهل حديث مى باشد. [مترجم] 

"-ابن ابى حاتم كفته است: وقتى كفته شد: «شيخ» بدين معنى است: «يكتب حديثه و ينظر فيه)» يعنى: در 
يذيرفتن احاديث ايشان بايد تأمل كرد و جنبهدى احتياط را رعايت كرد. 


للق حل 


١ 1‏ 
«فلان صالح الحديث) يا «يكتب حديثه). 


؟"- حكم مراتب الفاظ تعديل: 
الف) اما در باردى مراتب سه كانهدى نخست,. بايد كفت كه به [احاديث] راويان 


جنين مراتبى؛ استناد و احتجاج مىشود؛ كرجه برخى از أنها از برخى ديكر قوى تر 
باشند. 

ب) و اما در مرتبدى جهارم و ينجم, بايد كفت كه به [احاديث] راويان جنين 
مراتبى؛ استناد و احتجاج نمىشود. بلكه احاديث جنين راويانى نوشته مىشود و بايد در 
يذيرفتن احاديث ايشان تأمل كرد و جنبهدى احتياط را رعايت نمود تا ضبط و اتقان آنها 


روشن و شناخته شود.' [و اين حكم مربوط به هر يك از مرتبهدى جهارم و ينجم است]. 


١-ابن‏ ابى حاتم كفته است: «وقتى كفته شود: «فلان صالح الحديث»» يعنى: حديث او صرفاً به عنوان 
شاهد اعتبار دارد». و از ابو جعفر احمد بن سنان نقل شده كه وى كفت: عبدالرحمن بن مهدى 
وقتى حديث كسى را مىديد كه در او ضعف وجود داشت و در حد صدوق بود مىكفت: او «صالح 
الحديث» است.[مترجم ] 

١-يعنى‏ ضبط و اتقان آنها را مورد آزمايش و امتحان قرار مىدهيم؛ اينطور كه احاديث أآنها را بر 
احاديث راويان ثقه و معتبر و ضابط و متقن عرضه مى نمائيم؛ يس اكر حديث آنها با احاديث راويان 
ثقه و ضابط موافق بود. بدان استناد و احتجاج مىكنيم و كرنه بدان استناد نمىنمائيم. يس دانسته 
شد كه اكر در مورد كسى از راويان كفته شد: «صدوق». قبل از امتحان نمودن ضبط و اتقانشء به 
حديث وى احتجاج و استناد نمى شود و بايد در يذيرفتن حديث وىء تأمل كرد و جنبدى احتياط را 
رعايت كرد تا ضبط و اتقان او روشن و شناخته شود. و به تحقيق به راه خطا و اشتباه رفتهاند 
كسانى كه كمان كردهاند كه در مورد هر كس از راويان كه كفته شد: «(صدوق». حديثئش «حسن» 
است و به «حسن» نيز احتجاج و استناد مى شود. [جيزى كه ما بيان نموديم] اصطلاح ائمه و بزركان 
جرح و تعديل است ولى حافظ ابن حجر در كتاب «تقريب التهذيب» براى وازهدى «صدوق» 
اصطلاح خاص و ويزهاى را دنبال كرده است. «والله اعلم» 


كرجه راويان مرتبهدى ينجم از راويان مرتبدى جهارم يائينتر باشند. 


ج) و اما درباردى راويان مرتبهدى ششم. مىتوان كفت كه به [احاديث] آنها احتجاج 
وامسناد' تون قوف بلك احاديف سين واوياق قيرف يعوا وتعاعد) اعساو دارا نه 
«اختبار». [يعنى براى يذيرفتن احاديث جنين راويانى» نيازى به تأمل كردن در شخصيت 
آنها و رعايت كردن جنبهى احتياط براى روشن شدن ضبط و اتقان آنها نيست] جرا كه 


وضعيّت أنها در عدم ضبط و اتقانشان». مشخص و هويدا است. 


“'- مراتب الفاظى كه براى «جرح» به كار رفته. به قرار ذيل است: 

الف) الفاظى كه دلالت بر «تليين» دارد. (و «تليين» كمترين مرتبه از مراتب الفاظ 
جرح است.) مثل: «فلانٌ لبن الحديث» يا «فيه مقال).' 

ب) سيس [در مرتبدى دوم]. الفاظى قرار دارد كه به عدم احتجاج و استناد به راوى 
- وو يا الفاظى فس أن - تصريح دارد. مثل: «فلان لا يحتج به) يا «ضعيف» و يا «له مناكير). 

ج) بعد از آن [در مرتبدى سوم]. الفاظى قرار دارد كه به نوشته نشدن احاديث 
راوىء' و يا الفاظى شبيه آنء تصريح دارند. مثل: «فلان لا يكتب حديثه) يا «لاتحل الرواية 


١-ابن‏ ابى حاتم كفته است: وقتى در مورد كسى كفتند: او «ليّن الحديث» استء يعنى او از كسانى است 
كه حديئش نوشته مى شود ولى جاى تأمل دارد و از جهت اعتبار به آن اهميت مىدهند [در شواهد 
و متابعات]. 
و حمزة بن يوسف سهمى از امام ابوالحسن دار قطنى سئوال كرد: وقتى «فلانٌ ليّن الحديث» مى كويى؛ 
منظورت جيست؟ وى در ياسخ كفت: او «ساقط» [حديث او از درجدى اعتبار ساقط] و «متروك 
الحديث» نيست وليكن به جيزى مجروح است كه او را از عدالت نمىاندازد. [مترجم] 

؟-منظور از نوشته نشدن حديث راوىء اين است كه نم ىتوان از حديثش در اعتبار بخشيدن به 
احاديث و روايات ديكر و تقويت أآنها استفاده كرد؛ و مراد از نوشته شدن حديث راوى اين است 


كه مى توان از حديث او در تقويت احاديث و اعتبار بخشيدن به روايات [در شواهد و متابعات] 


عنه)») يا «(ضعيف جدا» و يا «واو بمرة). 


د) سيبس [در مرتبهدى جهارم ]| الفاظى قرار دارد كه بيانكر «متهم بودن راوى به 
دروغكويى) و يا شبيه آن [از ديكر اتهامات] مىباشدء مثل: «فلان متهم بالكذب» يا ١متهم‏ 
بالوضع) يا «يسرق الحديث)» يا «ساقط) يا «متروك» و يا «ليس بثقة». 

ه) بعد از آن [در مرتبدى ينجم]. الفاظى قرار دارد كه دلالت بر «منصف شدن 
راوى به دروغكويى» و شبيه آن [از ديكر صفات يست و رذيله و مضرٌ به عدالت و 
ضبط راوى] مىباشد. مثل: «كذاب») يا «دحال)» يا «وضاع» يا «يكذب» ويا «يضع). 

و)ودرآخر [در مرتبهدى ششم] الفاظى قرار دارد كه براى مبالغه و اغراق در 
دروغكويى رواى به كار رفته است. [و اين مرتبه» بدترين مرتبه از مراتب الفاظ جرح است.] 
مثل: «فلانٌ أكذب الناس» يا «إليه المنتهى في الكذب» و يا «هو ركن الكذب». 


؟- حكم مراتب الفاظ جرح: 

الف) اما دربارهدى راويان دو مرتبهدى نخست [از مراتب الفاظ جرح ].ء بايد كفت كه 
طبعاً به احاديث آنها احتجاج و استناد نمى شود, ولى احاديثشان فقط جهت اعتبار» نوشته 
مى شوند.' [و اين حكم مربوط به هر يك از راويان مرتبهى اول و دوم است]ء كرجه 
راويان مرتبدى دوم از راويان مرتبهى اول يائينتر باشند. 

ب) و اما درباروى راويان مراتب جهار كانهدى آخرء مىتوان كفت كه نه به احاديث 
آنها استناد و احتجاج مىشود و نه احاديث آنها نوشته مىشود. [يعنى نمىتوان از 
احاديثشان در اعتبار بخشيدن به احاديث ديكر و تقويت آنها استفاده كرد»] و نه مىتوان 


الى لحاذ قف اذر فيه «اعقان زذى فو هفو شابعات ] النفادم ترف 


استفاده برد. [مترجم ] 
١-يعنى‏ مى توان از احاديث آنها در اعتبار بخشيدن به احاديث ديكر و تقويت أنها استفاده كرد.[مترجم] 


«روايت و آداب [نقل] آن» 
و كيفيت و جكونكى ضبط آن» 


> فصل اول: كيفيت و نحوهوى ضبط روايت. و أشكال مختلف 
اداء و تحمّل حديث. 
4 فصل دوم: آداب إنقل] روايت. 


فصل اول: 
«نحوهوى ضبط روايت و اشكال مختلف اداء و تحمل حديث» 


>> مبحث اول: نحوهدى سماع و تحمّل حديث. و جكونكى ضبط 
حديث. 

> مبحث دوم: طرق تحمّل و صيغههاى اداى حديث. 

> مبحث سوم: كتابت و ضبط حديث. و تأليف و نكارش 
احاديث. 


>> مبحث جهارم: نحودى روايت حديث. 


-١‏ بيش درآمد: 


مراد از «كيفيت و نحوهدى سماع حديث): اين است كه لوازم و ضروريات و 
خواستها و شرايط كسى را بيان دارد كه مىخواهد به سماع روايت از اساتيد. و تحمّل و 
دريافت أن بيردازد تا در آينده آن را به ديكرى برساند. و اين همانند شرط قرار دادن - 
وجوبى يا استحبابى - سن معين [براى راوى] مىباشد. 

و مراد از «تحمّل حديث): بيان طرق تحصيل و دريافت حديث از اساتيد و شيوخ 
است. و مراد از «بيان ضبط حديث:: اين است كه نحوه و نوع ضبط طالب [حديث 
يوه] را اينكونه بيان مىدارد كه ضبط و اتقان وى در فراكيرى و دريافت روايت از 
استادشء. حجكونه و به جه نحوى است؛ آيا ضبط و اتقانش در درجهاى هست كه وى را 
در خور نقل كردن روايت براى ديكران به شكلى بكرداند كه بتوان به روايت او اعتماد و 
اطمينان كرد [ب نخير]؟ 

علماى مصطلح [الحديث] به اين نوع از علوم حديث [- نحودى سماع و تحمّل 
حديث و نوع ضبط آن]. توجه و اهتمام ورزيدهاند» و براى آن قواعد و ضوابط و قوانين 
و شرايطى دقيق و مطمئن و شكف تآور و شكوهمند, وضع نمودهاند و ميان طرق تحمل 
و دريافت حديثء تفاوت و فرق قائل شدهاند و آنها را به مراتبى كه برخى از برخى 
ديكرى قوىترند» ساماندهى و مرتب نمودهاند. و اين قضيه بيانكر انتكشت كذاردن و 


تأكيد داشتن آنها بر توجّه و عنايت به احاديث و روايات رسول كرامى اسلامكّة و 


خسن نقل و انتقال آنها از شخصى به شخص ديكر است؛ و اين توجه و عنايت ويزه 
بدان جهت است تا مسلمان به نحوهوى رسيدن حديث به خود. اطمينان و اعتماد بيدا 
كند و مطمئن و متقاعد شود كه اين «نحوهوى رسيدن حديث بدو)»؛ در بالاترين درجهى 
سلامت و امنيّت واراستى و درستىء و به اننها درجدى دقت و ظرافت و صحّت و كمال 


اه 


ا براى تحمّل و دريافت حديث. اسلام و بلوغ شرط است؟: 

طبق قول صحيح. براى تحمّل و دريافت حديث,. اسلام و بلوغ شرط نيست؛ ولى 
براى اداى حديث' - همجنانكه بيشتر در شرايط راوى كذشت - اسلام و بلوغ شرط 
است. بنابراين» روايت فرد مسلمان بالغ كه ييش از اسلام آوردن و يا قبل از بلوغ 
خويش. به تحمّل ودريافت آن 557 باشدء قابل قبول و يذيرفتهشدنى است؛ ولى در 
تحمّل حديث قبل از بلوغء لازم است كه راوى به نسبت غير بالغهاء به سن تمييز و 
تشخيص رسيده باشد. 

و برخى كفتهاند كه براى تحمل و دريافت حديثء «بلوغ» [بالغ بودن راوى] شرط 
استء ولى اين قولء. قولى به دور از صواب و حقيقت مىباشد؛ جرا كه مسلمانان 
روايات صحابههاى كوجكء. همجون حسن هه و ابنعباس #ه و ديكران را يذيرفتند 
بدون اينكه تفاوت و فرقى قائل شوند كه آيا روايات را قبل از بلوغ دريافت داشتهاند يا 
بعد از بلوع؟ 


*- جه وقت مستحب است كه سماع حديث. آغاز شود؟: 


١-«تحمّل):‏ به معنى فراكيرى و دريافت حديث از شيوخ [اساتيد] است. و «اداء»: به معناى روايت 


نمودن حديث و آموختن أن براى حديث يزوهان و دانش جويان مىباشد. 


سماع حديث نمايد. و اهل شام همين اعتقاد را دارنك. 

ب) و برخى كفتهاند كه در بيست سالكىء, شروع به سماع حديث مستحب 00 
ابح اتظريوى لعل كوه ايك 

ج) و برخى نيز كفتهاند كه براى شخص مستحب است كه در ده سالككى به سماع 
حديث بيردازد. و اين قول اهل بصره است. 

د) در دورهها و زمانهاى اخير. قول درست اين است كه بهتر است به سماع حديث 
واد اتداء شوم اللكه اأبزماقق كه ار ضر قو اغيووظر] بن] نكهاء اتاو بل ورا لصن 
درست مىشود [يعنى سن تمييز و تشخيص] ججرا كه احاديث و روايات در كتابها 


تدوين شده و تحرير يافته است [و دسترسى بدانها مشكل و سخت نيست.] 


الف) برخى از علماء. سن و سال صغير را ينج سال معين و مشخص كرهدهاند. و 
اهل حديث نيز همين نظريه را نصب العين و أويزدى كوش خويش قرار دادهاند و بدان 
0 

ب) و برخى از علماء كفتهاند: قول درست در صحّت سماع شخص صغيرء اين 
است كه در وى «سن تمييز و تشخيص» معتبر دانسته شود و مورد توجه قرار بكيرد. 
يس اكر شخص صغير [كوجك ]. خطاب را درك كرد و فهميد و جواب متقابل داد. 
وى همُميْرْ) [تمييزدهنده و تشخيص دهنده] به شمار مىآيد كه سماعش صحيح و درست 


است و كرنه. سماعش صحيح نيست. 


لا باب سوم: روايت و آداب آن كك 


مبحث دوم: 


طرق و أشكال مختلف تحمّل حديث و صيغدهاى اداى' حديث 


١-جنانكه‏ بيشتر خوانديم» علماء و صاحب نظران اسلامى براى جلوكيرى از نقل احاديث جعلى و 
ساخنكى, معمولاً زنجيردى نقل كنندكان روايت را تا رسول اكرمكة يا صحابهدى ايشان ذكر 
مى نمودند و يس از تدوين احاديث در مجموعدها كه توسط اهل فن صورت يافتء. براى شناسايى 
راويان و منزلت و جايكاه هر يك در وثاقت و عدالت و ضبط و اتقانء كتابهايى در رجال حديث» 
تدوين و ساماندهى كرديد. 

ازاين يس تحديث شفاهى روايات» جاى خود را به نقل از كتب مزبور داد. 

كار ديكرى كه به منظور دقفت در نقل روايات و احاديث؛ انجام مىشدء اجازهى نقل حديث از استاد 
و شيخ حديث به شاكرد بود كه يس از احراز صلاحيت شاكرد, به افتخار اجازدى استاد در نقل 
كليدى مجامع حديثء يا آنجه را نزد شيخ قرائت نموده بود يا آنجه را شيخ قبول داشت و به 
اصطلاح نزد وى به صحت ييوسته بود. نايل مى كرديد. 

ارق مويو راقو ابلق «اقدت «تعليكه خلر كترق او جرع بن مر دن نفل العادية كم إن هن كس وا 
هر جا يذيرفته نمىشد. ديكر آنكه معرفى شيخ و اجازهدى وىء موجب اطمينان شنونده به ناقل 
حديث مى كرديد. 

سوم آن كه بر طبق صلاحيتى كه شيخ در شاكرد مىديدء دايردى اجازهدى تحديث كسترش مىيافت 
ويا تدك مىشد زيرا جه بسا شاكردى فقط در نقل كتاب خاصى مجاز و محدود بود. ولى شاكرد 
ديكرى در نقل تمام كتابهاى حديث مجاز مىشد. و به اصطلاح. صلاحيّت ناقلان از ناحيدى استاد. 
كنترل مى كرديد و حدود ناقلين روايات معيّن و مشخص مى شد. 

جهارم جنبهدى تشريفى كه با اجازهى استادء شاكرد در زمردى راويان و ناقلان حديث نبوى مشرف 
فى كرك :البو قار دلق موك د دوع ا رق ف لمزض انبتعا اذامه ف رافق 

با تكثير نسخههاى كتب حديث و طبع و انتشار آنها و تصدى كرى اهل منبر و وعّاظ و سخنوران به 
نقل حديث. و بالاخره از رسميّت افتادن درس حديث, جهات اصلى كه منظور از اجازه بود از بين 


رفت و فقط جنبهدى تشريفى باقى ماند. [مترجم] 


اشكال مختلف تحمّل حديث. هشت نوع است كه عبارتند از: 


شنيدن و سماع از شيخ [استاد]ة خواندن و قراثت نرة شيخ؛ اجازه؛ مناوله؛ مكاتبه؛ 
اعلام؛ وصيّتء و وجاده. 
و بزودى با ايجاز و اختصار به بيان هر يك از اين اشكال و طرقء همراه با بيان 
الفاظ اداى هر كدام از آنها به ترتيب خواهم يرداخت. 
-١‏ شنيدن و سماع از شيخ [استاد]: 
الف) صورت سماع از شيخ: اينكه شيخ بخواند و طالب [حديث يزوه و دانشجو] 
بشنود؛ خواه شيخ براساس حفظ خويش القاى حديث نمايد و جه از روى كتاب خود. 
و فرقى نمىكند كه طالب و حديث يزوهء به سماع حديث و نوشتن أن بيردازده ويا 
فقط به سماع حديث مشغول شود و حديث را ننويسد. 
ب) رتبه و درجدى «سماع از شيخ): 
در نزد جمهور, سماع از شيخ از زمردى برترين و والاترين اقسام تحمّل حديث است. 
جح الفاظ اداء [در سماع از شيخ ]: 
-١‏ بيش از اختصاص يافتن برخى الفاظ براى هر يك از اقسام طرق تحمل حديث؛ 
براى فرد شنونده از شيخ [سامع من لفظ الشيخ] درست بود كه در اداى حديثى 
كه از شيخ كننينه كو وده اتسيطت اننا «أخبرني» يا «أنبأني» يا «قال لي» و يا «ذكرلي». 
7- و يس از اختصاص يافتن برخى الفاظ براى هر يك از اقسام طرق تحمل 
حديثء الفاظ اداء [براى هر يك از اقسام مختلف طرق تحمل حديث]. به شكل 
ذيل» اختصاص يافت و متداول و شايع شد: 
« الفاظ براى سماع از شيخ: «سمعت) يا «حدثني». 


« الفاظ براى اجازه: «أنبأني». 


لا باب سوم: روايت و آداب آن كك 


« الفاظ براى سماع مذاكره ': «قال لى» يا «ذكر لى). 


؟"- خواندن و قرائت نزد شيخ: 

بيشتر محدثين اين نوع از اشكال تحمل حديث را «عرض» مى نامند. 
الف) صورت خواندن و قرائت نزد شيخ: 

اينكه شاكرد [دانشجو و حديث يؤوه] حديث را بخواند و شيخ بشنود ؛ جه خود 
حديث يزوه و دانشجو نزد شيخ قرائت كند يا ديكرى بخواند و شيخ بشنود؛ و جه 
خواندنش از حفظ باشد يا از روى كتاب؛ و جه استاد. حديث را حفظ باشد يا با كتاب 


مصحح خود و يا ثقهاى ديكر. مقايله كن" 


١-سماع‏ مذاكره با سماع تحديث [نقل كردن حديث براساس شنيدن حديث از استاد] تفاوت دارد. 
زيرا در «سماع تحديث» شيخ و طالب حديثء قبل از آمدن به مجلس تحديثء خويشتن را براى آن 
- از نظر ضبط و اتقان - كاملاً آماده و مهيّا و مجهز مىسازند اما در مذاكره جنين آمادكى و مجهز 

”-مراد از خواندن شاكرد و كوش كردن استاد. اين است كه شاكرد به خواندن احاديثى بيردازد كه از 
مررتاك عدو ابقاد و انيد ماشاه له اكه دون دح مز حديش شروت يكراهدة ارقي ياسير 
او] بيردازد. و اين بدان جهت است كه هدف از قرائت و خواندن شاكرد نزد شيخ اين است كه شيخ 
آن احاديث را بشنود و ضبط اعتماد شاكرد نسبت بدان احاديث كاملتر و بهتر شود. 

"-قراثت نزد بزركان, رسم بوده و حتى در كتب فقه و ديكر علوم نيز متداول و شايع بودهاستث. 
قرائت حديث را نزد شيخ اصطلاحاً «تعرض» مى كويند. در قرائت. شاكرد از روى كتابى كه در بيش 
روى اوست يا از احاديثى كه حفظ كرده استء؛ جندين حديث براى استاد قرائت مى نمايد [عرض |.؛ 
واستاد كوش مىدهد وازاين احاديث ايراد و اشكالى نمى كيرد. 
خود حافظ حديث باشد و يا با نسخهدى صحيحىء حديث را مقابله نمايد. 


و برخى از علماءء قرائت راوى را نزد شيخ؛ يك قسم. و قرائت ديكرى را نزد شيخ كه راوى هم آن 


ب) حكم روايت نمودن حديث از طريق قرائت نزد شيخ: 


روايتى كه از طريق قرائت نزد شيخ نقل مىشود - با تمام صورتهاى ياد شددى بالا 
- بدون هيج كونه اختلافى؛ روايتى صحيح به شمار مىآيد. به جز برخى از 
سخت كيران و متشلادان بىاعتبار و غيرمعتمدى كه از أنها برخلاف اين نظريه؛ قولى نقل 
شده است [و كفتهائل: روايتى كه از طريق «قرائت نزد شيخ» نقل مىشود. روايتى صحيح 
نيست. و جنانكه كفته شدء قول اين سختكيران و متشددان. از درجدى اعتبار ساقط 
است و بدان توجهى نمىشود.] 
ج) درجه و رتبهدى «قرائت نزد شيخ): 
علماء در درجه و رتبهدى «قرائت نزد شيخ). با همديكر اختلاف نظر دارند و از آنها 
فوا قناز ممصا فول قن قله المت 
-١‏ با «سماع از شيخ), برابر و يكسان است. اين قول از مالكى. بخارىء و بيشتر 
علماى حجاز و كوفه. نقل شده است. 
؟- از «سماع از شيخ)»»: يائينتر است. اين قول از جمهور علماى مشرق زمين نقل 
شده است. و قول صحيح نيز به شمار مىآيد. 
#از اسماع از شيخ»؛ بالائر و برتر است: اين قول از ابوحتيفه و ابن ابى ذثنب» :و 
ان ور اشن" الك فق شه اسك 
د) الفاظ اداء [در «قرائت نزد شيخ)]: 


١‏ - نزديكتر به احتياطء اين الفاظ است: «قرأت على فلان»؛ يا «قري عليه وأنا أسمع فأقرٌ 


را بشنود. قسم ديكرى به شمار آوردهاند. 
و بسيارى از كتب حديث كه نزد مشايخ؛ قرائت يا سماع شده و دست خط بلاغ و مقابلهدى شيخ در 


آن ثبت استء از دستبرد حوادث مصون و محفوظ مانده است. [مترجم] 


لا باب سوم: روايت و آداب آن كك 


؟- و اداى قرائت نزد شيخ, با عبارات و الفاظ سماع كه مقيّد به الفاظ قرائت باشدء 


جايز است؛ مانند: «حدثنا قراءة عليه»). 
7 از ديدكاه بسيارى از محدثينء فقط اطلاق لفظ «أخبرنا» [بر قرائت نزد شيخ] 
شايع و متداول است نه الفاظ ديكر. 


"ا راحازه»: 
الف) تعريف «اجازه): 
«اجازه») عبارت است از: «الإذن بالرواية» لفظاً أو كتابة)؛ اجازهدى استاد به شاكرد در 


نقل مسموعات يا مؤلفات خويش؛ جه اين اجازهء لفظى باشد يا كتبى.' 


١-اكر‏ شاكرد از روى كتابى كه در بيش اوست يا از احاديثى كه حفظ كرده است. حندين حديث براى 
استاد قرائت [عرض] نمايد و استاد بدانها كوش دهد و از آنها ايرادى نكيرد.؛ در اين صورت 
هنكامى كه شاكرد اين احاديث را براى ديكران روايت كندء مى تواند از اين عبارت استفاده كند: 
«قرأثٌ على الشيخ وهو يسمع أنَّ...» و اكر شاكرد ديكرى اين عمل را انجام داده باشد و او در آنجا 
حاضر بوده و سماع كرده باشدء هنكامى كه اين احاديث را براى ديكران روايت كرد بايد بكويد: 
"قرىء على الشيخ وهو يسمع وأنا كذلك أسمع أن... [مترجم] 

"-يعنى شيخ حديث را رو در رو به كسى مىكويد يا براى كسى مىنويسد: «تو را اجازه دادم كه آنجه 
من شنيدهام و در كتابهايم نوشتهام, روايت نمايى.») فرق اجازه با سماع و با قرائت اين است ك هدر 
سماعء شاكرد از زبان شيخ يكايك حديثها را شنيده است وو در قراثت, يكايك احاديث رابه سمع 
شيخ رسانيده است ولى در اجازه [جه شفاهى و جه كتبى] هيج يك از اين كارها صورت نكرفته 
استء بلكه شيخ حديثء كسى را اجازه داده است كه يك مجموعه از احاديث او را به شكل كلى 
روايت كند. و معمولاً شيخ به شاكرد خود اجازهدى نقل كتاب خاصى يا كليهدى كتب حديث را كه 
خود مجاز در نقل آن است مى دهد. 
ابن عبدالبر كفته است: شايسته است در مورد اجازهى كتبى به كسى, لفظى را كه نوشته نيز به زبان 


ب) صورت اجازه: 
اينكه شيخ [استاد] به يكى از دانشجويان و شاكردان خود بكويد: «أجزت لك أن 


تروي عني صحيح البخاري»!؛ تو را اجازه دادم تا از من. صحيح بخارى را روايت نمايى. 


ج) انواع اجازه: 
اجازه داراى انواع زيادى است كه من به بيان ينج نوع ازآن مى يردازم كه عبارتند از: 

-١‏ «اجازهدى شيخ به يك نفر معين و به خصوص. در مورد كتاب خاص يا 
روايت مشخص و معلوم)؛ مانند اينكه شيخ بكويد: «أجزتك صحيح البخاري) [بهدتو 
اجازه دادم تا از من صحيح بخارى را نقل كنى.] و اين نوع از زمردى برترين انواع 
اجازهاى است كه عارى از مناوله مىباشد [و معمولاً اين نوع را جايز دانستهاند. كر جه 
برخى از علماء مانند: شعبه و ابراهيم حربى وقاضى حسين و ماوردى وابوبكر 
خجندىء اين نوع را نيز روا نمىدارند.] 

؟- اجازهدى شيخ به شخص معيّنى براى غيرمعيّن؛ [يعنى اجازهوى شيخ به شخص 
معينى با تعميم مورد كه نقل از هر كتاب معتبرى را مثلاً براى وى اجازه نمايد] مثل 
اينكه به شخصى معيّن بكويد: «أجزتك رواية مسموعاتي)»؛ به تو اجازه دادم تا مسموعات 
مرا روايت نمايى. 

”"- اجازهدى شيخ به شخص غيرمعيّن براى غيرمعيّن. [اجازهدى شيخ به شخص 
غيرمعيّن با تعميم مورد كه نقل همهدى مسموعات وى را مثلاً براى اشخاص غيرمعين 
اجازه نمايد]؛ مثل اينكه بكويد: «أجزت أهل زماني رواية مسموعاتي)؛ به اهل زمانم - 
معاصرانم - اجازه دادم كه همهى مسموعات مرا روايت كنند. 


؟- اجازهدى شيخ به فرد مجهول. يا اجازهدى شيخ براى مجهول. مثل اينكه 


آورد يا لااقل هنكام نوشتن اجازه براى شاكرد؛ آنجه را مىنويسد در دل بككذراند. [مترجم] 


كا باب سوم: روايت و آداب آن كك 


بكويد: «أجزتك كتاب السنن»؛ «تو را اجازه دادم كه كتابهاى سنن را روايت كنى). يا 


بكويد: «أجزت لمحمد بن خالد الدمشقى)؛ «اجازهدى روايت به محمد بن خالد دمشقى 


دادم»» و شيخ اين سخن را در جايى بكويد كه عدهاى در اين نام اشتراك دارند. 

د- اجازه به كسى كه فعلاً وجود ندارد [و معدوم است]؛ خواه اين اجازه براى 
فرد غايب و ناموجود. در ضمن اجازه براى فرد موجود باشدء مانند اينكه بككويد: «اجزت 
لفلان ولمن يولد له» [به فلانى و فرزندش كه در آينده متولد مىشوه. اجازدى روايت 
دادم.]ء و يا اجازدوى شيخ.؛ مستقلاً و جداكانه [قطع نظر از فرد موجود] براى فرد معدوم 
و غايب باشد. مثل اينكه بككويد: «أجزثٌ لمن يولد لفلان» [براى فرزند فلانى كه در آينده 


متولد مى شود. اجازهدى روايت دادم.]' 


د) حكم [انواع] اجازه: 

طبق قول صحيح - كه جمهور علماء آن را يذيرفتهاند و مورد عمل نيز قرار كرفته 
است - روايت نمودن نوع اول از انواع اجازه و عمل بدان» مشكلى ندارد و جايز است. 
و عدهاى از علماء » روايت و عمل نمودن به نوع اول را باطل معرفى نمودهاند. و يكى 
از دو روايت امام شافعى نيز به همين قضيه اشاره دارد. 

و اما در مورد جواز بقيهدى انواع اجازه. اختلاف علماء [در جواز و عدم جواز آن] 


5 5 2 5 : 5 7 
بدتر و جدّى تر و بيشتر و فزونتر است . 


١-و‏ قسمى ديكر از اقسام و انواع اجازه اين است كه شيخ به شاكردش در مورد رواياتى كه خود شيخ 
هنوز سماع ننموده و بعداً آنها را خواهد شنيد. اجازه دهد. جنانكه بكويد: «أجزت لك ماصمٌ أو يصحٌ 
عندي من مسموعاتي». و نوعى ديكر نيز اينكونه است كه شيخ به شاكردش آنجه را كه از استادش 
مجاز كرديده؛ اجازه دهد. مانند اينكه بكويد: «أجزت جميع ما أجيز لي روايته». [مترجم] 

؟-مانند شعبه, ابراهيم حربى» قاضى حسينء ماوردى و ابوبكر خجندى. [مترجم] 

“-قسم اول را جمهور علماء جايز دانستهاند. و قسم سوم را جمعى مانند قاضى ابوطيب و خطيب 


به هر حال؛ تحمّل و روايت حديث به اين طريق [اجازه] تحمّلى ناجيز و اندك 


است كه مناسب نيست كه در آن تساهل و بىدقتى صورت بكيرد. 


ه) الفاظ اداء إدر اجازه]: 
-١‏ در اجازه. بهتر است كه بكويد: «أجازلي فلانٌ». 
؟- و اداى اجازه؛ با عبارات و الفاظ سماع و قرائت كه مقيّد به لفظ اجازه باشد. 
جايز است. مثل: «حدثّنا إجازةً» يا «أخبرنا أجازةً). 
- و اصطلاح متأخرين [در الفاظ اداء در اجازه]. اصطلاح «انبأنا؛ است. و 


نويسندهدى كتاب «الوجازه»' نيز همين اصطلاح را انتخاب نموده است. 


؟- «مناوله)': 


بغدادى و ابن منده. آن را جايز دانستهاند. و در قسم جهارم, بيشتر محدثين منع تحديث از شيخ 
نمودهاند كر جه برخى اين قسم را نيز جايز مىدانند. و در مورد قسم ينجم برخى كفتهاند: در 
موردى كه شيخ: وى را به موجودين ضميمه و ييوست نمايد و به اصطلاح, عطف معدوم بر موجود 
نمايدء آن را جايز دانستهاند. 
ابن حزم اصولاً اجازه را در تمام اقسامى كه ياد شده. بدعت شمرهه و جايز نمىداند. زيرا به 
عقيددى وىء دليلى از شرع بر نقل آنجه را نشنيده نداريم. و به طور كلى ابن حزم «اجازه» را بدعتى 
غيرمجاز شمرده است. و برخى ديكر نيز در نامطلوبى اجازه آنقدر اغراق و غلو كردهاند كه آن را 
مجوزى براى دروغ كفتن به شمار آوردهاند و كفتهاند: شرع هركز اجازه نمىدهد جيزى راكه 
نشنيدهاى روايت كنى. اما حقيقت اين است كه اجازهى مجهول براى مجهول جايز نيست [تمام 
مردم را اجازه دادم كه همه جيز مرا روايت كنند]ء و اجازدى معلوم براى مجهول هم مورد اختلاف 
است, و اجازدى معلوم براى معلوم هيج اشكالى ندارد. [مترجم] 

١-مراد‏ از نويسندهى كتاب «الوجازة»» ابوالعباس وليد بن بكر معمرى است. و عنوان كامل كتاب وى 
نيز «الوجازة في تجويز الاجازة» مى باشد. 


؟-مناوله اين است كه شيخ حديث, كتاب يا جزوه و يا جند حديثى را به شاكردش بدهد تا وى آنها 
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الف) انواع مناوله: 


مناوله بر دو نوع است: 

-١‏ مناولهاى كه توأم با اجازه است: اين نوع از انواع مناوله به طور مطلق از 
زمردى برترين و قوىترين انواع مناوله است. و يكى از صورتهاى اين نوعء اين است كه 
شيخ كتاب حديث خود را [و يا نوشتههاى حديث خود را] به شاكرد بدهد و بدو 
بكويد: «هذا روايتي عن فلان» فاروه عني)؛ «اينها احاديثى هستند كه من از فلانى نقل 
كردهام؛ يس تو نيز آنها را از من روايت كن.)؛ و سيس شيخ يااين كتاب رادر ملى 
شاكردش درمىآورد و يا آن را به عنوان عاريت در اختيارش قرار مىدهد تا از روى آن 
بزاق خوو يكن :دافن ينود وناب عه يواانا اطبل اطق دهده ومين كعاتب دزا 
به استاد خويش بركرداند.] 

؟- مناولهاى كه مجرد از اجازه باشد: و صورت اين نوع از مناوله اين است كه 
شيخ: كتاب خود را به شاكرد داده و فقط بدو بككويد كه احاديث و روايات اين كتاب» از 
جملهدى مسموعات و شنيدههاى من است [و بدو اجازدى نقل احاديث و روايات آن 


كنات را تدهد.'] 


راروايت كند. [مترجم] 
١-علماء‏ كفتهاند كه مناوله به جهار شكل ذيل صورت مىكيرد: 

الف) شيخ, كتاب حديث خود را و يا نوشتههاى حديث خود را به شاكردى مىدهد و بهاو 
مى كويد: «اين كتاب يا اين جزوهها را ملك تو نمودم و تو را اجازه دادم كه احاديث آنها را 
روايت كنى. يس آنها را از من بكير و روايت كن». اين شكل را «مناولهدى توأم بااجازه) 
مى نامند و برخى در قوت اين شكل تا حدى اغراق كردهاند كه آن رااز سماع هم قوىتر 
دانستهانك. 

ب) شيخ حديث به شاكرد خود مىكويد: «اين كتاب را بككير و از روى أن نسخداى بنويس واين 
نسخه را با اصل تطبيق بده و سيس كتاب مرا به من ب ركردان.» 


ب) حكم روايت كردن احاديث از طريق مناوله: 


-١‏ اما مناولهاى كه توأم با اجازه است: در اين نوع. روايت نمودن احاديث از 
طريق آن. جايز است. و اين نوع از لحاظ درجه و رتبه. از درجهى «سماع از شيخ)» و 
«قرائت نزد شيخ)؛ يائين تر است. 

؟- و اما مناولهاى كه مجرد و تهى از اجازه است: طبق قول صحيح. روايت 
كردن احاديث از طريق آنء جايز نيست. 

ج) الفاظ اداء [در مناوله]: 

-١‏ اكر مناوله توأم با اجازه اسيثه يهاضت كدو و.وقت 'تحخديت ىن قل :روات 
بكويد: «ناولنى» يا «ناولنى و اجازلى). 

؟- و اداى مناوله؛ با عبارات و الفاظ سماع و قرائت كه مقيّد [به لفظ مناولة: يا 


مناولة توأم با اجازه] باشد, جايز است؛ مانند: «حدثنا مناولة» يا «أخبر مناولة وإجازة». 


0- «مكاتبه» | كتابت]: 


ج) شاكرد. كتابى را مىآورد كه شيخ: احاديث اين كتاب را از راه سماع دريافت نموده است و شيخ 
اين كتاب را از دست شاكرد مى كيرد و آن را مطالعه م ىكند. سيس به او مىكويد: احاديث اين 
كتاب را از من روايت كن. 

د) شاكردى كتابى را به نزد شيخ آورده و از او خواهش مىكند كه اين كتاب را از او كرفته ويس 
از مطالعه به او بركرداند و شيخ بر اثر اعتماد و علاقهدى شديد به شاكرد. كتاب را از او م ى كيرد 
اما .يون اينكه آن :را مطالغه كتده ياءنا تسخدى عويش تطبيق ثمايك أن را'به:شاكرد يرم كرداشد. 
علوم الحديث. صبحى صالح. صص 41-435 تدريب الراوىء ص ١87‏ و علوم الحديث. ص 


.١7/‏ [مترجم] 
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«مكاتبه) اينكونه است كه شيخ به خط خودش.ء يا [به خط نويسندهاشء البته] با 


فرمان خودشء جند حديثى را براى شخص حاضر و يا غايب بنويسد [و آنكاه به وى 
اجازدى روايت أن را بدهد و أن كس نيز اين احاديث را با قيد كتابت» از او روايت 
بكند و بكويد: «كتب إِلَّ فلان قال حدثنا...) و يا «أخبرني فلان مكاتبة يا كتابة» ] 
ب) انواع مكاتبه: 
مكاتبه بر دو نوع است: 

-١‏ مكاتبهاى كه توأم با اجازه باشد؛ مثل اينكه بكويد: «أجزتك ما كتبتٌ لك)؛ يا 
«أجزتك ما كتبت إليك» و الفاظى شبيه اينها. 

؟- مكاتبهاى كه مجرد و تهى از اجازدى روايت باشد؛ مثل اينكه شيخ براى 
شاكردش برخى از احاديث را بنويسد, و برايش ارسال نمايد بدون اينكه به وى اجازدى 


روايت آنها را بدهد. 
ج( حكم روايت نمودن احاديث از طريق مكاتبه: 
-١‏ اما مكاتبهداى كه توأم با اجازه است: حكمش اين است كه روايت كردن 


احاديث از طريق آنء صحيح و بلامانع است. و اين نوع از مكاتبه در صحّت و قوت به 


١-بخارى‏ در كتاب «ايمان و نذور», طريق روايت حديثى را اينطور بيان كرده سيت" «أنه كتب إِلّ محمد 
بن بشار أنه سمع...)؛ و همجنين مسلم در صحيح خودش مى كو يد: (به جابر بن سمرة نوشتم به من 
خبر دهيد از جيزى كه از رسول خدايلة شنيدهاى. و او براى من نوشت: سمعت رسول اللْهكة يوم 


جمعة...). 

در مكاتبه. راوى موظف است در روايت اينكونه احاديث به «كتابت» تصريح كند و بكويد: ١احدثني‏ 
أو أخبرني كتابة». و اكر قيد «كتابت» را حذف كندء ايهام آن دارد كه اين حديث را شخصاً و با كوش 
خود ازاو شنيده است و اين ايهام؛ «تدليس» به شمار مىآيد و در ضعف حديث مؤثر خواهد بود. 


[مترجم ] 


سان مناولهاى است كه توأم با اجازه است. 
*- و اما مكاتبهاى كه مجرد و عارى از اجازه است: حكمش اين است كه جمعى 


از علماء از نقل و روايت آن منع كردهاندء و كروهى نيز روايت أن را جايز و روا 


دانستهاند. 

واز ديدكاه اهل حديث نيز قول صحيح., همان جايز بودن نقل و روايت آن است؛ 
هذا كداشحوى ركاف ادك اجا ود روايث اسك 
د) آيا براى اعتماد و اطمينان يافتن به خط شيخ. وجود دليل و برهانى شرط است يا خير؟: 

-١‏ برخى از حديثيزوهان بر اثبات خط از جانب شيخ, وجود دليل و برهان را 
شرط كردهاند و اينكونه ادعا كردهاند كه خط با خط شباهت دارد. و اين قولء قولى 
ضعيف است. 

الو كى اذ سيك قبابتان ن رععال رهاق كانه عجين كه كشوي النة 
[كسى كه شيخ برايش احاديث را نوشته و فرستاده]» خمط كاتب [استاد] را بشناسد و 
خفن رهق كادى امف 1و شاوسية :دلبل وكيرهان فذارة درا خط اسان ي) مط 
ديكران. مشتبه نمىشود و باعث ايجاد سوء تفاهم و شك و ترديد نمىكردد. و قول 
صحيح. همين است. 
ه) الفاظ اداء [در مكاتبه]: 

-١‏ تصريح به لفظ «كتابت» [نقل نمودن حديث با قيد «كتابت»]؛ مثل اينكه بكويد: 

«كتب إِلّ فلانٌ». 
"-به كار كرفتن عبارات و الفاظ سماع و قرائت كه مقيّد به قيد «كتابت» باشد؛ مثل 


اينكه بكويد: «حدثنى فلانٌ كتابة» يا «أخبرنى فلان كتابة». 


عع اعلام: 


الف) صورت اعلام: 


اينكه شيخ [بدون اجازه و اذن دادن به كسىء فقط] به شاكردش اعلام كند كه اين 
حديث يا اين كتابء [روايت يا] سماع من از فلان شخص است. 
2 حكم روايت نمودن حديث از طريق «اعلام): 
علماء درباروى حكم روايت كردن حديث از طريق اعلام؛ با يكديكر اختلاف نظر 
دارند و در اين باره دو قول از آنها نقل شده است كه عبارتند از: 
-١‏ جمع زيادى از محدثين و فقهاء و صاحب نظران اصولىء. بر اين باورند كه 
روايت نمودن حديث از طريق «اعلام»» جايز و روا مىباشد. 
؟- وعددى بىشمارى از محدثين و ديكران. تحديث آن را جايز و روا ندانستهاند - 
و قول صحيح نيز همين است - زيرا ممكن است كه خود شيخ بداند كه اين 
حديث از زمرهدى روايات و مسموعات او است ولى به واسطهدى خللى كه در 
حديث وجود دارد. روايت آن را جايز و روا نداند؛ آرى اكر خود شيخ اجازهدى 
روايت آن را بدهد. در اين صورت روايت آنء جايز و بدون اشكال مىباشد. 
ج) الفاظ اداء [در اعلام]: 
دراين قسم بايد راوى به نحو «أعلمني شيخي بكذا» از وى احاديث را نقل نمايد, و 
در اداى احاديث از اين اصطلاحء استفاده كند. 


/ا- «(وصيّت)»: 
الف) صورت وصيّت: 

اينكه شيخ در زمان وفات يا هنكام مسافرت خود. وصيّت كند كه فلان شخصء 
فلان كتاب از كتابهاى مرا از من روايت نمايد. [يا فلان نسخدى مصحح من از آن فلان 


بابد 


ب) حكم روايت نمودن حديث از طريق وصيّت: 


-١‏ برخى از علماى سلف بر اين باورند كه روايت نمودن حديث از طريق وصيّت» 
جايز و روا است. و اين قول به دور از صواب و حقيقت است. زيرا در اين 
قسمء شيخ فقط كتابش را براى فلان شخص وصيّت كرهه و روايت أن را 
وصيّت ننموده است! 

؟- [و جمعى از محدثين روايت مزبور را از طريق وصيّت] جايز ندانستهاند. و قول 
درست و صحيح نيزء همين قول است. 

ج) الفاظ اداء [در وصيّت]: 

در اين نوع؛ بايد شخص راوى بكويد: «أوصى إِلّ فلان بكذا» يا «حدثني فلانٌ وصيّة). 
8- «وحاده)»: 

«وجادة» به كسر واو. مصدرى جعلى و مولّد از «وّجد» است كه حنين وازهاى از 
عربها شنيده نشده است [بلكه فقط محدثين آن را به كار بردهاند و به معنى: دريافت علم 
از اوراق و بركها - بدون شنيدن و اجازه و مناوله - مىباشد.] 
الف) صورت «وجادة): 

به اين صورت كه طالب حديث [حديث يزوه]ء احاديثى [يا كتابى] به خط شيخ [يا 

يكى از مشايخ حديث] بيابد و خط او را به خوبى بشناسدء بدون اينكه آن احاديث را از 


آن شيخ شنيده و يا اجازهاى براى روايت آنها از وى داشته باشد'. 


-١‏ در حقيقت» «وجاده» به معنى دريافت علم از اوراق و بركههاء بدون شنيدن و اجازه و مناوله 
مى باشد. به اين صورت كه شخصىء حديثى را به خط شيخى مىبيند كه او آن شيخ را ملاقات كرده 
و خط او را به خوبى مىشناسدء يا اينكه آن شيخ را ملاقات نكرده. اما از روى دلايل و قرائنى 
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ب حكم روايت نمودن حديث از طريق «وجاده): 
روايت كردن حديث از طريق وجاده؛ از باب «منقطع) به شمار مىآيد كه در أن 


نوعى از «اتصال» وجود دارد. [به هر حال بيشتر محدثين و صاحب نظران فقهى و 
اصولىء: نقل احاديث كتب صحاح را كه انتساب آنها به نويسندكان و مؤلفانء يقينى 


باشدء جايز دانستهاند» منتها بايد هنكام تحديث بكويد: «وجدت بخط فلان» يا «فى كتاب 
صححه فلان كذا)».] 
ج) الفاظ اداء [در «وجاده)]: 

در اين نوع؛ بايد شخص راوى بكويد: «وجدت بخط فلان» يا «قرأت بخط فلان 


كذا». و سيس به بيان سند و متن حديث تبردازة'. 


مطمئن است كه اين خط از همان شيخ است. و همجنين در كتابهاى مشهور - كه نسبت آنها به 

مؤلفان آنها جاى بحث و ترديد نيست - احاديثى را ديده است كه در تمام اين صورتهاء روايت اين 

احاديث از اين شيوخ صحيح استء اما بايد در عبارت روايت حتماً به اين مسائل تصريح كندء مثلاً 
بكويد: «وجدت بخط فلان أو بخط يغلب على ظنْي أنه خط فلان» و الفاظى شبيه اينها. و در اين موارد. 
رواى به هيج وجه حق ندارد بككويد: ١حدثنا»‏ يا «أخبرنا». زيرا اين عبارتها خلاف واقع را ايهام 
م ىكنند و «تدليس» به شمار مىآيند؛ و حتى اكر يقين نداشت كه اين خط از همان شخص است و 
فقط ظن راجح داشت باز نبايد بكويد: «وجدت بخط فلان» بلكه بايد بككويد: «وجدت بخط يغلب على 
ظني أنه خط فلان». [مترجم] 

١-ملا‏ عبدالله احمديان مىكويد: 
«در عصر حاضرء در تمام كشورهاى اسلامى طريق روايت احاديث فقط «وجاده» است و علماء و 
دانشمندان يس از آنكه حديثى را در كتاب معروف كه نسبت آن به يكى از شيوخ حديث محقق 
استء ديدند آن حديث را از آن كتاب و از آن شيخ روايت م ىكنند واز بقيهدى طرق هفتكانهدى 
روايت حديث (سماع.ء قرائت, اجازه؛ مناوله» مكاتبه» اعلام» وصيّت) جز به صورت خيلى نادر و جز 


در برخى از دانشكاهها استفاده نمى شود... بدون ترديد طريق وجاده به صورت ديدن حديث در 


كتابهاى مشهور مانند صحيح بخارى و مسلم و موطا و بقيهدى صحاح سته و سيس روايت به نام 
آنها يك طريق بسيار عالى به شمار مىآيد. زيرا تواتر قطعى وجود دارد كه صاحبان اين كتابها از 
شيوخ مبرز و كم نظير حديث بودهاند و نسبت اين كتابها به آنها نيز مورد تواتر قطعى است 


مخصوصاً توجه به اين امر كه اين كتابها به ويزه صحيح بخارى و مسلم و موطا و مسند امام احمد 


قرنها در سينهها حفظ و زبان به زبان روايت شدهاند و تصور تغيير متون يا كم و زيادى احاديث 
آنها واهمهاى است در برابر قطع و يقين و هيج كونه ارزش علمى ندارد. بنابراين كسى كه حديثى 
رادر صحيح بخارى مى بيند. درست مانند آن است كه اين حديث را به خط بخارى ديده است؛ و 
از طرف ديكر جون در عصر ما براى روايت حديث جز وجاده طريق ديكرى وجود ندارده واجب 
است در نقل هر حديثى شرايط الزامى اين طريق به درستى رعايت شود: يكى از اين شرايط اين 
است كه خودش شخصاً اين حديث را در يكى از كتابهاى احاديث صحيحدى معروف (مانند 
صحاح سته) ديده باشد يا اين حديث را در كتاب معتبرى ديده باشد كه صاحب اين كتابء اين 
حديث رااز كتابهاى معروف احاديث صحيحه نقل كرده باشد. دوم اينكه: در حال روايت حديث 
بايد تصريح كند كه اين حديث را در فلان كتاب حديث صحيح يا در فلان كتاب معتبر كه از كتاب 
صحيح فلان نقل كرده است ديدهام» سيس متن حديث را بدون تغيير نقل كند و كسانى كه در زمان 
ما در تأليفات و تحقيقات خويش يا در وعظ و خطابههاى خود هنكام روايت حديثى از اصول 
وجاده عدول مىكنند و بدون بيان مرجع, حديثى را از ببامبريّ روايت مىكنند (مثلاً در حديث 
است يا حديث استء يا شنيدهام يا ديدهام يا ديدهام كه ييامبر فرموده استء يا - بدون هيج قيدى 
مى كويند: ييامبريّة فرموده است: «الدين النصيحة» و اين حديث را منقطع و معضل و مرسل - و نعوذ 
بالله - معيوب نشان مىدهند, يا حديثى را از مراجعى نقل مىكنند كه كتابهاى احاديث صحيحدى 
مشايخ معروف حديث نيستند و توضيح هم نمىدهند كه اين مراجع اين احاديث را از كدام كتاب 
حديث صحيح نقل كردهاند, مانند نقل حديثى از تفسير بيضاوى يا تفسير كشاف يا احياء العلوم امام 
محمد غزالى يا تفسير كبير)» نقل حديث به اين شيودها به اتفاق تمام محدثين عملى است غيرمجاز 
و بايد از آن يرهيز كردد. و ترديدى هم نيست كه قاضى بيضاوى و زمخشرى و غزالى و رازى از 
بزركواران علوم و معارف اسلامى بودهاند و هر مسلمانى به مقام والاى آنها احترام م ىكذارد؛ اما 


تخصص أنها در علم الحديث درايتى نبوده است بلكه در تفسير قرآن كريم و بقيدى معارف اسلامى 


كا باب سوم: روايت و آداب آن كك 


مبحث سوم: 
كتابت و ضيط حديث, و تأليف و نكارش احاديث' 


-١‏ حكم كتابت حديث: 

سلف - صححابه و تابعين - در كتابت و نكارش حديث,. با يكديكر اختلاف 
نمودهاند و در اين زمينه اقوالى از آنها نقل شده است: 

الف) جمعى از آنهاء مانند: ابن عمرء ابن مسعود و زيد بن ثابتك كتابت حديث 
را امرى ناخ وشايند مىدانستند. 

ب) و كروهى از أنهاء مانند: عبدالله بن عمروء انس عمر بن عبد العزيزة: و بيشتر 


بوده و محدثين حق دارند با تخصصى كه در علم الحديث دارند. كار آنها را در روايت احاديث 
انتقاد كننك... 
خلاصه مطلب اينكه در عصر ما براى روايت احاديث جز طريق «وجاده» طريق ديكرى نيست در 
حالى كه كتب احاديث صحيح در دسترس مردم هست و روايت احاديث از طريق صحيح خود 
«وجاده» امكان داردء جه دليلى دارد جز تنبلى و اهمال در عملء كه مؤلفين يا محققين يا واعظينء 
احاديثى را خارج از قوانين روايت حديث, روايت كنند آيا كسى كه مىكويد: حديث بيامبر و 
اسح وإنما الأعمال بالنيات» تبايد ان قبل واب :أي سوالها رااداذه باشل كه جه كسى وز نه كاب و 
با جه عبارتى اين حديث را نقل كرده است؟ و آيا عقلاً و نقلاً هيج مجوتزى براى نقل حديث بدون 
سند وجود دارد؟ ر.كى: كليد حديث شناسى» صص 7-١‏ با تصرف. [مترجم] 

-١‏ اين موضوع را با اختصار و ايجاز مورد بحث قرار خواهم داد, زيرا در اين زمان بسيارى از قواعد 
كتابت و تصحيح. جزو حوزدى كارى فرد محقق و ناشر كرديده و اين تفصيلات براى متخصصان 
اين فن به جاى مانده تا به شناخت اصطلاحات كروهى از علماء در كتابت نسخههاى خطى قديمى 


و غير آن از ديكر ابعاد و جنبههاء نائل شوند. 


ج) يس از اين» سلف بر جواز كتابت حديث به نتيجدى واحدى رسيدند و با 


يكديكر به اتفاق نظرى در اين زمينه دست يافتند و اختلاف به انتها رسيد و منقضى شد. 
و اسه واسقى] اكبو احاديت و رزواينات در كتانهنا تتدوين و كترةذاورى و كارش و 
ساماندهى نمىشدء حتماً در زمانهاى اخير - به ويزه در عصر كنونى ما - از ميان 
مىرفت و جيزى از آنهاباقى نمىماند. 
ا علل اختلانف [سلف] در كتابت حديث: 
آن؛ احاديث و رواياتى متعارض و متضاد وارد شده استء [كه مىتوان آن احاديث را به 
دو دسته تقسيم كرد:] 

الف) احاديث نهى از كتابت حديث: مانند آنجه مسلم روايت كرده كه ييامبرة 
فرموده است: «لا تكتبوا عي شيئاً إِلّا القرآن» ومن كتب ع شيئاً غير القرآن فليمحه؛ 
يعنى از زبان من غير از قرآن» جيز ديكرى ننويسيد و هر كه از من جيزى غير از قرآن 


ره المع تون ا 2" 


١-و‏ از ديكر احاديث نهى مىتوان به حديث ابوسعيد خدرى#ك اشاره كرد. وى مى كويد: «كنّا قعوداً 
نكتب مانسمع من الدي يك فخرج علينا فقال: ما هذا تكتبون؟ فقلنا: ما نسمع منك. فقال: أكتاب مع 
كتاب اللّه؟! امحضوا كتاب اللّه وأخلصوه! قال: فجعلنا ما كتبناه في صعيد واحدٍ ثم أحرقناه بالنار...)؛ «روزى 
نشسته بوديم و آنجه را كه از ييامبريّ شنيده بوديم؛ مى نوشتيم. در اين هنكام رسول خدائة بر ما 
وارد شد و يرسيد: اين جيست كه مى نويسيد؟ كفتيم: سخنانى است كه از شما مىشنويم. فرمود: آيا 
با وجود كتاب خداء نوشتهاى ديكر؟ كتاب خداوند را با جيزى ديكر مخلوط نكنيد و آن رااز 
اضافات ياك سازيد. [راوى مى كويد:] به دنبال اين نهى نوشتههايمان را يكجا جمع نموديم و همه 
"سق زديم.») 
مجموع احاديثى كه دال بر ممنوعيّت كتابت حديث هستندء شمارشان از تعداد انكشتان دستها هم 
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ب) احاديث «اجازه دادن به كتابت حديث:: مانند آنجه شيخان [بخارى و مسلم] 


روايت كردهاند كه يبامبري فرمود: «اكتبوا لأبي شاه؛ «براى ابوشاه [خطبام را] 


١ 
)» بنويسيد.‎ 


و دراين زمينه. احاديث ديكرى نيز وجود دارد كه مجموع آنها بيانكر «اباحت 
كتابت حديث» هستندء. و مىتوان از ميان آنها به اجازدى [ييامبريّة ] به عبدالله بن 


عمروففة: اكرعنوره كايث صديت] اانه كرد . 


تجاوز نمى كند. به علاوه دلايل و اسبابى كه موجب اين ممانعت بودهاند. جنان بديهى و مسلم 
هستند كه راه را در مقابل هر كونه انتقاد و برداشت منفى مسدود مى نمايند. به هر حال ييامبركة در 
سالهاى اول وحى از لحاظ احتياط و جلوكيرى از آميختن حديث و قرآن, نوشتن احاديث را - جه 
به صورت صحيفه و جزوه و هر كس براى خودشء و جه به صورت كتاب و براى عموم - ممنوع 
اعلام كرد. اما بعد از آنكه اكثر آيههاى قرآن نازل كرديد و جمع زيادى آنها را حفظ كردند و از 
آميزش قرآن و حديث جاى نكرانى نبود, بيامبركّ به افرادى اجازه داد تا تعدادى از احاديث را (نه 
همدى احاديث را) به صورت صحيفه و جزوه (نه به صورت كتاب و شامل همدى احاديث) به 
منظور كمك به حفظ احاديث هر كس براى خودش (نه براى اينكه ديكران نيز ازاين صحيفهها 
روايت كنند) بنويسند. [مترجم] 

١-در‏ زمان فتح مكه. رسول خداتة سخنانى ييرامون حقوق متقابل انسانها و ساير موارد مهم ايراد فرمودنل؛ 
يكى از اصحاب به نام «ابوشاه يمنى» از آن حضر تله د رخواست نمود تا تعاليم و آموزههاى آن روز را 
برايش بنويسند. آن حضر توه نيز اجابت كرد و خطاب به اصحاب فرمود: «اكتبوا لابى شاه». براى 
ابوشاه. خطبدام را بنويسيد. [مترجم] 

"-عبدالله بن عمرو بن عاص ختنه روايت مىكند كه رسول خداتةة فرمود: «علم را مهار سازيد! 
يرسيدم: رمز مهار كردنش جيست؟ فرمود: نوشتن وكتابت آن.» [ابن عبدالبر») جامع بيان العلم). ج 
١‏ ص 078] 
و ازاو نيز منقول است كه بيامبريّة در مورد كتابت حديث فرمود: «قيّدوا العلم بالكتاب)؛ «علم را به 
نوشتن مقيد سازيد» [همان]. 


- جمع ميان احاديث نهى و احاديث اباحت: 


علماترق اد لت ركذ نل داكن ردان فرق فون ان كام جد عفدي الطادنيفة انانف 
به اشكال و صورتهاى مختلفى جمع نمودهاند كه برخى از آن صورتها عبارتند از: 

الف) برخى كفتهاند: اجازه دادن به كتابت احاديث, براى كسانى بود كه بيم سيان 
وفراموشى احاديث را داشتند. و نهى از كتابت» مخصوص كسانى است كه از فراموش 
شدن احاديث, ايمن بودند. و اين ترس و هراس وجود داشت كه اكر به نوشتن حديث 
روى آوردء به نوشتهها دل خوش كرده و اعتماد و اتكاء نموده [و رفته رفته از حفظ 
احاديث دست برداشته و از فوايد بىشمار آن محروم بماند.] 

ب) و برخى نيز كفتهاند: نهى از كتابت احاديثء؛ به خاطر بيم از آميخته شدن 
احاديث با قرآن بود, اما بعداز آنكه خطر آميختكى قرآن و حديث از ميان رفت» اجازدى 


كتابت احاديث يا به عرصدى وجود كذاشت؛ از اين رو مىتوان جنين برداشت كرد كه 


زيادى مى شنويم» آيا مى توانيم آنها را بنويسيم؟ فرمود: «اكتبوا ولا حرج)؛ «بنويسيدء مشكلى نيست»). 
[تدريب الراوى؛ ج؟. ص 186] و نقل شده كه يك نفر انصارى نزد رسول خداقّة آمد و كفتناى 
رسول خدائّة من از شما حديث مىشنوم و از آن بسيار خوشم مىآيدء اما فراموشش مىكنم. آن 
حضرت فرمود: «استعن بيمينك)؛ «از دست راستت كمك بكير.» راوى مى كويد: رسول خداقة در 
اين هنكام با دست مباركش اشاره به نوشتن فرمود. [ترمذى] 

و عبدالله بن عمرو بن عاص 4ه يك مرتبه به محضر رسول خداقّة شتافت و عرض كرد:اى رسول 
خداي! مىخواهم احاديث شما را روايت نمايم. براى همين قصد نمودهام همراه يادداشت قلبى از 
نوشتن هم كمك بكيرم تا نظر شما جه باشد؟ رسول خدايّة فرمود: اكر حديث من باشدء, ايرادى 
نداردء يس به همراه قلب خود از دستت نيز كمك بككير و احاديث را بنويس). به هر حال نمونههاى 
زيادى از كتابت حديث در عهد رسالت وجود دارد كه مجموعاً نشان دهنددى جايكاه ويؤدى كتابت 


حديث در نظر رسول خدايّة و اصحاب وى مىباشد. [مترجم] 


لا باب سوم: روايت و آداب آن 1 


«نهى از كتابت حديث»» امرى منسوخ شده به شمار مىآيد . 


-١‏ به هر حالء با نظر به علل نهى از كتابت حديث,. و انواع تطبيقاتى كه برخى علماء در ميان احاديث 
منع و جواز كتابت قائل شدهاند, ثابت مىشود كه موضوع «نهى از كتابت» در صدر اسلام؛ اصلاً 
يايههاى ثابت و دائم نداشته و همواره معلول به علل و اسباب مختلف. و داراى دامنهدهاى محدود و 
منحصر بوده است و در مقابل» «كتابت حديث» يديدهاى وين ويذيرفته شده بود. ودر واقع 
ممانعت از نوشتن - در اوائل - مقدمه و يكنوع زمينهسازى براى ترويج كتابت حديث بود. و 
نمونههايى از انواع تطبيقاتى كه برخى از علماء در ميان احاديث منع و جواز كتابت قائل شدهاند را 
مى توان جنين بيان كرد كه منع صحابه از كتابت احاديث در اوائل اسلام؛ كاملاً براساس حكمت و 
مصلحت استوار بوده و مهمترين علل و اسباب منع كتابت حديث را مىتوان جنين نام برد: 

)١‏ خطر آميختكى قرآن با حديث: جرا كه در اوائل اسلام؛ آيات قرآنى به تدريج نازل مىشد و 
كاتبان وحى آن را مى نوشتند و زمان نيز زمان نزول وحى الهى بود. اكر در آن موقع نوشتن 
احاديث نيز رواج مىيافت» احتمال مىرفت كه «قرآن» و «حديث» با همديكر مختلط كردند و 
فرق واضحى در ميان آن دو باقى نماند. «قرآن» اكر جه به نظم خويش مُعجز استء وليكن زمانى 
بود كه «قرآن» به تازكى نازل مىشدء آن هم بر قومى كه أمَى بودند؛ برايشان وجوه اعجازء 
حقايق» معارف. دقايق و اسرار قرآنى هنوز به طور كامل منكشف نشده بود و نيز تا آن زمان 
مسلمانان با «قرآن» به طريق احسن مناسبت و ممارست نداشتند. از طرف ديكرء «حديث) اكر 
جه به لحاظ نظم؛ معجزه نيستء اما فحوا و مفهوم آن همه وحى الهى است و كلام از آن 
شخصيّت ياكى است كه فصيحترين عرب و مصدر جوامع الكلم بود. با توجه به اين وضعيت» 
خطر اختلاط در ميان قسمتهايى از «قرآن» و «حديث» حس” مىشد. و بر اين مبناء آن حضرت له 
در آغاز كارء از نوشتن احاديث منع فرمود. 

؟) مشكل بى سوادى: يكى از بزركترين موانعى كه نم ىكذاشت كتابت حديث مقام مطلوبش را 
كسب نمايد, امّى بودن عموم مردم و دورى از خط و نوشتن بود. علماء جنين كفتهاند: در دوران 
نزول قرآن آنان كه مى توانستند با مهارت كامل بنويسندء بسيار كم بودند و اكر در نوشتن [عربى] 
بيدارى كامل به خرج داده نشود. كاه با كوجكترين تغييرى» مفهوم مطلب به كلى عوض مى شود. 
مثلاً: «لا» براى نفى است و بر هر جملهاى كه داخل كردد. آن را منفى مى كند. حال اكر الف «لا») 
انداخته شود و فقط «ل» باقى بماند, 95 


«#”مضمون جمله منعكس و منقلب مى كردد. يعنى به جاى «نفى). «اثبات» و در عوض مفهوم منفى» 


مفهوم مثبت بدست مىآيد. به علت وجود همين مشكل بود كه آن حضرتء از ترويج عمومى 
كتابت حديث منع فرمود تا به سبب نقص كتابت از اين قبيل اغلاط يديد نيايد. 

ناكفته نماند كه در امر نوشتن «قرآن)» اين مشكل دامنكير نبود؛ زيرا براى اين كار از جندين 
صحابهدى ماهر در نوشتن كار كرفته مىشد و وظيفدى نوشتن «قرآن» فقط منحصر به همين كروه 
بود. از جانب ديكرء حافظهى قوى اصحاب به خوبى از يس حفاظت «حديث» برمىآمد و 
بيامبريّة آنها را به روايت حديث آزاد كذاشته بود. 1 

*) انديشدى اعتماد به نوشتهها و ترك حفظ: برخى نهى از كتابت را براى كسانى ذكر كردهاند كه 
از فراموش شدن احاديثء ايمن بودند و اين شائبه وجود داشت كه اكر به نوشتن حديث روى 
مى آوردند, به نوشتهها دل خوش كرده. رفته رفته از حفظ احاديث دست برداشته و از فوايد 
بى شمار آن محروم مىماندند. ييامبركّة با توجه به اين مورد. صحابه را از نوشتن احاديث برحذر 
داشت و اجازه داد فقط لساناء سخنانش را تكرار نموده و به ديكران برسانند. 

؟) انديشهى فاصله كرفتن از اعمال: اصلى مسلم است اينكه. هر كاه سلسله قواعد و دستوراتى در 
ذهن آدمى ذخيره شده باشدء اكر مربوط به رفتارها و آداب خارجى شخص باشندء انعكاس 
ظاهرى بيشترى خواهند داشت از ضوابط و فرامينى كه به صورت مكتوبء كنار كذاشته شدهاند. 
مقام رسالت جنين تقاضا مى كرد كه عردم فرمودههاى رسول الله را در قالب اعمال بريزند و بدين 
طريق ميزان تحفظ «حديث)» نيز بالا برود. اكر تنها به نوشتن روى مىأوردند؛ اين ارشادات بيشتر 
به صورت فرامينى صامت و بى تحرك جلوهكر مى شدند تا به شكل علم اعمال و تحركآفرين. و 
قطعاً معارف و علومى كه از زندكانى مردم فاصله داشته باشند. در معرض فرسايش زودرس قرار 
دارند. 

اين موضوع نيز به نوبدى خود مى توانست از بزركترين دلايلى باشد بر ايتكه آن حضرت 2# در 
سالهاى نخستين بعثت خويش موقتاً اجازدى نوشتن احاديث را به تعويق بيندازد و براى اينتكه 
مردم بهتر ارزش اعمال و تعاليم آسمانى را درك نمايند آنها را به حفظ احاديث وادارد. 

©) علامه نووى درباردى منع كتابت حديثء توجيهى ديكر دارد» او مى كويد: «نوشتن حديث در 
هيج زمانى مطلقاً ممنوع نشده بود. بلكه عدهاى از اصحاب عادت داشتند به همراه نوشتن آيات 
قرآن كريم» تشريحات مربوط را نيز در كنار آيهها يادداشت نمايند. البته كه اين كار بسيار 


خطرناكى بود زيرا در اين صورت انديشهى آميختكى و تداخل ميان آيات قرآنى و احاديث 


كا باب سوم: روايت و آداب آن كك 


ع [مراعات] جه امورى بر كاتب [نويسندهى| حديث. واجب و الزامى است؟: 


براى نويسندهدى احاديث و روايات»ء مناسب و زيبنده است كه [در كتابت احاديث] 
اين نكات را رعايت نمايد: 

٠‏ اينكه سعى و تلاش و همت و كوشش خويش را در راستاى ضبط و تحقيق 
حديث از حيث شكل و صورت و نقطه. صرف نمايد تا حديث ازاين حيث 
دجار التباس و ابهام واختلال و اشفتكى نكردد؛ به ويؤه در اسامى أعلام بايد 
دقت و تلاش بيشترى را مبذول دارد جرا كه مشكل و معضل و غموض و 
بيجيدكى در أنها بيشتر رخ مىدهد؛ زيرا اسامى اعلام از ماقبل و مابعد خود. 


تشخيص داده نمىشوند و از سياق و سباق خود قابل درك و دريافت نمى باشند. 


اينكه خط وى واضح و روشن و خوانا و مطابق قواعد و قوانين مشهور رسم 
الخط باشد. 


واينكه براى خود. اصطلاح ويزه و خاصّى را ترسيم نكند؛ اينطور كه براى 


خويشتن رمز و نشانه و كد و علامتى قرار ندهد كه [به جز او] ديكر مردمان. 


رسول خداي بسيار قوى بود. به همين دليل بود كه آن حضر تك از نوشتن احاديث به شيوهدى 

مذكور. ممانعت به عمل آورد. نوشتن احاديثء جداى از «قرآن». هيج ممنوعيتى نداشت. 
خلاصدى كلام اينكه. با نظر به علل منع و انواع تطبيقاتى كه در اين مورد به عمل آمده استء ثابت 
مى شود كه موضوع «منع كتابت»؛ در صدر اسلام؛ اصلاً بايههاى ثابت و دائم نداشته و همواره 
معلول به علل و موقت و داراى دامنهاى محدود و منحصر بوده است و در مقابل «كتابت» يديدهاى 
مأنوس و يذيرفته شده بود. در واقع ممانعت از نوشتن در اوايل» مقدمه و يكنوع زمينه سازى براى 
ترويج كتابت حديث بود... 
بنابراين نهى بيامبروّة در آن محيط ابتدايى و بدور از خط و كتابت» بى ترديد جنبههاى معقول داشت 
و به خوبى حكايت از زرف نكرى و وقتشناسى او مىكند. دك: سنت در كذركاههاى تاريخ؛ 


صص '/ا-الا. [مترجم] 


معنى و مفهوم آن را ندانند و جيزى از آن سر در نياورند. 


» وبراى نويسندهدى روايات و احاديث, مناسب و شايسته است كه بر نوشتن «درود 
و سلام بر يبامبرك » [صل الله عليه و سلّم]- هر زمان كه نام مبارك ايشان برده 
مىشود - يايبند و متعهّد باشد. و نبايد از تكرار نوشتن "صل الله عليه وسلّم) خسته 
و ملول و دلتدكى و كسل شود. و اكراز روى نسخدى اصلىء؛ نسخهيردازى م ىكند 
كه در آن بر بيامبرئة درود و سلام ل[صلى الله عليه و سلّم] فرستاده نشده استء در 
اين صورتء نبايد وى خويشتن را يايبند و مقيّد به اصل كند [و بدون جملهدى 
«صل الله عليه و سلّم) از آن نسخهيردازى كند.] 
و همجنين براى «نويسندوى احاديث» بايسته است كه [هر زمان نام مبارك «الله» را 
مى برد بايد] به ستايش و تمجيد و سياس و تعريف خدا با الفاظى مانند: «عرّو جل) 
بيردازد» و نيز [هر كاه نام صحابه و علماء را مى كيرد» بايد] رضايت و خشنودى الهى و 
رحمت و بخشش خداوندى را براى آنها خواهان شود [و از الفاظ «رضي الله عنه) و «رحمه 
الله استفاده كند.] و مكروه و زشت است كه [در وقت بردن نام مبارك ييامبر اكرمية] 
فقط به «صلاة)» [درود] و د يا «سلام» بسنده و اكتفا كند؛ همجنانكه مكروه است كه ب براى 
(درود و سلام) از علامت و نشانهدى «ص» و يا الفاظى شبيه أن مثل «صلعلم» به كار برده 
شود. بلكه بر او لازم و ضرورى است كه درود و سلام را به صورت كامل بنويسد [صلى 
الله عليه وسلّم]. 


0- مقابله كردن [نسخدى نوشته شده با اصل] و كيفيت و جكونكى آن: 


تواس ةع العاوئة» ولخت اشة كيين از نانان كتابة أن اتسعه وان أضنا " 
ود ى 3 واس سين از كاد ١‏ ا 


١-يعنى‏ نسخدى اصلى شيخش كه از آن احاديث را از شيخش دريافت داشته است. 


شيخ خويشء تطبيق دهد و مقابله نمايد؛ كر جه اصل نسخه رااز شيخش از طريق 


«اجازه» دريافت داشته باشد. 


و كيفيت «مقابله» اين است كه شاكرد و استاد در حال سماع؛ نوشتههاى خود را 
مقابل همديكر قرار دهند؛ و اكر جنانجه اين مقابله در حال قرائت يا يس از آن باثقه 
ديكرى هم صورت بكيرد كفايت مىكند به همان صورتى كه اين مقابله با فرعى كه با 
اصل شيخ مقابله شدهء معتبر است. 

ع- اصطلاحاتى در كتابت الفاظ اداى [حديث] و غير آن: 

در نزد بسيارى از نويسندكان و كاتبان احاديث و رواياتء اينكونه رواج بيدا كرده 
است كه آنها در الفاظ اداى حديثء به علائم و نشانههاى اختصارىء اكتفا و بسنده 
م ىكنند؛ بدين كونه كه در وقت به كار بردن الفاظ اداءء از اين علايم ونشانههاى 
اتضارق بزاى كتابيك اسفاده من كبند: 

الف) براى تعبير از «حد ثنا). از «ثنا» يا «نا» استفاده مى كنند. 

ب) براى تعبير از «أخبرنا» از «انا» يا «ارنا» بهره مى كيرند. 

اج( و براى انتقال از سندى به سند ديكرء از علامت اختصارى «ح» استفاده م ىكنند 

كه فرد خواننده» در وقت خخواندنء آن را به «حا» تلفظ مى كند'. 

ذ)و معمولاً دن ضمن سلسلدى سيد حنديةء لفظ :«قال» و الفاظى شسبية آن راكه 

تكرار مىشوند - از حيث نوشتارىء نه كفتارى - و به خاطر اختصار حذف 


مى كننل» ولى براى شخص خواننده مناسب است كه الفاظ حذف ثنذه را در 


١-اكر‏ نويسندهى حديثء متنى را به دو سند نقل نمايد» هنكام انتقال از سندى به سند ديكرء ج21 


به معنى فاصله و حاجز شدن. [مترجم] 


هنكام خواندنء تلفظ نمايد. مثل: «حدثنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا مالك». كه 


تزاف كزؤانالة كاه و كانمفه اببك كد ك ريل :وعدتنا عبدائله بن نوتف قال: 

أخبرنا مالك». 
همجنين عادت جنين بوده كه در آخر سلسلهى سند حديث - به جهت اختصار - 
وازهوى (أنه» را حذف مى كنند؛ مثل: «عن أبي هريرة قال)؛ كه خواننده در هنكام خواندن 
بايد أنه را تلفظ نمايد و بكويد: «عن أبي هريرة أنه قال». و اين به جهت تصحيح كلام از 
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/ا- مسافرت در راستاى تحصيل و فراكيرى حديث: 

براستى كه سلف ماء توجه و عنايت بىنظيرء بىهمتا و منحصر به فردى رابه 
احاديث و روايات مبذول داشتهاند, و در راستاى تدوين و كردآورى و ضبط و تحرير 
آنهاء جنان اهتمام و عنايت ورزيدهاند و تلاش و كوشش نمودهاندء و وقت و زمان 
كذاشتهاند كه عقل [قاضر و تاقفص بشرى] قادن به تصديق و.تأبيد تسودن واثبات و 
تصويب أن نيست [و از درك حقيقت و واقعيّت آن عاجز و ناتوان و درمانده و وامانده 
انئيت: ] 

يس از اينكه يكى از أنها [سلف صالح؛ آن طلايهداران عرصدى علم و دانشء» 
حكمت و فرزانكى» تلاش و كوشش و صداقت و اخلاص] به كرداورى و فراكيرى 


احاديث از شيوخ سرزمين خويش مىيرداخت. به دنبال أن به شهرها و نقاط دور و 


-١‏ متأخرين: طريقهدى ديكرى در اختصار به كار بردهاند و آن اين است كه فقط نام كسانى را كه از 
آنان نقل حديث شده ذكر و به كيفيت سند (صحيح. حسن, مؤثق و غيره) اشاره و سيس متن 
حديث رااز آخرين راوى يا خود بيامبريّة نقل مى نمايند. و كاهى نيز در جند حديث كه از يك 
اصل يا يك راوى نقل شده. در اولين حديثء؛ سلسلدى روات آورده شده و در بقيه به لفظ «و بهذا 
الاسناد» از ذكر سلسلهى روايت خوددارى شده است. [مترجم] 


- 


جا سوم: روايت و آداب آن 4 20 


نزديك ديكر سرزمينهاء بار سفر مىبست و خانه و كاشانهدى خويش را به مقصد آنجا 


ترك مى كرد تا بدين وسيله به فراكيرى احاديث و روايات از شيوخ و اساتيد آن 
سرزمينها بيردازد؛ و در اين راستاء سختيها و مشكلات طاقتفرساى سفرء و دشواريها و 
مرارتهاى زندكى رابا طيب خاطر از صميم قلب و با كمال خوشوقتى تحمّل م ىكرد و 
به دوش مى كشيد؛ و خطيب بغدادى نيز كتابى را با عنوان «الرحلة في طلب الحديث) به 
رشتهدى تحرير درآورده است. وى در اين كتاب به تدوين و كردآورى اخبار صحابه 
اسن وو معدي لوقاف ورواعع انيف ميراي اننا او كوامدة و لدم 
اوضاع و احوال آنها] دجار حيرت و شكفتى و بهت و اعجاب مىشود. 

يس أنكه مشتاق و علاقمند به شنيدن جنين اخبار تحريك كننده و به شوق آأورندهاى 
[در راستاى تحصيل و فراكيرى احاديث] است بايد به كاب خطيب بغدادى مراجعه 
كندء جرا كه [مطالعهدى] اين كتاب؛ مشئق و محرى حديثيؤوهان به شمار مىآيد كه 
عزم و تصميم آنها را تيز و برنده» و قصد و ارادهى آنها را تقويت مىكند و بدان نيرو و 
قاطي خفن 


8- انواع كوناكون نكارش و تأليف كتابهاى حديث: 

كسى كه اين قدرت و توان را در خود مىبيند تا به تصنيف و نكارش احاديث - و 
غير آن - بيردازد» بر وى واجب است تا اين مسئوليت را به عهده كيرد و به تدوين و 
نكارش آنها بيردازد. و مقصود از تدوين و نكارش احاديث اين است كه روايات و 
احاديث يراكنده. كرداورى و ساماندهى شوند. و احاديث بيجيده و مشكلء واضح و 
روشن كردند و روايات غيرمرتبء طبقهبندى و بخش بندى شوند» و احاديث نامرتب و 
نامنظم به كونهاى فهرست بندى و تقسيمبندى و ردهبندى و كروهبندى شوند كه 
حديث يؤوهان به راحتى بتوانند به آسانترين روش و در كمترين وقتء از آن بهره كيرند 
و استفاده نمايند. 


و فرد نويسئده بايد توجه داشته باشد كه نبايد قبل از اصلاح و تصحيح كتابش و بيش 


از تحرير و نكارشء و منظم و مرتب كردنشء به انتشار آن دست يازد؛ و تصنيف و تأليفش 
بايد در زمينهاى باشد كه از نفعى عام و فايدهاى زياد برخوردار باشد. 

و علماء و صاحب نظران عرصهى حديث,ء به اشكال و صورتهاى مختلف و 
كوناكون در زمينهدى تدوين و نكارش احاديث؛ دست به تأليف و تصنيف زدهاند و در 
اين راستا قلمفرسايى نمودهاند. كه از مشهورترين اين اشكال و صورتها در عرصهى 
تأليف و نكارش احاديث مى توان به اين انواع اشاره كرد: 

الف) جوامع (مفرد: جامع): «جامع). هر كتاب حديثى است كه نويسنده در آن به 
تدوين و كرداورى تمام ابواب حديث يرداخته باشد. و ابواب حديث عبارتند از: 


«عقايد. عبادات. معاملاات» تاريخ و سيره مناقب. رقاق. فتن و اخبار روز رستاخيز). 
مثل: «الجامع الصحيح) امام ان 


-١‏ «جامع): در اصطلاح محدثين به دو معنى استعمال مى كردد: 

)١‏ كتابهايى كه مستقلاً تأليف مىكردند و مشتمل بر تمام ابواب هشتكانهءى حديث هستند» يعنى: 
«عقايد, احكام, رقاق؛ آداب طعام (خوردن و آشاميدن). تفسيرء تاريخ و سيره سفر و نشستن و 
برخاستن (كه به شمائل معروف است». و مناقب و مثالب). و هر كتاب حديثى كه مشتمل بر 
ابواب هشتكانه باشد. آن را «جامع») مى نامند جون اين هشت باب را كه در كتابهاى مختلف آمده 
استء در خود جمع كرده أسيلت. 

؟) «جامع» به معناى كتابى است كه مستقلاً تأليف نشده است بلكه از جمع كردن روايات كتب 
اصلى (صحاح سته و موطا و مسندها و...) به وجود آمده است. واين جامعها نيز دو نوع 
هستند: يكى: جامع تنها روايات صحيحينء و ديكرى: جامع روايات صحاح سته و غيره. 
الف) جامع تنها روايات صحيحينء به جهار شكل صورت كرفته است: اول: با جمع كردن تمام 

روايات صحيحين بدون هيجكونه تغيبرى در نظم و بدون هيجكونه تعبير و تفسير عبارات 
آنها. و اكثر جوامع به اين شكل صورت كرفته است. مانند جامع اسماعيل بن احمدء معروف 


به ابن فرات سرخسىء و جامع حسين بن مسعود., مشهور به فراء بغوى. دوم: با جمع روايات 


لا باب سوم: روايت و آداب آن كك 


ب) مسانيد (مفرد: مُسند): مُسئد, كتاب حديثى است كه در آن مرويّات هر يك از 


كردأورى شود. مثل: «مسند امام احمد بن حنبل).' 


صحيحين و تغيير ترتيب أنها و مرتب كردن أنها به ترتيب مسندهاء مانند جامع ابراهيم بن 
عبيد و حميدى. سوم: جوامعى كه بعد از جمع روايات صحيحينء كلمات مشكل و عبارات 
معضل آنها را نيز توضيح دادهاند. مانند: جامع ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزىء معروف به 
«كشف المشكل من حديث الصحيحين). جهارم: جوامعى كه در آنها تمام روايات صحيحين 
جمع آورى نشده استء بلكه مشتركات و آنجه در بين مسلم و بخارى مورد اتفاق بوده. در 
آنها جمع آورى شده است. مانند: «اللؤلؤ و المرجان فيما اتفق عليه الشيخان». تأليف محمد 
فؤاد عبدالباقى. 

ب) جوامع صحاح سته و غيره. تأليف جوامعى كه مشتمل بر احاديث صحاح سته و غيره 
هستند. مانند: «مصابيح السنة», تأليف حسين بن مسعود. معروف به فراء بغوى و كتاب 
«التجريد الصحيح للصحاح الستة». تأليف احمد بن رزين بن معاوية. [مترجم] 

١-به‏ تعبيرى ديكر. مسند هر كتاب حديثى است كه در أن روايات به ترتيب صحابه (جه به حسب 
حروف الفباء نام آنان و جه به مراتب سابقدى اسلامى) جمعآورى شده باشد. امام نووى مىكويل: 
«يكى از روشهاى تصنيف حديثء كردآوردن آن به شيوهدى «مسانيد» است كه در اين روش محدثان 
در بى نام هر صحابىء روايتهاى او را اعم از صحيح و ضعيف مىأورند. و مسانيد صحابه را كاه 
براساس الفباى نام آنهاء و كاه بر حسب نام قبيلدى ايشان ترتيب مىدهند و در حالت اخير از 
بنى هاشم شروع كرده؛ و سيس از قبايل ديكر به ترتيب نزديك بودن به رسول خداقة از حيث 
نسبء ياد مى كنند. و كاه سوابق مسلمانى صحابه را در نظر كرفته و در نتيجه از روايات عشرهى 
مبشره آغاز كرده و سيس احاديث اهل بدر و حديبيه را مىآورند. يس از اين عله احاديث اصحابى 
كه در فاصلدى صلح حديبيه و فتح مكه هجرت كردهاند و در آخرين مرحله مُسند اصحابى را كه 
كم سن و سال بودهاند ذكر مىكنند. سيس نوبت به مسندهاى زنان صحابه مىرسد كه از مسندهاى 
همسران بيامبريّة آغاز مى كردد. [تدريب الراوى؛ ج ؟. صص ]١11-١150‏ 


و بيش از صد نفر از محدثين به مُسندنويسى اقدام نمودهاند كه مشهورترين آنها عبارتند از: داود 


ج) سئن: كتاب سئن عبارت از كتابهايى است كه بر مبناى ابواب فقه [از جمله 


طهارت» نماز, زكات.» روزه و...] طبقهبندى و نكارش شدهاندء تا 0 و مأحذى براى 
واوجه اختلااف «سكن» با «جوامع) در اق است كه در كتاب سئكن» فييع يك از 
عقايد, تاريخ و سيره» مناقب و... وجود نداردء بلكه جنين كتابهايى منحصر و محذلود به 
ابواب فقهى و احاديث احكام هستند. مثل «سنن ابى داود) . 
د) معاجم (مفرد: معجم): مُعجم, كنات حيق 'اسبت كة لوده غالا احائنيك أن 
را برحسب ترتيب اسامى شيوخ خويش و بر مبناى حروف الفباء كردآورى نموده باشد. 
مثل: معجمهاى سه كانهدى علامه طبرانى كه عبارتند از: «المعجم الكبير». «المعجم الأوسط) 


طيالسىء امام احمد بن حنبل» يحيى حماتى؛ اسد بن موسىء نعيم بن حماد. سليمان بن جارود 

طيالسى؛ عبيد الله بن موسى» حميدىء, مسلد بن سرهدء اسحاق بن راهويه. عثمان بن ابىشيبه. عبد 

بن حميد» يعقوب بن شيبهء محمد صمدى و بقى بن مخلّد. 

و به اعتقاد برخى از علماء؛ اول كسى كه به اين ترتيب [ترتيب مسند] احاديث را كرداورى كرد. 

ابوداود طيالسى (متوفى 7١5‏ ه) است كه ديكران از وى اقتباس نمودند. و بزركترين مسانيد» مسند 

امام احمد بن حنبل (متوفى 741 ه) است كه شامل بيش از سى هزار حديث مى باشد. [مترجم] 
١-در‏ اصطلاح محدثينء كتابهاى سنن داراى سه فاكتور و مؤلفه هستند كه عبارتند از: 

الف) تمام احاديث أنها واجد جميع شرايط احاديث صحيح مىباشند. ب) احاديث آنها بر مبناى 

ابواب فقه [از جمله طهارتء نمازء زكات» روزه و...] طبقهبندى و ساماندهى شدهاند. ج) احاديث 

موقوف كه در نهايت به صحابى منتهى مىكردد. در ميان احاديث آنها وجود نداشته باشد. زيرا 

روايتى كه در نهايت به صحابى منتهى مى كردد و از بيامبريّة روايت نشده باشد. نمىتوان آن را 

سنت رسول خداق ناميد و از سئن به شمار آورد. 

و در بين كتابهاى سنن: سنن نسايىء؛ ترمذىء ابن ماجه و ابوداود. در جوامع اسلامى به حدّى مورد 


قبول واقع شدهاند كه آنها را در رديف صحيح بخارى و صحيح مسلم قرار دادهاند. [مترجم] 


لا باب سوم: روايت و آداب آن كك 


و «المعجم الصغير) . 
ه) «علل): عبارت از كتابهايى است كه شامل احاديث معلول مىباشد كه در آنها 
«علّت احاديث) نيز تبيين و روشن شده است. همانند كتاب «العلل)» تأليف اكنانتى 


حاتم و «العلل)» تأليف دار قطنى '. 


احبه تعبيرى ديكر, مُعجم عبارت از كتابى است كه احاديث آن برحسب ترتيب صحابىها يا شهرها يا 
اساتيد يا براساس تاريخ وفات اساتيد و همجنين بر مبناى فضيلت و تقدم و تأخر آنان در دانش و 
يرهي زكارى؛ طبقهبندى و تنظيم شده باشد. كتابهاى معجم. غالباً به ترتيب حروف الفبا تنظيم شدهاندء 
به اين صورت كه مؤلف در ميان اساتيد خود. اول از احاديث «ابان»» و بعد «ابراهيم») و... به همين 
ترتيب ييش مى رود. و معروف ترين معجمنويسان عبارتند از: ابوالقاسم سليمان بن احمد طبرانى؛ و 
و متوسط و كبير» مسوم مى باشند. و همانكونه كه از مطالعدى آنها ييداست؛ «معجم صغير و معجم 
اوسط» براساس نام استادانش» و لمعجم كبير) به ترتيب نام صحابىها طبقهبندى و تنظيم كرديده 
است و اين كتب در بردارندهى بيست و ينج هزار حديث هستند. [مترجم] 

؟-علل جمع علت است و علت در اصطلاح محدثين عيبى است مخفى و يوشيده كه از حيث سند يا 
متن يا هر دو بر حديث عارض شده كه فقط كارشناسان بسيار دقيق و ماهر از آن آكاه خواهند بود. 
جنين حديثى را حديث «معلّل» مىنامند كه در واقع يكى از اقسام حديث ضعيف است. 
سابقهدى اين علم به قرن دوم هجرى برمى كردد و قديمىترين آثارى كه در زمينهدى بيان «علل» باقى 
ماندهاند عبارتند از: «التاريخ و العلل»» تأليف يحيى بن معينء و كتاب «علل الحديث»» تأليف احمد بن 
حنبلء» و كتاب «المسند المعلل), تأليف يعقوب بن شيبةً سدوسى و كتابهاى علل از محمد بن عيسى 
به هر حالء «علّت» حديثء؛ عبارت است از عوامل و اسباب ينهانى كه مربوط به متن حديث ويا 
حديث خالى از عيب باشد ولى علت يا عللى يوشيدهاى دارد كه جز خب ركان و متخصصان حديث» 
به آن بى نخواهند برد. همانكونه كه طبيب حاذق در انسان سالم و تندرست به بيمارى كمون شده و 


و) «اجزاء» (مفرد: جزء): جُرْء. عبارت از هر كتاب كوجك حديثى است كه در آن 


فقط مرويّات يك نفر از راويان حديث كردآورى شده باشدء و يا در بيرامون يك موضوع 
- يس از تحقيق و بررسى و جستجو و موشكافى در آن موضوع - تدوين و جمعأورى 
شده باشد. مثل: «جزء رفع اليدين في الصلاة» تأليف بخارى . 

ز) «اطراف» (مفرد: طرف): اطراف. عبارت از كتاب حديثى است كه نويسنده در 
آن به ذكر جزئى از هر حديث كه بر بقيدى آن دلالت دارد [و نمودارى از مضمون آن 
است] اكتفا كند و يس از آن به ذكر اسانيد هر يك از متون - به طور كامل - و يا به نقل 


از مأخحذى كه حديث در آن وجود دارد بيردازد. مثل «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف», 


مستور در وى آكاهى خواهد يافت, متخصص علم حديث هم همانكونه خواهد بود.و راويان شرط 

كذاشتهاند كه حديث نبايد شامل علت معيوبى در سند و متن آن باشد. اين شرط را ييشوايان و 

متخصصان اين فن - كسانى كه با احاديث زيستهاند و از لحاظ اسانيد و متون از خبركى و مهارت 

خاصى برخوردارند - مى شناسند و اين بدان معنى است كه حديث در ظاهر امر مقبول و يذيرفته به 

نظر مىآيد و اشكالى در آن ديده نمىشود؛ ولى همين كه صرافان و ناقدان حديث آن را نقد و 

بررسى نمايند» به سرعت خللى كه موجب مستى و بىيايكى آن حديث باشدء در آن مىيابند و به 

همين دليل است كه در علوم حديث, علمى به نام «العلل» تأسيس كرديد. [مترجم] 

١-در‏ حقيقت اصطلاح «جزء) به جندين معنى به كار مىرود: 

الف) مجموعهاى از احاديث كه تنها از يك تن نقل شده باشد. خواه آن شخص از طبقهى 
صحابىها باشد يا از طبقهدى بعدى. مانند: «جزء حديث أبى بكر الصديق). و «جزء حديث مالك). به 
اين معنى هر يك از مسندهاى صحابىها يك «جزء) به شمار مىآيد. 

ب) مجموعدى احاديثى كه عموماً متعلق به موضوع واحدى باشند. مانند: «جزء فضائل القرآن». 
تأليف امام شافعىء و «جزء الجهاد والزهد»» تأليف عبدالله بن مبارك. 

اج( نوشتهاى كه به بررسى اسناد يك حديث بيردازد. مانند «جزء اختيار الأولى في حديث اختصام الملا 
الأعلى»» تأليف ابن رجب حنبلى. 


د) اربعينات در حديثء مانند «اربعين نووى). [مترجم] 


كا باب سوم: روايت و آداب آن كك 


تاليقف [ بوسقت» ون يدا لومي مر 


ج «مستدركات) (مفرد: مستدرك): مستدركى. عبارت از هر كتاب حديثى الست 
كه نويسنده در أن به عنوان متمّم كتابى ديكر و با همان شرايط؛ احاديثى را كه از آن 
كتاب فوت شدهء» كردأورى نموده باشد. مانند «المستدرك على الصحيحين), تأليف ابوعبدالله 


حاكم نيشابورى . 


-١‏ در كتب اطرافء مؤلف به ذكر جزئى از حديث كه بر بقيدى آن دلالت دارد و نمودارى از مضمون آن 
است اكتفا كرده است و طرف و اسناد آن حديث به نقل از مأخذى كه حديث در آن وجود دارد بيان 
نموده است. و در حقيقت كتابهاى اطراف. حكم فهرست راهنما يا فرهتك حديث را دارند و در آنها دو 
فايددى بسيار مهم وجود دارد: 

)١‏ آكاهى از اساتيد و شيوخ احاديث را آسان مىكنند. زيرا تمام طرف در يكجا فراهم آمده است. 
؟) اينكه نشان مىدهند از صاحبان منابع و مجموعههاى حديثى جه كسانى آن حديث را نقل 
كردهاند و در جه بابى از كتاب خود آمده است. 

مهمترين كتابهاى اطراف عبارتند از: «أطراف الصحيحين»». تأليف ابراهيم بن محمد بن عبيد دمشقى. 
«أطراف الصحيحين» تأليف ابومحمد خلف بن محمد واسطى. «أطراف الصحيحين», تأليف ابونعيم 
اصفهانى. «أطراف الكتب الستة». تأليف محمد بن طاهر مقدسى. «أطراف الستن الاربعة». تأليف ابن 
عساكر. «تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف». تأليف يوسف بن عبدالرحمن مزىء «اتحاف المهرة بأطراف 
العشرة»: تأليف ابن حجر عسقلانى. «أطراف المسانيد العشر.ة»» تأليف احمد بن ابى بكر بوصيرى. 
"موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف»» تأليف محمد سعيد بسيونى زغلولء دكتر عبدالغفار و 
سليمان عبدالغفار بندارى. [مترجم] 

"-به تعبيرى ديكرء «مستدرك) عبارت از يادآورى احاديث و رواياتى است كه مؤلف كتابى برحسب 
شرايطش آنها رااز دست داده و در كتابش نياورده است. مانند «مستدرك) حاكم نيشابورى. حاكم 
نيشابورى در اين كتاب (كه تعداد احاديث آن 8/714 حديث است) به جمعآورى سه نوع حديث 
به شرح زير يرداخته است: 
الف) احاديثى كه مطابق با همان شرايط بخارى و مسلم؛ صحيح بوده و بااين حال در آن دو كتاب 


صحيح نيامدهانك. 


ط) «مُستخرجات» (مفرد: مُستخرج): مُستخرج. عبارت از هر كتاب حديثى است 
كه در آن مؤلف. احاديث يك كتاب حديث را به غير اسناد صاحب أن كتابء بلكه با 


سندى كه خود فراهم نموده استء روايت كندء و جه بسا كه طريق مستخرج با طريق 
٠. 3‏ ح 3 6 ٠. ١ 0 0 ٠.‏ 2 

شيخ راوى ديكر يا طريق بالاتر از وى؛ به هم ييوند بخورند . مانئك: «المستخرج على 
الصحيحين», تأليف ابونعيم اصفهانى . 


ب) رواياتى كه بر طبق شرايط يكى از دو محدث يعنى بخارى و مسلم صحيح بوده و در صحيحين 
نيامدهانك. 

ج) رواياتى كه به تشخيص حاكم صحيح بوده كر جه واجد هيج يك از شرايط بخارى و مسلم 
نبوده است. و نبايد فراموش كرد كه علماء و صاح ب نظران اسلامى بر اكثر احاديث و رواياتى كه 
حاكم يادآور شه و حكم به صحيح بودن آنها داده» نقدهايى وارد كردهاند. [مترجم] 

١-تأليف‏ مستخرجات. فوايد زيادى دارد؛ از جمله تقويت سند احاديث با توجه به طرق متعاضد؛ و كم 
شدن واسطههاى روايت با توجه به علو اسناد مستخرج؛ و ترميم سندهاى مقطوع و معلّق و مرسل 
به سندهاى متصل؛ و اشتمال احاديث كتابهاى مستخرج بر نكات اضافه و جديد. زيرا مؤلف كتاب 

مستخرج ملزم نيست كه احاديث را با همان عبارات موجود در كتب اصلى بياورد. [مترجم] 

؟-و از ديكر كتابهايى كه در زميندى نكارش احاديث به رشتهدى تحرير درآمدهاند. مىتوان به اين نوع 

از كتابها نيز اشاره كرد: 

الف) كتب زوايد حديث: مقصود از «زوايد». احاديثى است كه در صحاح سته يا ديكر كتب مهم 
حديث نيامدهاند و اين احاديث به سه صورت تحقق مىيابند: اول: به صورت احاديثى كه لفظاً و 
معنى' به هيج وجه - نه به وسيلدى راويان صحابى همين زوايد و نه به وسيلهدى صحابيان ديكر 
در كتب صحاح سته و ديكر كتب 000 باشند. دوم: احاديثى كه لفظاً و يا معنى در كتب 
اصلى حديث وارد شلهاند اما نه به وسيلهءى صحابى هاى روايت كنندهى زوايد. سوم: احاديثى 
كه اكر جه با همان لفظ يا معنى در كتب اصلى حديث وارد شده. اما متن حديث در كتب زوايد 
- در مقايسه با متن حديث در كتب اصلى - از نكات اضافى و جديدى برخوردار باشد به 
طورى كه اين نكات دربردارندهءوى حكم جديدى بودهء و يا مطلبى را قيد زدى يا عامى را 
تخصيص كرده يا مشتمل بر بيان و تفصيل حديث مجملى باشد. و قابل توجه اينكه احاديث 
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موجود در كتب زوايد از حيث اعتبار از منابع درجدى دوم به شمار مىآيند. 

و معروفترين زوايدنويسان عبارتند از: «نور الدين هيثمى». مؤلف كتاب «مجمع الزوايد» و 
ابوالعباس شهاب الدين بوصيرىء مؤلف كتاب «اتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة». و ابن حجر 
عسقلانى»؛ مؤلف كتاب «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية». 

ب) كتب تخريج: بسيارى از مؤلفان در تأليفات خود به عنوان استشهاد يا استدلال» احاديثى را ذكر 
مىكردهاند و جون مرجع و مأخذ و اسناد آنها را بيان نكردهاند به همين جهتء وضعيت آن 
احاديث از حيث صحّت و حسن و ضعف معلوم نيست و مؤلفان كتب تخريج به منبع شناسى 
اينكونه روايات يرداخته و وضعيت أنها را معلوم كردهاند. بسيارى از مؤلفان به تأليف كتب 
تخريج اقدام نمودهاند و مشهورترين آنان: جمال الدين ابو محمد سبكى و زينالدين عراقى 
بودهاند. 
از موارد مهم كتب تخريج» تعيين وضعيّت رواياتى است كه به صورت يند و اندرز و مَثّل در بين 
مردم رايج كشتهاند و شهرت و معروفيت يافتهاند. و جون در ميان آن روايات. صحيح و ضعيف 
به هم آميختهاند, عدهاى از محدثان با تأليف كتبى به تحقيق در منابع آن روايات و ارزش و 
اعتبار آنها يرداختهاند. و معروفترين اين كتابهاى تخريج عبارتند از: «المقاصد الحسنة في بيان كثير من 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة», تأليف شمس الدين محمد بن عبدالرحمن سخاوى. و «المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما ني الإحياء من الأخبار»» تأليف زين الدين عراقى. و «تسهيل السبل 
إلى كشف الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»» تأليف عر الدين محمد بن احمد خليلى. 

اج( كتب موضوعات: موضوعات جمع موضوع و به معناى «جعلى و ساختكى)» است. محدثين 
براى جدا كردن احاديث صحيح و اصلى و شناسايى و استخراج احاديث جعلى و ساختكى؛ 
كتابهايى را تأليف كردهاند كه «كتب موضوعات» ناميده مىشوند. و معروفترين آنها عبارتند از: 
«الموضوعات»» تأليف ابوسعيد محمد بن على بن عمر النقاش حنبلى. و «تذكرة الموضوعات». 
تأليف ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسى و «الموضوعات الكبرى»؛ تأليف ابن جوزى. و «اللآلي 
المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة». تأليف جلال الدين سيوطىء و «الفوائد المجموعة ني الأحاديث 
الموضوعة». تأليف محمد بن على شوكانى. 

د) امالى: غالباً به كتاب حديثى اطلاق مىشود كه شيخ حديث؛ در مجالس متعدد آن را املاء و 


ديكته فرموده باشد؛ و از اين روء آن را «مجالس» نيز نامند. 


ميحث جهارم: 
نحودى روايت حديث' 


ع١‎ 


مراد از اين عنوان [صفة رواية الحديث]: بيان نحودى روايت و نقل حديث. و بيان 
آداب و متعلقات آن است كه زيبنده است [شخص راوى خويشتن را] بدانها بيارايد و 
مزيّن بنمايد؛ و ييشتر در مباحث كذشته به برخى از اين امور اشاره شد و در اينجا نيز به 


كو بقيدى أنها خواهم يرداخت: 


؟- آيا روايت راوى از كتابش. هنكامى كه محتويات آن را حفظ نباشد. جايز 


امالى از نظر قوت اعتبار و دورى از احتمال سهو و نسيان» نظير اصل استء به ويزه اكر املاى 
شيخ از روى كتاب مصحّح يا مستند به حافظدى او باشد. مشروط بر اينكه اطمينان به حافظهدى 
وى داشته باشيم. 

ه) نوادر: ظاهراً به كتابى اطلاق مىكردد كه در آن احاديث متفرقى - كه به واسطدى كمى و قلت. تحت 
عنوان با بى قرار نمى كيرد - جمعآورى شده باشدء جنانكه در كتب متداول نيز مشاهده مىشود كه 
معمولاً بابى براى نوادر اخبار باز مى كذارند. ولى بعضى كفتهاند كه معمولاً براى روات تا به ييامبر 
طريق خاصّى بوده كه به همان وسايطء نقل حديث مىكردهاند بنابراين جنانجه به غير طريق مزبور 
روايتى نقل كنند. آن را نوادر نامند. [مترجم] 

١-اين‏ موضوع را نيز به اختصار و ايجاز مورد بحث و بررسى قرار خواهم داد. جرا كه [شناخت] 

برخى از جزئيات آن در عصر روايت حديث, ضرورى و الزامى بوده استء اما در اين زمانها [ى 

اخير]ء تحقيق و يؤزوهش آن از باب مطالعه و تحقيق «تاريخ روايت» به شمار مىآيد كه شناخت آن 

براى متخصصان اين فن, لازمى و ضرورى مى باشد. 


- 
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در اين زمينه. علماء و صاحب نظران اسلامى با يكديكر اختلاف دارند به طورى كه 


برخى از آنها در اين راستا سخت كرفتهاند و راه افراط و زيادهروى را دنبال كردهاند؛ و 
برخى نيز در اين زمينه. تساهل ورزيدهاند و سهل و آسان كرفتهاند و دجار تفريط و 
كوتاهى و اهمال و بىدقتى شدهاند؛ و برخى از آنها نيز در اين عرصه؛ معتدل و ميانهرو 
بودهاند و جانب اعتدال و ميانهروى را كرفتهاند و افراط و تفريط نكردهاند: 

الف) اما سختكيران كفتهاند: «لا حجة إلافيها رواه الراوي من حفظه)؛ يعنى فقط زمانى 
روايت راوى قابل اعتماد است كه أن را بر مبناى حفظ خويش نقل نمايد [نه اينكه به 
نقل آن از روى كتاب خويش بيردازد در حالى كه محتويات آن را حفظ نباشد] و اين 
قول از مالكء ابوحنيفه و ابوبكر صيدلانى شافعى» نقل شده است. 

ب) و عدهاى از علماى آسانكير كه در اين زمينه تساهل ورزيدهاند [و دجار تفريط 
و كوتاهى و اهمال و بىدقتى شدهاند]ء بدون اينكه نسخههاى كتاب را به اصلشان تطبيق 
بدهند و آنها را با يكديكر مقابله و مقايسه نمايند, از روى آنها روايت نمودهاند؛ كه از 
ميان آنها مىتوان به «ابن لهيعه» اشاره نمود. 

ج) ولى ميانهروان و اعتدالكرايان [كه جمهور علماء هستند] كفتهاند: هركاه فرد 
راوىء عهدهدار تحمّل و دريافت حديث |[از استاد خويش] شود. و نسخهى خويش را 
با اصل أن [كتاب استاد] تظيق هد - ينا به شرايطى كه قبلا كشت حدر اين صورتة» 
روايت وى از روى كتاب درست استء كر جه كتاب از او دور باشد؛ البته مشروط بر 
اينكه به ظن قوى از تغيير و تبديل در امان باشد, به ويزه اكر راوى از زمرهدى كسانى 


باشد كه غالباً تغيير و تبديلها از ديد وى يوشيده و ينهان نمىماند. 
- حكم روايت فرد نابينابى كه شنيدههاى خود را حفظ نيست: 


هر كاه فرد نابينايى كه شنيدههاى خود را حفظ نيستء از فرد ثقه و معتبرء براى 


كتابت حديثى كه آن را شنيده و ضبط نموده - و به منظور محافظت و نتكهدارى از 


نوشته - كمك و يارى بككيرد و در وقت قرائت آنء به كونهاى احتياط به خرج دهد كه 
به ظن قوى از تغيير و تبديل درامان باشدء دراين صورت از ديدكاه بيشتر علماىئ 


روايتش صحيح است و روايت وى به سان روايت فرد جشمدار و بيناى بىسوادى 
مىباشد كه شنيدههاى خحود را حفظ نبيست. 


؟- نقل حديث به معنى و شرايط آن: 

سلف بيرامون «نقل حديث به معنى)., اختلاف كردهاند به كونهاى كه برخى از آنهاء 
«نقل حديث به معنى» را منع كردهاند و برخى نيز آن را جايز و روا دانستهاند: 

الف) جمعى از محدثين و صاحب نظران فقهى و اصولى. از قبيل: ابن سيرين و 
ابوبكر رازى بر اين باورند كه «نقل حديث به معنى) درست نيست. 

ب) و جمهور سلف و خلف از محدثين و صاحب نظران عرصدى فقه و اصولء 
همانند امام ابوحنيفه. مالك. شافعى و احمد به جواز «نقل حديث به معنى)» رفتهاند. البته 
مشروط بر اينكه راوى حديثء قاطعانه و با اطمينان و تأكيد به بيان «معنى حديث» 
بيردازد [و بيرامون صحّت و درستى معنى و مضمون حديث,. هيج كونه شك و ترديادى 
ناشع نافد ] 
ناكفته نماند. كسانى كه «نقل حديث به معنى» را جايز و روا دانستهاند, براى آن 
يكسرى شرايط و ضوابطى را نيز وضع نمودهاند كه عبارتند از: 

-١‏ اينكه راوى به الفاظء و مقاصد و مدلولات الفاظء آشنا و أكاه باشد. [زيرا 

جنانكه مىدانيم» لغت عرب بسيار وسيع. و خصوصيات و قواعد زبان» در تغيير 
معانى» كاملاً دخيل است.] 


"- اينكه راوى به تغيير معانى و مفاهيم الفاظ آكاه و مطلع باشد. 
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مى باشد؛ اما در مورد كتابها و نوشتههاء روايت جيزى از آنها به معنى» و تغيير و تبديل 
الفاظ و وازههاى آنها - كرجه مطابق با معانى آنها باشد - جايز و روا نيست. جراا كه 
جواز نقل به معنى» براى ضرورت و نياز استء آن هم هنكامى كه كلمهاى از كلمات, و 
وازهاى از وازهها از [حافظهى] راوىء دور و ينهان شود. اما يس از تثبيت شدن احاديث 
و روايات در كتابهاء ضرورت و نيازى براى نقل جيزى از آنها به معنى» باقى نمىماند. 
وبراى كسى كه به «نقل حديث به معنى)» مى يردازد؛ مناسب و زيبنده است كه يس 


الزروات عديف كوي نار فالا تأر سو با«ازضيهه . 


-١‏ به هر حالء جواز ترجمدى حديث و نقل به معناى آنء احتياج به ورود نص و دليل روايى نداشته. 
و بداهت عقل حكم به جوازء - بلكه رجحان آن - مىنمايدء زيرا همكان به «زبان احاديث و 
روايات» آشتايق نداشته و براى تعميم استفاده از احاديث» جارهاى جز ترجمه و نقل به معنى نيست. 
ولى از ديرباز در اين موضوع اختلاف بوده و كر جه مشاهير راويان از صحابه جون على بن ابى 
طالبء ابن عباسء انس بن مالكء. ابو درداءء و اثلة بن اسقع, ابوهريره و همجنين جمعى از ييشوايان 
مجاهد. عكرمه: امام ابوحنيفه. مالك. شافعى و احمد به جواز آن رفتهاند و عددى اندكى نيز جز به 
عين الفاظ ييامبريّ روا ندانستهاند. 
منتها جون جمع اخيرء ناكزير از نقل احاديث سلف هستند, خواه و ناخواهء حديث را به عين الفاظ 
به هر حال احاديثى در اين بارهء يعنى «جواز ترجمه و نقل به معنى» وارد شدهاند كه از ميان آنها 
مى توان به اين حديث اشاره كرد: بيامبر فرمودند: «نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وأداها فربّ 
حامل فقه غيرفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه/: خداوند خرم و نورانى فرمايد بندهاى را كه 
كفتهدى مرا شنيده و حفظ كند و آن را به ديكران برساند؛ جه بسا كسى كه خود عالم نيست و حافظ 
فقه است و جه بسا فقيهى كه وسيلدى نقل به عالمتر از خود است. 
ناكفته نماند كه جمعى از ييشوايان حديث, حتى تغيير لفظ حديث را به لفظ مشابه و مرادف آن 


جايز نمى شمردهاند. عبيد بن عمير ضمن كفتار خود اين حديث را نقل كرد: «مثل المنافق كمثل الشاة 
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«لحن حديث). و سبب ان:‎ -6 


لحن در حديث - يعنى خطا و اشتباه در تلفظ و خواندن حديث - و برجستهترين 
و شاخصترين اسباب و علل آنء عبارتند از: 

الف) عدم يادكيرى و فراكيرى نحو و لغت: بر حديث يزوه. لازم و ضرورى 
است كه به ميزانى به تحصيل و آموزش نحو و لغت بيردازد كه وى را از «لحن» [خطا و 
اشتباه در تلفظ و خواندن حديث] و «تصحيف» [خطا كردن در نوشتن و تغيير دادن 
كلمه با كم يا زياد كردن نقطههاى آن] در امان بدارد. 

خطيب از حماد بن سلمه روايت كرده كه وى كفته است: «مثل الذي يطلب الحديث 
ولابعرق الحو تل كار هليه غلا لا شر فيهنا' «أسفان كحي كه دون سشتاحت و 
آكاهى از نحوء به دنبال فراكيرى حديث بيردازد» به سان داستان الاغى است كه براو 


توبرهاى بدون جو. حمل شلده باشد.» 


الرابضة بين الغنمين)»؛ «مثل منافق» مثل كوسفندى است كه بين دو كله واقع شده. نمىداند به كدام 
يك ملحق شود). ابن عمر حاضر بود و كفت: «واى بر تو! دروغ بر ييامبر خدا مبند. ييامبرة جنين 
فرمود: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» كه «عائرة» را به «رابضة» تغيير داده بود. با اينتكه 
تغيير مزبور موجب تغييرى در ناحيهى معنى نيست. زيرا معناى «رابضة» وامانده با متوقفاتء و 
معناى «عائرة»)» متردد مى باشد. 
اعمش از كروهى نام مىبرد كه حتى مقيّد بودند كه «فاء» يا «واوى» در حديث كم يا زياد نكنند. به 
هر حال بايد دانست كه نقل به معنى در صورتى جايز است كه ناقل به قواعد زبان عرب و لغات و 
مداليل الفاظ كاملاً آشنا و عارف باشد. زيرا جنانكه مىدانيم لغت عرب بسيار وسيع و كسترده و 
خصوصيات و قواعد زبانء در تغيير معانى كاملاً دخيل است. [مترجم] 

١-«لحن):‏ به اين معانى استعمال شده است: «در سخن كفتن و خواندن» دجار خطا و اشتباه شدن)؛ 
«خطا در تلفظ كلمه)؛ «خطاى در اعراب و بناى كلمه). [مترجم] 


١"-تدريب‏ الراوى؛ ج 3 ان 1 


- 


كا باب سوم: روايت و آداب آن 4 : 
ب) تحصيل و فراكيرى احاديث از كتابها و ورقهاء و عدم دريافت آنهااز 
شيوخ و معلّمان و آموزكاران و استادان [ماهر و خبره): 

بشت كدشة: كه تتقل. و درزياقت حدايث» دازاق اشكال: و طرق مجعلقئ 'اسيت كه 


برخى .از آنها از برخى ديكرء قوى ترءو مؤثزتر هستند. [و :كفده شد كه] قفوىتثرين و 


مؤثرترين اين طرقء. عبارت است از: «سماع از شيخ) و«قراثت نزد شيخ)؛ ازاين رو بر 
حديث يزوه لازم و ضرورى است كه احاديث رسول خداي را [مستقيماً و بىواسطه] 
از دهان كارشناسان و خب ركان و متخصصان و محققان دريافت دارند تا بدين وسيله از 
«تصحيف» [خطا كردن در نوشتن و تغيير دادن كلمه با كم يا زياد كردن نقطههاى آن] و 
خطا و اشتباه [در تلفظ و خواندن حديث] محفوظ و مصون باشد. 

و حديث يزوه را نسزد كه به كتابها و ورقها متوسل شود و آنها را به عوض شيوخ 
و اساتيد خويش بركزيند و احاديث را [مستقيماً] از آنها دريافت دارد و به روايت و نقل 
از آنها بيردازد؛ جرا كه اين كار به زياد شدن خطاها و اشتباهات و تصحيفات وى 
مىافزايد» [و جالش آفرينى و بحرا نسازى را ايجاد مىنمايد]. از اين رو علماء خيلى 
وقت بيش كفتهاند: «لاتأخذ القران من مُصحفي ولا الحديث من صَحَفي) ؛ يعنى: قرآن از 
كسى كه آن را [مستقيماً و بدون مراجعه به قاريان و اساتيد خبردى 3 فن]از مصحف 
عاضا ع كم اقيق بع توا مدن و نونز #يكى: كته إعاو كت كارا ادن والبطمز 
بدون دست يازيدن به معلمان و اساتيد خبره و ماهر] از درون كتابها و ورقها به دست 


مى آورد. فرا كرفته نمى شود. 


١-«مُصحفي):‏ كسى كه قرآن رابدون مراجعه به قاريان و شيوخ, از مصحف فرا كيرد. و «(صّحفى): 


نيز كسى است كه احاديث را بدون اينكه در نزد شيوخ زانوى تلمّذ زند و احاديث رااز آنها فرا 
كيرد. از درون كتابها و ورقهاء دريافت دارد. 


-١‏ تعريف (اغريب الحديث): 


الف) تعريف لغوى: وازوى «غريب» در لغت به معناى «بيكانه و دور شده از اقوام 
و بستككان» است. و در اينجا مراد الفاظ و وازههايى است كه معانى و مفاهيم آنها 
يوشيده و نهان باشد. [الفاظ ناروشن و نامأنوس] 

نويسنددى «القاموس» كفته است: «غَرّبَ ككرم: عَمْضٌ وحَفِيً) ؛ «غُرت: بروزن «كرم) 
[باب فَعْلء ثلاثى مجرد]. و به معناى غموض و بيجيدكى و يوشيدكى و ينهانى است.) 

ب) تعريف اصطلاحى: «غريب الحديث» عبارت است زز: «ما وقع ني متن الحديث 
من لفظةٍ غامضةٍ بعيدة من الفهم لقلة استعماطا)؛ «اينكه در متن حديثء لفظى غامض و مبهم 
و كنك و بيجيده واقع شود كه به خاطر قلت استعمالء فهم آن دشوار كرديده [و محتاج 


تفسير و توضيح و تشريح و تبيين است.]) 


؟ - اهميّت و جايكاه علم «غريب الحديث». و سختى و يبجيد كى آن: 

«غريب الحديث» فنى بسيار مهم و شاخص به شمار مىآيد كه آشنايى نداشتن 
بدان. براى اهل حديث عيب و نقص محسوب مىشوه؛ با اين وجود. غوطهور شدن در 
آنء كارى بس سخت و دشوار است؛ از اين رو مىطلبد كه شخص فرورونده در آن» به 
تحقيق و وارسى و جستجو و بررسى بيردازد و از اينكه به مجرد ظن و كمانء اقدام به 
تفسير كلام بيامبر اكرم كه كند, بايد از خداوند عزوجل يروا كند؛ زيرا سلف در اين 
زمينه» بسيار دقّت مىكردند و بىكدار به آب نمىزدند و در تفسير كلام يبامبري بسيار 


درنك و تأمل مىكردند و با يكديكر مشاوره و رايزنى مىنمودند و در اين زمينه شتاب 


- 
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و عجله نمىورزيدند. 


“"'- بهترين تفسير براى «غريب الحديث): 

بهترين و برترين تفسير براى «غريب الحديث»» اين است كه توضيح و تشريح و 
تفسيز تسق أن :دن.وواق دكروارة شله ناشك مكل ححدية حمر انامح متصكين: كه 
ييرامون نماز مريض نقل كرده كه [ييامبر وَل فرموده است:] «يصي قائما فإن لم يستطع 
فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنب» . 

و جملدى على جنب)» را حديث على اينكونه تشريح و تفسير نموده است: «على 
جنبه الأيمن» مستقبل القبلة بوجهه» . 


؟- مشهورترين كتابهايى كه در عرصدى نكارش «غريب الحديث)». به رشتهدى 
تحر ير درآمدهاند: 
ب) «النهاية في غريب الحديث والأثر» تأليف ابن اثير. و اين كتاب از بهترين و برترين 


كتابهايى است كه در زمينهدى «كلمات و جملات غريب احاديث) نوشته شده است. 


١-به‏ هر حالء «غريب الحديث): عبارت از آكاهى و شناخت از شرح و تفسير كلمات و جملاتى از 
احاديث است كه به علّت دورى از زمان ييامبر و اصحابء و عدم احاطه به زبان اصيل عربىء آن 
كلمات و جملات. غريب و نامأنوس به نظر مىرسند و نيازمند شرح و تفسير و توضيح و تبيين 
هستند. و به اعتقاد حاكم نيشابورى. نخستين كسى كه كتابى را در شرح و تفسير كلمات و جلمات 
غريب احاديث نوشتء «نضر بن شميل مازنى» بود. ولى قبل از او, ابوعبيدة معمر بن مثنى بصرى. 
كتاب مختصرى را در اين زمينه تأليف نموده بود. 

"؟-بخارى. 


''-سئن دار قطنى. 


ج) «الدرر التشير» تأليف سيوطى. و اين كتاب. مختصر «النهاية فيغريب الحديث والأثر» 


است. 


د) «الفائق» تأليف 000 


١-جنانكه‏ قبلاً نيز بيان شدء به اعتقاد حاكم نيشابورى؛ نخستين كسى كه كتابى رادر شرح و تفسير 
كلمات و جملات غريب احاديث نوشته است. «نضر بن شميل مازنى» بود. ولى قبل از او «ابوعبيدة 
معمر بن مثنى بصرى». كتاب مختصرى را در اين زمينه تأليف نموده بود. ودر همين قرن (سوم 
هجرى). قاسم بن سلام و ابن قتيبه دينورى و ابراهيم حربىء كتابهايى را در غريب الحديث؛ تأليف 
نمودهاند و در اواخر قرن جهارم,ء ابوسليمان صمد الخطايىء و در اوايل قرن ينجمء احمد بن محمد 
هروىء در اين زمينه كتابهايى تأليف كردهاند. 

در كتاب هروىء علاوه بر غرائب احاديث, تعابير مشكل آيههاى قرآن نيز تشريح و تفسير شده بود. 
و در قرن ششم هجرىء ابوالفرج عبدالرحمن جوزى و زمخشرى و ابوموسى محمد بن ابى بكر 
مدينىء كتابهايى در زمينهدى علم غريب الحديث تأليف كردهاند. 

كان تاراظن النائى ى ضري لقنيك) اسك ولو اوقل فرق سقف ابو التجادات مارك بخ 
محمد. معروف به ابن اثير» با مبنى قرار دادن كتابهاى هروى و ابوموسى مدينى و با استفادهى 
مستقيم از كتابهاى احاديث - اعم از صحاح و سنن و جوامع - كتاب معروف «لنهاية في غريب 
الحديث والأثر» تأليف نمود كه به كفتدى شيخ سيوطىء اين كتاب. بهترين و جامعترين كتابى است 
كه در علم غريب الحديث تأليف كرديده است. و شيخ سيوطى آن را مختصر كرده و «الدر النشير» 
تلخيص نباية ابن الاثير» ناميده است. و كتاب نهايدى ابن اثير به طور مكرر جاب شده و در دسترس 


عموم قرار كرفته است. [مترجم] 


فصل دوم 


«آداب نقل حديث» 


ْ > مبحث اول: آداب محدث 


> مبحث دوم: آداب طالب حديث [حديث يؤوه] 


از آنجا كه مشغوليّت به حديثء از برترين و بهترين وسايل نزديكى به خداوند 
متعال؛ و از شريفترين و نجيبترين هنرها و تخصصها به شمار مىآيد؛ از اين رو بر 
كسى كه به احاديث و روايات مشغول و سركرم است و عهدهدار يخش و نشر آنها در 
ميان مردم مى باشدء مناسب و زيبنده است كه خويشتن را به اصالتهاى اخلاقى و 
شرافتمندى» و خلق و خويهاى شايسته و بايسته» و عادات و خصلتهاى خوب و نيى. 
مزين و آراسته بككرداند تا الكو و نمونهاى حقيقىء. و سمبل و سرمشقى واقعى براى 
تعاليم و آموزههايى باشد كه به مردم مىآموزاند؛ و ييش از آنكه ديكران را بدانها فرمان 
دهد. خويشتن را به عمل بدانها متعهّد و يايبند نمايد [و تطابقى بين كفتار و كردار 
خويش ايجاد نمايد و احاديث و روايات مُنجى عالم بشريت و تعاليم و آموزهها و اوامر 
و فرامين و احكام و دستورات و حقايق و مفاهيم والآى نبوى را نخست خودش در 


تمام ابعاد زندكى؛ نصب العين وآويزهدى كوش خويش قرار دهد.] 


3 - شاخص ترين و برجسته ترين خصلتهايى كه مناسب است» فرد محدث 


خويشتن را بدان. اراسته و مزين نمايد: 


الف) تصحيح و اخلااص نيت و ياكيزه ساختن قلب از اهداف و اأغراض دنيايى؛ 


همانند: دلبستكى به رياست و يا شهرت طلبى. (به هر حال منظور از اخللاص براى فرد 


محدثء. جويا شدن رضايت خدا در عمل و تصفيدى آن از شايبههاى شخصى يا دنيوى 


است؛ يعنى انسان جز به خاطر جلب رضايت خدا و منزل اخروى كارى را انجام ندهد 
واكر كارى را انجام مىدهدء آن را از شايبهها و اميال و آرزوهاى زودكذر نفسىء اعم از 
ظاهن ومناظق مواقم اله امداق شرا هيوق قاف اله نورت كبحت مزل رن 
دل ديكران» مدح و ثناء كريز از ملامت. كسب رضايت عامدى مردم؛ تعارف با بزركان, 
شفا يافتن از عقده و كينههاى يوشيده. استجابهدى حسادتها و امراض ينهانى درونى يا 
كبر و نخوت ناشى از ذلتء و علل و خواستههاى ديكر يبراسته كرداند.) 

ب) اينكه بزركترين و والاترين توجه و اهتمام محلدّث,. نشر و يخش احاديث و 
ابلاغ أ نانب برسول عتداك باضه و.دز اين راستا فقط مشتتاق و علاقمدد ننه بادائن 
يورك حضف [الين اتناف 

ج) اينكه در حضور كسى كه از او - از حيث سن و سال و يا علم ودانش - 
سزاوارتر و شايسته تر و برازنده تر و قابل تر استء نقل حديث نكند. 

د) هر كس از محدث ييرامون حيزى از حديث سؤال كند - و محدث بداند كه 
علم و دانش اين مورد سؤال شده در نزد غير او از ديكر محدثان است - برايش مناسب 
و شايسته است كه فرد سؤال كننده را به طرف محدث ديكرء ارشاد و راهنمايى كند. 

ه) از تحديث [حديث بيان كردن] براى كسى - به اين خاطر كه نيت وى صحيح 
و درست نيست - امتناع و خخوددارى نورزد. جرا كه انتظار مىرود و اميد است كه نيت 
وى [در آينده] تصحيح و خالص كردد. 

و) اينكه فرد محدث؛. مجلس و محفلى را براى املا و ديكته كردن حديث و تعليم 
و آموزش أن. منعقد نمايد. مشروط بر اينكه صلاحيت و قابليت اين كار را داشته باشد؛ 
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جرا كه جنين كارى از برترين و والاترين مراتب نقل و روايت حديث به شمار مىايد . 


- آداب و مستحبات حضور در مجلس املاء' براى محدث: 


الف) اينكه خويشتن را ياك و ياكيزه و تمييز و تطهيرء و معطر و عطرآكين نمايد. 


١-امام‏ محمد غزالى در كتاب «الادب فق الدين» در آداب محدث مىىكويد: (محدث بايد متوجه 
درستى و صداقت باشد. از دروغ اجتناب ورزد. معمولاً احاديث مشههور را نقل نمايد (نه 
حديثهاى شاذ و غريب را). از ثقات و راويان معتبر و مورد اعتماد نقل حديث كند. احاديث منكر 
را ترك كند. عارف و آشنا به زمان و موقعيت باشد. از لغزش در نقلء و تصحيف حديث يرهيز 
كند. از غلط خواندن حديث و تحريف خوددارى نمايد. هنكام تحديث شوخى نكند. به جدال و 
ستيز نيردازد. بر نعمت حديث كفتن كه در درجدى بيامبر قرار كرفته. شك ركزارى نمايد. فروتن و 
متواضع باشد. جيزهايى را نقل كند كه موجب انتفاع و بهرهكيرى مردم در واجبات و سنن و ساير 
آداب كردد و حديثى را كه نمىداند. نقل نكند.» قواعد التحديث؛ علامه قاسمىء ص 7١4‏ و علم 
الفعوية ضفن انو 1كا ستم] 
”"-«املاء): يعنى مطلبى را تقرير كردن كه ديكرى بنويسد. و مطلبى كه استاد م ى كويد و شاكرد 
مى نويسد. در املاء غالباً از اين اصطلاحات به كار مىرود: 
الف) «تملى): كسى كه حديث را القاء (- ديكته) مىكند. 
ب02 «مستمل): يعنى كسى كه تقاضاى املاى حديث از شيخ [- استاد] مى كند. 
ج) «معيد): كسى كه حديثى را كه از شيخ مىشنود. براى ديكران بازكو مىكند. و معمولاً اين كلمه 
در مورد مجالس بزرك درس حديث كه صداى شيخ (- استاد) به تمام طلاب و حديث يؤوهان 
نمى رسدء استعمال مىكردد. زيرا در اين صورت, يك يا جند تن آنجه رااز شيوخ مىشنوندء 
براى ديكران ديكته مى كنند. 
د) «أمالي)»: امالى جمع «املاء»» و غالباً به كتاب حديثى اطلاق مىشود كه شيخ حديث در مجالس 
متعدد آن را املاء فرموده باشد و از اين رو آن را «مجالس» نيز نامند. «امالى» از نظر قوت اعتبار 
و دورى از احتمال سهو و نسيانء نظير اصل استء به ويزه اكر املاى شيخ از روى كتاب مصحّح 
يا مستند به حافظدى او باشدء مشروط بر اينكه اطمينان به حافظهى وى داشته باشيم. [مترجم] 


وبه سر و ريش خويشء برسد و آن را شانه زند. 


شكوه و ابهت بنشيند. 

ج) اينكه به تمام حاضران مجلسء توجه و عنايت ورزد و بدانها روى آورد؛ و 
توجه و عنايت خويش را به يكى از آنها - جداى از ديكرى - اختصاص ندهاء [بلكه 
همه را به يك ديد نكاه كند.] 

د) اينكه افتتاحيه و اختتاميءى مجلسش را حمد و ثناى خداء سلام و درود بر 
بطع ال وال بظا لعي و سار شرا معدل لقف هي 

ه) اينكه با حاضران مجلس به كونهاى كه در خور فهم آنان استء سخن بككويد و 
از آنجه كه در توان ادراك آنان نيست و از درك و فهم آن عاجز و ناتوانند, يرهيز نمايد. 
زو خويشتن را متعهد و يايبند نمايد كه از اصطلاحات سخت و ناهموارء و كلمات 
غريب و نامأنوس در روايت احاديث و روايات؛ جداً خوددارى كند و دقّت و سهولت 
رادر مكالمات به كار بندد.] 

و) براى آرامش بخشيدن به قلبها و سرحال آوردن أنها و از ميان بردن كسالت و 
خستكى [حضار مجلس ]. املاء و ديكتدى خويش رابا نقل حكايات و نوادر به يايان 
رشان 1 


؟- در جه سن و سالى براى فرد محدث. مناسب است كه به تصدى كرى و 
دست يازيدن به «نقل حديث براى ديكران» بيردازد؟: 


در اين زمينه اختللاف وجود دارد: 


الف) برخى كفتهاند كه براى محدث مناسب است كه در ينجاه سالكى به 


معين كردهاند؛ و برخى نيز غير آن را مشخص و معين نمودهاند. 


ب) و قول صحيح اين است كه در هر زمان كه فرد محدث,. لياقت و قابليّت «نقل 
حديث» را بدست أوره. و نياز به نقل روايات و احاديثى كه در نزد وى استء. بيدا شد؛ 
در اين صورت وى مى تواند [در هر سن و سالى كه باشد] براى «تحديث» [نقل و 
روايت حديث]. مجلسى را براى خويشتن منعقد نمايد و جنين امرى. منوط به سن و 


ه- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى تدوين و نكارش «آداب محدث) به 
رشتهى تحر ير درآمدهاند: 
الف) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تأليف خطيب بغدادى. 


ب «جامع بيان العلم وفضله. و ما ينبغي في روايته وحمله). تأليف ان عبدالبر. 


كا باب سوم: روايت و آداب أن )سم 


شكفتا 5 
7 ر. 


مقصود از «آداب طالب حديث»., امورى است كه , براى شخص حديث يؤزوه 
مناسب و زيبنده است كه خويشتن را بدانها از قبيل: آداب و رفتارهاى والا و يسنديده و 
اخلاق اصيلى كه متناسب با شرافت علمى كه در طلب أن است [- حديث رسول 
خدائ ]. آراسته و متصف بكرداند. و در برخى از اين آداب. حديث يدوه با محدث در 


متصف شدن بدانها مشترك استء و در برخى از آنها نيز تنها و منفرد است. 


؟- آدابى كه حديث يوه در متصف شدن بدانهاء با فرد محدّث. مشترك 


4. 


است: 


الف) تصحيح و خالص نمودن نيّت براى خداوند عزوجلء در راستاى تحصيل و 
فراكيرى حديث. 

ب) برحذر بودن از اينكه هدفش از تحصيل و فراكيرى حديث, رسيدن به اهداف 
و اغراض دنيايى باشد. ابوداود و ابن ماجه از ابوهريره#» نقل كردهاند كه ييامب ره 
فرموده است: «من تعلم علماً مما يبتغي به وجه اللّه تعالى» لايتعلّمه إلا ليصيب به غرضاً 
من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)؛ «كسى كه علوم و معارف اسلامى و الهى را به 
خاطر به دست أوردن اغراض دنيوى و اهداف نفسانى و امراض شخصى مى آموزد: در 


روز قيامت». بوى بهشت به مشامش نخواهد رسيد). 


اج( عمل بدانجه از احاديث و روايات مىشنود. 


*- آدابى كه حديث يؤوه. در متصف شدن بدانهاء تنها و منفرد است: 

الف) براى اينكه [به نحو احسن] به ضبط و درك حديث بيردازد. از خداوند 
متعال» توفيق و موافقت كردانيدن اسباب براى تحصيل حديثء نشان دادن راه راست و 
درستء سهل و آسان كرداندن كار و مساعدت و يارى رساندن را تقاضا و درخواست 
نمايد. 

ب) خود را وقف تحصيل و فراكيرى حديث كند و در اين راستا از هيج تلاش و 
كوششى دريغ نورزد و در اين زمينه تمام سعى و توانش را به كار برد و هركزاز ياى 
ننشيند و هر جه در توان دارد به كار كيرد. 

اج( نخستء به سماع حديث از شيوخ و اساتيدى بيردازد كه از نظر «اسناد). «علم و 
دانش» و «تديّن و يرهيزكارى» از زمرهدى برترين و مطلوبترين اساتيد شهرش باشند. 

د) اينكه احترام و بزركداشت استاد و كسى كه حديث را از او سماع مىكند داشته 
باشد؛ جرا كه احترام بدوء تجليل و بزركداشت علم و سبب انتفاع و بهرهبردارى از علم 
و دانش مى شود 

و حديث يزوه. هماره بايد در جستجوى جلب رضايت و خشنودى استاد و شيخ 


خوؤيقى نايك [واعميا با] اك ادف بتاعا وب سمترقع دا قي بن بويا رف 


ه) در صورتى كه به فوايد و نكاتى [ارزنده و سودمند] دست يافتء ديكر 
همكلاسىها و برادران حديث يزوه خويش را نيز از آنها باخبر و أكاه بكرداند و آنها را 
به اين فوايد ارشاد و راهنمايى بنمايد, و در اين زمينه ينهان كارى نكند و أنها رااز 
ايشان كتمان و نهان نكرداند؛ جرا كه كتمان نكات علمى از حديثيزوهان و طلاب» 


- 
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كارى در خور ملامت و سرزنش و نكوهش و توبيخ است كه فقط طلّاب خسيس و 


حقير و نادان و بىخرد. بدان دست مىيازند [و طلاب و حديث يؤزوهانى كه آراسته و 
مزين به آداب و رفتارهاى يسنديددى اسلامى و اصالتهاى اخلاقى هستند, به هيج وجه 
به كتمان مسائل علمىء, مبادرت نمىورزند. جرا كه آنها به خوبى مىدانند كه] هدف از 
تحصيل و فراكيرى علم و دانش» نشر و يخش آن است. 

و) اينكه حيا و شرم و تكبر وغرور او را از تلاش و كوشش در راستاى سماع و 
تحصيل [حديث]. و از آموزش و فراكيرى علم و دانش بازندارد؛ كر جه سماع و 
تحضيل بن فراكيرىق علم ؤ.ذائئن از فردئ بائين تز ا او - از نظن سنى يا مترلت: .رتنه 
ناشين 

ز) اينطور نباشد كه فقط به سماع و كتابت حديث اكتفا و بسنده نمايد, بدون اينكه 
به فكر معرفت و شناخت و فهم و درك أن باشد [بلكه بر او لازم است كه هم به سماع 
و كتابت حديث بيردازد و هم در عرصدى فهم و درك آنء از هيج كوشش و تلاشى 
دريغ نورزده تا از آن كسانى نباشد] كه خويشتن را براى بدست أوردن هيجء به سختى و 
مشقت مىاندازند و زحمتها و خستكىهاى آنهاء بىفايده و بىثمر و بىنتيجه و بيهوده 

اح( [براى طالب حديثء زيبنده و مناسب است كه در «سماع) - شنيدن حديث - 
«ضبط» - كتابت و نوشتن حديث - و «درك و فهم آن), در مورد كتابهاى مختلف 
حديثى» ايتكونه عمل كند:] 

- نخست به سماع. ضبط و درك و فهم صحيح بخارى و صحيح مسلم بيردازد. 

- يس از آن به سماع؛ ضبط و درك و فهم سئن ابوداود. ترمذى و نسايى بيردازد. 

- بعد از آنه به سماعء ضبط و درك و فهم «سئن الكبرى» علامه بيهقى همت كمارد. 


- و يس از آنء بر مبناى ضرورت و نيازء به مسانيد و جوامع. مانند مسند احمدو 


موطأ مالك مراجعه كند. و از ميان كتابهاى علل [در صورت نياز و ضرورت] به «علل» 


دار قطنى؛ و از ميان كتابهاى «اسماء» به «التاريخ الكبير»» تأليف بخارى. و «الجرح 
والتعديل», تأليف ابن ابى حاتم؛ واز ميان كتابهاى «ضبط اسماء». به كتاب ابن ماكولا. و از 
ميان كتابهاى «غريب الحديث» به كتاب «النهاية» تأليف ابن اثيرء مراجعه نمايد. 


باب جهارم: 
«اسناد و متعلقات آن» 


> فصل اول: لطائف' اسناد 


> فصا دوم: شنا< حت رُوات 


فصل اول: 
«لطاف اسناد» 


-١‏ اسناد عالى و اسناد نازل 

#اامعليل 

“- رواية الأكابر عن الأصاغر [روايت بزركترها - از لحاظ سن و 
سال و علم و دانش - از كوجكترها. مانئد روايت استاد از 
شاكرد] 

؟- رواية الآباء عن الأبناء [روايت يدران از يسران] 


ه- رواية الأبناء عن الآباء [روايت يسران از يدران] 


عات ١مُديْج)‏ و «رواية الأقران» 


/ا- «سابق)» و «لاحق» 


-١‏ لطائف جمع «لطيفة» و به معناى نكتههاى نغز و نيكو و 


يسنديده است كه باعث شادى و انبساط مىشود. [مترجم] 


-١ 1‏ اسيئان عالى و اسناد نازل 1- 


-١‏ ييش درآمد: 

سند [صحيح متصل تابه منبع اولى در نتقل «علم دين») و «علم نبوت»]از 
خصوصيات و ويذكيهاى شريف و والاى اين امت اسلامى است كه در ديكر امتهاى 
بيشين نمىتوان جنين امرى را مشاهده نمود. 

سبد [صحج متصل ]ء يكى از سنتها و روشهايى است كه [در اسلام] بدان توجه و 
عنايت شايان و تأكيد زيادى شده است؛ از اين رو بر مسلمان لازم و ضرورى است كه 
ووفل ‏ الداقرو يز العاروذ اق الها فى تكيه قرا ره لوجي كم كلق النمعة: لاسا شن 
الدين» ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاءا؛ «اسناد [درخواست سلسله سند بيوسته تا منبع 
اولى حديث!؛ از دين است و اكر اسناد نمىبود. هر كسى هر جه را مى خواست 
مى كفت.) 

و ثورى كفته است: «الإسناد سلاح المؤمن)؛ «اسلحدى مؤمنء اسناد است.) 

و همجنانكه [سندٍ صحيح متصلء يكى از سنتها و روشهاى مؤكّد و قابل ملاحظدى 
اسلام است]ء جستجو كردن «اسناد عالى) نيز يكى ديكر از سنتها و روشهاى اسلامى به 
شمار مىآيد؛ احمد بن حنبل كفته است: «طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف)؛ «(جستجو 
كردن اسناد عالى [براى حديث]. سنت و روش سلف و ييشينيان [اصحاب و تابعين] 


فى باشف: 1ق الى سكين العم زع تيل يدان ختاطربوة] كه شاكودان وا امنحات عجنالة 


بن مسعود», كوفه را به مقصد مدينهدى منوره ترك مىكردند و بدانجا بار سفر مى بستند 


و به يادكيرى و فراكيرى احاديث و اخبار در نزد عمرتفه مىيرداختند و از ايشان سماع 
حديث مى نمودند [و به اين طريق» در سند حديث, واسطدها را كم مىكردند و خود 
مستقيماً احاديث را از اصحاب بزرك و برجستدى رسول خداي مى شنيدند.] 
و به همين خاطر. مسافرت براى طلب و جستجوى حديثء كارى دوست داشتنى 
و مطلوب و خواستنى و يسنديده به نظر آمدء و عددى زيادى از صحابه از جمله 
ابوايوب ذه و جابرك»ك». براى جستجو و طلب «اسناد عالى» مسافرت كردند و از شهرى 
به شهر ديكر كوج و هجرت نمودند. 
"- تعريف «اسناد عالى و اسناد نازل): 
الف) تعريف لغوى: «عالى». اسم فاعل از «عُلوَ) [بلندىء افراشتكىء تعالى؛ والايبى 
تفوّق] و ضد «نزول» [سرازير شدنء يائين آمدنء سقوطء هبوط و فرود] است؛ و «نازل)» 
اسم فاعل از «نزول» مىباشد. 
ب) تعريف اصطلاحى: 
-١‏ «اسناد عالى): عبارت است از: «الذي قلّ عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك 
الحديث بعدد أكثر)؛ «حديثى كه تعداد راويان آن در طول سلسله. نسبت به تعداد 
راويان اين حديث در طول سلسلدى ديكر, كمتر باشد). 
"- «اسناد نازل»: عبارت است از: «الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك 
الحديث بعدد أقل)؛ «حديثى كه تعداد راويان آن در طول سلسله؛ بيشتر از تعداد 


واوكان نبي ديت زك طر ل سلجلدى :دوكر اسن 


١-مثال‏ اسناد نازل: شافعى از مالك از عبدالله بن دينار از ابوهريرهكفه از عايشهف از ييامبريّ. مثال 


- اقسام علو [برترى اسناد در سلسلهدى حديث]: 


عُلْوٌ [برترى اسناد در سلسلهى حديث]. به ينج قسم تقسيم مىشود كه يكى از آنها 


«غْلوٌ مطلق). و بقيه «علو نسبى» مى باشند؛ و اين ينج قسم عبارتند از: 


الف) علو و نزديكى به ييامبريّة با اسنادى صحيح و نظيف [ياك و بىالايشء بىعيب و 
نقص ]؛ و اين قسم همان «غْلوٌ مطلق» است كه از برترين و بزركترين اقسام على به 
شمار مىآيد [كه با شماردى كمترى از راويان, به بيامبرية مىرسد.] 
ب) علو و نزديكى به يكى از امامان و ييشوايان حديثء با اسنادى صحيح و نظيف 
[ياك و بىآلايش و بىعيب و نقص]. مانند نزديكى به اعمشء يا ابن جريج يا مالك و 
يا ديكر يبشوايان حديث [كه داراى امتيازات مهمى در علم حديث مى باشند.] و در اين 
تعداد راويان در طول سلسله تا رسول خدايقة زياد و فراوان باشد. 
ج) علو و نزديكى به نسبت روايت يكى از كتابهاى شش كانهى حديث [صحيح 
ديكر كتابهاى معتبر و مورد اعتماد حديثى. 

و علو و نزديك شدن به روايت يكى از همين كتابهاست كه متأخرين را مشتاق و 
علاقمند كردهاند تا با «موافقه). «بَدَل)», «مساوات» و «مصافحه). توجه و عنايت شايانى 


ايدان مبذول>ذازندة از ايخ تمان حرق امت كه متاخوين يه:مووت مواففتة: ابدال» 


اسناد عالى: شافعى از مالك از عبدالله بن دينار از عايشه از ييامبري. كه در سلسلدى اولء تعداد 
[مترجم] 


مساوات,» و مصافحه. بدان اهميت و توجه بيشترى نمودهاند]: 


-١‏ «موافقه»: عبارت است از: «الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غيرطريقه بعدد أقل ما 
لو روى من طريقه عنه)؛ «اينكه حديث به غيرطريق يكى از مصنفان و مؤلفان [صاحبان 
صحاح .ء با تعداد راويان كمتر از تعداد راويان اين حديث در طول سلسلهى خود 
مصنفء به استادش برسد). [يعنى اكر حديث استاد يكى از مصنفان صحاح. با طريق 
خودش روايت شود., تعداد راويان افزايش مىيابد, و اكر با طريقى غير از طريق وى نقل 
كرددء تعداد راويان آن در طول سلسله كمتر از تعداد راويان همين حديث در طول 
سلسلهدى همان 9 مى باشد. ] 1 

مثال: آنجه كه ابن حجر در شرح «النخبة» بيان داشته است. [وى كفته است:] «روى 
البخاري عن قتيبة عن مالك حديثاًء فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثانية» ولو رويناه ذلك 
الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلاء لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة» فقد 
حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه) . 

«بخارى از قتيبه از مالك. حديثى را نقل نموده است كه اكر ما به روايت آن حديث 
از طريق بخارى بيردازيم؛ در اين صورت تعداد راويان» بين ما و قتيبه به هشت نفر 
مى رسد و اكر عين همين حديث را - مثلاً - از طريق ابوالعباس سراج" از قتيبه روايت 


اين خواهد شد كه ما با تعداد راويان كمتر از طريق ديكرء به استاد بخارى رسيديم؛ و 


كنيم؛ در اين صورت تعداد راويان ميان ما و قتيبه به هفت نفر خواهد رسيل؛ و نتيجه 


علو اسناد را نيز به دست آورديم.» 
"- «يَدَل): عبارت است از: «الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصتفين من غير طريقه بعدد أقل 


؟-يكى از اساتيد بخارى. 


تماروى من طريقه عنه)؛ «اينكه حديث به دو طريق روايت كردد: يكى از طريق يكى از 
مؤلفان و مصئفان [صاحبان صحاح]. و ديكرى از غير طريق او. در اين صورت اكر از 
غيرطريق يكن أن معتنان» حداي حروايت تنوة ايا تعداذ واويان كضرديه اتاد امتناة او 


[يكى از مصنفان] برسدء و اكر از طريق خود مصئنفء نقل كرددء با تعداد راويان بيشتر 


از تعداد راويان همين حديث در غير طريق او به استاد استاد وى برسد.») 

مثال: همانند آنجه كه ابن حجر كفته است: «كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق 
أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي فيه بدلاً من قتبية). 

«مثل اينكه عين همين اسناد [بخارى عن قتيبة عن مالكى]» از طريقى ديكر به قعنبى ' 
از مالك براى ما برسد كه در اين صورت «قعنبى») در حديث, بدل از قتيبه مىباشكد. 
[يعنى قعنبى در طول سلسلهى سند به جاى قتيبه واقع شده است و بخارى از قتيبه از 
مالك به روايت حديث مىيردازد, و ما از طريقى ديكر از قعنبى - استادٍ استاد بخارى - 
از مالك به روايت آن حديث مىيردازيم. و اين كار دو ويؤكى دارد: يكى اينكه با تعداد 
راويان كمتر از طريق ديكر به استادٍ استاد بخارى مىرسيم؛ و ديكر ايتكه علو اسناد را 
نيز به دست مى آوريم.] 

- «مساوات): عبارت است از: «استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد احد 
المصنفين)»؛ 

«تعداد افراد راوى در طول سلسلهدى سند تا آخرء با تعداد افراد يكى از مصتفان 
[صاحبان صحاح |]ء مساوى و يكسان باشد.» [يعنى جنانجه تعداد راويان حديثى كه شيخ 
حديث از ييامبر نقل كند, با تعداد راويانى كه يكى از صاحبان كتب صحاح. همان 
حديث را توسط آنان از ييامبريّة نقل كرده. مساوى و يكسان 00 را «مساوات» 
كويند.] 


١-قعنبىء‏ استاد استاد بخارى است. 


النبييلة فيه أحد عشر نفساًء فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخرء بيننا وبين النبيك فيه أحد 
عشر نفساء فنساوي النسائي من حيث العدد.) 

(مقل ايتكه نسايى بهاروايث خذيتى برذازد كه در ان :تعداة راويان بين اوو 
بيامبرقة به يازده نفر برسدء و ما نيز عين همان حديث را با اسنادى ديكر به كونهاى 
روايت كنيم كه تعداد راويان در آن - ميان ما و بيامبركّة - به يازده نفر برسدء و در 
اين 'ضورك»عدد افراة :ما مساوق نا عدذد افراة تساي خواهد بود 

*- «مصافحه): عبارت است از: «استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ 
أحدٍ المصنفين)؛ 

«تعداد افراد راوى در طول سلسلدى سند تا آخرء با تعداد افراد شاكرد يكى از 
مصنفان. مساوى و يكسان باشد.») 

واين نوع بدين خاطر به «مصافحه» نامكذارى شده استء ججرا كه غالباً عرف و 
عادت بدين منوال است كه دو نفر كه همديكر را ملاقات كردهاند, قهراً با هم مصافحه 
500 
د) علو به سبب تقدّم وفات راوى [از شيخ بر وفات راوى ديكر از همان شيخ]: 

مثال اين قسم همانند آن جيزى است كه نووى بدان اشاره كرده و كفته است: «فما 
أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم؛ أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن 
الحاكم» لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف» . 


«أنجه را كه من از ثلاثة» از بيهقى. از حاكم روايت نمودهام» نسبت به آنجه كه از 


١-التقريب.‏ شرح التدريب. ج ؟. ص 118. ناكفته نماند كه بيهقى به سال 508 ه. ق» و ابن خلف به 
سال /ا/2 ه . ق فوت كردهاند و جهره در نقاب خاى كشيدهاند. 


ثلاثة از ابوبكر بن خلفء. از حاكم؛ نقل كردهام, برتر و والاتر است؛ به دليل اينكه بيهقى 
قبل از ابن خلف فوت كرده است» . 


ه) علو به سبب تقدام در سماع [از شيخ. از سماع راوى ديكر از همان شيخ ]: 
يعنى كسى كه سماعش از شيخ. قديمىتر باشد به نسبت كسى كه سماعش جديد 
خنيف زهو #اشكلة ويك أل اكذو كاذ عو و تصق مال عقن و ديكترع در ول 
سال قبل سماع كرده باشندء و تعداد راويان هر يك از آن دو [در طول سلسلهدى سند] با 
تعداد راويان ديكرىء, مساوى و يكسان باشدء در اين صورت. اوؤلى به نسبت دومى علو 
دارد و از او برتر و عاليتر است. و اين موضوع در حق كسى كه شيخش دجار اختلاط و 
حواس يرتى يا خرفتى و كورذهنى (ناشى از يير شدن) شده. بيشتر مورد تأكيد و توجه 
قرار مى كيرد. 
*- اقسام نزول: 
در مقابل هر قسمى از اقسام «علو). قسمى از اقسام «نزول» وجود دارد. 
ه- فضيلت و برترى كدام يك بيشتر است: «علو) يا «نزول»؟: 
الف) طبق قول صحيح - كه جمهور نيز بدان معتقدند - فضيلت و برترى «علو) از 
١-به‏ هر حال؛ يكى از انواع علو نسبى؛ «تقدم وفات راوى» است. هر جند كه تعداد راويان يكى باشد. 
يغ كن كسئ «(مستدك احمد) را از «حلاوى» از «ابن عباس» از «نجيب)» شنيده باشد» بر كسى كه آن 
رااز «جمال كتانى» از «قرضى)» از «زينب دختر مكى) شنيده باشدء. علو نسبى داردء به دليل اينكه سه 


نفر اول» قبل از سه نفر دوم فوت كرددانك. علوم الحديث» دكتر صبحى صالح.ء صصص 507-70 


[مترجم ] 


«نزول)» بيشتر است. زيرا كه «علو» باعث مىشود تا از ساحت حديثء كثرت احتمال 


خلل و نقص را دور سازدء و «نزول)»؛ امرى «مرغوبعنه)» (نامطلوب و نخواستنى) به 
شمار مىآيد, [به همين خاطر] ابن مدينى كفته است: «النزول شؤم)؛ «نزول» شوم و 
نامبارك است.» 

[ناكفته نماند كه اين موضوع زمانى قابل طرح است كه] اسناد [عالى و نازل] در 
قوت و صحّتء يكسان و مساوى باشند. 

ب) و هركاه «اسناد نازل» با دارا بودن فايدهاى', از «اسناد عالى» جدا شود, در اين 


صورت «نزول» از «علو». تفوق و برترى بيشترى خواهد داشت. 


ع- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى تدوين و نكارش «اسناد عالى و نازل» 
به رشتهدى تحرير در آمدهاند: 

به طور كلّى در عرصدى «اسانيد عالى و نازل»» كتابهايى ويه و خاصء كه به 
تدوين و نكارش «اسناد عالى و نازل» يرداخته باشند. وجود ندارد. بلكه علماء و 
صاحب نظران اسلامى. فقط اجزايى از آن را براى نكارش و تحرير در نظر كرفتهاند و 
به تأليف و تصنيف آن اجزاء يرداختهاند و بر آنها عنوان «ثلاثيات» اطلاق نمودهاند؛ و 
مرادشان نيز از «ثلاثيات»: احاديث و رواياتى است كه تعداد راويان آن در بين مصئف و 
رسول خداي فقط سه نفر باشد؛ و اين موضوع بيانكر و روشنكر توجه و اهتمام علماء 
به «اسانيد عالى» است؛ و برخى از اين «ثلاثيات» عبارتند از: 


الف) «ثلاثيات البخاري»» تأليف ابن حجر. 


١-مثل‏ اينكه رجال اسناد نازل؛ معتبرتر و مؤثقترء يا حافظتر و مُتقنترء و يا فقيهتر و عالمتر» نسبت به 
رجال «اسناد عالى») باشد. 


-١‏ تعريف «مسلسل): 
الف) تعريف لغوى: ل اسم مفعول از «آلسَّلْسَلّة. و به معناى «اتصال الشىء 


بالشيء» [اتصال جيزى به جيز ديكر. جيزهاى رديف و يشت سر هم و بهم يبوسته] 


سن 8 مر 
- 


مىباشد. و «سلسلة الحديد» [حلقههاى فلزى بهم ييوسته] نيز به همين معنى آمده است؛ 
كويى حديث «مسلسل» به خاطر مشابهتش با «سلسلة»» از ناحيهدى اتصال و همانندى و 
يكسانى بين اجزاءء بدين اسمء نامكذارى شده است. 

ب) تعريف اصطلاحى: «مسلسل» عبارت است از: «هو تتابع رجال إسناده على صفة أو 
حالة للرُواة تارة» وللرواية تارةً أخرى)»؛ «حدينى است كه اسنادش - كاهى در راويان و 
كاهى نيز در روايت - بى در بى بر يك صفت يا يك حالت باشد.» [به تعبيرى ديكرء 
مسلسل: حديثى است كه در عبارت راويان» وو يا در روايت - در تمام مقاطع سلسلهى 
سند - كفتن يك جمله يا نشان دادن يك حالت يا صفتء تكرار شود. مثل: «اسمعتثٌ 
فلانا قال: سمعتٌ فلانا قال: سمعثٌ فلانا...» ويا ١حدثني‏ فلان قال: أشهد بالله حدثني فلان» 
قال: أشهد بالله حدثني فلان...» يا «حدثني فلان وهو آخذ بلحيته. قال حدثني فلان وهو آخذ 
بلحيته... إلخ2)] 


"- شرح تعريف حديث مسلسل: 


ييايى: داراى اين خصوصيات مشترك [و مشابه در كفتار يا كردار] باشند: 

الف) اشتراك و يكنواختى همدى راويان در يك صفت. [يعنى تمام راويانء هنكام 
روايت» داراى خصوصيّت مشترك و مشابهى در كفتار يا كردار باشند.] 

فك قرا وك ولك سن وادناك تو ساك 


اج) ويا همدى راويانء در روايت داراى اشتراك و يكنواختى در يك صفت باشند.' 


ب اقسام مسلسا : 


از شرح تعريف. واضح و روشن مىكردد كه مسلسل بر سه نوع است كه عبارتند 


«المسلسل بأحوال الرواة» [مسلسلء نسبت به اوضاع واحوال راويان حديث]؛ 
«المسلسل بصفات الرواة» [مسلسلء نسبت به صفات و خصوصيّات راويان]؛ و «المسلسل 
بصفات الرواية» [مسلسلء نسبت به خصوصيات و ويزكيهاى روايت]. 


و جنانكه خواهد آمدء به بيان اين انواع خواهيم يرداخت كه عبارتند از: 


الف) «المسلسل بأحوال الرواة» [مسلسل» نسبت به اوضاع و احوال راويان حديث ]: 
اوضاع و احوال راويانء يا قولى است و يا فعلىء و يا توأم با قولى و فعلى مىباشد: 


١-به‏ هر حالء مسلسل: حديثى است كه تمامى يا بيشتر افراد سلسلهدى سند تا به ييامبركة هم نام 
يكديكر باشندء يا تمامى راويان» اهل يك شهر باشند. يا همكان هنكام روايتء داراى خصوصيّت 
مشابهى در كفتار يا كردار باشند» و يا هر يك از راويان» از يدر خويش نقل نموهه باشند. مثل: 
«أخبرني فلان والله...2 و يا «أخبر أبي قال: أخبرني أبي...» كه الفاظ مزبور در يكان يكان افراد سلسلهى 


سند تكرار شده باشد و يى در بى بيايد. [مترجم] 


كل باب جهارم: اسناد و متعلقات آن )4 


-١‏ «مسلسل نسبت به اوضاع و احوال قولى راويان»: مثل حديث معاذ بن 
جبل 5ه كه امبر بدو فرمود: «يا معاذ! إفي أحبك فقل في دبر كل صلاة: للم أعتي على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» . 

[و دراين حديث]. در قول هر يك زز راويان أن - در تمام مقاطع سلسله -. 
جملهدى «وأنا أُحبّك فقل», به طور بيابى و زنجيرهاى و يكى يس از ديكرى به ترتيب 
آمده است. 

؟- «مسلسل نسبت به اوضاع و احوال فعلى راويان»: مثل حديث ابوهريرهه كه 
كفت: «شبّك بيدي أبوالقاسم وقال: خلق اللّه الأرض يوم السبت». 

[در اين حديث] هر يك از راويان - در تمام مقاطع سلسله - هنكام روايت داراى 


خصوصيّت مشابهى در عمل و كردار هستند و هر يك از آنها به طور زنجيرهاى و بيايى 
به تشبيك دست [داخل كردن دست] در دست كسى كه از او حديث را روايت مىكند 
[به طور عملى] يرداخته استء' [و كفته است: «شبّك بيدي فلان وقال: شبك بيدي 
فلانء قال... قال أبوهريرة: شبك بيدي أبوالقاسمية وقال...)] 

- «مسلسل نسبت به اوضاع و احوال فعلى و قولى راويان): مثل حديث 
انس 5ه كه وى كفت: «قال رسول اللْميكِ : لايجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر 
خيره وشرّهء حلوّه ومرّهء وقبض رسول اللَهيكِ على لحيته وقال: آمنثُ بالقدر خيره وشره وحلوه 
ومرّها . 

[در اين حديث]. هر يك از راويان به طور ييايى و زنجيرهاى - در تمام مقاطع 


١-اين‏ حديث را ابوداود در «وتر)» روايت كرده سس 
؟-اين حديث را حاكم به طور مسلسل در «معرفة علوم الحديث», ص 47 نقل كرده است. 


'اداين حديث را حاكم در «معرفة علوم الحديث». ص لذ به طور مسلسل» روايت نموده است. 


سلسله - [به طور عملى] به «قبض لحيته» [كرفتن ريش خويش] يرداخته و در قول هر 
يك از آنها - در تمام مقاطع سلسله - جملدى «آمنتُ بالقدر خيره وشره وحلوّه ومرّه. 


ة و تكرار شيلَة أمية: 


ب) «المسلسل بصفات الرواة» [مسلسل نسبت به صفات و خصوصيّات راويان]: 
«صفات و خصوصيّات راويان» نيز يا قولى است و يا فعلى: 

-١‏ «مسلسل نسبت به صفات و خصوصيات قولى راويان»: مثل حديثى كه به 
طور مسلسلء بيرامون «قرائت و خواندن سورهوى صف» وارد شده است كه در آن, در 
يكان يكان افراد سلسلدى سند تا به آخرء جلمدى «فقرأها فلانٌ هكذا» تكرار شده است. 

عراقى كفته است: «وصفات الرواة القولية وأحواهم القولية» متقاربة بل متماثلة»؛ «(صفات 
و خصوصيّات قولى راويان با اوضاع و احوال قولى أنهاء متقارب و نزديك به همء بلكه 
مشابه و همانند يكديكر مىباشند.») 

"- «مسلسل نسبت به صفات و خصوصيّات فعلى راويان»: همانند همنام بودن 
تمامى راويان؛ مثل اينكه تمامى افراد سلسلدى سند تا به آخرء نامشان «محمد) باشك و 
يا ايتكه در عنوان و لقب تمامى راويانء توافق و هماهنكى و مطابقت و يكنواختى 
صورت بكيرد؛ مثل اينكه تمامى افراد سلسلهدى سندء عنوان و لقبشان «فقيه» يا «حافظ) 
[واز زمردى فقهاء و يا حفاظ)] باشند؛ و يا اينكه تمامى راويان» اهل يك شهر باشندء 


مثل اينكه تمامى افراد سلسلهى سند تا به آخرء از «دمشق» يا «مصر) باشند. 


ج) «المسلسل بصفات الرواية» [مسلسل. نسبت به خصوصيّات و ويزكيهاى روايت]: 
«مسلسل نسبت به خصوصيات و ويذكيهاى روايت», از اين سه حال خالى نيست: 
يا ييوند و ارتباط با «الفاظ و عبارات اداى روايت» دارد ويا تعلق و ارتباط به «زمان 


روايت» و يا به «(مكان روايت). 


١-مسلسل‏ نسبت به «الفاظ و عبارات اداى روايت)»: مثل اينكه در عبارت هر يى 


اوأوياة دوسا مقاط ليلق تتفل كنس :سملو ى اشحعة ا ينا «أخيرناة 
تكرار شود. [«سمعت فلاناً قال سمعت فلاناًء قال سمعتٌ فلانا...) يا «اخيرنا فلان» 
قال اخبرنا فلان» قال اخبرنا فلان...»] 

؟-مسلسل نسبت به «زمان روايت»: مثل اينكه هر يك از راويان در تمام مقاطع 
سلسلهدى سندء به روايت حديث در روز عيد, يرداخته باشند, و همه آن حديث 
را در روز عيد نقل نموده باشند. 

*'- مسلسلء. نسبت به «مكان روايت»: مثل حديثى كه تمام افراد سلسلهى سند تا به 
آخر به اجابت دعا در مكان «مُلتزم» تصريح نموده باشند. [و اجابت دعا در 
مكان «ملتزم» از يكان يكان افراد سلسلهى سند - در تمام مقاطع - تكرار شده 
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*- بهترين و برترين اقسام مسلسل: 

يكى از فوايد «مسلسل». اين است كه جنين حديثىء بيانكر «زياد بودن ضبط و 
اتفان راويان حديث) است. 
ع آيا وجود تسلسل در تمام مقاطع سلسلهى سند. شرط است؟: 

وجود تسلسل در تمام مقاطع سلسلهدى سندء شرط نيست؛ زيرا كاهى تسلسل در 
وسطء و كاهى نيز در آخر سندء قطع مى شود. الوح در اين حالت مى كو يند: «هذا مسلسل 


إلى فلان»؛ «تسلسل اين حديثء تا فلان راوى است.» 


-٠‏ هبج كونه يبوند و ارتباطى بين تسلسل [حديث] و صحت [آن] نيست!: 
به ندرت و خيلى كم اتفاق مىافتد كه «مُسلسل» از خلل در تسلسل و يا ضعف. 
سالم و در امان بماند. كر جه اصل حديث از غيرطريق تسلسل؛ صحيح باشد. 


8- مشهورترين كتابهايى كه در عرصدهى تدوين و نكارش «مسلسل». به 
رشتهدى تحرير در آمدهاند: 

الف) «المسلسلات الكبرى». تأليف سيوطى. اين كتاب. شامل 60/ حديث مسلسل 
سيت 

ب) «المناهل السلسلة فى الاحاديث المسلسلة». تأليف محمد عبدالباقى ايوبى. 


- رواية الأكابر عن الأصاغر [روايت بزركترها - از لحاظ سن و سال و علم و 
دانش - از كوجكترها؛ مانند: روايت استاد از شاكرد.] 


-١‏ تعريف «رواية الأكابر عن الأصاغر): 


الف) تعريف لغوى: «الأكابر». جمع «اكبر» [بزركترء سالمندترء مهمتر]؛ و 


«الأصاغر». جمع «اصغر) [كوجكترء جوانتر» خردتر]ء و به معناى: «روايت بزركترها از 
كوحكترها») است. 

ب) تعريف اصطلاحى: «رواية الأكابر عن الأصاغر». عبارت است از: «رواية الشخص 
عمن هودونه في السن والطبقة أو ني العلم والحفظ)؛ «روايت كردن شخص از كسانى كه از 
وى» از لحاظ سن و طبقه. يا علم و حفظ يائينتر باشند.») 


-١‏ شرح تعريف: 

توضيح اينكه: راوى از شخصى حديث را روايت كند كه از وىء از لحاظ سنى 
كوجكتر و از لحاظ طبقه. يائينتر باشد. 

- وروايت كردن شخص از كسى كه از وىء از لحاظ طبقه يائين تر است - همانند 
اين است كه صحابى از تابعى [و يا تابعى از تبع تابعين] و امثال آنء روايت كند. 

ونيا زاوى» أل قتخصى حديث وانقل تمايد كه ار لحاظ علمى و تحفتظ ب انفانة از 
وى يائين تر باشد. مثل: روايت فرد عالم و حافظ از شيخ؛ كر جه اين شيخ از لحاظ سن 
و سالء از فرد عالم و حافظ بزركتر باشد. 

شايان ذكر است كه صرفاً سالخوردكى و مسنّى, و يا ييشقدم بودن در طبقه. بدون 
اينتكه راوى و مَروى عنه؛ از لحاظ علمى, مساوى و يكسان باشئدء براى ناميدن أن به 
أووافك: كاف 1ن" ضاف كاف ماده عن ايده كله وماق روانم كرو كترها اد 
كوجكترها». تحقق بيدا م ىكند كه فرد عالم و حافظء از شيخ - كر جه اين شيخ از لحاظ 
سن و سال از فرد عالم و حافظ» بزركتر باشد - حديثى را روايت كند.] و مثالها و 
نمونههاى آتىء اين قضيه را بيشتر واضح و روشن مىسازد. 
- اقسام و مثالهاى «رواية الأكابر عن الأصاغر): 


ممكن است كه «رواية الأكابر عن الأصاغر» را به سه قسم. تقسيم نمائيم كه عبارتند از: 


ا ييسهعدلمى و 


بيشتازى در طبقه. بزركتر و برتر باشد (و فرد راوى از نظر علمى و حفظ و اتقان نيزاز 


مَروى عنه بالاتر باشد.) 


ب) اينكه قدر و منزلت و شأن و جايكاه راوى از مَروى عنه. بيشتر باشد. مانند 
روايت حافظ عالم از شيخ مسن غير حافظ. مثل روايت مالك از عبدالله بن دينان.' 

ج) اينكه راوى از لحاظ سنى و قدر و منزلت, بزركتر و برتر از مروى عنه باشد. 
يعنى راوى هم از لحاظ سنى از مروى عنه بزركتر باشد, و هم از نظر علم و دانش و 
حفظ واتقان أن او .نزتر و والاتر باشد. مثل روايث ترقانئ ا3 خظيت" 


؟- برخى از صورتهاى «رواية الأكابر عن الأصاغر): 
الف) روايت صحابه از تابعين: مثل روايت عبادله و ديكر صحابه از كعب احبار. 


ب) روايت تابعى از تبع تابعين: مثل روايت يحيى بن سعيد انصارى از مالى. 


ه- برخى از فوائد «رواية الأكابر عن الأصاغر): 
الف) تا تصور نشود كه مَّروى عنه از راوىء» برتر و بزركتر و والاتر و مهمتر است؛ زيرا 
كه غالبا اينطورى است كه فرد مٌروى عنه از فرد راوى» برتر و بزركتر مىباشد. 


اله انيع هرا كه كدو عنلات فين انووه كه (اصحافن) [كوجكد هنبا ]ندرا تابن 


١-مالكء‏ امام و ييشوايى حافظ است؛ و عبدالله بن دينان فقط يك شيخ روايت كننده به شمار مىآيد؛ 
كر جه از لحاظ سنى از مالك بزركتر است. 
؟-جرا كه برقانى از لحاظ سنّى و قدر و منزلت از خطيب بزركتر و برتر است؛ زيرا او شيخ و استاد 
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[بزركترها] به نقل روايت مىيردازند. 


ع- مشهورترين كتابهايى كه در زميندى «رواية الأكابر عن الأصاغر» تأليف 
شدهاند: 
به رشتهدى تحرير د رآمدهاندء مىتوان به كتاب «مارواه الاكابر عن الاصاغر. والاباء عن 


الابناء». تأليف حافظ ابويعقوب اسحاق بن ابراهيم وراق (متوفى 407 ه ق) اشاره كرد. 


- رواية الآباء عن الأبناء 


[روايت يدران از يسران] 


-١‏ تعريف «رواية الآباء عن الأبناء»: 
اينكه در سلسلهى سند حديثء يدرى يافت شود كه به روايت حديث از يمسرش 


"- مثال «رواية الآباء عن الأبناء»: 


همانند حديثى كه عباس بن عبدالمطلب#ه از يسرش: «فضل #5) نقل كرده كه وى 


كفت: («أنَّ رسول التمعل جمع بين الصلاتين بالمزدلفة». 


'- برخى از فوايد «رواية الآباء عن الأبناء»: 


تا جنين تصور نشود كه در سلسلهى سند حديثء تغيير و تبديل و قلب و تحولء و 
خطا و اشتباهى رخ داده است؛ جرا كه اصل اين است كه يسر از يدرش روايت كند؛ 

واين نوع از علوم حديث [- رواية الآباء عن الأبناء] با نوع قبلش [- رواية الأكابر 
عن الأصاغر]. بيانكر تواضع و فروتنى علماء و صاحبنظران اسلامى است كه علم و 
دانش را از هر شخصى - كر جه از لحاظ قدر و منزلت و سن و سال از آنها يائين بودند 
- فرامى كرفتند و دريافت مىداشتندء [و هماره به «ما قال» توجه داشتند نه دمن قال». و 


بيبوسته جنين مى كفتند: «انظر إلى ما قال ولاتنظر إلى من قال).] 
َك مشهورترين كتابهايى كه در زميئهدى «رواية الآباء عن الأبناء» تأليف شدهاند: 


از مشهورترين كتابهايى كه در زميندى تدوين و نكارش «رواية الآباء عن الأبناء». به 
رشتهدى تحرير د رآمدهاند. مىتوان به كتاب «رواية الآباء عن الأبناء»» تأليف خطيب 


بغدادىء اشاره كرد. 


-١‏ تعريف «رواية الأبناء عن الآباء): 


يدرشس يرداخته باشد؛ ويااينكه حديث را «از يدرش. از جداش» روايت نمايد. 


"- مهمترين نوع «رواية الأبناء عن الآباء»: 

و مهمترين نوع «رواية الأبناء عن الآباء»» نوعى است كه در آن به اسم يدرء يا جد 
[يدر بزرك] تصريح نشود؛ جرا كه در اين صورتء نياز به تحقيق و بررسى ييرامون 
شناخت اسمشء» احساس مى شود. 
*- انواع «رواية الأبناء عن الآباء»: 
«رواية الأبناء عن الآباء) بر دو نوع است: 

الف) راوى فقط از يدرشء. حديث را روايت نمايد [بدون اينكه در روايت حديث» 


اق جل نامى برد.] اين مورد زياد اثفاق مىافتد» مكل ::«زوايت. ابى: العشراء از يدرشن).' 


مالك») است. 


ب) راوى از يدرش از جدش؛ و يا از يدرش از جدش از جد جدش الى آخر.... 


١ 5 51 5 5 . 5‏ 
حديث را روايت نمايد. مثل: «روايت عمرو بن شعيب از يدرش از جدش» . 


؟- برخى از فوايد «رواية الأبناء عن الآباء): 

الف) جستجو و تحقيق و كاوش و يزوهش درباردى شناخت اسم «يدر» يا «جدا)؛ 
در صورتى كه به اسم آنها [در سلسلهدى سند حديث]. تصريح نشده باشد. 

ب) معين نمودن مفهوم «جل"؛ كه آيا او «جد ابن» [يدر بزرك يسر] است و يا «جدّ 


أب» [يدر بزرك يدر]. 


5 5 5 5 5 2 . يج 5 5 ع 2 
ه - مسهور دربن كتابهايى كه در رمينهدى تدوين و نكارش «رواية الأبناء عن الاباء» 
به رشتهدى تحر ير در آمدهاند: 

الف) «رواية الأبناء عن آبائهم», تأليف ابونصر عبيد الله بن سعيد وائلى. 

ب جزء «من روى عن أبيه عن جذه). تأليف ابن ابى خيثمه. 


اج) كتاب «الوّشي المعلم في من روى عن أبيه عن جدّه عن النبي#»» تأليف حافظ علائى. 


١-نسب‏ [كامل] عمرو. جنين است: «عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاصى). يس جلك 
عمروء «حمد) است؛ ولى علماء و صاحب نظران اسلامى. يس از تحقيق و بررسى وكند وكاو 
دريافتهاند كه ضمير (جذها به شعيب برمى كردد, يس در اين صورت» مراد از «جده)» [يدر بزركق 


او]ء «عبدالله بن عمرو» صحابى مشهور مىباشد. 
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-١‏ تعريف «أقران): 

الف) تعريف لغوى: همجنانكه در «القاموس») آمله: «اقران» جمع «قرين) و به 
معناى «مُصاحب) [همنشينء, همراه. يار و همدم» ملازم و معاشرء و رفيق و دوست] 
است. 

ب) تعريف اصطلاحى: «اقران» عبارت است زز: «المتقاربون في السنْ والإسنادا؛ 
«راويانى كه در سن و سالء و در اسناد" [در ملاقات شيخ] با يكديكر, متقارب و نزديك 


به هم باشند.» 


”"- تعريف «رواية الأقران»: 


«روايت اقران». اين است كه راوى,. حديثى را از كسى روايت كند كهدسنو 
استادشان» يكى باشد. [يعنى يكى از دو نفرى كه در سن و سال و در اسناد - در مللاقات 
شيخ - با همديكر مساوئاندء از ديكرى نقل حديث نمايد.] 


١-القاموس؛‏ ج 53 ص ارخ 
؟-منظور از «تقارب در اسناد» اين است كه هر دو از شيوخ يك طبقه. حديث را فرا كرفته باشلد. 
[يعنى در ملاقات شيخ و در استاد با يكديكر برابر باشند.] 


مثل: «روايت سليمان تيمى از مسعر بن كدام» كه هر دو قرين يكديكرنل؛ ولى ما 


[بلكه اطلاع ما در اين زمينه» فقط در همين حد است كه سليمان تيمى از مسعر به نقل و 
روايت حديث يرداخته است. و مشخص مى شود كه «اقران» روايتى يك طرفى است. 
يعنى در «اقران» فقط يكى از دو قرين از ديكرى نقل حديث مىكند. و براساس تحقيقى 
كه صورت كرفتهه مشخص مىشود كه فقط سليمان تيمى از مسعر نقل حديث كرده 
است. ] 
٠“‏ تعر يف «مُدَبّج): 

الف) تعريف لغوى: «مُدبّج). اسم مفعول از «تدبيج). و به معناى «تزيين» [آرايش 
و تزيين نمودن] است. و «تدبيج). مشتق از «ديباجتى الوجه) يعنى «دو كونه») مى باشد. 
و «مديج)درا به ابن غنوان» يدان خاظر نامكذارئ تمودهانلة زيرا كه راوى.ى مزوئ عنه 
[در سن و استاد] با يكديكر برابرند» همانكونه كه دو كونه با يكديكر يكسان و برابرند. 

ب) تعريف اصطلاحى: «مُدبّج). عبارت است از: «أن يروي القرينان كل واحدٍ منهما 
عن الآخر)؛ «اينكه دو نفر راوى - كه هم از نظر سن و سال با هم برابرند و هم از لحاظ 
استاد و ملاقات شيخ - هر دو حديث را از يكديكر روايت كنند. [يعنى هر يك از دو 
قرين از يكديكرء نقل حديث كنند.] ') 


*- مثالهايى براى «مُدبّج): 


١-از‏ تعريف «رواية الأقران» و «مديّج). مشخص شد كه «اقران»: روايتى است يك طرفىء و «مديّج)» 
روايتى است دو طرفى. يس هر مدبّجى اقران استء اما هر اقرانى مدبج نيست. جرا كه در «اقران» 
فقط يكى از دو قرين از ديكرى نقل حديث مىكند, ولى در «مدبّج» هر يك از دو قرين از يكديكر 
نقل حديث مى نمايند. [مترجم ] 


الف) مُدبَج در ميان اصحاب: روايت عايشه «تعها از ابوهريره نه ووروايت 


ابوهريره#ه از عايشه تا [كه هر دو از يكديكر حديث را روايت كردهاند.] 

ب) مُدَبج در ميان تابعين: روايت زهرى از عمر بن عبدالعزيز؛ و روايت عمر بن 
عبدالعزيز از زهرى [كه هر دو از يكديكر به نقل حديث يرداختهاند.] 

ص مُديْج در ميان تبع تابعين: روايت مالك از اوزاعى؛ و روايت اوزاعى از مالك 
[كه هر دو از يكديكر حديث را نقل كردهاند.] 


ه- برخى از فوايد «رواية الأقران» و «مُدبج): 
الف) تا جنين تصور نشود كه در سلسلهدى سند حديثء زيادتى رخ ذاذه انيت" 
ب) تا جنين كمان نشود كه در سلسلهدى سندء تغيير و تبديلى صورت كرفته و 
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«عن) به «واو) تبديل شده است . 


#- مشهورترين كتابهايى كه در زميندى نككارش «رواية الأقران)» و «مُدبّج) تأليف 
شدهاند: 
الف) «المديج». تأليف دار قطنى. 


ب) «رواية الأقران»» تأليف ابوالشيخ اصفهانى. 


١-جرا‏ كه اصل اين است كه شاكرد از استادش روايت كند. يس هر كاه راوى از قرين خود حديثى را 
روايت نمايد. جه بسا كسى كه به اين نوع [از علوم حديث - رواية الأقران] اطلاع و آكاهى نداشته 
باشدء جنين كمان كند كه ذكر «قرين مروى عنه), زيادتى از طرف ناسخ [كسى كه از روى كتاب يا 
نوشتهاى نسخه بردارد] است. ْ 

”-يعنى تا فرد شنونده يا خواننده» ييرامون اسناد حديث دجار اين تصور نشود كه اصل روايت «حدثنا 
فلان وفلان» بوده. ولى راوى دجار خطا و اشتباه شده و به جاى «واو» از «عن» استفاده كرده و كفته 


است: «حدثنا فلان عن فلان». 


١‏ - تعريف «(سابق و لاحق): 


الف) تعريف لغوى: «سابق» اسم فاعل از «السَّبق») و به معناى «متقدم) [يبيشين, 
ييشتازء اولى] است؛ و «لاحق», اسم فاعل از «اللحاق», و به معناى «متأخر» [دير اتفاق 
افتاده» در يشت قرار كرفت با تأخيرء دير] مىباشد. 

و مراد از «سابق)»؛ فرد روايت كنندهاى است كه زودتر فوت نموهده؛ و مراداز 
«لاحق)»: فرد روايت كنندهاى است كه ديرتر فوت كرده و جهره در نقاب خاى كشيده 
اشيبت: 

ب) تعريف اصطلاحى: «سابق و لاحق)؛ عبارت است زز: ان يشترك في الرواية عن 
شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتيهم))». 

«اينكه دو نفر [دو قرين]. حديثى را به طور مشترك از استادى روايت كنند كه 


فاصلهى بين فوت اين دو نفر راوىء زياد باشد.)' 


"- مثال براى «سابق و لاحق): 


١-ابن‏ حجر در شرح نخبة ص 07 كفته است: آخرين فاصله بين فوت دو قرين كه در سماع از شيخى 
شركت داشتهاند» يكصد و ينجاه سال است. [مترجم] 


القا) عا رع سشعافة :رو باتو اانه طون مشترتكق. ان اتضييرن شن اهعاق سراج»' 


نقل نمودهاند كه فاصلهى بين فوت بخارى و خفاف. يكصد و سى و هفت سال يا بيشتر 
الي 

نيا) رعرع و احيل انج اماف يتدرو اناق راايه ركه اناما كلتف 
نقل كردهاند كه فاصلهدى بين فوت زهرى و احمد بن اسماعيل سّهمى؛ يكصد و سى و 
ينج سال مىباشد. زيرا كه زهرى به سال ١١4‏ ه ق دركذشت و ستهمى به سال 504 ه 
ق جهره در نقاب خاك كشيد و دار فانى را وداع كفت. 

توضيح اينكه: از طرفى زهرىء از لحاظ سنى از مالك بزركتر بود ججرا كه وى از 
زمرهوى تابعين به شمار مىآمد. و مالك نيز از زمردى تبع تابعين محسوب مىشد؛ از اين 
رو «روايت زهرى از مالكى»». از باب «روايت اكابر [بزركترها] از اصاغر [كوحكترها]) 
مىباشد - جنانكه بيشتر به اين موضوع اشاره رفت - و از سويى ديكر ستهمى از نظر 
مت امالك كوشكتر يرودو لوه از ابر مني قد طولاى داقت: عرزا كه عمو بو 
به نزديكى صد سال رسيده بود, و به اين دليل است كه تفاوت زيادى بين وفات سهمى 
ووفات زهرى به جشم مى خورد. 

و به تعبيرى روشنتر و واضحتر [مىتوان جنين نتيجهكيرى كرد كه] «راوى سابق». 
شيخ [استاد] اين فرد مروى عنه. و «راوى لاحق». شاكرد وى به شمار مىآيد كه اين 


شاكرد عمر طولانى كرده و زندكى درازى داشته است. 


١-سراج‏ به سال 7١5‏ ه. ق ديده به جهان كشود و به سال 7ه . ق جهره در نقاب خاك كشيد و 
در كل 917 سال عمر كرد. 

١-بخارى‏ به سال 707 ه. ق دركذشت و ابوالحسن احمد بن محمد خفاف نيشابورى به سال 797 يا 
5" ويا 40" [بنا به اختلاف روايات]: دار فانى را وداع كفتند. 


“"'- برخى از فوايد «سابق و لاحق): 


الف) تثبيت نمودن حلاوت و شيرينى علو اسناد در قلوب. 
ب) تا جنين تصور نشود كه سند لاحق, دجار انقطاع شده اسن 
؟- مشهورترين كتابهايى كه در عرصدى تدوين و نكارش «سابق» و «لاحق). 


تأليف شدهاند: 


از مشهورترين كتابهايى كه در اين زمينه به رشتهدى تحرير درآمدهاندء مىتوان به 
كتاب «السابق و اللاحق». تأليف خطيب بغدادى اشاره كرد. 


فصل دوم 


«شناخت روات» 


[شئاخت روات. شامل اين موارد مى شود: ]| 
-١‏ معرفة الصحابة [شناخت صحابه] 
؟- معرفة التابعين [شناخت تابعين] 
'- معرفة الإخوة والأخوات [شناخت راويان برادر و خواهر در هر طبقه از طبقات] 
؟- متفق و مفترق 
ه- مؤتلف و مختلف 
8- متشابه 
/ا- مهمل 
1- معرفة المبهمات [شناخت راويان مبهم] 
9- معرفة الوحدان [شناخت راويانى كه فقط يكنفر حديثى را از آنها روايت نموده 
است.] 
- معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة [شناخت راويانى كه با نامها والقاب 
متعدد. و ويؤكيها و كنيههاى مختلف از آنها ياد مىشود] 
-١‏ معرفة المفردات من الأسماء و الكُنى و الألقاب [شناخت راويانى كه داراى اسم. 
كنيت و لقب مختص به خود هستند - مفرد - و جز آنها ديكر كسى از راويان 
داراى اين اسم. لقب و كنيت نيست] 


كردهاند] 


-١‏ معرفة الألقاب [شناخت القاب راويان] 


-١‏ معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم [شناخت راويان و محدثينى كه به غير يدرانشان 
منسوبند] 

- معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها [شناخت راويانى كه از حيث نسبت. 
غيرعادى به نظر مى رسند و نسبتشان برخلاف ظاهر آنها مى باشند.] 

-١8‏ معرفة تواريخ الرواة [آشنايى با تاريخ و سركذشت راويان] 

-١١‏ معرفة من خلّط من الثقات [شناخت راويانى كه دجار كم هوشى و حواس يرتى 
و درآميختكى و اختلال حواس شدهاند] 

- معرفة طبقات العلماء والرواة [شناخت طبقات علماء و راويان] 

- معرفة الموالي من الرواة والعلماء إشناخت موالى از ميان راويان و علماء] 

معرفة الثقات والضعفاء من الرواة [شناخت راويان ثقه و ضعيف] 


:3 معرفة أوطان الرواة وبلداهم [شناخت وطن و سرزمين راويان] 


-١‏ تعريف صحابه: 

الف) تعريف لغوى: (صحابه») در لغت. مصدر است و به معناى «الصحية» 
[دوستى» رفاقت؛ همراهى؛ يار و همدم شدنء معاشرت؛ كفتكو] مىباشد. و وازدى 
«صحابى)» و «صاحب) نيز به همين معنا آمده است. وجمع آن بروزن «اصحاب) و 
«(صّخب) است؛ و «صحايبه)» [مفرد]ء به معناى «اصحاب» [جمع] نيز زياد مورد استعمال 
قرار مى كيرد. [يعنى وازوى «صحابه» - كه مفرد است - به معناى وازهدى «اصحاب» - كه 
جمع صحابه است - زياد به كار برده مىشود. و زياد اتفاق مىافتد كه كسى «صحابه» را 
به كار برده و منظورش جمعى از صحابه است. | 

ب) تعريف اصطلاحى: صحابى در اصطلاح؛ به كسى كويند كه ييامبر اكرمة را 
در حال اسلام ملاقات و ديدار كردهء و بر اسلام نيز مرده باشد؛ كر جه در اين فاصله. 
ارتدادى نيز رخ داده باشد؛ بنا به قول صحيح. [يعنى اكر فردى به بيامبركّة ايمان آورد و 
ايشان را ملاقات نمود» و سيس از اسلام بركشت و مرتد شدء ودر آخرء دوباره به 
أغرورش اسلام نازكشت وازارتدادش توبه نمود. باز هم به جنين فردىء. (صحابى» كفته 


١ :‏ 
مى شود.] 


١-از‏ نظر لغوى و لفظىء, «صحابى» منسوب به «صاحب» است و داراى معانى زيادى منىىباشد., اما 


؟- اهميت «شئاخت صحابه) و فايدهى آن: 


«شئاخت صحابه), علمى بس مهم و اساسى و بزرك و بنيادين انيت كد در ان 
فوايد و نكاتى ارزنده و مفيد به وديعه نهاده شده است. و يكى از فوايد مهم آنء شناخت 


«متصل» از «مرسل» است. 


نقطهدى مشتركى در تمام معناهايى كه براى آن ذكر شده استء. وجود دارد و آنء اين است: 
«ملازمت». همنشينى و اطاعت). 

اما تعريف اصطلاحى آنء براساس تعاريفى كه علماى اصول بيان نمودهاند, «صحابى» كسى را كويند 
كه بيامبروّلة را ديده و يا اينكه بيامبريّةة او را ديده باشد. (منظور افراد نابينا مىباشدء همجون ام 
مكتوم) و به اسلام كرويده و بر همان حالت ايمان فوت كرده باشد. 
يس براساس اين تعريفء افرادى مانند ابوجهل و ابولهب و... هر جند ييامبركّ را ديدهاند, اما جزو 
صحابه نيستند جون, بر ايمان نمردهاند. 
شيخ ابن حجر كويد: «هر كس از بيامبريّة يك حديث يا يك كلمه روايت كرده يا به حال ايمان او 
را ديده باشد. از صحابه است. هر كس با ايمان, بيامبركّةة را ببيند و بر اسلام بميرد. جه همنشينى او 
با بيامبركّة بسيار يا كم باشد. روايت از آن حضر تك داشته باشد يا نه. در غزوه و جنكى شركت 
كرده باشد يا نه. هر كس أو را ديده و با او ننشسته يا به دليل مانعىء او را نديده باشد. همه و همه 
از صحابه هستند.) و علماء و صاحبنظران اسلامى درباردى «تعداد صحابدى كرام» كفتهاند: 
بيامبرية مدت 7 سال فعاليّت دعوت و تبليغ را انجام داده و در اين مدت توانستند افرادى را 
تربيت نمايند كه براى هميشهدى تاريخ؛ به عنوان اسوه و الكو و نمونه شناخته مى شوند. 
تعداد اين افراد از سال اول تا سال بيست و سوم بعثتء رو به افزونى و نهايتاً به 174 يا ١44‏ هزار نفر 
رسيده است. 
تعداد صحابه در سه سال اولء؛ ٠١‏ نفر بود. در جنك «بدر) 111 نفر» در هنكام صلح حديبيه ٠‏ نفرء 
در وقت فتح مكه. ٠‏ هزار نفر» در جنك «حنين» ١١‏ هزار نفر» در جنك «تبوكى)» 7١‏ هزار نفر؛ و در 
حجة الوداع - يعنى آخرين سال زندكانى رسول خدايّة - تعداد اين بزركواران 4" يا ١44‏ هزار نفر 


بوده | الالالنية 7 [مترجم] 


'- به جه وسيلهاى «صحبت و همراهى» صحابى إبا ييامبر كرامى اسلام و]. 


شناخته مى شود؟: 

«صحبت و همراهى صحابى إبا بيامبرقة ]). به يكى از اين امور ينج كانه شناخته 
مى شود كه عبارتند از: 

الف) تواتر: مانند ابوبكر صديق 5ه عمر بن خطاب #5 و ساير عشرهدى مبشره. 

ب) شهرت: مانند ضمام بن ثعلبة ذه و عكاشة بن محصن ط. 

اج( خبر دادن فردى از صحابه [به اينكه فلانى. صحابدى ييامبرئّة است.] 

د) خبر دادن فردى مؤثق و معتبر از تابعين [به اينكه فلانى» صحابدى ييامبر كرامى 
اسادم كك اضسنت. ] 

ه) خبر دادن خود فرد به اينكه وى از زمردى اصحاب ييامبرية است. البته 
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مشروط بر اينكه وى فردى عادلء و ادعايش نيز قابل تصور و محتمل باشد. 


؟- عادل بودن تمامى صحابه: 

به اجماع علماى مورد اعتبار و صاحب نظران اسلامى مُعتمد. تمامى صحابه عادل 
كتين غود ابد حنفانة أن وتروى افرادى حاعتند قدو ا فاط قن اكد ينا اد 
عحملةقخ الزاي باقنقن كد كقى يكن ٠‏ را "از 'ققددها أبس ووردئ خلاقات عنيا نطو هته أذ 


آن كه اهواءو حزبكرايىء: امت اسلامى را در بركرفت] دور نككه داشتهاند و بدانها نزديك 


١-مثل‏ اينكه بيش از سبيرى شدن صد سال از وفات بيامبريّك ادعاى «صحبت و همراهى با ييامبر» را 
نمايد. ولى اكر ادعاى صحبت و همراهى را در وقتى ديرتر از اين نمود» در اين صورتء ادعايش 
يذيرفتنى نيست. همانند: «رتن ال هندي» كه بعد از كذشت شش قرن از هجرت (ششصد سال بعد از 
وفات ييامبرئة) ادعاى «صحبت و همراهى با ييامبرئ) نمود. و در حقيقت همجنانكه علامه ذهبى 
در «الميزان» ج ؟ ص 04 كفته. «رتن الهندى» شيخى دروغكو و شيّاد و حيلهكر و مكار است. 


سانل و اخووكن: آنه سادق تكد وعد وين شعال عد الك انا توادواقر انيت اننات 


رسانده و در بيشتر از يك سورهدى قرآنء آنان را ستايش و تمجيد فرموده است. از جمله 
در آخر سورهى «فتح» به خصوص مهاجرين و انصار و اصحاب بيعة الرضوان را به 
ستايش خود مختص نموده است. و رسول كرامى اسلامةة در جندين حديث به بيان 
عدالت وامانت آنان يرداخته و سيرت و تاريخ ياك اسلام نيز كواه عدالت و امانتدارى 
آنان مى باشد.] 

و معناى «عدالت صحابه). اين است كه أنها از اينكه به عمد به دروغيردازى در 
روايت بيردازند» اجتناب و خوددارى مى كردند و از انحراف و كجروى و فساد و بيراهه 
رفتن در روايت نيزء يرهيز مى نمودند و دورى مىجستند و مرتكب امورى نمىشدند تا 
به ذريعدى انجام آنهاء روايتشان از درجدى اعتبار و قبوليّت بيفتد؛ يس بدين كونه 
مى توان جنين نتيجه كرفت كه تمامى روايات صحابه - بدون بدوش كشيدن سختىهاى 
تحقيق و بررسى در مورد عدالت أنها - مورد قبول است؛ و در مورد افرادى از آنها كه 
در فتنهدها قاطى شدهاند. مى توان جنين نتيجه كرفت كه به خاطر حسن ظن بدانهاء امر 
هر يك از آنها بر اجتهاد حمل مىشود كه هر يك از آنها در اين اجتهادشان مأجور 


مى باشند. جرا كه آنها حاملان شريعت و از زمردى «خير القرون» به شمار مىايند. 


ه- صحابىهايى كه بيش از ديكران حديث روايت كردهاند: 

شش تن از صحابه از زمرهدى صحابىهايى هستند كه بيش از ديكران به روايت 
خد 4 دوو اعفد سارو امن قطن ندر أنه روي ف | 

الف) ابوهريره»» : تعداد مرويات: 0727/4 حديث. از وى بيش از سيصد مره نيز 
حديث نقل نمودهاند. 


ب) ابن عمرككه : تعداد مرويات: 7172١‏ حديث. 


2 انس بن مالك نك : تعداد مرويات: كا حديث. 


6 ام المؤمنين عايشهذة : تعداد مرويات: 7١٠١١‏ حديث. 
و) جابر بن عبدالله#» : تعداد مرويات: ١01٠‏ حديث. [و ابوسعيد خدرى 5ه : 


تعداد مرويات: ١١6‏ حديث] 


ع- صحابىهايى كه بيش از ديكران. فتوا مىدادند: 

تروغاي عبسا به ]ييه عات نهل 0 نيد أشنك» وين إذ انها نه أكزر تر ها 
از بزركان علماى صحابه روايت شدهاند كه بنا به كفتهى مسروقء بزركان علماى 
صحابه. شش نفر بودهاند؛ وى در اين زمينه كفته است: 

«انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن 
مسعود, ثم انتهى علم الستة إلى على وعبدالله بن مسعود) 

«علم صحابه. به شش نفر ختم مىشود: عمر ذه على 5 ابى بن كعب5» زيد بن 
ثابت ذه ابودرداء ذه و ابنمسعود #. و علم اين شش نفر نيز به على 2ه و عبدالله بن 


مسعو د ذه ختم مى كردد.) 
/ا- «عبادله) كيست؟ 


در اصلء مراد از «عبادله»). هر آن كسى از صحابه است كه اسمش «عبدالله) باشد و 
تعداد صحابى هايى كه اننيمتان «عبدالله) البسةء به نزديكى سيصد نفر مىرسك؛ ولى در 
اينجا مراد از «عبادله» جهار نفر از صحابه است كه اسم هر يك از آنها «عبدالله) مىباشد. 


واين جهار نفر عبارتند از: 


ب) عبدالله بن عباس حتتعد. 


د) عبدالله بن عمرو بن العاص عيتضد. 


و امتياز و ويزكى اين كروه از صحابه بر ديكران» اين است كه أنها از زمرهدى 
علماى صحابهاى به شمار مىآيند كه وفاتشان به كونهاى به تأخير افتاده كه [از ناحيدى 
مسلمانان و افراد تازه مسلمان] احساس نياز به علم و دانش أنها شده است [و بدين 
كونه مرجعى براى دانش جويان و تكيهكاهى براى حديث يزوهان و منبع مورد اعتمادى 
براى مسلمانان قرار كرفتند] و بدين ترتيب» از اين طريق» داراى شهرت و آوازه و امتياز 
و ويذكى بر ديكران مىباشند. يس هر كاه «عبادله» بر فتوايى به اتفاق نظر برسند., كفته 


مىشود: «هذا قول العبادلة)؛ «اين فتوا براساس قول عبادله است.» 


8- آمار صحابه: 

در اينجا آمار دقيقى از تعداد صحابه وجود ندارد. ولى در اين زمينهه آراء و 
نظريههايى از علماء و صاحب نظران اسلامى. مطرح شده است كه از مجموع أنها 
مى توان جنين برداشت نمود كه آمار صحابه. بيش از يكصد هزار نفر است؛ و 
مشهورترين اين آراء و نظريههاء نظريدى ابوزعدى رازى مىباشد. وى كفته است: « بض 
رسول اللهلة عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة من روى عنه وسمع عنه) ؛ «اصحاب 
هنكام وفات بيامبر اكرمك يكصد و جهارده هزار نفر (زن و مرد) بودهاند كه اين تعداد 


از ييامبر كَل استماع حديث كردهاند و به روايت احاديث ايشان يرداختهاند.») 


١-التقريب‏ 2 التدريب» ج 3 ص ل 


9- تعداد طبقات صحابه: 


ييرامون تعداد طبقات صحابهء در ميان علماء و صاحب نظران دينىء اختلاف نظر 
وجود دارد و هر يك از آنها بر حسب اجتهاد و استنباط خويشء به تقسيم أنها يرداخته 
است؛ برخى از آنهاء طبقات صحابه را به اعتبار «ييشتازى در قبول دين اسلام). يا 
«هجرت» و يا «حضور در مشاهد محترم و شريف» تقسيم نمودهاند» و برخى ديكر نيز 
طبقات أنها را به اعتبارى ديكر تقسيم كردهاند. 

[به هر حال]. هر يك از علماء برحسب اجتهاد خويشء به تقسيم طبقات صحابه 
يرداخته است [مثلاً:] 

الف) ابن سعد, طبقات صحابه را به ينج طبقه تقسيم نموده است. 

ب) و حاكمء طبقات صحابه رابه دوازده طبقه تقسيم كرده است. 


-٠١‏ برترين صحابه: 

به اجماع اهل سنت و جماعتء. برترين صحابه (به طور مطلق»» ابوبكر صديق 5ه و 
سيس عمر #» مى باشد. 

و جمهور اهل سنت و جماعت برآنند كه عثمانهه از نظر فضل و برترى در 
درجدى سوم قرار دارد و بعد از ايشان على #5 در درجدى جهارم مىباشد؛ و سيس در 
درجدى بعدىء ساير عشرهدى مبشره [طلحه ذه زبير ذه سعد 5ه عبدالرحمن بن 
عوف #ه ابوعبيده عامر بن جراح ذه زيده ] و بعد از آنهاء اهل غزودى بدر. و 


سيس اهل غزودى «أحد» و يس از آنها «اهل بيعة الرضوان» مىباشد. 


-١‏ طلايهداران و بيشقراولان صحابه در عرصدى بيشتازى در قبول اسلام: 


[صحابههايى كه در زمينهدى قبول كردن دين اسلام» جزو طلايدداران» ييشقراولان» 


ييشكامان يتشتان و ييشآهنكان نهشماق مى آيندء عبارتند از:] 


الف) از مردان آزاد: ابوبكر صديق ظله. 

ب) از بجدها: على بن ابى طالب ذلك. 

اج( از زنان: ام المؤمنين خديجه ذك. 

د) از بردههاى آزاد شده: زيد بن حارثه طك. 


25 از بردهها: بلال بن رباح طك. 
- آخرين كسانى كه از صحابه د ركذشتند و جهره در نقاب خاك كشيدند: 


آخرين كسى كه از صحابه دركذشتء «ابوالطفيل عامر بن واثلة الليثئي» بود كه به سال 
٠‏ هجرى در مكدى مكرمه دركذشتء و برخى نيز بيشتر از اين كفتهاند[و براين 
باورند كه وى به سال ٠١١‏ هجرى وفات نموده است] و قبل از او در بصره. «انس بن 
مالك در سال 5ق .د ركدشت :و جهره وراثقاب: عخاى كفيد ' 


١-آمار‏ آخرين صحابههاى ييامبر در شهرهاء عبارتند از: در فلسطين: «أبو أبي عبدالله بن عمر» در سال غلاه 
.ق. در مصر: «عبدالله بن حدث زبيدي» در سال 816 ه در كوفه: «عبدالله بن أبي أوف) در سال /اماه در 
دمشق: «عبدالله بن مازي اسلمى) در سال 88 در سن 46 سالككى و قبل از او در دمشق: «أب وأمامه باهلى» 
در سال 5/ه در مدينه: «سهل بن سعد انصاري». در سال 4١‏ در سن 45 سالككى و قبل از او در مدينه: 
«جابر بن عبدالله انصاري)» در سال 4/اه در بصره: «انس بن مالك» در سال 4١‏ و در سن ٠١7‏ سالكىء 
و قبل ازاو در بصره: «عمر بن حديث» در سال 08/ه. 
جالب است بدانيد كه جوانترين صحابه به اعتبار سن, به ترتيب عبارتند از: «ابوالطفيل)» و «مسور 
بن مخرمه» كه هر دو در سال وفات ييامبرية هشت ساله بودهاند؛ و «نعمان بن بشير» كه سال دوم 


هجرى متولد كشته است. و «حسن» و «حسين بن على» و «عبدالله بن زبير» كه سال وفات ييامبر و 


كل باب جهارم: اسناد و متعلقات آن )4 


*- مشهورترين كتابهايى كه در زميئهدى تدوين و نككارش «معرفة الصحابة» 
تأليف شدهاند: 

الف) «الإصابة في قييز الصحابة» تأليف ابن حجر عسقلانى. 

ب «أسد الغابة في معرفة الصحابة», تأليف على بن محمد جزرىء, مشهور به ابن اثير. 


ق «الاستيعاب ف إسماء الأصحاب). تأليف ابن فخا 


نه ساله بودهاند, و «جعفر بن عبدال رحمن)» در سفر حجة الوداع كودك بوده استء و «مسلمة بن 
مخلد خزرجي) و «عبدالله بن جعفر) و «قسم بن عباس) و «عبدالله بن عباس). عموماً ده ساله 
بودهاند و «عمر بن أبي سلمه) نه ساله بوده اسلتت: 
و به اعتبار طول عمرء اين صحابىهاء هر يك يكصد و بيست سال عمر كردهاند: «(حسان بن ثابت»» 
«حويطب بن عبد العزي». «مخرمة بن نوفل,. «حكيم بن حزام بن خويلد» (برادرزادمى 
خديجه فق ), «سعيد بن يربوع فرشى» (نامبردكان فوق. هم جاهليت و هم اسلام را درك كردهاند)» 
«لبيد بن ربيعدى عامري). «عاصم بن عدى عجلاني)». «سعد بن جنادهى عوفى»)., «نوفل بن معاويه 
منتج نجدي). «عدي بن حاتم طابي). «نافع بن سليان عبدي) و «نابغدي جغدي,. به نقل از 
سيوطى در الفيةُ ص 77 و كفايهدى خطيب صص 21-01 [مترجم] 
اكع عفال ك روهش انه ويدان انناف » لطر اك عتساند احم عور مي ا جل كان بدو مكيده 
مجموعهاى از مجموعهها تدوين و كرداورى نمودهاند. كتابهايى كه به طور مستقل در شرح حال 
صحابه. تأليف و نشر يافتهاند» عبارتند از: 
عبدالبر قرطبى (متوفى ”117 ه) كه ترجمهى ”00١‏ تن از صحابه را حاوى است. 
ب) «أسد الغابة في معرفة الصحابة», تأليف ابن اثير (متوفاى 770 ه) كه شامل ترجمدى 005 صحابى 
است. اين كتاب توسط شمس الدين محمد بن احمد ذهبى 3 ه) مختصر شده و مؤلف 
نام آن را «تجريد أسماء الصحابة» كذارده و شامل ثر جمهى ككطام تن از صحابهدى رسول اكرم | 8ه 


-١‏ تعريف «تابعين): 


الف) تعريف لغوى: «تابعين»). جمع «تابعى» يا «تابع» است. و «تابع». اسم فاعل از 


ذهبى در اين كتابء نام كسانى را كه در «أسد الغابة» نيامده نيز از خود اضافه كرده است. 

ج) «الإصابة في تمييز الصحابة», تأليف شيخ الاسلام شهاب الدين احمد بن على بن محمد. معروف به 
ابن حجر عسقلانى (متوفى 607. 

د) «طبقات ابن سعد» (طبقات الصحابة والتابعين)» تأليف ابو عبدالله احمد بن سعد زهرى كه كاتب 
واقدى. مورخ مشهور بوده و خود معروف به ابن سعد است. كتاب مزبور - جنانكه از اسم آن 
ييداست - اختصاص به صحابه نداشته و تابعين نيز. طى آن ترجمه شدهاند. 

سه كتاب اول به ترتيب حروف الفباى نام صحابه است كه معمولاً در آخر كتابء فصلى 
اختصاص به صاحبان كنيه و لقب - كه لقب و كنيهشان از نام آنها بيشتر اشتهار داشته - داده 
شده. ولى كتاب اخير. صحابه و تابعين را به طرز خاصى دستهبندى كرده كه عبارت است از: 

)١‏ سيردى بيامبر اكرمكّة ©) غزوات آن حضر تق و وقايع زمان آن جناب تا رحلت؛ و شرح 
حال كسانى كه از صحابه كه در مدينهدى منوره فتوا مىدادند ويا قرآن را جمع آورى و تدوين 
كرده بودند. ”") در بدريين 4) در مهاجرين و انصارى كه قبل از فتح مكه. اسلام آورده ولى 
در بدر شركت نجسته بودند. ©) در اسامى تابعين از اهل مدينه. در صحابهى طائف. يمنء 
يمامه. بحرين. )١‏ در كوفيان از صحابه و تابعين “) در صحابه و تابعين از اهالى بصره. شامء 


مصر و ديكر شهرهاى اسلامى. 6) در نساء (زنان». [مترجم] 


«تبعه) و به معناى «مَشى خلفه» [يشت سر او رفت. دنبال كسى را كرفت. از كسى الكو 
كرفت. از ديكرى ييروى و تبعيت كرد.] م ىباشد. 

ب) تعريف اصطلاحى: «تابعى). به كسى كفته مىشود كه [خودش ييامبريّة را 
ديدار و ملاقات نكرده باشدء» يا اكر ديده باشدء در حال مللاقات مسلمان نبوده؛ ولى]با 


اصحاب أن حضر ته در حال اسلام» ديدار و ملاقات كرده و بر اسلام نيز مرده باشد. 
و برخى كفتهاند: تابعى» كسى است كه در خدمت و ملازم صحابىء و همراه و 


؟"- برخى از فوايد «معرفة التابعين): 


تشخيص احاديث «مرسل» از احاديث «متصل). 
9- طبقات تابعين: 

ييرامون تعداد طبقات تابعين» در ميان علماء و صاحب نظران دينىء. اختلاف نظر 
وجود دارد. و هر يك از آنها برحسب اجتهاد و ديدكاه خويش به تقسيم طبقات تابعين 
يرداخته است؛ [مثاد:] 

الف) مسلم, طبقات تابعين را به سه طبقه. تقسيم نموده است. 

ب) و ابن سعدء طبقات آنها را به جهار طبقه. تقيسم كرده است. 

ج) و حاكم نيز طبقات تابعين را به يانزده طبقه. تقسيم نموده كه نخستين طبقه از 
آنهاء طبقهاى است كه ده تن از صحابه را درك كرده باشد. 


؟- «مخضرمون» (مفرد: مُخضرم): 
«مخضرم): به كسى كفته مىشود كه جاهليت و زمان ييامبر كرامى اسادم كل را در 


درك نموده و اسلام آورده باشدء ولى با ييامبريّة ملاقات و ديدارى نداشته و به شرف 


إبه تعبيرى ديكرء «مُخضرم) به كسانى اطلاق مى كردد كه اسلام و جاهليت رادرك 


نموده. ولى ييامبر را مللاقات نكرده و به شرف صحبت رسول اكرم كد نائل نشده باشند] 


ازاين رو طبق قول صحيح: «مخضرمون) در شمار «تابعين») هستند. 

و تعداد «مخضرمون» - براساس آمار امام مسلم - در حدود بيست نفرند. ولى قول 
صحيح در اين زمينه اين است كه تعداد أنها بيش از اينها مىباشد كه برخى از آنها 
عبارتند از: «ابوعثمان نهدى» و «اسود بن يزيد نخعى). 

ه- «فقهاى هفتكانه» [الفقهاء السبعة]: 

فقهاى هفتكانه. از زمردى بزركان علماى تابعين به شمار مىآيند كه تمامى آنها از 
ساكنان مدينهدى منوره مى باشندك؛ و اينان عبارتند از: 

ااسعيد بن م 08 33 «قاسم بن محمد). «عروة بن زبير)» «خارجة بن زيد). «ابوسلمة بن 


١ 0 ٍُ‏ 
عبدال رحمن». (عبيد الله بن عبدالله بن عتبه»» و «سليمان بن يسار) . 


#- برترين تابعين: 

علماء وصاحب نظران اسلامى» ييرامون «برترين تابعين), با يكديكر اختللاف نظر 
دارند» و مشهور در اين زمينه اين است كه برترين أنها (اسعيد بن مسيّب» است. 
«ابو عبدالله محمد بن خفيف شيرازى» كفته است: 


الف) اهل مدينهدى منوره بر اين باورند كه: برترين تابعين» «سعيد بن مسيّب» مى باشد. 


١-ابن‏ مباركء. «ابى سلمه» را به جاى «سالم بن عبدالله بن عمر» در شمار فقهاى هفتكانه قرار داده. و 


«ابوالزناد» نيز «ابوبكر بن عبدالرحمن» را به جاى «سالم» و «ابىسلمه) در جركدى فقهاى هفتكان. 
كنجانده أشي 


ب و اهالى كوفه. معتقدنك كه: برترين تابعين» «اويمس قرنى») مى باشد. 


ج) و ساكنان بصره برآنئد كه: برترين تابعين» «(حسن بصرى» مى باشد. 


/ا- برترين زنان تابعى: 
ابوبكر بن ابى داود.ء كفته است: «سيدات التابعات: حفصة بنت سيرين وعمرة بدت 
عبدالر حن. وتليهما أم الدرداء '؛ «سرور و مهتر زنان تابعى. «(حفصه دختر سيرين) و (عمره 


دختر عبدالرحمن». و در بى آنها «ام الدرداء» مىباشد.» 


/- مشهورترين كتابهايى كه در زميئهدى تدوين و نكارش «معرفة التابعين»). 
تأليف شدهاند: 


از مشهورترين كتابهايى كه در اين عرصه. به رشتهدى تحرير درآمدهاند. مىتوان به 
كتاب «معرفة التابعين», تأليف «ابوالمطرف بن فطيس اندلسى». اشاره كرد . 


١‏ -ابوالدرداء. دو زن به نامهاى «ام الدرداء» داشتء كه يكى از آنها به «ام الدرداء كوجك,. و ديكرى به 
الام الدرداء بزررك» مشهور بود. و مراد از «ام الدرداء» در جملدى بالاء همان «ام الدرداء كوجكى» 
است كه نامش «هجيمة يا «جهيمة» مىباشد [و از زمردى تابعين است] ولى «ام الدرداء بزرك» 
نامش «خيرة)» و ب از زنان ينان مى باشدء و هر دو از جملدى زنان ابوالدرداء م ىباشند. 


؟-نكا: الرسالة المستطرفة. ص .٠١5©‏ 


اين علم - شناخت راويان برادر و خواهر در هر طبقه از طبقات - يكى از علوم و 


معارف حديث يزوهان و صاحب نظران حديثى است كه بدان توجه و عنايتى ويزه. و 


اهتمامى در خور ورزيدهاند و تأليفات و نوشتههايى را [در راستاى شناخت و آشنايى با 
أن] اختصاص داده و در نظر كرفتهاند. 

و اختصاص اين نوع [از علوم حديث] به تحقيق و يزوهش و تأليف و تصنيف. 
خود بيانكر ميزان توجه و اهتمام علماى حديث به [احوال] راويان و شناخت نسب و 
تبار و ريشه و دودمان أنهاء و شناخت برادران آنها و غير آن - جنانكه به زودى يس از 


اين در انواع بعدى بدانها اشاره خواهد شيك - مى باشد. 


"- برخى از فوايد «معرفة الإخوة والأخوات): 

يكى از فوايد «شناخت راويان برادر و خواهر در هر طبقه از طبقات» اين است تا 
در صورتى كه مشاهده شد كه دو نفر در نام يدر با همديكر م* مشتركاند ولى برادر 
يكديكر نيستند؛ جنين تصور نشود [كه جون نام يدر هر دو يكى استء يس] هر دو 
برادر يكديكر هستند؛ مثل: «عبدالله بن ديئار» و «عمرو بن ديئار). كه در اين صورت 


اككر كسى از حقيقت ماجرا آكاه و مطلع نباشدء جنين كمان مىكند كه (عبدالله) و 


كل باب جهارم: اسناد و متعلقات آن )4 


«عمرو). با يكديكر برادرندء حال أنكه آن دو برادر يكديكر نيستند؛ كر جه اسم يدرشان 
يكى است. 


"'- مثالها و نمونههايى براى «معرفة الإخوة والأخوات): 

الف) مثال دو برادر. در ميان صحابه: «عمر» و «زيد)» كه هر دو يسران «خطاب» هستئند. 

ب) مثال سه برادرء در ميان صحابه: «على)», «جعفر» و «عقيل». فرزندان «ابوطالب). 

اج( مثال جهار برادر. در ميان تبع تابعين: «سهيل»: «عبدالله». «محمد) و «(صالح), 
فرزندان «ابوصالح). 

د) مثال ينج برادر. در ميان تبع تابعين: «سفيان). «آدم)ء «عمران). «محمذد) و 
«ابراهيم)» فرزندان «غُيينه). 

ه) مثال شش برادر و خواهر. در ميان تابعين: «محمد). «انس)» «يحيى)» «معبد)» 
«(حفصه) و (كريمه). فرزندان «سيرين). 

و) مثال هفت برادرء در ميان صحابه: «نعمان»» «معقل)» «عقيل»). «سويد)ء «سينان)»» 
«عبدالرحمن» و «عباد الله». فرزندان «مقرن). وتمامى اين هفت برادرءاز زمرهى 
صحابىهاى مهاجرى هستند كه در اين مكرمت و بزركىء, ديكر كسى با آنها سهيم و 
0 و برخى كفتهاند: تمامى اين هفت برادر. در غزودى «خندق») حضور 


داشتهاند. 
6 مشهورترين كتا ب هايى كه در زمينهدى تدوين و نكارش «معرفة الإخوة 


والأخوات». به رشتهدى تحرير د رآمدهاند. 


١-يعنى‏ به جز اين هفت برادرء ديكر كسى در ميان صحابه يافت نمى شود كه هفت برادر باشند و همه 
از زمرهءى صحابى هاى مهاجر هم باشند. 


الف) كتاب «الإخوة». تأليف ابوالمطرف بن فطيس اندلسى. 


ب) كتاب «الإخوة», تأليف ابوالعباس سراج.' 


-١‏ تعريف «متفق و مفترق): 

الف) تعريف لغوى: «مُتَفق), اسم فاعل از «اتفاق» [توافق. هماهنكى, مطابقت, 
انسجام, يكنواختى. سازكارى]. و «مُفترق». اسم فاعل از «افتراق» [جدايىء فراق» 
يراكندكى؛ دورىء. جند دستكى ] و ضد «اتفاق» م ىباشد. 

ب) تعريف اصطلاحى: «متفق و مفترق). عبارت از حديثى است كه اسم راويان و 
اسم يدران أنها جار يدر آنها الى اخر... در نوشتن [خط] و تلفظء متفق و يكنواخت و 
هماهنك و مطابق باشندء ولى در عين حال. هويت شخصى هر كدام از آنها [در عين 
اينكه اسم خودشان و نام يدرانشان يكى است] از هم جدا باشد. 

ودر صورتى كه نام و كُنيت راويان» و يا نام و نسبت آنها ويا مانند آنء [در تلفظ 


١-«سراج»»‏ منسوب به «سروج)» (خورجين فروشىء زينسازى و زينفروشى) است. و زينسازى و 
زينفروشىء يبشدى يكى از اجداد و نياكان وى بوده است [از اين جهت او را به «سراج» نسبت 
دادهاند] و نام و نسب كامل وى عبارت است: «ابوالعباس؛ محمد بن اسحاق بن ابراهيم ثتقفى». وى 
در زمان خودشء محدث نيشابور به شمار مىآمد كه شيخان [بخارى و مسلم] نيز از وى روايت 
نمودهاند» و به سال 717 ه . ق دركذشت و جهره در نقاب خاك كشيد. 


و نوشتن] متفق و يكنواخت باشدء [و در عين حال» شخصيت هر كدام از آنها از هم 


جدا باشد] باز هم بدان «متفق و مفترق» مى كويند . 


؟- مثالها و نمونههايى براى «متفق و مفترق): 
الف) خليل بن احمد: شش نفر در اين اسم مشترك هستند كه نخستين نفر از أنهاء 
ب) احمد بن جعفر بن حمدان: جهار نفر در يك عصرء بدين نام بودند. 
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ج) عمر بن خطاب: شش نفر در اين اسمء مشترك بودند . 
-'٠"‏ اهميت شناخت «متفق و مفترق» و فايدهءى آن: 


شناخت اين نوع [از علوم حديث]. بس مهم و اساسى و محورى و بنيادين است؛ 
جرا كه به جهت ناآشنايى بدانء و آكاهى نداشتن از آن؛ بسيارى از علماى بزركء در اين 
عرصه. دجار لغزش و اشتباه شدهاند؛ و شناخت اين نوع از علوم حديثء اين فوايد را 
در يى دارد: 

الف) با شناخت «متفق و مفترق»» ديكر ممكن نيست كه جند نفرى كه در يك اسم 
با هم مشتركاند. يك نفر تصور شود. جرا كه آنها از هم جدا هستند و شخصيت هر 


يكى جدا از ديكرى است؛ و «متفق و مفترق». عكس «مُهمل) استء زيرا كه در مهمل 


١-اين‏ كه در بين اسم دو راوىء تشابه و همكونى باشد كمتر موجب بروز مشكل مىشوهد. و تعريف 
مذكور مواردى را شامل مى كردد كه باعث بروز مشكل در فهم حديث شود و اين مورد (اتفاق در 
سم فقط) در مطولات بحث شله و بيشتر در نوع مهمل داخل است. 

؟-اين عجيبترين و شكفتترين مثالى است كه در كتاب «المتفق و المفترق»», تأليف خطيب بغدادى, 


مشاهده نمودهام؛ و در اين كتاب؛ بيشترين عددى كه در آن اسم راويان با يكديكر متفق و مشترك 


ستء هفده مى باشد. [يعنى هفده نفر در يك اسم متفق و مشترك هستند.] 


1 ا 1 
اين بيم وجود دارد كه دو شخصء يك نفر تصور شود . 


ب) متمايز ساختن و تشخيص دادن ميان افرادى كه نامشان متفق باشند؛ يس جه 


غيرمعتبر باشد؛ و بدين كونه «صحيح) به جاى «ضعيف)» و «ضعيف) به جاى «صحيح) 
قرار داده شود. 
؟- جه وقت مطرح كردن اين بحث كارآمد است؟ 

وقتى آكاهى اين نمونههاى اشتراكى كارآمد است كه دو يا حند راوىء اشتراك 
اسمى داشته باشند و در يك عصر با همديكر زندكى كرده باشند (يعنى معاصر يكديكر 
باشند) و در برخى از استادان يا شاكردان با هم مشترك بوده باشند. ولى اكر جنانجه در 
زمانهدهاى مختلف زندكى كرده باشند در اين صورت در اتفاق اسمى آنان اشكالى وارد 


نمى كردد. 


3 5 0 ا 5 0-7 5 500 قات 
0- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى تدوين و نكّارش «متفق و مفترق). به 
رشتهى تحرير درآمدهاند: 

الف) كتاب «المتفق و المفترق». تأليف خطيب بغدادى. و اين كتابء كتابى 
مالامال و سر ير [از فوايد و نكات مفيد و ارزنده] و كتابى ارزشمند و نفيس و ير بهاء و 


كرالقد و نو باق ” 


١-نكا:‏ شرح النخبة الفكر. ص 18. 

؟-از اين كتابء. نسخهاى خطى و غير كامل در استانبول - مكتبدى اسعد افندى به شماروى 7١917‏ در 
4 ورق - وجود دارد و اين نسخه از اول جزء دهم تا آخر جزء هيجدهم - يعنى تا آخر كتاب - 
مى باشد. و بخشى از آن - از اول جزء سوم تا آخر جزء نهم - در نزد شيخ عبدالله بن حميدء 


موجود مىباشد. 


ب) كتاب «الأنساب المتفقة»» تأليف حافظ محمد بن طاهر (متوفى 0507 ه ق). و 


اين كتاب» در نوع خاصّى از «متعى) به رشتهدى تحرير درآمده أسنة: 


-١‏ تعريف «مؤتلف و مختلف): 

الف) تعريف لغوى: «مُؤتلف», اسم فاعل از «ائتلاف» و به معناى «اجتماع و 
تلاقى» [كردهمايى؛ به هم ييوستكى, به هم رسيدن. يكديكر را ديدن]. و ضد «الثفرة» 
[تنفرء انزجارء بيزارى» بيكانكى» رمشء فرار و كريز] مى باشد. 

و «مختلف». اسم فاعل از «اختلاف). و ضد «اتفاق») است. 

ب) تعريف اصطلاحى: «مؤتلف و مختلف» عبارت است زز: «أن تتفق الأسماءء. أو 
الألقاب أو الكنى, أو الأنساب خط وتختلف لفظاً؛ «اينكه نام راويان يا القاب يا كنيدها ويا 


انساب ايشانء در نوشتن و خط موافق باشدء و فقط در تلفظ از هم جدا شوند.»' 


"- مثالهايى براى «مؤتلف و مختلف): 
الف) «سّلام») و «سَلَام)؛ اولى به تخفيف لام. و دومى به تشديد لام. 


ب «مسموّر) و «مُسَور)؛ اولى به كسر ميم و سكون سين و تخفيف واو؛ و دومى به 


١-و‏ فرقى نمىكند كه مرجع اختلاف در تلفظ كلمات از حيث نقطه باشدء يا از حيث شكل و ساختار. 


ضم ميم و فتح سين و تشديد واو. 
2 «يزاز» و «بزار)؛ اولى در خرش حرف «زاء». و در دومى حرف «راء») است. 


6 «تورى» و «توزى)؛ اولى با «ثاء» و «راء»» و دومى با (تاء) و «زاء») است. 


ع آيا براى شناخت «مؤتلف و مختلف). قاعده و اصل و معيار و مقياسى 


4. 


است؟: 
الف) در بيشتر موارد «مؤتلف و مختلف». قواعد و مقياسى براى شناخت آنها - به 
خاطر كثرت يخش و انتشار آنها - وجود ندارد. بلكه فقط با حفظهء قابل تشخيص و 
ضبط هستندء اينطور كه هر اسم به تنهايى و به طور مجزا و جداكانه. مورد بررسى و 
بزوهش قرار بكيرد. 
نم )و وزغ ازموازد لاموتلكو مكلف معان و مانن متتعين مزال كنا فزت 
آنها وجود دارد, و اين معيار و مقياس بر دو نوع است: 
-١‏ معيار و مقياس به نسبت كتابء يا كتابهايى خاص؛ مثل اينكه بكوئيم: «هر آنجه 
كه در صحيح بخارى و صحيح مسلم و موطأء به شكل «يسار) آمده. تمامى آنها 
با «ياء» و «سين» [يسار] استء به جزء «محمد بن بشار» كه با«باء) و «شين» 
لانشان]"اهدة سيبك 
1- معيار و مقياسى كه جنبهدى عمومى و كلى داشته باشد. يعنى به كتاب يا كتابهايى 
خاصء محدود و منحصر نباشد؛ مثل اينكه بكوئيم: «لام) تمامى «سلام»هاء 
مشدد است به جز ينج تا از آن [كه مشدد نيست] و يس از آنء به ذكر أن ينج 


«سّلام) بدون مشدد» بيردازيم. 


6 اهميت شناخت «مؤتلف و مختلف» و فايدهى آن: 


شناخت اين نوع [از علوم حديث]. از مهمات و ضروريات «علم رحال» به شمار 


مىآيد. تا جايى كه على بن مدينى دراينباره كفته است: «أشدٌ التصحيف مايقع في 


الأسماء)؛ «بدترين نوع تصحيف [خطا كردن در نوشتن و خواندن و تغيير دادن كلمه با 
كم يا زياد كردن نقطههاى آن و كلمداى را تغيير دادن و طور ديكر خواندن] در نامهاى 
راويان رخ مىدهد)؛ جرا كه نامهاى راويان» با معيار و مقياسى معينء قابل تشخيص 
نيستند, و علاوه از آنء از ماقبل و مابعد اسامى نيز نمىتوان وجه درست أآنها را لاز 
حيث نقطه و شكل] تشخيص و تمييز داد . 

وفايدهءى شناخت «مؤتلف و مختلف» در اين امر نهفته است كه انسان را از وقوع 
در خطا و اشتباه مصون مىدارد و وى رااز لغزش و اشتباه [در خطا كردن در نوشتن و 


خواندن نامهاى راويان] دور نكه مىدارد . 


م- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى تدوين و نكارش «مؤتلف و مختلف»). 
تأليف شدهاند: 


١-نكا:‏ النخبةة ص 58 . 

؟-به هر حال در مجموع مى توان جنين كفت كه «مؤتلف و مختلف». اسم حديثى است كه نام كسى 
در سلسلهى سند نقل شود كه ممكن است به دو كونه خوانده شود ولى در كتابت يكسان نوشته 
مى شود كه به اعتبار نحودى كتابت» نام راوى؛ متفق و به لحاظ مسماى اشخاص كه از اين نام 
احتمال مىرود. مفترق ناميده شده؛ و اين قسم در واقع يكى از شعب «تصحيف) است؛ منتها در 
سلسلهدى سند نه در متن. مانند: «حئان» و «حيّان»», و«جرير و حريزا). و (خثيم و خيثم) و«همدانى و 
همدانى» و «بريد و يزيد). ناكفته نماند كه كاهى نيز «مختلف» به احاديث متعارض و متضاد., اطلاق 
مىشود, مانند حديث: افرٌّمن المجذوم فرارك من الأسدا كه با حديث ١لا‏ عدوى» [يرهيز نكنيد] تعارض 
و تضاد دارد و قابل جمع نيز است. از ميان علماءء شافعى و ابن قتيبه و طحاوى در مختلف الحديث 


(به معناى اخير) دربارهوى جمع بين احاديث متعارضء كتاب نوشتهاندك. [مترجم] 


الف) «المؤتلف و المختلف». تأليف عبدالغنى بن سعيد. 


ب) «الإكمال» تأليف ابن ماكولا. و ابوبكر بن نقطه نيزء در ذيل كتاب «الإكمال»». مباحثى 


رادر قالب يى نوشت و حاشيه. به رشتهدى تحرير درأورده افية: 


-١‏ تعريف متشابه: 

الف) تعريف لغوى: «متشابه). اسم فاعل از «تشابه» و به معناى «تماثل» [تشابه 
يكنواختى» همسانىء» يكسانى؛ همانندى»: مطابقت] مىباشد. و در اينجا مراد از «متشابه), 
همان «ملتبس» [مبهم: شبههدار.ء مشكل و دشوارء غامض و كنك] است. و «متشابه قرآن» 
[آياتى كه مشكل و قابل تأويل بوده و معانى كاملاً واضح و روشنى ندارند و در فهم أنها 
دجار اشتباه و التباس خواهيم شد] نيز از همين معنى كرفته شده است. 

ب) تعريف اصطلاحى: «متشابه) عبارت است از: «أن تتفق أسماء الرواة لفظاً وخطاً 
وتختلف أسا)ء الآباء لفظاً لاخطاً أو بالعكس» ؛ 

«اينكه اسم راويان در نوشتن و تلفظء. متفق و يكسان. اما اسم يدرانشان در تلفظ - 


١-متشابه.‏ حديثى مركب از دو نوع قبلى» يعنى «متفق و مفترق» و «مؤتلف و مختلف» مى باشد. 
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واسم خود راويان در تلفظ - نه در نوشتن - متفاوت باشك.») 


"- مثالها و نمونههايى براى «متشابه): 


الف) «محمد بن غقيل) به ضم عينء و «محمد بن عقيل) به فتح عين؛ در اين 
امثال» اسم راويان [از حيث نوشتن و تلفظ] متفق» ولى اسم بدرانشان [از حيث تلفظ نه 
توققن ]مها واشت 

ب «شريح بن نعمان» و «اسشريج بن نعمان)؛ در اين مثال» اسم راويان متفاوتء ولى 


انتم يدوانكبان متلق اديت . 


"'- فايددى «متشابه): 
در شناخت «متشابه»). فوايد زير نهفته است: 
» ضبط اسامى راويان. 
عدم التباس و سرد ركمى و آشفتكى و ابهام در تلفظ اسامى راويان. 
» وعدم وقوع در وهم و تصحيف [خطا كردن در نوشتن و خواندن و تغيير 
دادن كلمه با كم يا زياد كردن نقطههاى أن و كلمهاى را تغيير دادن و طور 


١-تشابه.,‏ كاهى در سند حديث است و كاهى در متن حديث: 
«متشابه السند): حديثى است كه اسم برخى ازراويان آن با راوى ديكرى. هم در تلفظ وهم در 
كتابت» يكسان باشد؛ ولى در اسم يدر فقط در كتابت متفق باشند. مانند «محمد بن عقيل» (به فتح 
عين) و «محمد بن غقيل» (به ضم عين). 
يا اينكه در اسم و اسم يدر همسان باشند و امتياز آنها فقط به لقب باشد؛ مانند «احمد بن محمد بن 
عيسى (الأسدى)). «و «احمد بن محمد بن عيسى (القصرى)). ناكفته نماند كه اين قسم در واقع 
همان «متفق و مفترق») است. 
«متشابه المتن): حديثى است كه در مفاد و معناى آن دو احتمال مساوى داده شود. [مترجم] 


ديكر خواندن.] 


5- انواعى ديكر از متشابه: 

در اينجاء انواع ديكرى از متشابه نيز وجود دارد كه ما به ذكر با اهميّتترين آنها 
خواهيم يرداخت كه برخى از مهمترين انواع آنء عبارتند از: 

الف) اسم راوى و اسم يدران آنهابه جز در يك يادو حرف. باهم متفق و 
يكنواخت باشند. مانند: «محمد بن خُنِين) و «محمد بن خبير). 

ب) اسم راوى و اسم يدران آنها. هم در تلفظ وهم در نوشتنء متفق باشندء ولى 
اختلافى در نتيجدى تقديم و تأخير اسامى به وجود آمده باشد, [و اين تقديم و تأخير]: 

. يا در هر دو اسم به وقوع مىييوندد؛ مثل «اسود بن يزيد) و «يزيد بن اسود)»‎ -١ 

؟- ويا در برخى از حروف به وجود مىآيد؛ مثل «ايوب بن سيّار) و«ايوب بن 


يسار). 


4. 


ه- مشهورترين كتابهابى كه در زمينهدى تدوين و نكارش «متشابه) تأليف 


شدهاند: 


الف) «تلخيص المتشابه في الرسمء وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم). تأليف 


١-برخىء‏ اين نوع از علوم حديث را به «مشتبه مقلوب» نامكذارى كردهاند. و «مشتبه مقلوب». عبارت از 
حديثى است كه خطا و اشتباه در آنء ذهنى است نه خطى؛ و جه بسا كه اسم راوى بر برخحى از 
راويان مشتبه شود [و منظور از آنء راويانى است كه در اسم و نسبت, متشابه و در تقديم و تأخيرء 
متمايز هستند.] و خطيب بغدادى نيز در اين نوع» كتابى را با عنوان «رافع الارتياب في المقلوب من 
الأسماء والأنساب» نوشته است. 
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ب) «تالي التخليص)؛ اين كتاب نيز نوشتهدى «خطيب بغدادى)» مىباشد. [و در 
حقيقت] اين كتاب. قسمت 5 تكميلى. يا ضميمه و بيوست كتاب قبلى [ تلخيص المتشابه في 


الرسم...] مىباشد كه [به جرأت مىتوان كفت كه] اين دو كتاب» از زمردى كتابهائ 


نفيس و ارؤندة ئ ويخ و كرانستك به شهان فى ينك كه بداسان آنها ذر اين زمينة [فن 
معقانة ]كات ككاندمه تله بيك . 


-١‏ تعريف «مُهمل): 

الف) تعريف لغوى: «مُهمّل). اسم مفعول از «اهمال». و به معناى «ترك» [ناديده 
تزفق قر أمولان كردلا اا قلق اند سمج توصي كرولا اففلات نو لصوو | خفنال و 
مسامحه] است؛ كويى كه راوىء نام [شخص] را رها كرده؛ بدون اينكه بيان نمايد كه 
مقصود وى از أن نام جه بوده است [يعنى: راوى» اسم فردى را بدون ذكر مشخصات 
و ويؤكيهاى آن رها نمايد. و آن را مهمل و سربسته قرار دهد.] 


ب تعريف اصطلاحى: «مهمل») عبارت است از: «أن يروى الراوى عن شْ 2-3 5 


١-در‏ «دار الكتب المصررية». از دو كتاب بالا [«تلخيص المتشابه في الرسم...) و «تالي التخليص»].؛ دو 


نسخدى كامل وجود دارد كه در نزد من نيز» كيىاى ازآن دو است. 


متفقين في الاسم فقطء أو مع اسم الأبء أو نحو ذلكء ولم يتميزا بما بخص كل واحيٍ منهم.) 


«حديثى كه راوىء آن را از دو نفر كه فقط در اسمء يا در اسم و اسم يدرء يا غير 
آنء متفق باشند. روايت نمايدء و معلوم نباشد كه مقصود كدام يك از آن دو نفر است. 


ارا اكه راروي» تهنا كد و أن كواف انها واسياة كه سك 
؟- «(اهمال) در جه وقتى به صحّت حديث 5500000 مى رساند؟: 


اكر يكى از دو راوى حديث [كه با يكديكر در اسم ونسبت و غيره متفق هستند]ء 
ثقه و معتبر» و ديكرى ضعيف و غيرمعتبر باشد. در اين صورت,ء جون ما نمىدانيم كه 
در اينجا مَروىعنه كيست إو قرائنى هم در دست نيست تا مشخص كند كه مقصود 
كدام يك از آنها است] در اين صورتء. حديث [مهمل و] ضعيف به شمار مىآيد. اما 
اكر هر دو راوىء ثقه و معتبر بودند» در اين صورت «اهمال [راويان]» بو صححّت حديث 
ضرر و آسيبى نمىرساندء جرا كه هر يك از آنها د الث حديث صحيح است 
[جون همدى أآنها ثقه و معتبر» و واجد روايت حديث هستند و هيج اشكالى در جنين 


حديثى بيدا نخواهد ا 


١-به‏ تعبيرى ديكرء «مهمل» عبارت است إز اينكه: راوى يك حديث با شخص ديكر, در نام و نشانء 
ويا اسم و اسم يدر و نسبت و غيره. متفق باشد و معلوم نباشد كه مقصود كدام يك از آنها است. 
[مترجم ] 

"-به هر حال؛ حديثى كه راوىء آن را از كسى نقل كند كه با يك نفر در اسم و نسبت و غيره متفق 
باشد. در اين صورت اكر هر دو راوىء. واجد شرايط و ثقه و معتبر باشند و يا قرائن نشان دهد كه 
نخواهد شد. اما اكر تنها يكى از آنها واجد شرايط روايت و ثقه و معتبر بود و قرائنى هم در دست 


نبود كه مقصود او استء در اين صورتء. حديث مهمل و ضعيف به شمار مىآيد. [مترجم] 
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"- مثال براى «اهمال): 


الف) مثال براى اهمال. در صورتى كه هر دو راوى ثقه و معتبر باشند: در 
مره كنا عن وي اراق اقدادة ا كاف متونار كنا رفم سطر شن ا أو ايند حت دون 
اينكه به جيزى نسبت داده شود - از ابن وهب روايت كرده است؛ و معلوم نيست كه 
مقصود از «احمد). احمد بن صالح استء يا احمد بن عيسى؛ و هر دوى آنها افرادى 
ثقه و معتبر هستند [از اين رو هيج اشكالى در صحّت جنين حديثى بيدا نخواهد شد.] 

ب) مثال براى اهمال در صورتى كه يكى از دو راوى؛ ثقه و ديكرى ضعيف 
باشد: مثل «سليمان بن داود» و «سليمان بن داود» كه در اين صورت اكر مراد از آنء 
«سليمان بن داود خولانى» باشد. وى فردى ثقه و معتبر است. ولى اكر مراد «سليمان 


بن داود يمامى) باشد.» وى فردى ضعيف و غيرمعتبر است. 


6 - فرق بين «مُهمل) و «مُبهم): 

فرق بين «مُبهم) و «مهمل) اين است كه در مُهمل نام كسى با «اهمال» برده مى شود؛ 
يعنى نامش ذكر مى شود ولى در تعيين و مشخص كردنشء التباس و ابهامى وجود دارد؛ 
اما در مُبهم؛ كسى را نام نمى برند. 
0- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى «مُهمل). به رشتهدى تحرير د رآمدهاند: 


از مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى تدوين و نكارش «مهمل» به رشتهى تحرير 
5 و 5 
درامدهاندء مىتوان به كتاب «المكمل في بيان المهمل). تاليف خطيب بغدادى اشاره كرد. 


-١‏ تعريف «معرفة المبهمات»: 


الف) تعريف لغوى: «مُبهمات», جمع (مبهم) است؟؛ و «مبهم) اسم مفعول از «ابهام) 
[يوشيدكىء عدم وضوح. نامعلومى؛ كنكىء بيجيده و غامض كردن سخن]. و ضد 
«ايضاح) [توضيح دادن. روشن كردن, ظاهر نمودن, يرده برداشتن] مى باشد. 

ب) تعريف اصطلاحى: «شبهم) عبارت است از: حديثى كه نام يكى از راويان - يا 
نام يكى از كسانى كه تعلق و ارتباطى به روايت دارد -» در متن يا سند حديث؛ به 


00 د 57 58 : 58 ١‏ 
صورت مُبهم و كنك و يوشيده و نامعلوم اورده سود. 
؟- برخى از فوايد جستجو و بررسى «مُبهم): 


الف) اكر ابهام در سند باشد: در اين صورت. هر كاه راوى ثقه و معتبر» تشخيص 


داده شود حديث. صحيح به شمار مىآيد. و اكر راوى ضعيف و غيرمعتبر شناخته شود 


١-راوى‏ مبهم» راوىاى است كه داراى نام و نشان مشخصى است اما در سلسله بدون نام و نشان ازاو 
ياد شود. به عنوان مثال به «فلان» يا «مردى» يا «شخصى) يا «كسى كه مورد وثوق است» او را ذكر 
كنند و محدثين براى معين كردن آنها كتابهايى تحت عنوان «مُبهمات» تأليف كردهاند. [مترجم] 


در اين صورتء. حديث نيز» ضعيف به حساب مىآيد. 


ب) و اكر ابهام در متن حديث باشد: در اين صورت فوايد زيادى در جستجو و 
بررسى أن نهفته است كه بارزترين و شاخص ترين فايدهدى آنء «شناخت صاحب قصه) 
اال ل ل 
بود. در اين صورت ما به فضيلت و برترى او بى مىبريم, و ار در حديث, عكس اين 
قضيه اتفاق افتاده بود [يعنى: در حديث به مذمت و توبيخ و سرزنش و نكوهش صاحب 
قصه و ياسائلء يرداخته شده بود] در اين صورت با شناخت آنء از بدكمانى به غير او از 
ديكر بزركان و افاضل صحابه در امان خواهيم بود. 


"'- به جه طريقى «مبهم) شناخته مى شود؟: 
١مُبهم).‏ به يكى از اين دو طريق» شناخته و تشخيص داده مىشود: 
الف) اينكه در برخى از روايات ديكر به نام و نشان [دقيق راوى]ء اشاره شود. 


ب) بيوكرافى نويسان و سيرهيردازان به بيشتر نام و نشان [راوى] تصريح نمايند. 


َك اقسام مبهم: 

١مُبهم)‏ بر رحسب شدت ابهام, ياميزان شدت ابهامش» به جهار قسم تقسيم مى شود؛ و 
مالبو قلعيو شروع فى كتبراقة (زد ركو أقناة: اهامان شد و قرتوتن اسك 

الف) «رجل» [مردى] يا «امرأة» [زنى]: مانند حديث ابن عباس 4ه كه كفته است: 
«أن رجلا قال: يا رسول اللّه! الحج كل عام؟) و مراداز «رجل) دراين حديثء» «أقرع بن 
حابس» اسيتث: 

ب) «الابن» [يسر] و «البنت» [دختر]: و «الأخ» [برادر]ء «الأخت» [خواهراء «ابن 


الأخ» [برادرزاده - يسر برادر]» «ابنالأخحت» [خواهرزاده - يسر جواهر]. «بنت الأخ» 


[برادرزاده - دختر برادر]» و «بنت الأخت» [خواهرزاده - دختر خواهر] نيز در اين قسم 
مانند حديث «ام عطيه) كه دربارهدى «غسل بنت النىئئّةة: بماء وسدر» [غسل دادن 


دختر بيامبرية با آب و سدر] وارد شده است؛ و مراد از «بنت النبييّ » در حديث,. 
حضرت زيئب بها است. 

«العمّ» [عمو] و «العمة» [عمه]: و «الخال» [دايى]. «الخالة» [خاله]. «ابنالعم) 
[يسرعمو]. «بنتالعم) [دختر عمو]. «ابنالعمة» [يسر عمه]. «بنت العمة» [دختر عمه].ء 
«ابن الخال» [يسر دايى ]. «بنت الخال» [دختر دايى]. «ابن الخالة» [يسر خاله] و «بلنت 
الخالة» [دختر خاله] نيز در اين قسم داخل است؛ مانند حديث «رافع بن خديج عن عمّه 
في النهي عن المخابرة» [حديثى كه رافع بن خديج از عمويش در نهى از مخابرة » نقل 
كرده است.] و نام «(عموى رافع بن خديج) در اين حديث» «ظهير بن رافع) است. 

و همائتل «اعمدى حاير» كه .وق برادرش [يدر جابر] دن زوق حك حل شهيك ثنذة 
فنا كاتنت واشك ريخت؛ و اسم «عمدى جابر). «فاطمه بنت عمرو) است. 

د) «الزوج» [شوهر] و «الزوجة» إ[همسر مرد]: مانند حديث صحيح بخارى و 
صحيح مسلم كه درباردى وفات «زوج سبيعة» [شوهر سبيعه] روايت كرهدهاند؛ و نام 
«همسر سبيعه): (سعد بن خولة») است. 

و مانند حديث «زوجهى [همسر] عبدالرحمن بن زبير) كه در نكاح رفاعهدى قرظى 


د كه او را طلاق داد؛ و نامث «تميمة بنت وهب») استث. 
ب 5 و تامسن 0 و 


١-مخابره:‏ آن است كه مالك زمين خود را به زارع واكذار كند تا در آن كشت كرده و در عوض ثلث 


ه- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى تدوين و نكارش «مُبهم). تأليف 


شدهاند: 

در نكارش اين نوع [از علوم حديث]. تعدادى از علماء و صاحب نظران 
اسلامى» دست به قلم بردهاند و در اين راستا كتابهايى را به رشتدى تحرير 
درأوردهاند كهاز اين جمله مىتوان به «عبدالغنى بن سعيد». «خطيب» و 
«نووى» اشاره كرد؛ و بهترين و جامعترين كتابى كه در اين زمينه تأليف شده استء 
كتاب «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد»» تأليف ولى الدين عراقى مى باشد. 


-١‏ تعريف «وحدان): 
الف) تعريف لغوى: «وحدان» [به ضم واو]ء جمع «واحد» [يىء يكىء يكتا] است. 
ب) تعريف اصطلاحى: «وحدان» عبارت است از: «هم الرواة الذين لم يرو عن كل 


واحدٍ منهم إلا راو واحيد)؛ «راويانى كه فقط يك نفرء حديثى رااز آنها روايت كرده باشد. ') 


١-«راوى‏ وتحدان»» راوىاى است كه داراى نام و نشان مشخصى باشد و به آن نام و نشان هم ذكر شده 
باشدء. اما از كسانى باشد كه به ندرت حديثى را روايت كرده است و فقط يى نفر حديثى راازاو 


روايت نموده است. و محدثين براى معرفى كردن آنهاء كتابهايى تحت عنوان «وحدان» تأليف 


"- فايدهءى شناخت «وحدان): 


فايدمى شناخت راويانى كه فقط يك نفر. حديث رااز آنها روايت كرده است 
[وتحدان]: اين اسث كه.در اين صورت؛» فرد «مجهول العنين)' شناخته موشود؛ ودر 


صورتى كه وى «صحابى» نباشدء» روايتش رد مى كردد. 


"'- مثالها و نمونههايى براى «وحدان): 

الف) وحدان از ميان صحابه: «عروة بن مَضرّ.س» كه غير از شعبىء؛ كسى از او 
روايت نكرده. و «مسيّب بن حَرّن). كه غير از يسرش «سعيد). كسى ديككر از او روايت 
ننموده لحنت 

ب) وحدان از ميان تابعين: «ابوالعشّراء» كه غير از حماد بن سلمه. كسى ازاو 


آيا شيخان [بخارى و مسلم] در صحيح خويش. حديث «وحدان» [كسانى 
را كه غير از يك نفر كسى از آنها روايت نكرده] را آوردهاند؟: 

الف) حاكم در «المدخل» كفته كه بخارى و مسلم در صحيح خحويش» از احاديث 
اين نوع از راويان [كسانى كه به جز از يك نفرء كسى ديكر از آنها روايت نكرده]ء 


جيزى را نياوردهاند. 


كرمانك :و ازى استغامن را يرل الفينة من تاسلة ةو كر وو ثفن يا كران أنها روا مت كف افا دز 
مورد موثوق بودن آنها سكوت كرده باشندء آنها را «مجهول الحال» يا «مستور» مىنامند. [مترجم] 

١-فرد‏ مجهول العين؛ همان «وحدان» است كه در نزد اهل حديث به راوىاى كفته مىشود كه علماء او 
را نشناخته باشند و حديث او جز از جهت يك راوىء شناخته شده نباشد [يعنى جز يك راوىء 
كسى از او روايت نكرده باشد.] «مترجم» 


ب ولى جمهور محدثين كفتهانل: در صحيح بخارى و صحيح مسلم. احاديث 


زيادى از «وٌحدان» [راويانى كه فقط يك نفر از آنها روايت نموده است]. آن هم از ميان 
صحابه وجود دارد كه برخى از آنها عبارتند از: 
-١‏ حديث «مسيّب» بيرامون وفات ابوطالب, كه مسلم و بخارى أن را روايت نمودهاند. 
؟- حديث «قيس بن ابى حازم) از «مرداس اسلمى) كه از وى جنين نقل نموده 
است: «يذهب الصالحون الأول فالأول)؛ و غير از «قيس ابن ابى حازم). كسى 
ديكر اين حديث رااز «مرداس اسلمى» روايت نكرده است. واين حديث را 


بخارى نقل كرده است. 
6- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى «وحدان). تأليف شدهاند: 


رااز آنها روايت نموده است] به رشتهدى تحرير و نكارش درآمدهاند» مىتوان به كتاب 


«المنفردات والوحدان»: تأليف امام مسلم, اشاره كرد. 


-٠‏ معرفة من ذكر باسماء او صفات مختلفة [شناخت راويانى كه با نامها و 
القاب متعدد. و ويزكيها و كنيههاى مختلف از آنها باد مىيشود] 


-١‏ تعريف (مَن ذكر باسماء او صفات مختلفة): 


راويى كه از ناحيهدى يك شخص يا جماعتىء با نامها. القاب و كنيههاى متعددى, 


؟- مثال: 

مانند «(محمد بن سائب كلبى) كه برخى او را به «ابوالنضر» و برخى به «حماد بن 
سائب) و برخى نيز به «ابوسعيد» نامكذارى كردهاند. 

0 0 1 3 

"'- برخى از فوايد شناخت «من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة): 

الف) [شناخت اين نوع از راويان كمك مىكند تا] التباس و ابهامى در نامهاى يك 
شخص به وجود نيايد» و [نيز كمك مى كند تا] جنين تصور نشود كه [به خاطر نامها و 
القاب و كنيههاى متعدد.] حند نفر راوى هستنئد. 

ب يردهبردارى از تدليس شيوخ. 
؟- خطيب [بغدادى] از اين نوع راويان. درباردى شيوخ و اساتيد خويش. زياد 
استفاده مى كند [يعنى اساتيد خويش را با نامهاء القاب. خصوصيات و كنيههاى 
متعددى ياد مى كند]: 

به عنوان مثال» وى در كتابهايش به نقل روايت از «ابوالقاسم ازهرى)», «عبيد الله بن 
ابى الفتح فارسى». و «عبيد الله بن احمد بن عثمان صيرفى» مىيردازد. در حالى كه 
تمامى آنهاء نامهاى يك فرد است. 

0 0 0 2 1 

ه- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى «مَن ذكر بأسماء أو صفاتٍ مختلفة» 


[راويانى كه با نامها و صفات و كليههاى متعددى ياد شدهاند]. به رشتهدى 


تحرير درآمدهاند: 


الف) «إيضاح الإشكال»». تأليف حافظ عبدالغنى بن سعيد. 


ب) «موضح أوهام الجمع والتفريق»» تأليف خطيب بغدادى. 
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-١‏ «معرفة المفردات من الأساء والكّنى والألقاب» [شناخت راويانى كه داراى 
اسم. كنيت و لقب مختص به خود هستند - مفرد - و جز آنها ديكر كسى 
ازراويان داراى اين اسمء لقب و كنيت نيست] 

-١‏ مراد از «مفردات» [راويان مفرد]| جيست؟: 
غير آنها] يا يكى از علماء, داراى اسم يا كنيه. يا لقب مختص به خود باشد كه جزاو 
و به طور كلىء «مفردات» هماره اسامى و نامهايى عجيب و غريب و نامتعارف و 


غيرعادى به شمار مىآيند كه تلفظشان سخت و دشوار مى نمايد. 


"- فايدهدى شناخت «مفردات): 


[شناخت اين نوع از راويان» به فرد كمك مىكند تا] در رابطه با اين نامهاى مفرد و 


غريبء دجار «تصحيف» [خطا كردن در نوشتن و خواندن و تغيير دادن كلمه باكميا 


زياد كردن نقطههاى أن و كلمداى را تغيبر دادن و طور ديكر خواندن] و «تحريف» 
[بعضى حروف كلمه را عوض كردن و تغيير دادن معنى أنء و تغيير و تبديل دادن و 


”- مثالهايى براى «مفردات» [راويان مفرد - كسانى كه داراى اسم كنيه و لقب 
مختص به خود هستند و جز آنها ديكر كسى از راويان داراى اين اسم. لقب و 
كنيه نباشد]: 
الف) مثال براى «نامهاى مفرد): 

-١‏ راويانى از ميان صحابه كه اسم مختص به خود را دارند: «احمد بن غُجيان)» 
بر وزن سفيان [عُجِيان] و يا بر وزن «عَليان» [عَجيان]؛ و «سندر) بر وزن «جعفر). 

"- راويانى از ميان غيرصحابه كه اسم مختص به خود را دارند: «اوسط بن 
مرو ضري ين لقيو ين لثميو ): 
ب) مثال براى «كنيههاى مفرد): 

-١‏ راويانى از ميان صحابه كه كنيهدى مختص به خود را دارند: «ابوالحمراء» 
بردمى آزاد شددى رسول اكرمية كه نامش «هلال بن حارث» است. 

؟- راويانى از ميان غيرصحابه كه كنيهوى مختص به خود را دارند: «ابوالعْبَيدين» 
كه نامش «معاوية بن سَبرة») اشبت: 
ج) مثال براى «لقبهاى مفرد): 

-١‏ راويانى از ميان صحابه كه «لقب مختص به خود) را دارند: «سَفيئة) غلام 


آزاد شددى رسول اكرميّ كه نامش «مهران» است. 


؟- راويانى از ميان غيرصحابه كه لقب مختص به خود را دارند: «مَنْدَل) كه 


نامش «عمرو بن على الغزى الكوفى» مى باشد. 


؟- مشهورترين كتابهابى كه در زمينهدى تدوين و نكارش «مفردات» [راويانى 
كه داراى اسم. كنيه و لقب مختص به خود باشند]. تأليف شدهاند: 
حافظ احمد بن هارون برديجىء كتابى را با عنوان «الأسماء المفرد» بهاين 
موضوع اختصاص داده و در اين زمينه. اين كتاب را به رشتهدى تحرير درأورده است. 
[ناكفته نماند كه] در يايان كتابهايى كه در زمينهدى «تراجم رُوات» [بيوكرافى و 
زندكينامهدى راويان حديث]. به رشتدى تحرير درآمدهاند» نيز بسيارى از «راويان مفرد) 
[كه داراى اسمء كنيه و لقب مختص به خود هستند] در آنها ذكر شده استء مانند كتاب 


«تقريب التهذيب), تأليف ابن حجر. 


-١‏ معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم [شناخت نامهاى راويانى كه با كنيه شهرت 


يبدا كرددائد] 
-١‏ مراد از «شناخت نامهاى راويانى كه با كنيه شهرت يافتهاند» جيست؟ 


هدف از مطرح كردن اين بحثء اين است كه ما به جستجو و تحقيق نامهاى 


راويانى بيردازيم كه با كنيهدى خويش شهرت ييدا كردهاندء تابدين وسيله نامهاى 
موري حريك ان انها زارنامهاى نهو 1نم اشاس و دافا كرو كنا 
بيدا نمائيم. 


؟- برخى از فوايد شناخت «نامهاى راويانى كه با كنيه شهرت بيدا كردهاند): 
فاوضى شناخشكة امات راوياق كدانا كه شهوت باقنهائد) أبن اتنيت كنيد 
نفر به جاى دو شخصء كمان نشود. به دليل اينكه جه بسا اتفاق مىافتد كه اين شخصء 
در وقتى با نام غيرمشهور خويش در جايى ذكر شود و در وقتى ديكر با كنيهاى كه بدان 
شهرت يافته ذكر كردد؛ و بدين كونه شخصى كه بدين قضيه واقف نيست و بدان 
آكاهى و آشنايى ندارد» از اصل قضيه يرت شود و كار بر او مشتبه و مشكوك و 
شبههانكيز و بيجيده كردد وتصور تمايد ككذاين كام عبر متهورتو ابن كيدق مسعهيون ار 


آن دو نفر متفاوت و مجزا استء حال آنكه هر دوء نام و كنيهدى يك شخص است. 


- نحودى تأليف و تصنيف كتاب. در زميندى «راويانى كه با كنيهدى خويش 
شهرت يافتهاند): 

نويسندهاى كه دست به تأليف در زميندى تدوين و نكارش «راويانى كه با كنيهدى 
خويش مشهورند)» مىزندء كتابش را بر مبناى ترتيب حروف الفباء» مرتب و طبقهبندى و 
كلاسه و ساماندهى مىنمايد» و يس از آن به ذكر نامهاى راويانى كه با كنيهدى خويش 
شهرت يافتهاند مىيردازد. به عنوان مثال: در باب «همزه» [أ] به ذكر «ابااسحاق» 
مىيردازد. و يس از آن به بيان نام راوى كه با كنيداش [ابااسحاق] مشهور استء. 
مىيردازد؛ و در باب «باء» به ذكر «ابا بشر» مىيردازد و يس از آن به بيان نام راوى كه 


با كديداقى !اماعط متواية اقعاا مر بدا د 


؟- اقسام «راويانى كه با كنيهدى خويش مشهورند». و مثالهايى براى آنها: 
الف) راويانى كه اسم آنهاء كنيدى آنها است. [يعنى اسم و كنيدى آنها يكى است] و 
به جر كنيه اسمى ديكر ندارنك,» مانندك: «ابى بلال اشعرى») كه اسم و كنيهاش» يكى انث 


زو از «شريك») حديث روايت نموده است. و مانئد: «ابى حصين» كهاز ابىحاتم رازى 


روايت كرده است وهر دوى أنها كفتهاند كه جيزى به نام «اسم» نداريم و اسم و كنيهدى 
ما يكى است.] 

ه) راواق كوج كيف عرووق مسطووى اقتده تومو ذا نه اتقو كد بابرا كزان 
اسمى است يا خير؟ مانند: «ابىاناس» كه از زمردوى صحابدى ييامبر كرامى اسلام و 
ماك 

ج) راويانى كه ملقب به كنيدى خويش باشند, و برايشان اسم و كنيهاى غير از آن 
باشد؛ مانند: «ابوتراب)؛ كه لقب على بن ابى طالب # استء و كنيهى وى نيز 
«ابوالحسن» مى باشد. 

د) راويانى كه داراى دو كنيه يا بيشتر باشند؛ مانند: «ابن جريج) كه دو تا كنيه دارد, 
يكى: «ابوالوليد» و ديكرى «ابوخالد). 

ه) راويانى كه [در اسم آنها اتفاق وجود دارد ولى] كنيهدى آنها مورد اختلاف 
است؛ مانند: «اسامة بن زيده [كه در اسم او اختلاف نيست» ولى در كنيدى أو اخمتلاف 
هستء از اين رو] برخى «ابومحمد) و برخى «ابوعبدالله) وبرخى هم «ابوخارجه) 
كفتهاند. 

3 ازادياق عناون كشدي: انها انون ,وسوه ا تداقفه باشددئ ا كتعاة شعن تيده 


و مشهور باشندء» ولى اسم أنها مورد اختلااف باشدل؛ مانند: «ابوهريره) كه در اسم او و نام 


يدرش اختلاف وجود دارد و در اين زمينه سه قول نقل شده كه مشهورترين آنها اين 


است كه اسم او «عبدالرحمن». و نام يدرش «صخر) است. [«عبدالرحمن بن صخر»] 

ز) راويانى كه اسم و كنيدى أنها مورد اختلاف باشد؛ مانند: «سفينة). [در اسمش 
اختلاف است. از اين رو] برخى «غْمَير). و برخى «صالح) و برخى هم «مهران» كفتهاند. 
[ودر كنيهداشس نيز اختلاف وجود دارد. به كونهاى كه] برخى «أبوعبدال رحمن)» و برخى هم 
«أبوالبختري» كفتهاند. 

اح( راويانى كه هم با اسم و هم با كنيه. شناخته شده و مشهور باشند؛ مانند: 
«أبوعبدالله. سفيان ثورى»» «ابوعبدالله مالك)» «أبوعبدالله محمد بن ادريس شافعى). «ابوعبدالله 
أحمد بن حنبل» و «أبوحنيفه نعمان بن ثابت». [تمام اين بزركان. هم با اسم خويش شناخته 
شده و مشهورند وهم با كنيهشان.] 

ط) راويانى كه با كنيهدى خويش شهرت يافته باشندء و با اين وجود. اسم انهنا مجن 
شناخته شده باشد؛ مانند: «ابو ادريس خولانى)» كه نامش «عائذ بالله) است. 

ى) راويانى كه با اسم خويش شهرت يافته باشند, و با اين وجود, كنيدى آنها نيز 
شناخته شده باشد؛ مانند: «طلحة بن عبيدالله تيمى»)» «عبدال رحمن بن عوف». و «حسن بن على بن 


أبي طالب)؛ كه كنيهدى تمامى آنها «أبومحمد) است. 
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ه- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى تدوين و نكارش «راويانى كه با كنيهدى 
خويش شهرت يافتهاند), تأليف شدهاند: 
د رآوردهاند؛ واز جملهدى كسانى كه در اين راستا دست به قلم بردهاند ودراين عرصه 


قلمفرسايى نمودهاند» مىتوان به «على بن مدينى)»» «مسلم) و«نسايى)» اشاره كرد. واز 


كل باب جهارم: اسناد و متعلقات آن )4 


مشهورترين كتابهايى كه در اين زمينه به زيور جاب آراسته تحتل وان مىتوان كتاب 


«الكنى والأسماء». تأليف «دولابى ابى بشر محمد بن احمد) (متوفى ٠١‏ ه ق) را نام برد. 


-١‏ تعريف لغوى «القاب): 

«القاب» جمع «لقب» است. و لقب عبارت است از: «كل وصفي أشعر برفعة أو ضعة)؛ 
هر توصيفى كه بيانكر رفعت و بزركداشتء. يا يستى و فرومايكى باشد. 

ويا «لقب» عبارت است از: «مادلٌ على مدح أو ذم)؛ هر آنجه كه دلالت بر مدح يا ذم 


١ 


كنل 


؟- هدف از «شناخت القاب راويان): 
هدف از شناخت «القاب راويان», همان جستجو و تحقيق واكلد وكاو در مورد 


و ضبط كردند؛ [جرا كه اكر از راه شناسايى مشخصات و القابء هويّت يك راوى معيّن 


١-به‏ تعبيرى ديكرء «لقب»: اسمى است غير از نام اول شخص كه شخص به وسيلهى آن ناميده 
مى شود و بدان شهرت دارد. و مقصود از آن؛ تعريف و تشريف و رفعت و بزركداشت,ء و يا تحقير 


و لئامت و يستى و فرومايكى است. [مترجم] 


نكرددء جرح و تعديل و اظهار نظر درباردى او به هيج وجه ممكن نيست؛ بنابراين 
راويانى كه داراى القاب مشتر »يا شهرت مشترك. وياا مشتركء. و يا كنيهدى 
مشترك مى باشند و ممكن است يكى از آنها مورد جرح و ديكرى مورد تعديل قرار 


رفع هر كونه اشتباهى لازم است وجه تمايز راويان را بيان نمود.] 


“'- فايدهدى شناخت «القاب راويان): 
فايددى شناخت القاب, در دو امر تبلور و تجلّى مىيابد كه عبارتند از: 

الف) تا جنين كمان نشود كه «القاب»). اسامى راويان است. اينطور كه اكر شخصى 
در جايى با نامش ذكر شدء و در جايى ديكر با لقبش ذكر كرديدء جنين تصور نشود كه 
اين اسم و لقبء از آن دو نفر است. [از اين رو شناسايى القاب راويانء ازاين جهت 
ضرورى است كه اكر شناخته نشوندء كمان مىرود كه جند نفر هستند. حال آنكه هر 
دوف نام و لقب يك نفر هستند.] 

ب) شناخت اسباب و عللى كه راوى به خخاطر آنهاء ملقب بدان «لقب» شده است؛ 
و در آن هنكام [كه سبب لقب كذارى مشخص و معين كردد]. مقصود حقيقى «لقب 
[محدث يا راوى]) نيز شناسايى مىشود؛ لقبى كه در بيشتر اوقات با معناى ظاهرىاشء. 
مخالف و متفاوت است و از اين جهت راويان از حيث لقب غيرعادى به نظر مىرسند 
ويس از تحقيق دليل اين لقبهاء هويت واقعى راويان معلوم مى كردد و موجب جرح أنها 


نمىشود. ] 
ع - اقسام «القاب): 
«القاب» بردو قسم است كه عبارتند از: 


الف) القابى كه تعريف و توصيف [راوى] بدان درست نيست؛ و فرد راوى نيز از 
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ب) القابى كه تعريف و توصيف [راوى] بدان جايز و روا استء و فرد راوى نيز از 
ملقب شدن به جنين القابى» خوشش مى آيد و موجبات تنفر و انزجار و بيزارى و 
كراهت وى را فراهم نم ىآورد. 

6- مثالهايى براى «القاب): 

الف) «ضال): كه لقب «معاوية بن عبدالكريم» است؛ و فقط به اين علت اين لقب را 
به او دادهاند جرا كه يك بار راه خود را در مسير مكه كم كرد و سركردان شد [ازاين 
جهت وى را به «ضال» - راه كم كننده - لقب دادهاند. و وى عالمى يرهيزكار و فاضلى 
وارسته و عابدى نستوه بوده است.] 

ب) «ضعيف): لقب «عبدالله بن محمد)؛ و به اين علت اين لقب بدو داده شده جرا 
كه از لحاظ فيزيكى و جسمانى؛ فردى ضعيف و نحيف و لاغر و باريك اندام بود؛ اما 
در حديث؛ فردى ضعيف نبوده است. عبدالغنى بن سعيد كفته است: «رجلان جليلان 
لزمهما لقبان قبيحان: الضال والضعيف)؛ «دو مرد بزركوار و ارجمند هستند كه دو لهب 
زشت و قبيح. ملازم آنها شده است: [أن دو مرد بزركوار و ارجمند: معاوية بن 
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عبدالكريم و عبدالله بن محمد؛ وآن دو لقب زشت و قبيح] «ضال» و«ضعيف) است.» 
ع «غندر): غندر در لغت اهل حجاز به معناى «أشوبكر. فتنهانكيز, شورش كر 
داد و فرياد كننده») مىباشد. و اين وازهء لقب «محمد بن جعفر بصرى) دوست و همراه 
«شعبه) است. و علت ملقب شدن وى به اين لقب [غندر] اين است كه «ابن جُريج) به 
بصره آمده [و براى اهالى بصره] به نقل حديثى از «حسن بصرى» يرداختء [ولى مردم 
بصره] روايت او را مورد انتقاد قرار دادند و در اين زمينه آشوب و بلوا و داد و فرياد به 


راه انداختند, و در اين كير و دارء محمد بن جعفر بيشتر از ديكران سروصدا به يا كرد؛ 


ازاين رو ابن جُريج بدو كفت: «أسكت ياغندر)؛ «اى أشوبكر و فتنهانكيز! خاموش 


باش.») 

6 «غنجار): لقب «عيسى بن موسى تيمى) مى باشد؛ وبه علت «سرخ بودن دو 
كونهداش» وى رابه «غنجار» ملقب نمودهاند. 

ه) «صاعقة): لقب «محمد بن ابراهيم حافظ) مى باشدء و امام بخارى نيز به نقل 
حديث از وى يرداخته است؛ و به علت حفظ [خوبش] و بسيار بودن مذاكره و 
مباحثهاشء به «صاعقه» لقب داده شده است. 

و) «مُشكدانه): لقب «عبدالله بن عمر اموى) مىباشد. و اين وازه در زبان فارسى به 
معناى «هستهدى مشك» يا «ظرف مُشك) [مشكدان] مىباشد. 

ز «مطيّن ): لقب «ابوجعفر حضرمى)» است؛ و علت ملقب شدن وى به «مُطيّن» اين 
است كه وى در كوجكى همراه با بجهها در آبء به بازى مىيرداخت و بجدها نيز 
يشتش را كلاندود مىكردند؛ به همين خاطر ابونعيم بدو كفت: «يا مُطَيّنَ! لم لا تحضر مجلس 
العلم؟)؛ «اى مُطيّن! [كل اندود شده] ججرا در مجالس و محافل علمىء؛ حضور يبدا 
نمى كنى ؟) 


ع- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى «القاب) به رشتهدى تحرير د رآمدهاند: 
جماعتى از علماء و صاحب نظران بيشين و متأخرء در اين زمينه قلمفرسايى 
كردهاند و كتابهايى را به رشتدى تحرير و تأليف درآوردهاند كه از ميان آنهاء بهثرين و 


مختصرترين كتاب, كتاب «نزهة الألباب»» تأليف حافظ ابن حجر مىباشد. 


١‏ - هدف از «شناخت راويان و محدثينى كه به غير يدرانشان منسوب هستند): 


[هدف از تحقيق و بررسى اين نوع از «شناخت رّوات». اين است كه نخست] به 
اكيت محد تم واو ونال وو عدي قو كته ونا ريعي ينه مرووو وتو انار اوري نذا 
كردهاند - فرقى نم ىكند كه غير يدرء آشنا وخويشاوند نسبى باشدء مانند: مادر و يدر 
بزركه و يا غريب و بيكانه باشد, مانند: معلّم و مربّى و امثال آن - و سيس به شناسايى 


اسم يدرشان» يرداخته شود. 
؟"- فايدهى شناسايى راويانى كه به غير يدرانشان منسويند: 

دفع (توهم تعدد). در وقتى كه به غير يدرانشان» نسبت داده مىشوند. 
- اقسام «راويانى كه به غير يدرانشان منسوبند» و مثالهايى براى آنها: 

الف) راويانى كه به مادرانشان. نسبت داده مى شوند: مانند: «معاذ). «معوّذاو 
«عوذ) فرزندان «عفراء»؛ و نام يدرشان «حارث) است. و مانند: «بلال بن حمامة» كه نام 
يدرش «رباح») ) است. و مثل: «محمد بن حنفيّة) كه «(علٍ + بن أبي طالب» نام يدر وى است. 


ب راويانى كه به مادر بزركقك اعلى. يا مادر بزركقك ادنى. نسبت داده مى شوند: 


مانند: «يعلى بن منيّة), كه «منيّة) نام مادر يدرش استء و «اميّه) نام يدر وى است. و 


«بشير بن خصاصية) كه «خصاصية» نام مادر سوم اجداد و نياكان وى مىباشدء و «معبد») 
نام يدر وى است. 

اج( راويانى كه به يدر بزرك خويش. نسبت داده مى شوند: مثل «ابوعبيدة بن 
جراح)» كه نام اصلىاش «عامر بن عبدالله بن جراح» مىباشد. [و جراح يدر بزركش 
است كه بدو منسوب است]؛ و «احمد بن حنبل) كه نام اصلىاش «احمد بن محمد 
بن حنبل» مى باشد. [و «حنبل» يدر بزرك وى مى باشد كه بدو منسوب است.] 

د) راويانى كه به بيكانههاء - به علتى - نسبت داده مىشوند: مثل «مقداد بن 
عمرو كندى) كه بدو «مقداد بن اسود) كفته مىشود. [و به «اسود)» بدين خاطر نسبت 
داده شده است] جرا كه وى زير قيمومت و سريرستى «اسود بن عبد يغوث) قرار 
داشتء و وى او رابه فرزندى يذيرفت [از اين روء اسود بن عبد يغوث. يدر خواندهى 


مقداد بن عمرو كندىء. به شمار مىآيد.] 


؟- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى «راويان منسوب به غير يدران)». به 
رشتهدى تحرير درآمدهاند: 

من - خودم - كتاب ويزهاى را سراغ ندارم كه در اين باب به رشتدى تحرير درآمده 
باشدء ولى به طور كلّى» نسبت هر يك از راويانء در كتابهاى «تراجم» [كه به بيوكرافى و 
قافا وارناة رو لكاتو اعد شوم اسسودنه وبع كاريناى جر سين كه سيد 
وسيع و كستردهاى به بيان بيوكرافى و زندكينامهدى راويان و محدثين يرداختهاند. [از اين 


رو مىتوان «راويان منسوب به غير يدران» را در جنين كتابهايى يافت.] 
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- معرفة النسب التي علي خلاف ظاهرها [شناخت راويانى كه از حيث نسبت, 
غيرعادى به نظر مى رسند و نسبتشان برخلاف ظاهر آنها مىباشند.] 


-١‏ بيش درآمد: 

عدهاى از راويان و محدثان هستند كه به مكانء. يا غزوه يا قبيله و ياييشهو 
حرفهاى [خاص] نسبت داده مىشوند كه ظاهر اين نسبتها - كه متبادر به ذهن [هر 
راعسا كبي ذ لقي با تناز لمكا اج قي مواد امميكة كنا ااانه اليو اها 
معيا متحاطر عابت و عازظواع: كديزاكبان إننات انسالاة سيق #المسن لتوكنة اذ 
قبيل: فرود آمدن آنها در مكانى مخصوص. و يا مجالست و همنشينى آنها با ييشهوران و 
صنعتكران كه به ييشه و صنعت خاصى مشغولند و امثال آن. 


؟- فايدهدى تحقيق و بررسى «راويانى كه از حيث نسبت. غيرعادى به نظر 
مى رسند و نسبتشان برخلاف ظاهر مى باشند): 
فايده و هدف از تحقيق و بررسى اين نوع از «راويان»: شناخت «عارضه و بيشامد» 


ويا «سبب و علتى» است كه به خاطر آنء اين راوى بدان نسبت داده مىشود. تا از اين 
رهكذر معلوم شود كه اين نسبتها. جنبهى حقيقى ندارندء بلكه به خاطر ييشامد و 


عارضهاى خاص كه براى راويان اتفاق افتاده» بدانها نسبت داده مىشود. 


'- مثالها و نمونههايى براى «راويانى كه از حيث نسبت. غيرعادى به نظر 
مى رسند. و نسبتشان برخلاف ظاهر مى باشند): 

الف) ابومسعود بدرى: وى در جنك بدر حضور نداشته؛ بلكه فقط در منطقهدى 
«بدر» فرود آمده.؛ از اين رو به «بدر» منسوب كرديد. 

ب) يزيد فقير: وى فقير و مستمند نبود, بلكه از ناحيهدى ستون فقران و مهرهدهاى 
يشتء دجار آسيب شله بود [از اين روء بدو «فقير) كفتند.] 

اج) خالد حذاء: وى كفاش [حذاء] نبوده بلكه با كفاشهاء مجالست و همنشينى 


داشت [از اين رو به «حذاء») مشهور كرديد.] 


"- مشهورترين كتابهايى كه در زميندى «انساب) به رشتهى تحرير در آمدهاند: 
از مشهورترين كتابهايى كه در اين عرصهه؛ تدوين و نكارش يافتهاندء مىتوان به 
كات #الأفسات» تالت ستهاق ةارم كرد 
ابن اثيرء اين كتاب را در كتابى ديكر با عنوان «اللباب ني تبذيب الأنساب», خلاصه و 
مختصر نموده؛ و سيوطى نيز به اختصار و خلاصه نمودن «تلخيص ابن الأثير». در كتابى 


با عنوان الب اللباب» يرداخته است. 
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-١8‏ معرفة تواريخ الرواة 


[آشنايى با تاريخ و سركذشت راويان] 


-١‏ تعريف «تواريخ الرواة»: 

الف) تعريف لغوى: «تواريخ» جمع «تاريخ» است. و تاريخ: مصدر «أرّخ) مى باشد 
كه همزه ون آن تسهيل شده اس 

ب) تعريف اصطلاحى: تاريخ عبارت است زز: «التعريف بالوقت الذي تضبط به 
الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها/. 

«تعريف و معين كردن وقتى كه به ذريعهدى آنء اوضاع و احوال [بيشينيان] از قبيل: 
تولد, وفات, وقايع و حوادث و غير آن. ضبط و حفظ مىشود.» [به ديكر سخن» تاريخ: 
دانشى است كه از وقايع و حوادث و زمان آنهاء و نيز از زندكى و سركذشت افراد 


بزرك و اوضاع و احوال اجتماعات بشرى» سخن مى كويد.] 
؟- هدف از شناخت «تاريخ و سركذشت راويان)., در اينجا جيست؟: 


زهدف از تحقيق و بررسى «تاريخ و سركذشت راويان», عبارت ايت از:] شناخت 
تاريخ تولّد راويان و سماع آنها از شيوخ واساتيد. و [معين كردن تاريخ] آمدن آنها در 


5-7 از شهرهاء و آشنايى به تاريخ وفات ايشان. 


*- اهميت آشنايى به تاريخ و سركذشت راويان. و فايدهى آن: 


«آشنايى به تاريخ و سركذشت راويان)». فنى مهم و اساسى و محورى و بنيادين 
است. [تا جايى كه] سفيان ثورى كفته است: الما استعمل الرواة الكذبء استعملنا لهم 
التاريخ»؛ «هنكامى كه راويان» دروغ را به كار كرفتند, ما نيز [براى قبول و رد روايات 
آنها]» تاريخ و سركذشت أآنها را به كار برديم.» 

و يكى از فوايد «آشنايى به تاريخ و سركذشت راويان). شناخت اتصال سند 
حديث ويا انقطاع آن است؛ [زيرا اتفاق افتاده كه] برخى ادعاى روايت و نقل حديث از 
كروهى كردهاند و به نقل روايت از آنها يرداختهاند. اما همين كه تاريخ و سركذشت أنها 
مورد تحقيق و بررسى و كنكاش و موشكافى قرار كرفتهه مشخص و هويدا كشته كه 
آنها به نقل روايت از كروهى يرداختهاند كه جندين سال بيش از آنها دار فانى را وداع 
كفته و جهره در نقاب خاك كشيدهاند. [و به اين طريق» واضح و روشن مىشود كه سند 
جنين حديثى» متصل نيستء بلكه منقطع است. | 
؟- مثالها و نمونههايى از شخصيتهاى برجسته. و سرشناسان تاريخ: 

الف) قول صحيح در سن و سال سرور و آقاى ما حضرت محم دك و دويار 
باوفايش: ابوبكر و عمر عتطيد, اين است كه آنها 77 سال عمر كردهاند. [و تاريخ وفات 
ييامبر و خلفاى راشدين از اين قرار است:] 

-١‏ رسول كرامى اسلامية در ؟١‏ ربيع الاول سال ١١ه‏ قء در جاشتكاه روز 

دوشنبه. جان به جان آفرين تسليم كرد و جهره در نقاب خاك كشيد. 

؟- ابوبكر» در جمادى الاول سال ١7‏ ه قى در كذشت. 

عمركفه در ذى حجه سال 77 ه قء به درجدى رفيع شهادت نائل كشت. 


؟- عثمانه در ذى حجه سال 1 2 2 در ١‏ سالكى - و برخى ٠‏ سالكى - 
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دركذشت. 
ه- على4ه در ماه مبارى رمضانء سال 18 ه ق در حالى كه ”57 بهار از عمرش 
كذشته بود دركذشت و جان به جان آفرين تسليم كرد. 

ب) دو صحابهاى كه شصت سال در جاهليت. و شصت سال در اسلام ١١١[‏ سال 
در مجموع]. زندكى به سر بردند, و به سال 05 ه در مدينهدى منوره دركذشتند و جهره 
در نقاب خاك كشيدندء عبارتند از: 

-١‏ حكيم بن حزام. 

؟- حسان بن ثابت'. 

ج) [تاريخ تولد و وفات] اثمه و ييشوايان مذاهب حجهاركانه: 
-١‏ نعمان بن ثابت (امام ابوحنيفه): 1١00-0[‏ ه ق] 
؟- مالك بن انس: [117/4-97] 
محمد بن ادريس شافعى: ]7١5-١00[‏ 
*- احمد بن حنبل: ]551-1١5714[‏ 
د) [تاريخ تولد و وفات] نويسندكان كتابهاى معتبر حديثى: 
-١‏ محمد بن اسماعيل بخارى: 705-١94[‏ ه ق] 
؟- مسلم بن حجاج نيشابورى: ]511-7١4[‏ 
ابوداود سجستانى: ]71/0-7١7[‏ 


١-برخى‏ از صحابه يكصد و بيست سال عمر كردهاند كه عبارتند از: حسان بن ثابت» حويطب بن 
عبدالعزى» مخرمة بن نوفل؛ حكيم بن حزام بن خويلد (برادرزادءمى حضرت خديجه #ننا), سعيد بن 
يربوع قرشى. (نامبردكان فوق. هم جاهليت و هم اسلام را درك كردهاند)؛ لبيد بن ربيعة عامرى, 
عاصم بن عدى عجلانى؛ سعد بن جنادهى عوفىء نوفل بن معاويه منتج نجدىء. عدى بن حاتم 
طايى» نافع بن سليمان عبدىء نابغدى جغدى. به نقل از سيوطى در كتاب الفية ص 187. [مترجم] 


؟-الوعيسق ترعلق زوب ] 


#- ابن ماجه قزوينى: [/1١٠00-7؟]‏ 


ه- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى «تاريخ و سركذشت راويان)» به رشتهدى 
تحر ير درآمدهاند: 

الف) كتاب «الوفيات»., تأليف ابن زئر محمد بن عبدالله ربعى. محدث دمشق 
(متوفى 774 ه ق). اين كتاب بر مبناى ترتيب سالها[ى هجرى]. طبقهبندى و ساماندهى 
شده است. 

ب حواشى و يانوشتهايى كه بر كتاب سابق نوشته شدواند؛ كه از ميان اين حواشى 
و يانوشتهاء مىتوان به يانوشت «كتانى). سيس حاشيدى «اكفانى). وعتعيك ان آنه 


يادداشت حاشيداى «عراقى» و ديكران اشاره كرد. 


عله دربارهءى تاريخ تولد امام ترمذىء اختلاف كردهاند؛ و بيشتر مورخان براى تولد ايشان, تاريخ 
معينى را ذكر نكردهاند بلكه بيان نمودهاند كه تولد ايشان در دههدى نخست قرن سوم هجرى قمرى 
رخ داده است؛ ولى برخى از متأخرين - از جمله شارح شمائل: محمد بن قاسم جسوسء ج ١‏ ص 
- بيان كردهاند كه امام ترمذى در سال 7١9‏ ه. ق ديده به جهان كشود. 
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-١١/‏ «معرفة من اختلط من الثقات» [شناخت راويانى كه دجار كم هوشى و 
حواس يرتى و درآميختكى و اختلال حواس شدداند] 


-١‏ تعريف «(اختلاط): 

الف) تعريف لغوى: همجنانكه در «القاموس» آمده: «اختلاط» در لغت به معناى 
«فساد عقل) [ديوانكى, اختلال حواسء سبك مغزى. حواس يرتىء؛ أشفتكى فكرى؛ 
درهم أميختكى ذهنى] است؛ كفته مىشود: «اختلّط فلانٌ»؛ «يعنى حواسش يرت شدء 
ديوانه شدء اختلال حواس بيدا كرد.») 

ب) تعريف اصطلاحى: «اختلاط» عبارت است از: «فساد العقل؛ أو عدم انتظام الأقوال 
بسبب حََرَّف, أو عميء أو احتراق كتب أو غير ذلك). 

«ييدا شدن اختلال حواس يا اشفتكى اقوالء به علت بيرىء نابينايى: يا احتراق كتابها 


"- انواع «راويانى كه دجار كم هوشى و اختلال حواس شدهاند): 
شدوانك»؛ مثل: عطاء بن سائب ثقفى كوفى. 


ت) واؤيائق كه به سبت اببنايى: جار واس يرق و اشفكى ذهنى شندواتلة؛ مقل: 


عبدالرزاق بن همام صنعانى. وى يس از اينكه حجشمانش را از دست دادء احاديث و 


روايات بدو ديكته مىشد. و او نيز آنها را دريافت مىكرد. 

ج) راويانى كه به اسباب و علتهايى ديكر, دجار كم هوشى و اختلال حواس 
شدهاند؛ مانند احتراق و آتش كرفتن كتابهاء مثل: عبدالله بن لهيعهدى مصرى (كه بر اثر 
سانحدى احتراق كتابهايش. دجار اختلال حواس و اشفتكى ذهنى شد و حافظهاش را از 


دست داد.) 


“"- حكم روايت راوى مُختلط [روايت كنندهاى كه به علت بيرى. نابينايى. 
احتراق كتابها و... دجار كم هوشى و اختلال حواس شده است]: 

الف) احاديث و رواياتى كه ييش از دجار شدن وى به كم هوشى و اختلال 
حواسء از او روايت شدهاند, يذيرفته مى شود. 

ب) و احاديثى كه يس از دجار شدن وى به حواس يرتى و آشفتكى ذهنى. از او 
نقل شدهاند, مورد قبول و يديرش نخواهد بود. 

و همجنين احاديث و رواياتى كه مورد شك و ترديدند و مشخص نيست كه آيا 
آنها بيش از دجار شدن وى به كم هوشى و اختلال حواسء از او روايت شدهاند يا بعد 
از دجار شدن وى به حواس يرتى و كم هوشى؛ در اين صورت نيزء جنين رواياتى قابل 


قبول و يديرش نخواهد بود. 
*- اهميت شناخت راويان مُختلط. و فايدهدى آن: 


شناخت راويانى كه به علت ييرىء نابينايى» احتراق كتابها و... دجار كم هوشى و 


حواس يرتى شدهاند» فنى بسيار مهم و اساسى و محورى و بنيادين [در علوم حديث] 


است؟ و فايدهاشس در اين امر نهفته است كه با شنا يت اين فن» مى توان به جداسازى و 


تفكيك احاديث راويان ثقه و معتبرى يرداخت كه آنها را يس از دجار شدن به حواس 
يرتى و آشفتكى ذهنى نقل كردهاند, تا بدين ذريعه بتوان به رد و عدم قبول آنها يرداخت 
[و آنها را از روايات و احاديثى كه قبل از دجار شدن به كم هوشى و اختلال حواس 


روايت نموده. متمايز و جدا ساخت.] 


ه- آيا بخارى و مسلم در صحيح خويش از راويان ثقه و معتبرى كه دجار كم 
هوشى و اختلال حواس شدهاند. حديث روايت كردهاند؟: 

آرى: بخارى و مسلم در صحيح خويشء از راويان ثقه و معتبرى كه دجار كم 
هوشى و اختلال حواس شدهاند. حديث نقل كردهاند» ولى [نه هر كونه روايتىء بلكه 
روايات] راويانى كه بيش از دجار شدن به كم هوشى واختلال حواس به نقل آنها 


ع- مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى «شناخت راويان مُختلط) به رشتهدى 
تحرير درآمدهاند: 

كروهى از علماء از قبيل: علايى و حازمى؛ در اين عرصه دست به قلم بردهاند و 
قلمفرسايى نمودهانك؛ و از كتابهايى كه در زمينهدى «شناخت راويان مختلط» نكاشته شدوائدك و 
به رشتهدى تحرير در امدؤاند مى توان به كتاب «الاغتباط بمن رَمى بالاختلاط), تأليف حافظ 


ابراهيم بن محمدء نودى ابن العجمى (متوفى ١4/ه‏ ق) اشاره كرد. 


إشناخت طيقات علماء و راويان] 


# بح 


-١‏ تعريف (طبقه): 

الف) تعريف لغوى: «طبقه) در لغت به معناى «القوم المتشاببون» است؛ يعنى كروهى 
از مردم كه مشابه و همانند يكديكر باشند. 

ب) تعريف اصطلاحى: «طبقه» عبارت است از: «قوم تقاربوا ني السن والإسناد. أو في 
الإسناد فقط» ؛ كروهى از مردم كه در سن و اسناد, يا فقط در اسناد. به همديكر نزديك 
باشند. 

و معنى تقارب و نزديكى در اسناد اين است كه استادان مشتركى داشته باشندء و يا 
استادان برخىء [از لحاظ سن و سالء يا عصر و زمان]. نزديك به استادان برخى ديكر 


باشندك. 


؟"- برخى از فوايد شناخت «طبقات علماء و راويان): 
الف) بك ازدفوانك كتاكت طي تاق ملفا زاويان ابق اميك كوزكا متاك أنه 
از تداخل دو راوى كه در اسم يا كنيه و غير آن مشابه و همانند يكديكرندء ايمن خواهيم 


هستند. از اين رو يكى به جاى ديكرى تصور مىشود و بدين كونه تداخل و التباس بين 
دو اسم مشابه ايجاد مى كردد. ولى با شناخت طبقات علماء و راويان, اين مُعضل 


برطرف مىشود و با شناخت آنء بين اين دو اسمء تشخيص داده مى شود. 

ب) اطلاع و آكاهى از حقيقت «عنعنه). [عنعنه: كلمدى «عن فلان» را در روايت 
تكرار كردن. نقل حديث يا روايت از قول جند تن به ترتيب. جنانكه كرود «روايت 
كرد فلان از فلان». و با شناخت طبقههاى علماء و راويان» دانسته مىشود كه هر يك از 
راويان از كدام طبقه و از كدام عصر و زمان مىباشد.] 
*- كاهى اتفاق مىافتد كه دو راوى. به اعتبارى از يك طبقه. و به اعتبارى 
ديكر از دو طبقه به شمار مى آيند: مثل «انس بن مالك ©» و امثال وى از ديكر 
كوجكترهاى صحابه. آنها همراه با عشردى مبشره - به اعتبار اينكه تمامى أنها از زمرهدى 
صحابهاند - در يكى طبقه [طبقهدى صحابه] قرار مىكيرند؛ از اين رو دانسته مىشود كه 
تمامى صحابه [عموماً] يك طبقه شمرده مىشوند [اما با توجه به امتيازاتى كه برخحى از 
آنها بر برخى ديكر داشتهاند» و همجنين به اعتبار سن و سالى كه داشتهاند داراى طبقات 
لخ هر كد و اي 

-١‏ به اعتبار امتيازات: بيشتازان قبول دين اسلام؛ كه خلفاى راشدين از اين طبقه 
به شمار مىآيند. صحابىهاى قبل از توطئهدى دار الندوة؛ مهاجرين حبشه. صحابىهاى 
عقبدوى اول و دوم.ء اهل غزودى بدرء اهل بيعهُ الرضوان. صحابىهايى كه بعد از فتح مكه 
مسلمان شدهاند» و بجدهاى نابالغ كه روز فتح مكه يادر حجة الوداع.ء بيامبركّة را 
ديدوانك. 

؟- به اعتبار سن: جوائترين اصحاب به ترتيب عبارتند از: «ابوالطفيل 6») و «مسور 
بن مخرمه»)؛ كه هر دو در سال وفات بيامبريّ هشت ساله بودهاند. و «نعمان بن 


بشير) كه سال دوم هجرى متولد كشته استء و «حسن #) و «(حسين بن على #) و 


«عبداللّه بن زبير ذه كه سال وفات ييامبر َل نه ساله بودهانئكء و (اجعفر بن 


عبدالرحمن #5) كه در سفر حجة الوداع كودى بودهداست و«مسلمةٌ بن مخلد 
خزرجى ذ) و «عبدالله بن جعفر ذك) و (اقسم بن عباس ذيه) و «عبدالله بن عباس ذ) كه 
غموماً ذه ساله بؤذةائد» نو «عمو ين ابن شلمة هم نه ماله يؤذه است: 

'- به اعتبار طول عمر: اين صحابىها هر يى. حدود يكصد و بيست سال عمر 
كردهاند: «حسان بن ثابت5»). حويطب بن عبد العرى طفنه). «مخرمةُ بن نوفل 5). (حكيم 
بن حزام بن خويلد» (برادرزادهدى حضرت خديجه فة), «سعيد بن يربوع قرشى #ه) 
(نامبردكان فوق, هم جاهليت را درك كردهاند و هم اسلام را»» «لبيد بن ربيعدى 
عامرى ذينها» «عاصم بن عدى عجلانى 5)» «سعد بن جنادهمى عوفى 5»), «نوفل بن معاويه 
منتج نجدى ذنها» «عدى بن حاتم طايى طيداء «نافع بن سليمان عبدى #), «نابغدى 
جغدى#ه) - ذيل شرح نخبهدى ابن حجر عسقلانى» ص ,17١2١‏ كفايهدى خطيب. ص 01- 


ع - آنجه بر ناظر و يؤزوهشكر «طبقات علماء و راويان», لازم و ضرورى است: 
اطلاع و آكاهى از موارد ذيل؛ براى ناظر و يزوهشكر علم «طبقات علماء و راويان» 
لازم و ضرورى است: 
. آكاهى از تاريخ تولد راويان. 
شناخت تاريخ وفات راويان. 
٠‏ اطلاع و أكاهى از اساتيد آنها. كه از آنها حديث روايت نمودهاند. 


٠‏ أكاهى از شاكردان آنهاء كه به نقل حديث از آنها يرداختهاند. 


م- مشهورترين كتاب هايى كه در زميئهدى تدوين و نكارش «طبقات علماء و 


راويان» به رشتهدى تحرير در آمدهاند: 
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الف) كتاب «الطبقات الكبرى». تأليف ابن سعد. 


ب) كتاب «طبقات القرّاء». تأليف ابى عمرو الدانى. 
ج) كتاب «طبقات الشافعية الكبرى»» تأليف عبدالوهاب السبكى. 
د) كتاب «تذكرة الحفاظ»» تأليف ذهبى. 


-١‏ تعريف «موالى): 
الف) تعر يف لغوى : «موالى) - جمع «مولى) اسدتة: و وازهوى «مولى» از اضداد اسيك 
كه هم بر « «مالى) ا [سيد آقاء 0 عبد) [- > برده] و همبر 


«مُعتق) ) [- آزاد كننددى برده] وهم بر «معتق) [بردهدى آزاد شده] "' 


١-نكا:‏ القاموسء. ج4؛ء ص 505. 

؟-وازهدى «مولى» در لغت به اين معانى به كار برده شده است: مالكء سيد آقاء ارباب» برده» آزاد كنندهى 
برده» بردمى آزاد شده؛ ولى نعمتء؛ نعمت دهنده. نعمت يافته» نعمت داده شده.ء دوستدارء دوست» 
هم ييمان» همسايه. مهمان» شريك. يسرء يسرعموء. خواهرزاده عموء داماد. نزديك. قريب, خويشاوند, 
بيروو تابع. [مترجم] 


ب) تعريف اصطلاحى: «مولى» به يكى از اين سه معنى استعمال شده است: 


» شخص محالف [- شخص هم بيمان]. 
ل 0 [ - بردهدى آزاد شده]. 


كسى كه به دست ديكرى اسلام آورده باشد. 


؟- انواع موالى: 
موالى بر سه نوع است كه عبارتند از: 

الف) «مولى الجلف» [هم بيمانى]: مثل امام مالك بن انس اصبحى تيمى [(صاحب 
كتاب موطأً]؛ كه از تيردى «اصبحى» و همبيمان قبيلهدى تيم مىباشد. بدين خاطر كه 
قومش «اصبح) با قبيلهدى تيم كه از قريش استء هم ييمان مىباشند [از اين رو بهاو 
تيمى نيز كفتهاند.] 

ب) «مولى العتاقة» [كه مالي برده. يس از آزاد ساختن وىء بر او ولاء عتق و آزاد 
كردن دارد و در شرع مقدس اسلام, احكامى بر آن جارى است]؛ مثل «ابوالبخترى 
طايى) تابعى» كه نامش: «سعيد بن فيروز) و مولاى قبيلهدى «طى» مىباشد؛ زيراكه 
مالكش از قبيلهدى طى” بود كه او را آزاد ساخت. 

اج( «مولى الإسلام»: مثل محمد بن اسماعيل بخارى جُعفى؛ كه جون جدش «مغيره), 
مجوسى و آتش يرست بود و به دست «يمان بن أخنس الجعفي» اسلام أورده وى را 


«بخارى جعفى) كفتند و او را بدان منسوب كردتك. 
"'- برخى از فوايد شناخت موالى: 


[برخى از فوايد شناخت موالى عبارتند از:] ايمن شدن از التباس و ابهام و اختلال و 
سرد ركمىء و شناخت راويانى كه به قبيلهاى منسوب مىشوند كه آيا آنها از لحاظ نسب 
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بدان قبيله, نسبت داده شدواندك» يا از طريق ولاء. 
ازاين رو [با شناخت موالى] مىتوان در بين راويانى كه در اسم آنها اتفاق استء» 
جدايى انداخت و تفكيك قائل شدء و راويانى كه از لحاظ نسب بدان قبيله منسوباند از 


راويانى كه از طريق ولاء بدان منسوباندء جدا كرد و آنها را متمايز ساخت. 


؟- مشهورترين كتابهايى كه در زميندى «موالى») نكارش يافتهاند: 
در اين زمينه» «ابو عمر كندى)). فقط در رابطه با «مصريين» [راويان و علماى 


مصرى ]ء كتابى رابه رشتهدى تحرير د رأورده است. 


امغر 


-١‏ تعريف (ثقه) و «(ضعيف): 

الف) تعريف لغوى: «ثقه) در لغت به معناى «مُوَْنْ) [مورد اعتماد» مطمئنء امين؛ 
معتبر و مؤثق] است؛ و «ضعيف» نقطدى مقابل «قوى) مىباشد؛ و ضعفف [يك جيز]. هم 
حستّى است و هم معنوىء [از اين رو كفته مى شود: «ضعف اعصاب)؛ وضع غيرعادى 
اعصاب كه سبب خستكى و فرسودكى و بىحالى و تحريك يذيرى مىشوه. بيمارى 
عصبى. «ضعيف البنيه): آنكه بنيهداش ضعيف است. سست بنيه؛ء ناتوان. «ضعيف الحثة): 
آنكه جثهدى ضعيف دارد. لاغر و كوجك اندام. «ضعيف الرأي): متسنك رزاع اكه راف 3 
تدبير سست دارد. «ضعيف العقل): سست خرد. كم عقل. «ضعيف القلب): ضعيف دلء» 
آنكه قلبش ضعيف استء كم دلء ترسو. «ضعيف المزاج»: آنكه مزاجش ضعيف است و 
زود بيمار مىشود. «ضعيف النفس»: سست نهاد. آنكه ارادهدى سست دارد. (ضعيف 
جزان): انكه ضعيفان رايازارة و.... 

ضعفف تمام اين موارد يا حسّى است و يا معنوى؛ و اين مفهوم در هر دو معنى به 


كار رفته است.] 
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ب) تعريف اصطلاحى: (ذ ثقه) به معناى «فرد عادل” ضابط ') است؛ يعنى أنكه به 


١-معنى‏ عدالت مربوط به دين؛ اخلاق و امانتدارى راوى در آنجه روايت و نقل مىكند, مىباشد. به 
طورى كه كفتار و رفتار راوى» كوياى خوف و ترس از خداوند متعال باشد و از حساب و مجازات 
روز رستاخيز بيم و هراس داشته باشد و از دروغ و مبالغهكويى و تحريف و كزافبافى جداً يرهيز 
و اجتناب نمايد. امت اسلامى [به ويزه محدثين] احتياط بسيار شديدى را در سلسلدى راويانء» 
اعمال نمودهاند. آنان احاديث را به خاطر كمترين شبههاى در سيرت و شخصيت راوىء رد نمودهاند 
وهر كاه دريافته باشند كه كاهى دروغ از آن راوى سر زده است [با أكاهى به ايتكه دروغكو در 
يارداى مواقع هم صادق است و هر جند دروغكويى او در روايت احاديث به اثبات نرسيده باشد] 
باز حديث او را «موضوع» ويا «مكذوب» نام نهادهاند. 
عالمان حديث. عدالت راوى را به سلامت و مصونيت از فسق و عواملى كه باعث جرح در عدالت 
او كردند, تفسير كردهاند. 
مله غلاب يضنين علاالق ابن اسيث كهنراوى مرتكب كذه كبيره نشده وير كثام غير ة امصراز 
نداشته باشد. علاوه بر اين باز متخصصان علم حديث براى راوى به شرط كرفته كه با وجود صفت 
تقوا در او بايد متصف به مروت و شخصيت باشد و مروت را اينكونه تفسير كردهاند كه: اجتناب از 
اعمال يست و آنجه نزد مردم باعث كم شخصيتى او تلقى كردد. 
عالمان در شرط راوى به اجتناب از منكرات شرعىء اكتفا ننمودند, بلكه اجتناب از مستقبحات 
عرفى راهم بدان افزودهاند» به اين معنا شخص راوى در نزد خدا و مردم مقبول باشد. 
به هر حال» عدالت راوىء كاهى از طريق سخن صريح انسانهاى عادل و كاهى از روى شهرت خود 
أو لابق نس قبوهاجتاور اسن :دو توت كد عدالت كمى توق اهل على ع اهن نشل وتيا عانعن انا 
- آوازه و شهرت يافت و خاص و عام او را به راستى و درستى ستودند, در اين صورت است كه 
جنين فردى. از سخن صريح [از طرف امامان و يبشوايان حديث] براى اثبات عدالتش [به عنوان بينه 
و شاهد] بىنياز مىباشد. [مترجم] 

؟-راوى حديث به محض اتصاف به عدالت و تقواء مؤثق و يذيرفتنى نيستء بلكه بايد ضبط و دقت 
ورزيدن» ضميمهدى عدالت و امانت او كردد. جه بسا يك راوى از يرهيزكارترين بندكان و 
عالى ترين آنها از لحاظ ورع و صلاح باشد. ولى داراى ضبط و دقت در روايت نباشد و ازاين 
طريق به اشتباه و غلط خواهد افتاد و كاهى فراموشى به او دست مىدهد و حديثى رابا حديث 


عدالت و ضبط شهرت داشته باشد؛ و «ضعيف» اسم عام است كه شامل هر كسى 


مىشود كه در ضبط يا عدالت وى طعن وارد شده باشد. 


؟ - اهميّت شناخت راويان ثقه و ضعيف. و فايددى آن: 


ديكر خلط مى كند. 

بنابراين براى شخص راوىء «ضبط) و «دقت» در قوهدى حافظه ويا صحت نوشتهها و شنيدههاء 
شرط اساسى است. علماى اسلام؛ حديث صحيح را مشروط بر اين كردهاند كه راوى آن بايد از 
عالى ترين درجات ضبط و اتقان برخوردار باشد تا اينكه به محفوظات و دقت وى اطمينان حاصل 
كردد و اينكونه ضبط را مى توان با مقايسدى بعضى روايت يك راوى با يكديكر و ياباروايات 
راويان ديكر كه حافظ و موثق باشندء به دست أورد. 

جه بسا يك راوى ضابطء حافظ و متقن باشد. ولى در اثر كهولت و ييرى» حافظهاش ضعيف شده 
باشد و محفوظاتش را با هم خلط نمايد؛ محدثان روايت جنين راويى را هم ضعيف مى شمارند و 
درباردى او مىكويند: «اختلط باخره»» يعنى در آخر عمر دجار اشفتكى و يريشانى شده است تا 
جايى كه روايات اين كونه راوى را به دلايل و شواهد مختلفى از هم متمايز نموده و كفته شود كه 
اين روايت مربوط به قبل از اختلاط و آشفتكى ايام يايان عمر اوست و يذيرفتنى است و اين 
روايات مربوط به بعد از اختلاط و يريشانى يايان عمر اوست و يا اكر ندانيم كه روايت مربوط به 
جه دورهاى از عمر استء آن روايت مردود و متروك خواهد شد. 

به هر حال؛ «ضبط» يعنى كمتر سهو و اشتباه داشته باشدء نه اينكه از سهو و نسيان كاملاً مبرا باشد. 
حال سؤال اينجاست كه جكونه به ضابط بودن راوى بى ببريم؟ در ياسخ به اين سؤال بايد كفت كه 
روايات راوى را با روايات انسانهاى شناخته شده و داراى اعتبار و ضبط و اتقان» محك بزنيم؛ اكر 
كه ديديم [هر جند از جهت معنى]. رواياتش موافق روايات آنها باشد و يا اينكه در اكثر موارد با 
روايات آنها موافق باشد و يا به ندرت رواياتش با روايات راويان معتبر و ثقه. مخالف باشدء در اين 
صورت مى فهميم كه آن راوى «ضابط و ثبت» مىباشدء ولى در صورتى كه روايات او داراى 
مخالفت بسيار با روايات راويان معتبر و ثقه باشدء به اختلال در ضبط او بى مىبريم و به حديئش 


استناد و احتجاج ذنمى كنيم. [مترجم] 
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عن و 


'- مشهورترين كتابهابى كه در زمينهدى «شناخت راويان ثقه و ضعيف). به 
رشتهى تحرير درآمدهاند, و انواع آنها: 

الف) كتابهايى كه فقط به بيان «راويان ثقه) يرداختهاند: مثل كتاب «الثقات)» 
تأليف ابن حبان؛ و كتاب «الثقات». تأليف عجلى. 

ب) كتابهايى كه در آنها فقط «راويان ضعيف). به رشتهدى تحرير و نكارش 
در آمدهاند: 

قزذاة كتابيا كد قط 833 ناويات مس راكد ائده هال ؤناد اشكة كماة 
ميان آنها مى توان بدينها اشاره كرد: «الضعفاء», تأليف بخارى؛ «الضعفاء». تأليف نسائى؛ 
«الضعفاء», تأليف عقيلى؛ «الضعفاء»», تأليف دار قطنى؛ «الكامل في الضعفاء». تأليف ابن 
عدى؛ و كتاب «المغني في الضعفاء»» تأليف ذهبى. 

م كتابهايى كه در آنها هم «راويان ثقه و معتبر) به رشتهدى تحرير درآمدهاند و 
هم «راويان ضعيف): تعداد اين كونه كتابها نيز [به سان كتابهاى ييشين] فراوان استء 
كه برخى از آنها عبارتند از: 

كتاب «تاريخ البخاري الكبير» و كتاب «الجرح و التعديل» تأليف ابن ابى حاتم؛ و اين 
كتابهاى جنبدى عمومى و كلى دارند و در أنها به بيان عامهدى راويان و ناقلان [ثقه و 
ضعيف] يرداخته شده است. 

و برخى ديكر از كتابهايى كه در آنها هم «راويان ثقه و معتبر) به رشتهى تحرير 
درآمدهاند و هم «راويان ضعيف». عبارتند از كتابهايى كه در آنها فقط به بيان [راويان ثقه 


و ضعيف] برخى از كتابهاى حديث يرداخته شده است؛ مانند كتاب «الكمال في أسماء 


-١‏ هدف از مطرح كردن اين بحث: 

«اوطان» جمع «وطن». و به معناى «اقليم) [منطقه. بخش] يا ناحيهاى است كه انسان 
در آن متولد مىشود. يا در آن اقامت و سكنى مى كزيند و مستقر مىشود. 

و «بلدان» جمع «بلد»» و به معناى شهر يا روستايى است كه انسان در آن زاده 
مىشودء يا در آن اقامت مى كزيند و مستقر مى كردد. 

و هدف از مطرح كردن مبحث «شئناخت وطن و سرزمين راويان)»: شناخت منطقه 
و ناحيدى راويان و شهر و سرزمينى است كه راويان در آن متولد شدهاندء يا در آن 


اقامت و سكنى كزيدهاند. 


'- برخى از فوايد «شناخت وطن و سرزمين راويان): 

يكى از فوايد «شناخت وطن و سرزمين راويان». اين اتيك كه نه:وستلدفى .ان 
مى توان ميان دو اسم كه در لفظ باهم موافقاندء واز دو شهر مختلفاندء تفاوت 
يت شت وهر دو را ازهم متمايز ساخت و جدا كرد؛ واين در حالى است كه 


يزوهشكران و حافظان حديث. در تصرفات و تصنيفات خويشء به شناخت اينكونه 


موارد» نيازى مبرم دارئدك. 


'- عربها و عجمهاء به سوى جه جيزى نسبت داده مى شوند؟ [قبيله و عشيره. 
يا شهر و روستا؟]: 

الف) در زمانهاى قديم» عربها به قبيله و عشيرهدى خويشء. نسبت داده مىشادنل؛ 
زيرا بيشتر آنها مردمانى صحرانشين و خانه بدوش و صحراكرد و جادرنشين بودندء از 
اين رو ييوند و ارتباطشان با قبيله و عشيره. محكمتر از ييوند آنها با منطقه و ناحيه و 
مهال كر ينين و روستانشينى رواج يافت؛ از آن زمان بود كه عربها به شهر و روستاهايشان 
نسبت داده مى شدند. 

ب ولى عجمهاء از همان زمانهاى قديمء به شهرها و روستاهايشان نسبت داده 


مىشدند [نه به قبايل و عشيرهدى خويش.] 


؟- اكر فردى از شهرى به شهرى ديكر. انتقال يافت. در اين صورت به كدام 
يك از آن دو نسبت داده مىشود؟ و كيفيّت انتسابش بدانها حجكونه خواهد 
بود؟: 

الف) اكر فردى خواست كه راوى را به هر دو شهر نسبت دهدء در اين صورت 
بايد نخست شهر اوّل راوى را بيان كند و يس از آن به ذكر شهرى بيردازد كه بدان 
منتقل شده است؛ و در اين صورت مناسب است كه در وقت ذكر شهر دوم. حرف «ثم) 
را داخل كند؛ [به عنوان مثال:] درباردى فردى كه در حلب [سوريه] متولد كرديده واز 


آنجا به مدينهدى منوره منتقل شده بكويد: «فلان الحلبي ثم المدني»؛ و عمل بيشتر علماء و 


صاحب نظران اسلامى نيز به همين منوال است. 


ب) واكر نخواست كه راوى را به هر دو شهر نسبت دهدء دراين صورت وى 
مختار است و مىتواند راوى را به هر شهرى كه مى خواهد نسبت دهد؛ واين عمل 
[نسبت به عمل بيشين] كمتر است. 


ه- جكونكى انتساب كسى كه ساكن روستا است و آن روستاء تابع و زير 
مجموعهدى شهرى ديكر است؟: 

[اكر فردى ساكن روستا بود و آن روستا نيز تابع و زير مجموعهى شهرى ديكر 
بود» در اين صورت در وقت انتساب أن فرد به روستا يا شهرء مى توان جنين عمل كرد:] 

الف) مى توان وى را به روستاى وابسته و تابع» نسبت داد. 

ب) و نيز مىتوان او را به شهرى كه آن روستا از زير مجموعدى آن به شمار مىآيد. 
شي داذا 

ج) و نيز مىتوانء وى را به ناحيه و منطقهاى كه آن شهر در آن واقع شده استء 
نسبت داد. به عنوان مثال: هر كاه فردى از دهستان «باب» از توابع شهر «حلب) 
[سوريه] كه در منطقه و ناحيهدى «شام) واقع شده استء» وجود داشتء در اين صورتء» 


در وقت انتساب وى مى توان «فلان البابي» يا «فلان الحلبي و يا «فلان الشامي» كفت. 


ع- جه اندازه بايد فرد راوى در شهرى بماند واقامت كز يند. تا بدان نسبت 
داده شود؟: 
اكر فردى به مدت جهار سال در شهرى مستقر شد و اقامت كزيدء بدان شهر نسبت 


داده مى شود؛ واين قول عبدالله بن مبارك است. 


لا - مشهورترين كتابهايى كه در زمينهدى «شئناخت وطن و سرزمين راويان». به 


3 


باب جهارم: اسناد و متعلقات آن )4 


رشتهدى تحرير در آمدهاند: 

الف) كتاب «الأنساب». تأليف سمعانى را مىتوان از مشهورترين اين كتابها دانست 
كه در تحرير و نكارش اين نوع از علوم حديث, ييشاييش و يبشكام ديكر كتابهاى اين 
عرصه به شمار مىآيد. زيرا در آن» نسبت راويان به منطقه و ناحيهاى كه در آن متولد 
شدهاند و يا در آن اقامت كزيدهاند و... بيان شده است. 

ب) واز ديكر كتابهايى كه در آن به بيان وطن و شهر راويان يرداخته شده. مىتوان 
به كتاب «الطبقات الكبرى»» تأليف ابن سعد اشاره كرد. 

واين بود يايان مطالبى كه خداوند عز و جل أن را در اين كتاب هموار و آسان 
نمود. 


«وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله و صحبه؛ والحمد لله رب العالمين»). 


فهرست منابع 


قرآن كريم. 

«تاريخ بغداد)؛ خطيب بغدادى؛ بيروت؛ نشر دار الكتاب العربي. 

«تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي)؛ سيوطى؛ تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف؛ 
جاب دوم؛ ١8‏ ها ق. 

«التقريب)؛ نووى؛ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف؛ جاب دوم؛ 1١08‏ ه ق. 
«الرسالة)؛ شافعى؛ تحقيق احمد محمد شاكر. 

«الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة)؛ كتانى؛ تحقيق: شيخ محمد 
منتصر كتانى؛ نشر دارالفكر. 

«سئن ترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي)؛ مصر؛ نشر محمد عب دالمحسن الكتبى. 

«سئن أبيداود)؛ هند؛ جاب سنكى. 

«سئن ابن ماجه)؛ ترتيب و تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى؛ جاب عيسى البابى 


الخليى قش ركايتق هدق 


-٠١‏ (سنن دارقطني)؛ تصحيح و تحقيق و جاب: سيد عبدالله هاشم اليمانى المدنى. 


-١١‏ «شرح ألفية العراقي)؛ عراقى؛ جاب مغرب. 


-١‏ (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري)؛ تحقيق: شيخ عبدالعزيز بن باز؛ قاهره؛ 


مطبعة السلفية؛ 17٠١‏ ه ق. 


-١١‏ متن «صحيح بخاري)؛ ولاق؛ 95؟١1ه‏ ق. 
غ- «صحيح مسلم مع شرح النووي)؛ جاب اول؛ مطبعة المصرية ازهر؛ /ا8 ١3١‏ ه ق. 
6- «علوم الحديث)؛ ابن صلاح؛ تحقيق: دكتر نورالدين عتر؛ نشر المكتبة العلمية؛ 


مدينهدى منوره؛ ١1١/5‏ ه. ق. 


7 «فتح المغيث شرح ألفية الحديث)؛ سخاوى؛ تحقيق: عبدالر حمن محمد عثمان؛ نشر 
المكتبة السلفية؛ مديندى منوره. 

-١‏ «القاموس المحيط»! فيرو زآبادى؛ مطبعة الميمنية؛ مصر. 

16- «الكفاية في علم الرواية»؛ خطيب بغدادى؛ دائرة المعارف العثانية؛ هند؛ /ا0 ١١‏ ه 


ق. 

4 (المتفق و المفترق)؛ خطيب بغدادى؛ نسخهدى خطى. 

١‏ «المستدرك علي الصحيحين)؛ حاكم نيشابورى؛ نشر مكتبة النصر الحديثة؛ رياض. 

1- ١معرفة‏ علوم الحديث»؛ حاكم نيشابورى؛ نشر دكتر سيد معظم حسين؛ دائرة 
المعارف العثمانية. 

7- «معالم السئن»)؛ خطابى؛ تحقيق: احمد محمد شاكر و محمد حامد الفقى؛ مطبعة 
أنصار السنة المحمدية؛ /51 ١7‏ ه ق. 

77- (ميزان الاعتدال في نقد الرجال)؛ ذهبى؛ تحقيق: على محمد البجاوى؛ جاب عيسي- 
البابي الحلبي؛ 1١/7‏ ه ق. 

- «موطأ مالك». 

06 «تصحيح شرح نخبة الفكرا؛ حافظ ابن حجر؛ نشر المكتبة العلمية؛ مدينهى منوره. 

1- (نخبة الفكر مع شرحها النزهة النظرا؛ حافظ ابن حجر؛ نشر المكتبة العلمية؛ 


مديندى منوره. 


